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پذيرشمقالهینحوه
 براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد. ،اي كه از ارزش علمي برخوردار باشد ــ هر مقاله

 ت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است.ــ هيئ
 .استت تحريريه چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئخر تقدم و تأــ 

 اي است. ترتيب با مقالات پژوهشي، تأليفي و ترجمه ــ در انتخاب مقالات اولويت به
 نويسنده است. ي ــ مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده

تا اعلام نتيجه )حداكثر شش مـاه از زمـان تحويـه بـه مجلـه  بـه        ي مذكور مقاله کهبر اين  كتبي همراه مقاله مبني ي ــ ارسال تعهدنامه
 فرستاده نخواهد شد. يديگر ي نشريه


ضوابطمربوطبهمقالات

 رعايت كنند: مقاله شود ضوابط زير را در تنظيم از نويسندگان محترم تقاضا مي
 ارسال شود.  hph.alzahra.ac.ir)الکترونيك مجله  ي مقاله ازطريق سامانه .1
 هاي زير باشد: بخشبر مقاله بايد مشتمه  -2

 كلمه نباشد  200و انگليسي )چکيده بيش از  فارسي ي ــ چکيده
 واژه  5)حداكثر  گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيقــ واژ

 تحقيق و بيان هدف ي آن، شيوه ي پژوهش و پيشينه ي لهــ مقدمه شامه: طرح مسئ
 هاي مناسب با موضوع تحليه ي  تحقيق و ارائههاي  هفرضي/ ــ بحث و بررسي فرضيه

 گيري ــ نتيجه
 و مأخذ ــ فهرست منابع

 تنظيم شود: ي نام نويسندگانترتيب حروف الفبا بهتفکيك زبان منابع )در دو بخش فارسي/ عربي و لاتين   به فهرست منابع .3
 . مصحح )مترجم و... . شماره جلد. نوبت چاپ. محه انتشار: ناشر.عنواناثركتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار . 
 سال. شماره. شماره صفحات. نامنشريه.«. عنوان مقاله . »مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام. )سال انتشار

 . 125/ 1 :1385)حسيني،  ا ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار و شماره جلد و صفحه ذكر شود:ارجاعات در داخه متن ب .4
 .باشد wordصفحه در محيط  20مقاله حداكثر در  -5
 در پاورقي نوشته شود. و توضيحات اضافي معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص -6
مربـو  و   ي علمي، شماره تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا م سسـه      ي  ندگان )نام و نام خانوادگي، مرتبهمشخصات نويسنده يا نويس -7

 نوشته شود. نشاني پست الکترونيکي 
 شرايط زير است:هاي خارجي )انگليسي، عربي، فرانسه و...  منو  به  چاپ مقالات به زبان -8
 هاي خارجي چاپ شود. تخصصي مربو  به زبان ي مقاله در مجله -
 زبان باشد. نويسنده غيرفارسي -
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان فارسـي را توجيـه كنـد. )تشـخير ايـن امـر            ضرورت ويژه ،زبان درمورد نويسندگان فارسي -
 هيئت تحريريه است.  ي عهده به
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 مقرن بیست طلبان فرارودیِ روایت اصلاح
 اسلامی عصر تزاری ةشرایط جامع از

 1(عبدالرئوف فطرت بخارائی مطالعه موردی: آثار)
 
 2ابراهیمی سیده فهیمه

 
 9/3/96دریافت: تاریخ 
 21/9/96تصویب: تاریخ 

 
 چکیده

 نقرا  همچرون دیررر    ،مابتراا  رررن بت رت    طلبی در فرراردد   جریان اصلاح
 تلاش برا  .این سرزمتنآماه در  داکنشی بود به فلاکت پتش دنتا  اسلام
 شناسرانه د  کان جامعه، به همراه ردیکرد  علتدضعتت به اربادرانان این 

هرا  ممرم ایرن     رهرایی د ایترا  مدراد، سرفصر     راهکارهایی برا  ارائه 
کتا برر آارار عبرااورئوط ف رر      با تأ. نوشتار یاضر بودیرکت اجتماعی 

اد در ددران تا با خوانش آاار  تلاش دارد ،خارایی در ددران پتشا شورد ب
جامعر   « رفرا مرانی  »شناسی انح ا  د یا بره رروا اد    تبتتن د علّت به تزار ،
. گراارد  به بحث میبرا  ندا  جامعه  اد را ها  ی  د راه پرداخته اسلامی

، برا  برود  جامعهستاسی که معتقا به اصلاح  ،ف ر  که ماعا  ما این است
                                                           

 10.22051/hph.2017.15729.1137(: DOI) شناسه دیدتتاا 1
 sfebrahimi@uat.ac.ir؛ استادیار گرده تاریخ دانشراه علامه طباطبایی 2
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6 / روایت اصلاح طلبان فرارودیِ قرن بیستم از شرایط جامعة اسلامی عصر تزاری

ت گتر  از ررآن، یایث د تراریخ، ریشر  انح را  جامعره د در نمایر      بمره
علمررا  مرتدرر ،  عملکرررد در هررا را خراجرررزار شررانش برره دسررت رد  

ه راه ندرا  را در رهرایی از   دیا د یران می ان جاه د مردم م تبا یاکمان
 ایکرام شرریعت د علروم جایرا( د اتحراد      جمر  ن ربت بره    اعرم از جم  )
 دان ت. می مانانم ل

 
، ، فررراردد، جایایرره، ردسررتهعبررااورئوط ف ررر هااای یلیاادی:  واژه
 .طلبی اصلاح

 
 مقدمه

یکام ها  اسلامی داستانی تقریباً مشابه د مکرّر است.  گر  نوین در سرزمتن نمضت اصلاح
شرنررانی کره   د رد ناداشرت  مری  خرارجی برر مرردم سرتم ردا     اربابانبا یمایت  م لمان م تبا 
 د  یافتره  کرانونی توسرعه   م تقتم با تمان نوین غرب آشنا شاه بودنرا د آندرا را  یا غتر م تقتم
ردسرته آخررین    از آن داشرتنا.  اورروبردار  سرعی در   ،دان رتنا  مری  یکومت رانون سرزمتنِ

 رتق   ها  سرابقاً م  ترین آنما، بخش بزرگی از سرزمتن افتاده ترین د عقب د دست  استعمارگر
 ها در چمار بخرش اردپراییِ   خود نمود. این سرزمتن اوحمای  یا تحت اسلامی را تصرط کرده

خواهی آشرنا شراه بودنرا. برا      ز، استپ د فراردد با انایش  ترریتاتارها  دورا د کریمه، رفقا
افترادگی   جلوتر بود امّا در ایرن زمران عقرب    آنکه فراردد از جما  تمانی از سه بخش دیرر

 .آن شاه بود شایا  دامنرترِ
دنبراا   بره  ،هرا  اسرلامی   خواهی سررزمتن تدراد هرا    گران فراردد  ماننا جنبش انایشه

فررزدن غرررب د رسرروش د پتشرررفت   نظررامی در برابررر رررار  ردزا هررا   نخ ررتتن شک ررت 
شرعور فرهنرری د ستاسری خرود      آسرتا بره تدایرا     دار  در جنوب د غررب د مرکرز   سرمایه

ة ادا، فمرم د در  عمترا از دامنر     پرداختنا. آشنایی برا مرانتت د فرهنرو ردسرته در ددر    
، در  ضررردر  اجتمرراعی، مررانی، علمرری د فرهنررری کشررورها  شررر    مانرراگی عقررب

ها  ستاسرری د فرهنررری غرررب را هررا د مقادمررت در برابررر فشررار اصررلایا  در ایررن یرروزه
 .(34معتمانژاد، صایر ساخت )پ امکان

 نامتاه «جایا »که در فراردد  ،طلبان اصلاحاندام اصلایا  در بتن  اما در یوزة ردشِ
شانا، اختلافاتی دجود داشت. گردهی همچون صاراواین عتنی معتقا بودنا کره بررا     می

 اصرلاحِ  . از نظرر اد مرردم شرردک کنرتم   هرا    اصلاح جامعه بایا در یرکتی فرهنری از توده
)عتنری،   کره اهراوی دانرا شرونا     برود پرردر  آن   ملرت  ،نبرود پرردر    ملرت  ،یکومت ساخت 

 (.94-6 ها، ادداشتی
  1327م/1909از سراا   گویرا  گردهی دیرر معتقا به تغتتر ساختار ستاسی جامعه بودنا.

به خشرم آمانرا    «جایا »به دستور امتر ب ته شا طرفااران  1منظ یعنی هنرامی که مکتب مُ
چنرا ترن    ها همتن ساادر  2خود افزددنا. ستاسی د با ان دام د اتحاد بتشتر بر دامن  تحرکا 

در  را پایرا آدردنرا کره   « هرا  اندمن نشر دانش در متان توده»ته از مماجران بخارایی در ترک
ارزنراه د  هرا    اد برا نوشرته  کررد.   مری  گر  برج ته خودنمرایی  متان بنتادگااران آن، انایشه

ز نرادانی د  اجتمراعی، ستاسری د آزاد  ا   کرردن بنراها  موجرود     ، مرردم را بره پراره   سودمنا
طلبر    ( 1302رر 56م/ 1886-1937عبرااورئوط ف رر  بخرارایی)    ماناگی فراخوانرا:  داپس

تربترت  »   از طریرا جمعترت مخفریِ   1327م/1909 در سراا  کره مارس  مترعرب بخارا بود 
مع  اسلامی بور  تحصتلی به استانبوا دریافت نمود. د  از گ ترش تباهی در جابا « اطفاا

اجتمراعی   -برد. در استانبوا چنا کتاب انتقاد  می افتخار داشت، رنجا  پر بخارا که گاشته
 3 1330م/1912  د بتانا  ستاح هنا  1329م/1911صتحه  ، 1327م/1909ماننا مناظره 

بره   .((Khalid, 112 را چاپ د پخش کرد، د در انتشار چنرا ردزنامره نترز همکرار  داشرت     
                                                           

. از ددستان صمتمی صاراواین عتنی د از فعالان عرص  اصلاح فرهنرری. مکترب اصروا جایرا اد در بخرارا نخ رتتن       1
مکتبی بود که جایایان با مشقّت ب تار تأستس نمودنا کره در نمایرت برا مخاوفرت علمرا  ررایمی د نماینراگان رد         

نامر    )دیرژه  «پرردر  عبااووایرا مُرنظ م    انایش  معارطها   ریشه»تبراط، صایب، برا  م اوعه بتشتر ر.  . تع ت  شا. 
 .1388، تاب تان 23، ساا دهم،  شرودییانقلاب فکر  بخارا د ایما دانش(، 

ها د علمرا    داننا که با همکار  رد  شتعه د سنی در بخارا می . برخی علت این تغتتر استراتژ  را دارع  نزاک خونتن 2
هرا بررا  انحرلاا     هرا در ایرن سراا    که مدمروک شررایا از جملره تحرکرا  رد     رسا  به نظر می رایمی صور  گرفت.
توجمی امتر د علما  منت ب به دربار د در عتن یاا مخاوفت آنما برا ابزارهرا  فرهنرری د یرا یتری       یکومت بخارا ، بی

 یافتن این ردیه در متان جایایان شا. ها  صرط فرهنری، سبب شا  ناکارآما به نظر رستان فعاوتت
گویا: اوحا کتابی است نادر د هر بخرار  را   دربارة این اار می محمود خواج  بمبود  از رهبران جایا  ترک تان، . 3

ده د سرسس راه  یک با مثراا ککرر کرر    که بخارا را استتلا نموده است یکم اوع  آن داجب د لازم است. امراض د علتی 
   .(142)عبااوخاوا نبو ،  کنا علاج آن را بتان می
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 نامتاه «جایا »که در فراردد  ،طلبان اصلاحاندام اصلایا  در بتن  اما در یوزة ردشِ
شانا، اختلافاتی دجود داشت. گردهی همچون صاراواین عتنی معتقا بودنا کره بررا     می

 اصرلاحِ  . از نظرر اد مرردم شرردک کنرتم   هرا    اصلاح جامعه بایا در یرکتی فرهنری از توده
)عتنری،   کره اهراوی دانرا شرونا     برود پرردر  آن   ملرت  ،نبرود پرردر    ملرت  ،یکومت ساخت 

 (.94-6 ها، ادداشتی
  1327م/1909از سراا   گویرا  گردهی دیرر معتقا به تغتتر ساختار ستاسی جامعه بودنا.

به خشرم آمانرا    «جایا »به دستور امتر ب ته شا طرفااران  1منظ یعنی هنرامی که مکتب مُ
چنرا ترن    ها همتن ساادر  2خود افزددنا. ستاسی د با ان دام د اتحاد بتشتر بر دامن  تحرکا 

در  را پایرا آدردنرا کره   « هرا  اندمن نشر دانش در متان توده»ته از مماجران بخارایی در ترک
ارزنراه د  هرا    اد برا نوشرته  کررد.   مری  گر  برج ته خودنمرایی  متان بنتادگااران آن، انایشه

ز نرادانی د  اجتمراعی، ستاسری د آزاد  ا   کرردن بنراها  موجرود     ، مرردم را بره پراره   سودمنا
طلبر    ( 1302رر 56م/ 1886-1937عبرااورئوط ف رر  بخرارایی)    ماناگی فراخوانرا:  داپس

تربترت  »   از طریرا جمعترت مخفریِ   1327م/1909 در سراا  کره مارس  مترعرب بخارا بود 
مع  اسلامی بور  تحصتلی به استانبوا دریافت نمود. د  از گ ترش تباهی در جابا « اطفاا

اجتمراعی   -برد. در استانبوا چنا کتاب انتقاد  می افتخار داشت، رنجا  پر بخارا که گاشته
 3 1330م/1912  د بتانا  ستاح هنا  1329م/1911صتحه  ، 1327م/1909ماننا مناظره 

بره   .((Khalid, 112 را چاپ د پخش کرد، د در انتشار چنرا ردزنامره نترز همکرار  داشرت     
                                                           

. از ددستان صمتمی صاراواین عتنی د از فعالان عرص  اصلاح فرهنرری. مکترب اصروا جایرا اد در بخرارا نخ رتتن       1
مکتبی بود که جایایان با مشقّت ب تار تأستس نمودنا کره در نمایرت برا مخاوفرت علمرا  ررایمی د نماینراگان رد         

نامر    )دیرژه  «پرردر  عبااووایرا مُرنظ م    انایش  معارطها   ریشه»تبراط، صایب، برا  م اوعه بتشتر ر.  . تع ت  شا. 
 .1388، تاب تان 23، ساا دهم،  شرودییانقلاب فکر  بخارا د ایما دانش(، 

ها د علمرا    داننا که با همکار  رد  شتعه د سنی در بخارا می . برخی علت این تغتتر استراتژ  را دارع  نزاک خونتن 2
هرا بررا  انحرلاا     هرا در ایرن سراا    که مدمروک شررایا از جملره تحرکرا  رد     رسا  به نظر می رایمی صور  گرفت.
توجمی امتر د علما  منت ب به دربار د در عتن یاا مخاوفت آنما برا ابزارهرا  فرهنرری د یرا یتری       یکومت بخارا ، بی

 یافتن این ردیه در متان جایایان شا. ها  صرط فرهنری، سبب شا  ناکارآما به نظر رستان فعاوتت
گویا: اوحا کتابی است نادر د هر بخرار  را   دربارة این اار می محمود خواج  بمبود  از رهبران جایا  ترک تان، . 3

ده د سرسس راه  یک با مثراا ککرر کرر    که بخارا را استتلا نموده است یکم اوع  آن داجب د لازم است. امراض د علتی 
   .(142)عبااوخاوا نبو ،  کنا علاج آن را بتان می



8 / روایت اصلاح طلبان فرارودیِ قرن بیستم از شرایط جامعة اسلامی عصر تزاری

ه تتم که اهرمّ آنمرا عبارتنرا    ها  بعا شاها انتشار کتب دیرر  از اد  دنباا این آاار در ساا
تراریخ درترا نررارش آن معلروم     ) ، مختصرر تراریخ اسرلام   م(1915 /1334) از: رهبر ندا 

بررسری آارار ف رر     . م(1912 /1333)د مووود شریف بوده است( 1917نت ت اما پتش از 
به بعا گرد اد کره هروادار دیرا      1908یابا که ردشنفکران محلی از  می از آن رد اهمتت

طووی نکشتا که طلبی فراردد شا، جم  شاه بودنا د  اسلام بود د بعاها رهبر جنبش اصلاح
راه خصومت در پتش  استعمارگران رد ن بت به  عماه داشتی که اد هاایتش را برجریان
 (.128 اشسوور،) گرفت

پژدهش بایا به این نکتر  ممرم اشراره کنرتم کره عبرااورئوط        پتش از پرداختن به پرسشِ
تنا  را از سر گاراناه اسرت. در   فکر ِها   از جمله متدادانی است که دگردی یف ر  

اجتمراعی د  هرا    دیرن د در فعاوترت   بری  کاملاً کمونت تیزناگی اعتقاد  از فرد  معتقا تا 
ازبکری   ادبی از بنتانراار  ادبتا  نوین فارسی تاجتکی تا ردیرردانی از آن د عشا به زبران 

ه تأستس جامعر  جایرا د کمرک بره     فرادان در راها   رغم تلاش به را تدربه کرده است. اد
ها  دیشرت د ترردر اسرتاوتن نتوان رت      گتر  یزب کمونت ت در ازبک تان، در ساا شک 
( کشرته  1938ررن بت ت) چماردر برد د به همراه جم  کثتر  از همفکرانش در ده  ه جان ب
 ،اتر ب تار  بر جوانان بخرارایی داشرت  تأ ، که اوبته در زمان خودواا در بررسی آاار اد 1شا.

ناگزیریم یتا  اد را به دد ددره تق تم نمرایتم د هرر ددره را جااگانره مرورد بررسری رررار       
گترد ناظر به ددران ادا یتا  اد یعنی زمرانی   می دهتم. آنچه در این نوشتار مورد توجه ررار

هرا    ، در سراا «جایرا  »فعراا   طلبران  اصلاحدر سلک  ار از ستا جماا،به نظر متأ است که
 زده است.یلی برا  ندا  جامعه استعمار انی یکومت تزار  در پی یافتن راهپای

ددرة پتشرا   به جامعر  اسرلامیِ   ن بت ف ر  برا  یافتن نوک نررش ناگزیردر این نوشتار 
، بایا بر رد  آاار  تمرکرز کنرتم کره در ایرن ددره )کره اد در مقرام یرک مصرل          شورد 
تررین آنمرا عبارتنرا از: منراظره، بتانرا        ممم. انا ( به نرارش درآماهگردد می ظاهراجتماعی 

اکثراً به خا سرتریلتک   که مووود شریف د ستاح هنا ، رهبر ندا  د مختصر تاریخ اسلام
رفرا  »به روا اد  یا شناسی انح ا  د علّت. ردیکرد غاوب اد در این آاار، تبتتن د موجود است

                                                           
، تاریخ انقلاب بخاارا عتنی، /248، 165-182، تذیار اشعارصار ضتاء،  برا  م اوع  بتشتر در باب ف ر  ر.  . .1

101-102 

مراعا  مرا ایرن اسرت      .اسرت بررا  ندرا  جامعره     ییها ی  راه ارائ  د یجامع  اسلام «مانی
گترر  از رررآن، یرایث د     برود، برا بمرره    ساختار ستاسری جامعره  معتقا به اصلاح  ف ر  که

 عملکررد ها را در  تاریخ، ریش  انح ا  جامعه د در نمایت خراجرزار شانش به دست رد 
ه راه ندرا  را در رهرایی از   دیرا د یرانر   می ان جاه د مردم م تبا علما  مرتد ، یاکمان

 دان ت. می م لمانانایکام شریعت د علوم جایا( د اتحاد  جم  ن بت به اعم ازجم  )
در ایرن یروزه    یاضر بایا به این نکته اشاره شرود کره آنچره    درخصوص پتشتن  موضوکِ

سرنت ادبری    ارزیرا ف رر  را بنتانررا   است، پتشتر مورد توجه ررار گرفته از زادی  ادبی بوده
شناسری انح را  جامعر  اسرلامی از زادیره نرراه        انا. توجه به علت جایا تاجتک نتز خواناه

نوعی ژانر تاریخی اجتمراعی   گونه د به د  در آاار  که بتشتر ماهتت رمانانایشمناان فرارد
سرت  ا هنوز مورد توجه مورخان این یوزه ررار نررفته است. این در یراوی  ،اند انتقاد  دار

 طلبران  اصلاح د ردشنفکران که بوده ابزار  ترین ممم د موارترین دست این از آاار  نشر که
 ج تنا.  می از آن ماد ،برا  تنویر افکار د یرکت به سو  پتشرفت د رهایی از استعمار

 

 شناسی انحطاط فطرت و علت
صرووش  )کره مح  1دران فرراردد   ح ا  جامع  اسرلامی در نظرر انایشره   دان تن ان با مفردض

توجره   ست کها شناسی آن از نخ تتن موضوعاتی تگتر  علّ خراجرزار شان بخارا بود( پی
عنروان رهبرر     بره  کره در ایرن ددران   . عبااورئوط ف رر  نمایا می محققان را به خود جلب

ب  توجه آارارش سرنا ب رتار جرامعی از     ایدم ر دوت  ظمور کرده به طلب د انایشمنا اصلاح
                                                           

ها نه تنمرا برا زداا    توانم گفت که بخارایی با کماا بابختی می»گویا:  ابتاا  کتاب بتانا  ستاح هنا  می. ف ر  در  1
«) انرا  بعضی از طوائف اسلامی را نتز همراه خود به مغرا  غفلرت کشرتاه    انا، بلکه عمومی عاوم اسلام اشترا  درزیاه

زداا یکومت بخرارا د  صاراواین عتنی با تحلت  ستاست یکومت تزار  در فراردد از / (2ف ر ، بتانا  ستاح هنا ، 
نوی را:   مری درآدرده د چنرتن  ها  آیناه خبر داده، زنو خ رر را بره صراا     ها  اسلامی فراردد در ساا عموماً یکومت

هرا    فرت. بناهرا  باشرکوه شرمر نرو د رسرته      هرا  ردسرته از دسرت ر    هایمان اغلب در گرد باهی به بانک سرا  د خانه»
ختز همره سراوه    ها  دارا  مزارک یاص  دار گردیا. رشلا  ها  سرمایه ماا ارامنه، یمود د رد  سودا  شمر کمنه خوش

گتررد. اگرر ایرن همره      شونا، تعلرا مری   ا عنادین مختلف آماه مقتم میتن بر عه ر عه به مماجرین رد  که به این سرزم
ر نرام  نشان  زداا د فنا  روم نت ت پس چت ت؟ اگر خاا  نکرده پنداه ساا دیرر به همتن منواا دض  ادامه یابرا دیرر  

 11، جیلیاات عتنی، یعنی ردست  نو نامتا. )« نادایا ردسته»توان  مانا د این سرزمتن را می ترک تان در صفح  تاریخ نمی
 .(13، ص1963کتاب یکم، ددشنبه، انتشارا  ددوتی تاجتک تان، ساا 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 9

مراعا  مرا ایرن اسرت      .اسرت بررا  ندرا  جامعره     ییها ی  راه ارائ  د یجامع  اسلام «مانی
گترر  از رررآن، یرایث د     برود، برا بمرره    ساختار ستاسری جامعره  معتقا به اصلاح  ف ر  که

 عملکررد ها را در  تاریخ، ریش  انح ا  جامعه د در نمایت خراجرزار شانش به دست رد 
ه راه ندرا  را در رهرایی از   دیرا د یرانر   می ان جاه د مردم م تبا علما  مرتد ، یاکمان

 دان ت. می م لمانانایکام شریعت د علوم جایا( د اتحاد  جم  ن بت به اعم ازجم  )
در ایرن یروزه    یاضر بایا به این نکته اشاره شرود کره آنچره    درخصوص پتشتن  موضوکِ

سرنت ادبری    ارزیرا ف رر  را بنتانررا   است، پتشتر مورد توجه ررار گرفته از زادی  ادبی بوده
شناسری انح را  جامعر  اسرلامی از زادیره نرراه        انا. توجه به علت جایا تاجتک نتز خواناه

نوعی ژانر تاریخی اجتمراعی   گونه د به د  در آاار  که بتشتر ماهتت رمانانایشمناان فرارد
سرت  ا هنوز مورد توجه مورخان این یوزه ررار نررفته است. این در یراوی  ،اند انتقاد  دار

 طلبران  اصلاح د ردشنفکران که بوده ابزار  ترین ممم د موارترین دست این از آاار  نشر که
 ج تنا.  می از آن ماد ،برا  تنویر افکار د یرکت به سو  پتشرفت د رهایی از استعمار

 

 شناسی انحطاط فطرت و علت
صرووش  )کره مح  1دران فرراردد   ح ا  جامع  اسرلامی در نظرر انایشره   دان تن ان با مفردض

توجره   ست کها شناسی آن از نخ تتن موضوعاتی تگتر  علّ خراجرزار شان بخارا بود( پی
عنروان رهبرر     بره  کره در ایرن ددران   . عبااورئوط ف رر  نمایا می محققان را به خود جلب

ب  توجه آارارش سرنا ب رتار جرامعی از     ایدم ر دوت  ظمور کرده به طلب د انایشمنا اصلاح
                                                           

ها نه تنمرا برا زداا    توانم گفت که بخارایی با کماا بابختی می»گویا:  ابتاا  کتاب بتانا  ستاح هنا  می. ف ر  در  1
«) انرا  بعضی از طوائف اسلامی را نتز همراه خود به مغرا  غفلرت کشرتاه    انا، بلکه عمومی عاوم اسلام اشترا  درزیاه

زداا یکومت بخرارا د  صاراواین عتنی با تحلت  ستاست یکومت تزار  در فراردد از / (2ف ر ، بتانا  ستاح هنا ، 
نوی را:   مری درآدرده د چنرتن  ها  آیناه خبر داده، زنو خ رر را بره صراا     ها  اسلامی فراردد در ساا عموماً یکومت

هرا    فرت. بناهرا  باشرکوه شرمر نرو د رسرته      هرا  ردسرته از دسرت ر    هایمان اغلب در گرد باهی به بانک سرا  د خانه»
ختز همره سراوه    ها  دارا  مزارک یاص  دار گردیا. رشلا  ها  سرمایه ماا ارامنه، یمود د رد  سودا  شمر کمنه خوش

گتررد. اگرر ایرن همره      شونا، تعلرا مری   ا عنادین مختلف آماه مقتم میتن بر عه ر عه به مماجرین رد  که به این سرزم
ر نرام  نشان  زداا د فنا  روم نت ت پس چت ت؟ اگر خاا  نکرده پنداه ساا دیرر به همتن منواا دض  ادامه یابرا دیرر  

 11، جیلیاات عتنی، یعنی ردست  نو نامتا. )« نادایا ردسته»توان  مانا د این سرزمتن را می ترک تان در صفح  تاریخ نمی
 .(13، ص1963کتاب یکم، ددشنبه، انتشارا  ددوتی تاجتک تان، ساا 
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تا در کلت  این آارار،   هبخارا ترستم نموده د مکرر سعی داشتهم  ارکان جامع   ماناگیِ عقب
ا اد بره  عنوان یک منتقا م لمان به طبقرا  مختلرف جامعره بقبولانرا. تعلّر      ی  خود را به راه

انح را   هرا    شرود کره در یرافتن ریشره     می سبب غلب  گفتمان دینی سنتیطبق  ردیانتون د 
اغلب تاریخ اسلام( ندا  است(، یایث د تاریخ ) بادر اد رهبرِ که بهجامعه به سراغ ررآن )

هرا    شراخ   ،ا  ندا  جامعه در پری آن اسرت  اصلایی که ف ر  بر ،به بتان دیرر بردد.
 طلبریِ  انایشر  اصرلاح  آنچه در نمایت تحت عنروان  کنا.  می خود را از این سه ضل  دریافت

برره همررراه هررا  سررت از ایررن شرراخ ا ترکتبرری ،شرراهدر آاررار اد برره تصررویر کشررتاه ف ررر  
انح ا  جامعه این گونه ها   درز  ریشه لوم د مانتت جایا. در این انایشهع نمودن ضمتمه

 شود: می شمردهبر
 

 و جاهل الف: علمای مرتجع
یافتره  کاملاً به بحران اسلام در دنتا  مرارن اختصراص    «مناظره»ف ر  با عنوان  نخ تتن اار

ا را در اما ستر تنزّ 1شکوه کشورش بود، اد مشتا  گاشت  باطلبان اصلاح. همچون هم  است
انح ا  کشورش را بتان نمروده د سرسس   ها   اد نشانه کشورها  اسلامی تشخت  داده بود.

 دانا، بره منظومر  فکرر  د عملریِ     می اد که این عل  را کاملاً ماهبی پردازد. می یابی تبه علّ
کشرا. اد   مری  خرابی جامع  اسلامی را بترردن  اسبابیک آنما  علما تاخته د با برشمردن یک

که دشرمن تررری    ،دین پویا  پتامبر را جایرزین دین بتمار فراردد ، ردیانتون معتقا است
ررار    د بره  کشتنا ،. آنما آموزش اسلامی را که موجب شکوه بخارا شاه بودنمودنااست، 

بره همرتن    د انر ها ددر افتاد که از یقتقت دین اسلام فرسخ شتنامشغوا تأوتف عمر د زیا گ
تحمتر    انصارچه از نایت  راردد گرشان د تدزی  ف دینی ه تنا. ر مت بی علت نمون  کام 

امرر   خترز    فتنره  آنما به بمان انا.  جبا  آن را ردیانتون فراهم آدردهشا اما از نظر ف ر  مو
در مقررام  ، (Фитрат, Муназири, 15) انررا معررردط د نمرری از منکررر را رهررا کرررده   برره 

کارگزاران یکومت اسلامی به منفعت خود فتواها دادنا د نالایقان را به امرور مرردم م رلا    
                                                           

بتچراره بخرارایی کره مثر  بروعلی، فرارابی       »گویرا:   نررد د مری  در مناظره با اف و  به گاشت  باشکوهش می .  ف ر 1
فضرلش بترانرران    علرم د  ک ی نش ته. بخارایی که دمام  کو  شمر  ه بیاا ، به چنتن ردز ستیفرزناان رشتا پردر

 ) (Фитрат, Муназири, 16«هرار شرافتش مدبور کرد ، به این پای  جم  د فلاکت رستاررا به ا

دسرتعی از آن را   هرا   گاه که نصارا دارد دارالاسلام شاه د بخرش  . آن(Хамон,11)کردنا
درگاشرته   امرر را بره مشرایخ مقرا ِ     جماد را رهرا کررده د   ردیانتون ،نابه تصرط درآدرد

برره دشررمنان یررار  رسررانانا  گرایرری بررا نمررایش شررایاترین نرروک مشررتت د نمودنرراداگرراار 
(Хамон,17). 

 اد ا  اسرت کره دچرار اختلافرا  داخلری شراه د       پراره  ع  اسلامی اکنون جامع  پراره جام
سو  کرة زمرتن  توان ت اسلام عزیز را به آن  می حا بودخورد که اگر رو  د متّ می اف و 
انا بلکه برا   تنما جامع  اسلامی را تضعتف کردهاین ردیانتون نه  ف ر  معتقا است نتز ببرد.

 هایی که برا  دفاک از آن در برابر دشرمنِ  نمودن سلاح مار تنفر ن بت به پتشرفت د ممنوکاظ
منراظره   نمودنرا. در ابتراا  کتراب    تقرایم  به آن ختانت نموده د آن را بره اد  ،رو  لازم بود

 آدرده:
 کفر از پریشانی ماست  جمعتت »

 آباد  بتخانه ز دیرانی ماست
 اسلام به کا  خود همان است که بود
  هر عتب که ه ت از م لمانی ماست

اسلام دین ماست، اسلام شرط ماست، اسلام سرعاد  ماسرت، اسرلام باعرث سررفراز       
بخرارا دطرن    انرا.  امانرت سرسرده   تغمبر ما به مرا ماست. اسلام سبب آسایش ماست. اسلام را پ

بخارا جا  نشو د نما  ماست. بخارا معشو  عزیرز   بخارا مادر ممربان ماست.مقا  ماست. 
 . (Фитрат, Муназири, 3)«ماست. بخارا محبوب به جان برابر ماست

بره آن  انرا   معه به گررداب کفرر د جماورت غلتتراه    که اه  جا استاز آن در اض راب  اد
خبرنا د ک ی که یک آیه ررآن د یک یایث پترامبر را   بی دارعاً از یقتقت اسلام سبب که

 Фитрат, Мухтасари ، دجرود نراارد  به فکر د تأم  درسرت بخوانرا د بره آنمرا بفممانرا     

Тарих еслам, 5)).  
ا  اتخاک کرده د نظرا  ف ر  را با دیرر عراوم ردشرنفکر    اگر بخواهتم ردیکرد مقای ه

ه توجه به عاومان مرتدر  در نظرر اد د   رتا  کنتم خواهتم دیا ک صاراواین عتنی،، بخارایی
که یکومت د امترر را بازیچر  دسرت     عتنی. ه استم لکان جایراه مممی داشت هم دیرر هم
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دسرتعی از آن را   هرا   گاه که نصارا دارد دارالاسلام شاه د بخرش  . آن(Хамон,11)کردنا
درگاشرته   امرر را بره مشرایخ مقرا ِ     جماد را رهرا کررده د   ردیانتون ،نابه تصرط درآدرد

برره دشررمنان یررار  رسررانانا  گرایرری بررا نمررایش شررایاترین نرروک مشررتت د نمودنرراداگرراار 
(Хамон,17). 

 اد ا  اسرت کره دچرار اختلافرا  داخلری شراه د       پراره  ع  اسلامی اکنون جامع  پراره جام
سو  کرة زمرتن  توان ت اسلام عزیز را به آن  می حا بودخورد که اگر رو  د متّ می اف و 
انا بلکه برا   تنما جامع  اسلامی را تضعتف کردهاین ردیانتون نه  ف ر  معتقا است نتز ببرد.

 هایی که برا  دفاک از آن در برابر دشرمنِ  نمودن سلاح مار تنفر ن بت به پتشرفت د ممنوکاظ
منراظره   نمودنرا. در ابتراا  کتراب    تقرایم  به آن ختانت نموده د آن را بره اد  ،رو  لازم بود

 آدرده:
 کفر از پریشانی ماست  جمعتت »

 آباد  بتخانه ز دیرانی ماست
 اسلام به کا  خود همان است که بود
  هر عتب که ه ت از م لمانی ماست

اسلام دین ماست، اسلام شرط ماست، اسلام سرعاد  ماسرت، اسرلام باعرث سررفراز       
بخرارا دطرن    انرا.  امانرت سرسرده   تغمبر ما به مرا ماست. اسلام سبب آسایش ماست. اسلام را پ

بخارا جا  نشو د نما  ماست. بخارا معشو  عزیرز   بخارا مادر ممربان ماست.مقا  ماست. 
 . (Фитрат, Муназири, 3)«ماست. بخارا محبوب به جان برابر ماست

بره آن  انرا   معه به گررداب کفرر د جماورت غلتتراه    که اه  جا استاز آن در اض راب  اد
خبرنا د ک ی که یک آیه ررآن د یک یایث پترامبر را   بی دارعاً از یقتقت اسلام سبب که

 Фитрат, Мухтасари ، دجرود نراارد  به فکر د تأم  درسرت بخوانرا د بره آنمرا بفممانرا     

Тарих еслам, 5)).  
ا  اتخاک کرده د نظرا  ف ر  را با دیرر عراوم ردشرنفکر    اگر بخواهتم ردیکرد مقای ه

ه توجه به عاومان مرتدر  در نظرر اد د   رتا  کنتم خواهتم دیا ک صاراواین عتنی،، بخارایی
که یکومت د امترر را بازیچر  دسرت     عتنی. ه استم لکان جایراه مممی داشت هم دیرر هم
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 «انا دایرا  فری اوعلرم   »فریاد  که آنانیگویا:  می در باب این طایفه ،دانا می این گرده از علما
همچرون  دیباچره د یواشری اسرت. اگرر طلبر  بخرارا هرم         تلاششران مصرردط  تمام  ،زننا می

مانانرا. اگرر    خبرر نمری   بری  گاه از دین د دنترا  هتچ ،پرداختنا می به م اوع  کتب معتبر گاشته
دارث  تواننرا  مری  چرونره  دان تنا که می ،بردنا می کاره بد ایادیث شریف را  پتامبر  ستر

کریمر    نرزدا آیر    به شأنکردنا. اگر  نمی پتامبردعو  دراات انبتا شونا د با صفا  یاضر 
 ن ربت بره بررادران م رلمان خرود      این ررار  ،شانا می دارف «فَبِما رَحمةٍَ مِنَ اللََّهِ لنِتَ لَهُم»

به خون  متقام،  کردنا. علما خود گردهی را تکفتر نمی مت د به گردیانا  اوقلب نمی غلتظ
اگر علما  ما  .انا ونان را به زبان عربی ترجمه کردهیکمت ی ،جرر، زبان اجانب را آموخته

کردنا. اگر علمرا   وختنِ زبان ردسی ک ی را تکفتر نمیآم صرط دان تنا به  می له رااین م ئ
دان رتنا، رز  د   مری  د تأمتن معتشرت بره دسرت خرود را    کردن پتامبر د بزرگان دین  ار تد

برره درِ راضرری خانرره گمرران     بنرراگی ،ادررراط د طریررا تحصررت  آن را  از ردز  خررود را 
 .(57-9 ،عتنی، تاریخ انقلاب فکر  در بخارا)کردنا نمی

 جایرایان این ردیکرد انتقاد  بره علمرا  مرتدر  در متران همر       طور که گفته شا  همان
 ،برداشرتن ایرن گررده    دادنا که برا  ازمتران  می ا  از آنما یتی ترجت  مشتر  بود، اما عاه

برسنا. واا هنررامی کره ایرن علمرا در اندرام انرا  اررااما  بمااشرتی         ها به داد آنما  رد 
 ،شرانا  مری  دادنا، ساّ راه می که در دار  برا  یفظ صحت اتباک رد  خود اندام ،ها رد 

ها  یقتقی همتن علمرا    متکردب»گویا:  می این ردشنفکرانمحما صایا یتر  یکی از 
دادن  برررا  برررهمدانشررمناان رد   ه ررتنا. اگررر گررر جداران تررارا جاهرر  د همررتن یکومررت

هرا    متکرردب  دادنِ بایا ادا برا  برهم ،خواهنا به اهاوی بخارا خامت کننا می ها متکردب
 «کننررا مرری هررا  ردیرری را پمررن شررک  یررار  دهنررا زیرررا اینمررا در بررتن مررردم بتمررار   آدم
(Рачаьов,C.260.) 

 
 حکام مستبدب: 
ددسرت   پرردر، عارر  د باترابتر د علرم     خلفرا  دانرا، عرادا، رعترت     ،مختصر تاریخ اسلامدر 
انرا کره اد در بعضری موارر  از بتران اصروا        توجه ف ر  را به خرود متوجره سراخته   رار   به

هرا    پرردر  د خرامت   ت معرارط نظر کرده د تنما بره تصرویر فعاوتّر    دار  آنما صرط ددوت
وم را نکوهتراه د  اسرت. د  پادشراهان ظرا   ی علم د معرفت پرداختره  تاریخی آنما در راه تررّ

، در این اارر در  عام  زداا علم د معرفت د نتکویی ایواا مردم دان ته است.ت آنما را فعاوتّ
ی، ارتصراد  د اخلارری   ارزیابی شرایا جایا، ک ّ م ائ  ممرم اجتمراعی، ستاسری، فرهنرر    

ه د بررا  یر ّ د   مبنا  ایرائوووژ  اسرلام در معررض دادر  د محاکمره گااشرت     جامعه را بر
کوشرا. د  اسرتقلاا د آزاد  اسرلام را یرانره راه ندرا  خلرا از اسرار  د         مری  فص  آنما
ان، تتموریران د منغتتتران   اارر جبرر د ظلرم چنرا صرا سراو  چنرتزیر       زیررا بر  ،دانا می بابختی

آنمرا فاسرا   اخرلا    ، ردزگرار مرردم تبراه د   گرد غارترر د مخصوصاً ردست  استتلاخونخوار 
اسرتعمارگران رد  ر چشرم  صرفابخش      غارترران ماا د معرفت مردم ر منغتتتران د  » گشت:

هرا    هراط ملورف از بتران عبرر     (. Фитрат, Хамон, 5« )خلا ررآن را زخمتن نمودنرا 
ا  که فرزنراانش گرفترار ظلرم د سرتم      جامعه ،زمان منغتتته است تاریخ اسلام، ندا  جامع 

اصت ، ایکام شریعت تتلاگران اجنبی گردیانا. اسلام امتران ظاوم منغتت د جبر د جفا  اس
آدردن آزاد  د اسرتقلاا،   دسرت  خروار شراه اسرت. در چنرتن دضرعتتی بره       د علم د معرفرت 

برررار  عااوت اجتماعی، پایاار  اخلا  د نظام شریعت، ردنا ارتصاد د علم د فرهنرو د  
ف ر  در این اارر خرود    ها  امردز است. آباد  کشور، یکم تاریخ د امر داجب برا  ن  
برد، مردم را با اخلا  یمتاه د صفا   می عقایا د تصورا  نادرست را دربارة اسلام از بتن

توانرا عامر     مری  کره دیرن اسرلام   د معتقرا اسرت    کنا می پ نایاه به شاهراه زناگی هاایت
 (.Хамон, 7-8) بخش م لمانان باشا بخش د استقلاا ندا 

گویرا: شررارة ظلرم د اسرتبااد      مری  ظلرم امترران تاختره د    برابرِف ر  به سکو  علما در 
  سروزانا کره بت رت هرزار نفرر از م رلمانان امرت        ر ع  دستعی را به یاّ ،یاکمان دلایا 

پتامبر از آندا به مماوک هم ایه هدر  نمودنا، اما ک ی نسرستا که چه برر سرشران آمراه،    
هرا د سرکو  در برابرر ظلرم د      عااوتی بی ها د کننا. اد همتن ظلم می چرا دطن خود را تر 

م اسرت کره بخرارا  آبراد را از     گویرا همرتن ظلر    مری  دانرا د  مری  جم  را اسباب غلب  رد 
 تر گردانتراه اسرت. خ رر  کره ف رر  در ایندرا گوشرزد        ترین زمتن دیرران خراب خراب
اا ترا  طبتعری اسرت کره از یمّر     ،کنرا ایرن اسرت کره درتری مملکرت رد بره دیرانری ردد         می
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هرا    پرردر  د خرامت   ت معرارط نظر کرده د تنما بره تصرویر فعاوتّر    دار  آنما صرط ددوت
وم را نکوهتراه د  اسرت. د  پادشراهان ظرا   ی علم د معرفت پرداختره  تاریخی آنما در راه تررّ

، در این اارر در  عام  زداا علم د معرفت د نتکویی ایواا مردم دان ته است.ت آنما را فعاوتّ
ی، ارتصراد  د اخلارری   ارزیابی شرایا جایا، ک ّ م ائ  ممرم اجتمراعی، ستاسری، فرهنرر    

ه د بررا  یر ّ د   مبنا  ایرائوووژ  اسرلام در معررض دادر  د محاکمره گااشرت     جامعه را بر
کوشرا. د  اسرتقلاا د آزاد  اسرلام را یرانره راه ندرا  خلرا از اسرار  د         مری  فص  آنما
ان، تتموریران د منغتتتران   اارر جبرر د ظلرم چنرا صرا سراو  چنرتزیر       زیررا بر  ،دانا می بابختی

آنمرا فاسرا   اخرلا    ، ردزگرار مرردم تبراه د   گرد غارترر د مخصوصاً ردست  استتلاخونخوار 
اسرتعمارگران رد  ر چشرم  صرفابخش      غارترران ماا د معرفت مردم ر منغتتتران د  » گشت:

هرا    هراط ملورف از بتران عبرر     (. Фитрат, Хамон, 5« )خلا ررآن را زخمتن نمودنرا 
ا  که فرزنراانش گرفترار ظلرم د سرتم      جامعه ،زمان منغتتته است تاریخ اسلام، ندا  جامع 

اصت ، ایکام شریعت تتلاگران اجنبی گردیانا. اسلام امتران ظاوم منغتت د جبر د جفا  اس
آدردن آزاد  د اسرتقلاا،   دسرت  خروار شراه اسرت. در چنرتن دضرعتتی بره       د علم د معرفرت 

برررار  عااوت اجتماعی، پایاار  اخلا  د نظام شریعت، ردنا ارتصاد د علم د فرهنرو د  
ف ر  در این اارر خرود    ها  امردز است. آباد  کشور، یکم تاریخ د امر داجب برا  ن  
برد، مردم را با اخلا  یمتاه د صفا   می عقایا د تصورا  نادرست را دربارة اسلام از بتن

توانرا عامر     مری  کره دیرن اسرلام   د معتقرا اسرت    کنا می پ نایاه به شاهراه زناگی هاایت
 (.Хамон, 7-8) بخش م لمانان باشا بخش د استقلاا ندا 

گویرا: شررارة ظلرم د اسرتبااد      مری  ظلرم امترران تاختره د    برابرِف ر  به سکو  علما در 
  سروزانا کره بت رت هرزار نفرر از م رلمانان امرت        ر ع  دستعی را به یاّ ،یاکمان دلایا 

پتامبر از آندا به مماوک هم ایه هدر  نمودنا، اما ک ی نسرستا که چه برر سرشران آمراه،    
هرا د سرکو  در برابرر ظلرم د      عااوتی بی ها د کننا. اد همتن ظلم می چرا دطن خود را تر 

م اسرت کره بخرارا  آبراد را از     گویرا همرتن ظلر    مری  دانرا د  مری  جم  را اسباب غلب  رد 
 تر گردانتراه اسرت. خ رر  کره ف رر  در ایندرا گوشرزد        ترین زمتن دیرران خراب خراب
اا ترا  طبتعری اسرت کره از یمّر     ،کنرا ایرن اسرت کره درتری مملکرت رد بره دیرانری ردد         می
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 ترین اعتان بخارا همری یکومت رد  را که دشمن اسرلام اسرت برر ایرن یاکمران      رگبز
 . (Хамон, 36)دین ترجت  دهنا بی

 
 مردم جاهلج: 

 را در انایشره د عمر  علمرا  مقترار فرراردد  ج رتدو       مانراگی  عقرب گرچه ف ر  ریش  
بتانرا  سرتاح    شرود. در  مری  نظرم اجتمراعی درگترر    کنا اما در جریان انتقاد از آنما با ک ّ می

کرردن   ن د رهبران بخرارا بره خراطر رربرانی    چه ردیانتوکنا که اگر می به دضوح بتان ،هنا 
دار از آنمرا پتررد    مردم نتز که به تعبترر اد گوسرفنا   گناهکار ه تنا، اسلام برا  مناف  خود

 «رهبرر ندرا   ». در (98ف ر ، بتانا  ستاح هنا ،) به همان اناازه گناهکار ه تنا ،نمودنا
ت در پاسررخ برره علّرر خوانررا د مرریاد همرر  طبقررا  جامعرره از جملرره خررانواده را برره تغتتررر فرا 

 یابا: می به ررآن مراجعه کرده د این آیا  را ماناگی عقب
 1«بِأَنْفُسِهِمْ مَا یغَیرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یغَیرُ لَا اللَّهَ انَّ»
 2«بِأَنْفُسِهِمْ مَا یغَیرُوا حَتَّى قَوْمٍ علََى أنَْعَمَهَا نعِْمَةً مُغَیراً یكُ لَمْ اللَّهَ بِأَنَّ ذَلكَِ»

اعمراا خرود    ،اعتبار  م لمتن را به فرمرودة رررآن   بی اد سبب یقتقی این همه خوار  د
دانرتم، ورتکن ایکرام ممرم اسرلامی را تمامراً        می گویا: خودمان را م لمان می دانا د می آنما

 اصلاح ایرواا خرود بسرردازیم د    به اگر ددباره به درگاه اومی رجوک کنتم د .ایم نمودهتر  
بعا از این ایکام صری  ررآن را رهبر یران  خود ررار دهتم، امتادار  ه رت. مرا خودمران    

 خصرروص ب ررتار  از ادامررر اومرری دیرراه د دان ررته کوترراهی نررامتم وررتکن در مرری را م ررلمان
شرویم. اتفرا  نرااریم، تقروا      مری  براکی مرتکرب   بری  درزیم د ختلی از نواهی را برا کمراا   می

خروریم،   مری  داریرم. ربرا   ت ت د برا  اجرا  یا رامی برنمینااریم، همکار  در متانمان ن
د  تمرام منمترا  شررعی را خریرااریم     درزیرم،  مری  کنرتم، ی را   می نوشتم، غتبت می شراب

 با اف رو  از  ف ر  . (Фитрат, Рахбари начот, 24) گرفتار هم  رکای  اخلاری ه تتم
گویا که شما تنما همرتن اوفراق رررآن     می ،ددر شان طایف  م لمتن از معانی ررآن د یایث

                                                           
 11. رعا 1
 53. انفاا  2

کنتا که این مدموعر  مبرار  را    بخشتا. دیرر ختاا نمی را خواناه، به ردح پاران خود می
هرتچ   تاده باشرا. بتموده نبایا فرس ،خاادنا یکتم توسا مَلکَی بزرگوار به ادوتن عقلا  عاوم

کار بنایا. ف رر  سرسس گرامی فراترر      هکنتا تا اسرار آن را یافته د ادامر آن را ب تلاشی نمی
 کنرا. اد  مری  داس   آگاهی از علروم اسرلامی بتران    د پتشرفت د ترری مغرب زمتن را بهنماده 
 ب وزاننا امرا کنا که ررآن د ایادیث شما را  می گویا که خصومت دینی فرنرتان تقاضا می

به ررآن د ایادیث شما دررت نمروده د آن    را کنار گااشته،دشمنی ب مناف  خود، جمت جل
به داسر    ست که خود م لمانان ا اوعاده رستانا. این در یاوی کار ب تنا د به ترری فو  هرا ب

 اگرر  ا.نر ا هافتراد  کورت بره یضرت     ایادیرث  آمترز  ررآن د مضامتن یکمرت  غفلت از ایکام
شرانا، یرالا     ّلر  مری  هرا  ررآنری م   ساا پتش از این، هزار نفر م لمان به یکمرت  ددی ت

پتشررفتی را کره اکنرون در     مرانتت د رفت، بلکره   رفت  اسلامی از دست نمی مماوک ازدست
   .(Муназири, 6-7)از آن ما بود شک بی کنتم، می بتنتم د تعدب می فرنو

 متران نظررا  عتنری د ف رر  دیراه      انح را  تفرادتی  ها   شناسی د یافتن ریشه در علت
طور کره گفترتم    شود که ناشی از ردیکرد متفاد  آنما در باب اصلاح جامعه است. همان می

 دهرا د عتنری   مری  ف ر  اصلاح ساختار یکومت را بررا  ندرا  جامعره در ادوویرت رررار     
ردم را مر هرا    ، تودهیاکمان م تبامردم را. واا اد پتش د بتش از ها   اصلاح جامعه د توده

خواننرا د بررا     مری  مظلومشان ،که ردشنفکران رعایاییآن  گویا می اد دها. می هاط ررار
به یرک اشرارة علمرا      به رار  نادان ه تنا که ،کننا می وز یفظ یقورشان این همه دو 

صراد  خواهنرا ریخرت د در   طلبران  اصرلاح  بر سررِ  ،متعصب د به یک دلاوت یکومت خائن
 .(98 ، عتنی، پتشتنآینا) میبراتلاط ماا د جان ایشان 

  
 «چه باید یرد؟»پرسش پاسخ به

 علمی بی و مبارزه با الف: اتحاد مسلمانان
افکنی دشمن اسرت کره از نظرر اد     ی ف ر ، هوشتار  در برابر اختلاطیکی از مواض  ستاس

 اسرلامی را م ررح نمروده د   هرا    شود. واا اتحراد برا جمتر  فررره     می باعث خوار  م لمانان
بره هرر مراهب کره باشرا اد را م رلمان براانتم.         ،ک ی که کلم  شمادتتن گویاگویا هر می
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کنتا که این مدموعر  مبرار  را    بخشتا. دیرر ختاا نمی را خواناه، به ردح پاران خود می
هرتچ   تاده باشرا. بتموده نبایا فرس ،خاادنا یکتم توسا مَلکَی بزرگوار به ادوتن عقلا  عاوم

کار بنایا. ف رر  سرسس گرامی فراترر      هکنتا تا اسرار آن را یافته د ادامر آن را ب تلاشی نمی
 کنرا. اد  مری  داس   آگاهی از علروم اسرلامی بتران    د پتشرفت د ترری مغرب زمتن را بهنماده 
 ب وزاننا امرا کنا که ررآن د ایادیث شما را  می گویا که خصومت دینی فرنرتان تقاضا می

به ررآن د ایادیث شما دررت نمروده د آن    را کنار گااشته،دشمنی ب مناف  خود، جمت جل
به داسر    ست که خود م لمانان ا اوعاده رستانا. این در یاوی کار ب تنا د به ترری فو  هرا ب

 اگرر  ا.نر ا هافتراد  کورت بره یضرت     ایادیرث  آمترز  ررآن د مضامتن یکمرت  غفلت از ایکام
شرانا، یرالا     ّلر  مری  هرا  ررآنری م   ساا پتش از این، هزار نفر م لمان به یکمرت  ددی ت

پتشررفتی را کره اکنرون در     مرانتت د رفت، بلکره   رفت  اسلامی از دست نمی مماوک ازدست
   .(Муназири, 6-7)از آن ما بود شک بی کنتم، می بتنتم د تعدب می فرنو

 متران نظررا  عتنری د ف رر  دیراه      انح را  تفرادتی  ها   شناسی د یافتن ریشه در علت
طور کره گفترتم    شود که ناشی از ردیکرد متفاد  آنما در باب اصلاح جامعه است. همان می

 دهرا د عتنری   مری  ف ر  اصلاح ساختار یکومت را بررا  ندرا  جامعره در ادوویرت رررار     
ردم را مر هرا    ، تودهیاکمان م تبامردم را. واا اد پتش د بتش از ها   اصلاح جامعه د توده

خواننرا د بررا     مری  مظلومشان ،که ردشنفکران رعایاییآن  گویا می اد دها. می هاط ررار
به یرک اشرارة علمرا      به رار  نادان ه تنا که ،کننا می وز یفظ یقورشان این همه دو 

صراد  خواهنرا ریخرت د در   طلبران  اصرلاح  بر سررِ  ،متعصب د به یک دلاوت یکومت خائن
 .(98 ، عتنی، پتشتنآینا) میبراتلاط ماا د جان ایشان 

  
 «چه باید یرد؟»پرسش پاسخ به

 علمی بی و مبارزه با الف: اتحاد مسلمانان
افکنی دشمن اسرت کره از نظرر اد     ی ف ر ، هوشتار  در برابر اختلاطیکی از مواض  ستاس

 اسرلامی را م ررح نمروده د   هرا    شود. واا اتحراد برا جمتر  فررره     می باعث خوار  م لمانان
بره هرر مراهب کره باشرا اد را م رلمان براانتم.         ،ک ی که کلم  شمادتتن گویاگویا هر می



16 / روایت اصلاح طلبان فرارودیِ قرن بیستم از شرایط جامعة اسلامی عصر تزاری

 را از متان بررداریم: آنمرا کره شرما را از توسر  بره ایرن اسرباب منر           1اختلافا  شتعه د سنی
شرتعه د  منازعر   ف رر  در براب فاجعر      خائنان به اسلامنا، فریب آنما را نخوریا. ،نماینا می

  معتقا برود کره ایرن یاداره برا دست ره د اغرواگر  گماشرتران د         1328م/1910سنی ساا 
سراختن ررار     انرااختن در برتن م رلمانان د ضرعتف     نزاک د فتنره  هاطزرخریاان ردسته با 

ف رر  ملمنران را بره     ،تقرایر م رلمانان  کنناة  ی ها   اسلام صور  گرفته است. در وحظه
 گویا:  می کنا د می دشمنان دعو  دین مبتن اسلام از شرّ مبارزه بمر یمایت د ندا 

 ا  امت محما، ا  بناة خاا
 دین تو ماناه است همه در دام بلا  

 د تو ز بمر ندا  اد برختز تا من
 خویش را فاا سازیم ماا د جان د سرِ

 یا جان دهتم در ره اسلام مرددار
 (Фитрати, Мавлуди шариф, 22-3)جا برتریم در مزار دار یا مرده

دها به بتران اخرتلاط ررایم د جایرا      می که بخارائتان را مخاطب خود ررار د  دریاوی
انرتز  اش را جرز خ را د ف راد    پرداخته د ریشره  است( طلبان اصلاحمنظور علما  سنتی د )

عنروان جایرا د    اهراوی را بره   جماعت متحرا »: گویا می دانا د خائنان ملت چتز دیرر  نمی
کره   . اد در عتن آن(Муназири, 3)«انا کاام را ناخشنود  آن دیرر نمودهد هر رایم دد فرره

طلبی تأکتا دارد امرا سربب خروار  د خرابری را همرتن       اصلاحاعتقاد خود به نظام معنایی  بر
کوشرا   دانا، می هر که خود را خادم دین مبتن اسلام می دانا د معتقا است می اختلاط معنا

د  برا اکعران بره اینکره خرود را از       برانااز را از متان ما بخارائتان بردارد. خانهتا این اختلاط 
نمرودن   د از نررارش رسراو  منراظره را آگراه    هراط خرو   ،دانا می ساوکان این م لک مقا 

  . (Хамон)دانا می هموطنان از یقتقت اختلافا ، تر  آن د رستان به طریا یا
ت. اد پرس از نرزاک شرتعه د سرنی در سرراا     عتنری نترز در ایرن موضر  برا ف رر  همنواسر       

طررط   شرعر  سرردد د در برتن دد    ،که خون ب تار  ریخته شرا  ،  در بخارا1328م/1910
 ا  از شعر اجتماعی است: پخش نمود. این منظومه نمونه

                                                           
جم  کثتر  کشرته شرانا. اتقرا  آراء برر ایرن اسرت کره ریشر  ایرن           1910. در منازع  شتعه د سنی در بخارا در ساا  1

 .ادنت علما  متعصب به اجرا رستابوده که با مع رد برانرتز   بلکه فتنها   م ائ  فررهمنازعه نه 

 تا کداها کوفتن بر فر  مادر جا  مار...             تا به چناین ریختن خون برادر جا  آب
 ماا م لم تاختن بر م لمتن کی شا شعار             بر ملمنان کی شا ردا خون ملمن ریختن

  گفته است اوملمنون اخوه پردردگار          م لم از م لم سلامت باشا این روا رسوا
 .(68-9)صاراواین عتنی، پتشتن، ص 

سرت  ا موضوک ممم دیرر  عنوان راه ندا ، تحصت  علوم جایا در کنار بحث اتحاد به
 «بالله د دالله نه تحصت  علوم یاضر یرام است نه اتحاد اسرلام : »مورد تأکتا ف ر  استکه 

(Хамон). «داس   داشرتن آن برر شرما غلبره کررده      ا لازم است علومی را که نصارا بهشما ر 
هرا    در  بره  را علوم این اگر .نمایتا تحصت  ،براناازنا عاوم صفحا  از را نامتان خواهنا می
  1. (Хамон, 46) «ساا ختم کنتا 60کرده د با طریا رایم خوانتا بایا  تان ضم یاوی

علم باعث تررری ملرت    اد معتقا است علمی است. بی ها از نظر ف ر  ریش  هم  بابختی
. علرم اسرت کره    اسرت  پای  تعاوی د بزرگی رسرانتاه  نیاست، دجودش دیشتان امریکا را با

علرم اسرت کره مشرتی     . کشاناه اسرت زمتن را به یضت  تنزا د کوت  متمانان ایران نبودش
اورراب  را ماوک متمانان رد نانشتنان انرلت ی را فرمانردا  هنا د مصر کرده است.  جزیره

م لمتن تاتار، رررتز، ترک تان د رفقاز نموده است. اگر همتن شتوه ادامه یابرا ترا چنرا سراا     
مانا. اگر ایکام رررآن را کره    فحا  تاریخ چتز  نمیغتر نام در صدیرر از اسلام ترک تان 
اوعتن خود ن ازیم تا چنا ساا دیرر اسلام مرادراءاونمر   نصب ،کنا می به علم د دانش ترغتب

 شرا ا نصررانی خواهنر   مانرزنراان خانره د ف  برت  تبرای  بره   کفار نرابود د م راجا   سل   تحت
(Хамон,14). 

اگرر دارعراً   گویرا کره    مری  ،پایرنرا  را نمری  ه مانتت پتشنماد  جایایاناد به عاومانی ک
را از زیرر برار ظلرم د دیرن      پترامبر بکوشنا د اسلام را ترری دهنا د امّت  ،تواننا می عاومنا د

نمررودن  اد در تررلاش برررا  همررراه .(Хамон,36) سررل   کفررار ندررا  بخشررنااسررلام را از 
سبب خرابری دنترا د    ،تعلتم علوماگر  نمایا که می تأکتا ،مردم با نظام معنایی خودها   توده

                                                           
برود   میساا اگر نصتبش  10تا  5رفت د پس از  می  رستا بایا به مکتب ماه می 4ساا د  4ان که به سن هر فرزنا م لم. 1

بعا از آن بره   .کرد بر میسوره از ررآن مدتا را ازشا دگرنه کلما  ایمان، نتت نماز د یک دد  صایب خا د سواد می
 .(19 د28ص  ،تاریخ انقلاب فکری در بخارا)عتنی،  دنمو شود یا سفتلانه امرار یتا  می کار  مشغوا می
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 تا کداها کوفتن بر فر  مادر جا  مار...             تا به چناین ریختن خون برادر جا  آب
 ماا م لم تاختن بر م لمتن کی شا شعار             بر ملمنان کی شا ردا خون ملمن ریختن

  گفته است اوملمنون اخوه پردردگار          م لم از م لم سلامت باشا این روا رسوا
 .(68-9)صاراواین عتنی، پتشتن، ص 

سرت  ا موضوک ممم دیرر  عنوان راه ندا ، تحصت  علوم جایا در کنار بحث اتحاد به
 «بالله د دالله نه تحصت  علوم یاضر یرام است نه اتحاد اسرلام : »مورد تأکتا ف ر  استکه 

(Хамон). «داس   داشرتن آن برر شرما غلبره کررده      ا لازم است علومی را که نصارا بهشما ر 
هرا    در  بره  را علوم این اگر .نمایتا تحصت  ،براناازنا عاوم صفحا  از را نامتان خواهنا می
  1. (Хамон, 46) «ساا ختم کنتا 60کرده د با طریا رایم خوانتا بایا  تان ضم یاوی

علم باعث تررری ملرت    اد معتقا است علمی است. بی ها از نظر ف ر  ریش  هم  بابختی
. علرم اسرت کره    اسرت  پای  تعاوی د بزرگی رسرانتاه  نیاست، دجودش دیشتان امریکا را با

علرم اسرت کره مشرتی     . کشاناه اسرت زمتن را به یضت  تنزا د کوت  متمانان ایران نبودش
اورراب  را ماوک متمانان رد نانشتنان انرلت ی را فرمانردا  هنا د مصر کرده است.  جزیره

م لمتن تاتار، رررتز، ترک تان د رفقاز نموده است. اگر همتن شتوه ادامه یابرا ترا چنرا سراا     
مانا. اگر ایکام رررآن را کره    فحا  تاریخ چتز  نمیغتر نام در صدیرر از اسلام ترک تان 
اوعتن خود ن ازیم تا چنا ساا دیرر اسلام مرادراءاونمر   نصب ،کنا می به علم د دانش ترغتب

 شرا ا نصررانی خواهنر   مانرزنراان خانره د ف  برت  تبرای  بره   کفار نرابود د م راجا   سل   تحت
(Хамон,14). 

اگرر دارعراً   گویرا کره    مری  ،پایرنرا  را نمری  ه مانتت پتشنماد  جایایاناد به عاومانی ک
را از زیرر برار ظلرم د دیرن      پترامبر بکوشنا د اسلام را ترری دهنا د امّت  ،تواننا می عاومنا د

نمررودن  اد در تررلاش برررا  همررراه .(Хамон,36) سررل   کفررار ندررا  بخشررنااسررلام را از 
سبب خرابری دنترا د    ،تعلتم علوماگر  نمایا که می تأکتا ،مردم با نظام معنایی خودها   توده

                                                           
برود   میساا اگر نصتبش  10تا  5رفت د پس از  می  رستا بایا به مکتب ماه می 4ساا د  4ان که به سن هر فرزنا م لم. 1

بعا از آن بره   .کرد بر میسوره از ررآن مدتا را ازشا دگرنه کلما  ایمان، نتت نماز د یک دد  صایب خا د سواد می
 .(19 د28ص  ،تاریخ انقلاب فکری در بخارا)عتنی،  دنمو شود یا سفتلانه امرار یتا  می کار  مشغوا می
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، «ینِص   العل م ول و بال  وا اطلب  » آمتز  چون با ایادیث یکمتشا، پتغمبر  مع لی کارها می
ت خرود را بره   عمروم امّر   «الآخ ر   الدنیا و شرف العلم عزّ»، «المهد الي اللحد العلم من وااطلب»

 رهرایی جامعره   کره ن رخ  پتشرنماد  خرود را یرانره راه     اد  د.کرر  تحصت  علم دعرو  نمری  
، به جان، بره ادلاد  اگر محبتی به دین، به دطن، به مااکه  گویا می به مخاطبان خود ،دانا می

ادلاد، بقا  نام نترک را   دین، رداج شریعت، آباد  دطن، آسودگی ندا ا، اگر نخود دار
م رتعاان  خواهرا ترا    می د  در ادامه از آنماادا ک ب معارط است.  شانا، علاجنخواه می

کمرک  نام رتعاان   بره  د انفرسرت ب ترکتره(  یعنی) را برا  تحصت  به پایتخت خلافت اسلامی
گویرا عرلاج راه ایرن     مری  دا .((Хамон, 6ها  اصوا نرو برشراینا    کننا تا در بخارا مکتب

امر، علوم تازه را کره   ها  بی آموزهها  جایا گشاده شود د در عوض این  مکتباست که 
. از اسرتانبوا کره پایتخرت خلتفر      نماینرا تحصرت    دهرا،  مری  نتتدره منفعت اسرت د سرری    پر

است د امردزه در کثر  علم د رداج صنای  جایاه شرمر    ]منظور سلاطتن عثمانی[پتغمبر
جلب نموده د تلاش کنتا تا شما نتز دارا  چتز  شویا که نصارا از دارایی  ، معلمان رادارد

 . (Хамон, 25) خود بر اسلام غلبه دارنا
 

 یفار بادادن علما به جهاد  ب: توجه
هایی از دطن اسلامی برا  ف ر  ب تار گران اسرت د سرکو  علمرا در     رفتن بخش ازدست

بخشا. در کلام اد اشتتا  به نبرد ترا آخررین نفرس بررا       می  برابر آن، سنرتنی درد را شاّ
شرونا د یدتری    مری  عدتب است که در این راه عاومان دین مران   1زنا. می موج ،یفظ دین

  آدرد: میواا اد فریاد بر 1گرایی است.نا  دارنا د آن توک  مح  د تقایرخ ر

                                                           
بررخلاط سرتا   ) گاسرستراوی،  جایرایان تاترار،   اکثر آنمایی که چون عتنی ردیکرد فرهنری داشتنا به پترد  از رهبرر . 1

برار   خصوصراً ردسرته را در آن تراریخ غتررممکن د مصرتبت     رتمنرا غربری م  جمراا( مبرارزة م رتقتم علتره کشرورها  را     
. (33نژاد، )معتما غرب که به نف  شر  است توجه کرد دان تنا د معتقا بودنا که بایا به همزی تی دد دنتا  شر  د می

زا سرراج یکرتم از   توان مقاب  شرا. مترر   داشتنا که با مث  ددوت ردسی نمی آنما برتر  رار  رد  را پایرفته د اعتقاد
م رلک   یک نفر دردیش»گویا:  در باب اد چنتن می ردشنفکران جایا  با انتقاد از ددکچی ایشان، رهبر رتام انایدان،

ا  از مریاان ایما خود از خانقاه برآماه بره رصرا    نون در مزاج اد راه یافته با عاهد شتخ که مریا ب تار  هم داشت ج
ه نفر از سربازان د اجزاء ضب ته د غتره را کشته اعلان یرب داده بود د مردم را امرر بره   جماد با رد  به شمر آماه دد س

توانرا   باشنا د می ر به همتن چنا نفر در انایدان میها فقا منحص جماد نمود. این بتچارة سفته گمان کرده بود که رد 

رفت  اسلام گشایتا، غم م لمانی را هم خوریا، بره   آخر عبرتی به سو  مماوک ازدست»
بخرارا  خرورد کره    مری  اد اف رو   .(Фитрат, Муназири,22) «یاا فرزناانتان ریم کنتا

شک رت  متلتون نفو  بود. بعرا از   دهم تعا د دارا   م تق ِ چنا  پتش از این یک ددوت
بره الرث،   نفرو  رعایرا    استقلاا این سرزمتن برباد رفرت،  ،امتر بخارا در برابر سساهتان رد 

غفلرت د   در کنرار بترانرران  دست  کنونبه عشر مباا گردیا. از آن ردز تااراضی  م ایت
 اد هشراار  را در این امرار  فرراهم آدرد.  بتش از پتش موجبا  ملاوت  ،نادانی علما د مردم

غم دین د ملت خود را نخوریا، به فکرر   باز هم ردزگار را به غفلت برارانتا داگر  دها می
 (Хамон, 22)شود. می این سرزمتن به فراموشی سسرده نباشتا،یفظ شرط د نامو  خود 

 رزمتن محروا سر گرایی عاومان که یفظ دطرن را بره مقاسرتن    اد در برابر توک  د تقایر
 ،ترر  د از اد برزرگ  2هاست یقو  اسرلامی کره هرزاران بماءاوراین     سااگویا:  می کردنا، می

 شرود، امرا شرما    مری  پایمراا تدرادز ج روران  ددا م رتحی     ،اش جران سرسردنا   برا  نرمبانی
اسرلام هرم    ن ربت بره   ،بماءاواین داریرا  یاّ ! اگر این دو وز  د طرفاار  را که درساکتتا
کره   کردیرا  مری  اعلام ،دست به دست یکایرر داده م لمانان تن از، سه د نتم متلتون داشتتا

در آن  سرل ه یابرا.  دارالاسرلام عزیرز   شود تا بر  موفا نمی ک ی ،از ما رمقی دارد تا یک تن
 .  (Хамон) نمودیا می خلاص هماینان خود را از این ردز ستاه شک بی صور 

پتامبر شما هتچ کار  را بره خراا کره    گویا  می از علما ه به این گردهد  در ادامه با طعن
 یاضرر  نبرددر متاان  د کشتا می ، خود رنج سفرکرد میت یواوه نتر از بماءاواین اس بزرگ
شرما مشرتی    ،زننرا  مری  ار از هر طرط صامه به دجرود عزیرز اسرلام   که کفّاما اکنون  شا. می

                                                                                                                                        
هرا در   ب  شود د اد باعث شا که پس از اد تا سراا برهنه کار  از پتش ببرد د با مث  رد  ددوتی مقایا پا با چنا نفر مریا

 (.41-2مترزا سراج یکتم، ) «نایدان رانون نظامی برررار باشاا
اءاوراین  در ایندا یضر  بم»ها توان اشغاا بخارا را ناارنا زیرا:  گرا معتقا بودنا که رد  . این گرده از علما  سنت 1

در پاسرخ بره علرت شررایا      14، ش1332الادا  ربتر   12، آیناه « زننا کره ر عره ر عره شرونا     ه تنا، دشمن را چنان می
. 2. پریشانی د خرابی ما سببی ناارد د خواهش اومی اسرت  1دهنا:  مع  اسلامی این گرده چنا پاسخ میآماه در جا پتش

کرم از دنترا برداشرته     نی کرم  رلما . رتامرت نزدیرک اسرت د م   3خاا دنتا را جنت کافران د ددزش م لمانان آفریاه است 
   م ررلمان از ردز دیررررش برراتر خواهررا شررا  بنررابراین هررر ردز« کرر  یررومر بتررر». یضررر  پتغمبررر فرمودنررا 4شررود  مرری
(Фитрати Бухорои, Рахбари начот, C. 23) 
 . بماءاواین نقشبنا بخارائی که مزارش در رصر عارفان در نزدیکی بخاراست. 2
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رفت  اسلام گشایتا، غم م لمانی را هم خوریا، بره   آخر عبرتی به سو  مماوک ازدست»
بخرارا  خرورد کره    مری  اد اف رو   .(Фитрат, Муназири,22) «یاا فرزناانتان ریم کنتا

شک رت  متلتون نفو  بود. بعرا از   دهم تعا د دارا   م تق ِ چنا  پتش از این یک ددوت
بره الرث،   نفرو  رعایرا    استقلاا این سرزمتن برباد رفرت،  ،امتر بخارا در برابر سساهتان رد 

غفلرت د   در کنرار بترانرران  دست  کنونبه عشر مباا گردیا. از آن ردز تااراضی  م ایت
 اد هشراار  را در این امرار  فرراهم آدرد.  بتش از پتش موجبا  ملاوت  ،نادانی علما د مردم

غم دین د ملت خود را نخوریا، به فکرر   باز هم ردزگار را به غفلت برارانتا داگر  دها می
 (Хамон, 22)شود. می این سرزمتن به فراموشی سسرده نباشتا،یفظ شرط د نامو  خود 

 رزمتن محروا سر گرایی عاومان که یفظ دطرن را بره مقاسرتن    اد در برابر توک  د تقایر
 ،ترر  د از اد برزرگ  2هاست یقو  اسرلامی کره هرزاران بماءاوراین     سااگویا:  می کردنا، می

 شرود، امرا شرما    مری  پایمراا تدرادز ج روران  ددا م رتحی     ،اش جران سرسردنا   برا  نرمبانی
اسرلام هرم    ن ربت بره   ،بماءاواین داریرا  یاّ ! اگر این دو وز  د طرفاار  را که درساکتتا
کره   کردیرا  مری  اعلام ،دست به دست یکایرر داده م لمانان تن از، سه د نتم متلتون داشتتا

در آن  سرل ه یابرا.  دارالاسرلام عزیرز   شود تا بر  موفا نمی ک ی ،از ما رمقی دارد تا یک تن
 .  (Хамон) نمودیا می خلاص هماینان خود را از این ردز ستاه شک بی صور 

پتامبر شما هتچ کار  را بره خراا کره    گویا  می از علما ه به این گردهد  در ادامه با طعن
 یاضرر  نبرددر متاان  د کشتا می ، خود رنج سفرکرد میت یواوه نتر از بماءاواین اس بزرگ
شرما مشرتی    ،زننرا  مری  ار از هر طرط صامه به دجرود عزیرز اسرلام   که کفّاما اکنون  شا. می

                                                                                                                                        
هرا در   ب  شود د اد باعث شا که پس از اد تا سراا برهنه کار  از پتش ببرد د با مث  رد  ددوتی مقایا پا با چنا نفر مریا

 (.41-2مترزا سراج یکتم، ) «نایدان رانون نظامی برررار باشاا
اءاوراین  در ایندا یضر  بم»ها توان اشغاا بخارا را ناارنا زیرا:  گرا معتقا بودنا که رد  . این گرده از علما  سنت 1

در پاسرخ بره علرت شررایا      14، ش1332الادا  ربتر   12، آیناه « زننا کره ر عره ر عره شرونا     ه تنا، دشمن را چنان می
. 2. پریشانی د خرابی ما سببی ناارد د خواهش اومی اسرت  1دهنا:  مع  اسلامی این گرده چنا پاسخ میآماه در جا پتش

کرم از دنترا برداشرته     نی کرم  رلما . رتامرت نزدیرک اسرت د م   3خاا دنتا را جنت کافران د ددزش م لمانان آفریاه است 
   م ررلمان از ردز دیررررش برراتر خواهررا شررا  بنررابراین هررر ردز« کرر  یررومر بتررر». یضررر  پتغمبررر فرمودنررا 4شررود  مرری
(Фитрати Бухорои, Рахбари начот, C. 23) 
 . بماءاواین نقشبنا بخارائی که مزارش در رصر عارفان در نزدیکی بخاراست. 2
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بلکره ایرن کرار را دظتفر       نتامراه بر ادگرانبمرا    دیرن طلرب بره فکرر ندرا       علما  آسایش
ها  مرورد ایتررام فرارددیران بروده د      نقشبنا)که مزار اد در یواوی بخارا از مکان بماءاواین
اد کره  . گارانترا  مری  ردزگرار خودتان با اه  د عتاا با کماا آسرودگی   د ایا دان ته ه ت(

ماد تلاش دارد ترا  مردم از یقتقت دین ناآگاهنا، با برشمردن آیا  جها   معتقا است توده
تُجاهِددوَُ َ فددب لَددبل ِ اللََّددهِ »خاادنررا بررا یکررم آیرر  » :جرراهلان د خفتررران را بترراار کنررا

قَداتِلوُا الْمُْْد ِْلِنَ َْافََّدةَ َْمَدا     »، «أَنْفُسِکُمْ ذلِکُدمْ ََلْد ل لَکُدمْ ِْ ْ ُْنْد ُمْ تَمْلَمُدو َ      وَ بِأَموْالِکُمْ
جمراد د رتراا را کره     ،دیررر هرا    د آیره « قَاتِلوُا الََّذِينَ لَا يؤُْمِنُو َ بِاللََّهَِ»، «يُقَاتلُِونَکُمْ َْافََّةَ

؟ ن فررض کررده یرا مردگران    است بره زنراگا   کلمةاللهمقصا از آنما یفظ بتض  اسلام د اوقاء 
 «انرا  آنمرا بره تکلترف خرود عمر  کررده       .محافظت از اسلام کار زناگان اسرت نره مردگران   

(Хамон,23). ها  پتغمبرنا رد  پ ر عمو که  1زناه ررار بر عم  مردگان بود چرا شاه اگر
اد در انتقاد به علمایی که بره جرا  پررداختن بره      (Хамон, 44)؟کننا را از سمررنا دف  نمی

علما  بخارا م ئل  جماد  ،گویا می انا تکفتر آنما پرداختهیفظ اسلام به دعوا با جایایان د 
تنبلرری د  تنمررا برره دوترر  ،گردانترراه داجررب مکررررد یفررظ اسررلام را کرره خاادنررا بررا آیررا  

مرران اسررلامی بتررردن  رط یاکرا از تصرر دارالاسررلام ،اچشررم پوشررتان طلبرری خررود رایررت
براه   برترر را جزیره   اسرلام جزیره   ،اسرلام غاورب را مغلروب    ،اسلام عزیرز را کوتر    ،اان انااخته
مرادر   د ابره انرواک تزورزا دچرار سراختن      ،رزیاناو می عظمتشاز  اناسلامی که کافرا، نمودن

داننرا   نمری خود را کافر آنما . با هم  این تفاستر ابترانران افکنانممربان دطن را در آغوش 
چمرار یررط از اوفبرا کرم شراه د       کره در آن  ،جایایان با اصوا نو آموزش معتقانا که اما
 . (Хамон) «کافر شانا ،نش تناها بر رد  صناوی  بچه

اگر بخارا را گویا:  می ا نتز زیر سلاا برده داد در ردیکرد انتقاد  خود استقلاا بخارا ر
خانره   ور به امتر یرا از کن روا  ردز یک تکلتف تازه از طرط امسرات انا چرا هر ها نررفته رد 

                                                           
بره شراهان د    مقبره  برود کره اغلرب مربرو      25ترین بنا  یادبود، مدموعه ا  از  زناه رایمی شاهدر سمررنا مدموع  . 1

کره در نزدیکری مرزار ررثم برن عبرا  )مشرمور بره          14د  15شا د یک م ردا مربرو  بره رررن      شاهزادگان تتمور  می
تحرت رلمررد فرمانراار  کر       توجه داشته باشرتم کره سرمررنا در ایرن زمران      (Bregel, 80,82) زناه( بنا شاه است. شاه

 ترک تان ضمتم  متصرفا  ردسته شاه بود.

 از امترر هرم   ،بر  آن شود؟ اگر این ایکرام ددسرتانه اسرت پرس چررا در مقا      می اعظمدزیربه 
 1(Хамон) ؟شود تکلتفی به ددوت رد  نمی

برادر  هرا را   رد مرانتت  برترر   در عتن انتقادها  تنرا بره اسرتعمارگران رد ،    ف ر  
کرردن   برا  ترری»گویا:  می ، اما این بادر با یفظ هم  شئون دین اسلام همراه است. اددارد

مترری رام گرااریم. دررت کنترا     راه رفت  مل نتاز به انایشه د ختاا نت ت تنما لازم است به 
گویم که دین آنما را ربوا کنتم، یاشا، ارم یاشرا... مرا م رلمانتم د اوری الابرا م رلمان         نمی

انرا برردیم. رفرتن مرا هرم       مور دنتویه به راهی که آنما رفتهخواهتم مانا. بلکه در باب تربتت ا
 .(Фитрат, Рахбари начот, 79) «ضردر  است

 

 یافتن راه نجاتبرای  و مردم به حکومتتوسل 
( تق رتم  2بتانا  ستاح هنرا ،  ف ر ، ) جامع  بخارا را به سه گرده امرا، فقرا د علماف ر  
آنمرا مبرادر     از کراام بخرش بررا  هر   ا  رهایی به ارائ  ن خهدر هر یک از آاارش  د نمود
طلبری   جریان اصرلاح  )پار. اد در مخاطب ررار دادن امتر هرگز صرایت ایما دانشدرزیا
شکافی منظوم  فکر  علما  ررایمی دارد  که در کاوبا ج ارتیرغم  علیرا ناارد.  فراردد(

مختصرر تراریخ   »شراه در   کارگرفتره  هدر برابر یکومت رلم متفادتی دارد. توجه به ادبترا  بر  
را هرا  اسرلامی    گویا  این نکته است که گرچه اد توفتقرا  م رلمانان د یکومرت    «اسلام
کومت بخرارا بره ارائره    دانا اما بتش از تاختن به ی می پردر   به یاکمانی عادا د معارطمنو

 ،دانا اصلایا  از راعاة هرم ممکرن نت رت   می ف ر  از آندا کهپردازد.  می ااورو  ایائا
بتنی آیناه از اد درخواست اصرلاح امرور    شود د ضمن هشاار به اد د پتش می به امتر متوس 

دستله بتوان آنچره از چنرراا اجانرب بترردن مانراه را یفرظ        را دارد تا بایند انتظام مملکت 
به ادوتا  ددوتت معلوم است کره امرردز   »گویا:  می خ اب به امتر مناظرهنمود. اد در خاتم  

نشاننا. عنقریب است که ایرن   می یا فردا دشمنان دین اسلام ما م لمتن را به ردز ستاه استر 
نماینا، چترز    شان است از ما م اوب  تر  دین سلام ادوتن دظتفهخبتثان که خصومت دین ا

                                                           
تخت بخارا به نام صرایب  »گویا:  ین یا ناتوان شاه بود، میصاراواین عتنی در اعتراض به یکومت بخارا که در ا.  1

یافرت   وه نمیتر  به ک ی یوا ایا ددوت رد  مأموریت مممرضا د صواب یقتقتاً به کام ددوت رد  بود. بیمشردک اما 
 (52، در بخارا تاریخ انقلاب فکری)عتنی، «. چه رسا به تخت
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 از امترر هرم   ،بر  آن شود؟ اگر این ایکرام ددسرتانه اسرت پرس چررا در مقا      می اعظمدزیربه 
 1(Хамон) ؟شود تکلتفی به ددوت رد  نمی

برادر  هرا را   رد مرانتت  برترر   در عتن انتقادها  تنرا بره اسرتعمارگران رد ،    ف ر  
کرردن   برا  ترری»گویا:  می ، اما این بادر با یفظ هم  شئون دین اسلام همراه است. اددارد

مترری رام گرااریم. دررت کنترا     راه رفت  مل نتاز به انایشه د ختاا نت ت تنما لازم است به 
گویم که دین آنما را ربوا کنتم، یاشا، ارم یاشرا... مرا م رلمانتم د اوری الابرا م رلمان         نمی

انرا برردیم. رفرتن مرا هرم       مور دنتویه به راهی که آنما رفتهخواهتم مانا. بلکه در باب تربتت ا
 .(Фитрат, Рахбари начот, 79) «ضردر  است

 

 یافتن راه نجاتبرای  و مردم به حکومتتوسل 
( تق رتم  2بتانا  ستاح هنرا ،  ف ر ، ) جامع  بخارا را به سه گرده امرا، فقرا د علماف ر  
آنمرا مبرادر     از کراام بخرش بررا  هر   ا  رهایی به ارائ  ن خهدر هر یک از آاارش  د نمود
طلبری   جریان اصرلاح  )پار. اد در مخاطب ررار دادن امتر هرگز صرایت ایما دانشدرزیا
شکافی منظوم  فکر  علما  ررایمی دارد  که در کاوبا ج ارتیرغم  علیرا ناارد.  فراردد(

مختصرر تراریخ   »شراه در   کارگرفتره  هدر برابر یکومت رلم متفادتی دارد. توجه به ادبترا  بر  
را هرا  اسرلامی    گویا  این نکته است که گرچه اد توفتقرا  م رلمانان د یکومرت    «اسلام
کومت بخرارا بره ارائره    دانا اما بتش از تاختن به ی می پردر   به یاکمانی عادا د معارطمنو

 ،دانا اصلایا  از راعاة هرم ممکرن نت رت   می ف ر  از آندا کهپردازد.  می ااورو  ایائا
بتنی آیناه از اد درخواست اصرلاح امرور    شود د ضمن هشاار به اد د پتش می به امتر متوس 

دستله بتوان آنچره از چنرراا اجانرب بترردن مانراه را یفرظ        را دارد تا بایند انتظام مملکت 
به ادوتا  ددوتت معلوم است کره امرردز   »گویا:  می خ اب به امتر مناظرهنمود. اد در خاتم  

نشاننا. عنقریب است که ایرن   می یا فردا دشمنان دین اسلام ما م لمتن را به ردز ستاه استر 
نماینا، چترز    شان است از ما م اوب  تر  دین سلام ادوتن دظتفهخبتثان که خصومت دین ا

                                                           
تخت بخارا به نام صرایب  »گویا:  ین یا ناتوان شاه بود، میصاراواین عتنی در اعتراض به یکومت بخارا که در ا.  1

یافرت   وه نمیتر  به ک ی یوا ایا ددوت رد  مأموریت مممرضا د صواب یقتقتاً به کام ددوت رد  بود. بیمشردک اما 
 (52، در بخارا تاریخ انقلاب فکری)عتنی، «. چه رسا به تخت
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نماناه که امام ما پاپ، اکان ما نارو ، م دا ما به کلت ا مباا شود. در این صرور  عرلاج   
 ,Фитрат)«انا بتچارگان غاف  ،ما بتچارگان چت ت؟ اگر رعتت کوشش ناارنا عتبی نت ت

Муназири, 52.) 
دیراه را از   دجود ارتش منظم، ررو  د آمروزش   ،یفظ دطنف ر  همچون دانش برا  

کره خردتررین    یراوی در»گویرا:   می شکایت نموده د دض  موجودشمرد د از  می ضردریا 
دارد، ما ده هزار دزد را به ددرمران جمر  کررده بازیچر       امتران نصارا یک وک سرباز منتظم

 (.Хамон) «اطفاومان ررار دادیم
کنا د آنما را از استعمار  می درکی که از ادضاک دارد شریک اد هموطنان خود را نتز در

انفعرراوی کرره نمایررا. اد بررار دیرررر برره  مرری ستاسرری د خ ررر انحررلاا سرررزمتن اسررلامی آگرراه 
گویرا همر     مری  د نمایرا  می انا انتقاد د بر وزدم عم  تأکتا تقایرگرایان بر جان مردم دمتاه

بررا    د هرر وحظره  انرا   به تاخت د تاز اسلام سر برآدرده که نصارا از هر طرفی دانتا می شما
 پرسرا آیرا   مری  سرسس از مرردم  آدرنرا.   می ا  به دست زدن دین ما بمانه نابود کردن ما، برهم

ترا   به آسودگی نش ته، به هرتچ دجمری دسرت د پرا نرزنتم      که در چنتن صورتی شای ته است
اد در . ، دطرن مقرا  مرا را پایمراا سرازنا     بردارنرا ، دین ما را از متان نمایناما غلبه  رکفار ب

شما این اسرت کره دیرن     تحرکی بی اگر دستل گویا،  می ساز  آنماتلاشی دیرر برا  بتاار
آن  امرا من هم در این عقتاه با شرما شرریکم.    ،خاا یافظ د نرماار ادست ،اسلام یا است

خواسرت برا    مری  خاا انا اگر ا د رسوا به ما جماد را فرض کردههم به کوشش شماست. خا
 (.Хамон) ر  کنا چرا تا به یاا نصر  نکرد؟نص همچنان س تی ما
 
 گیری نتیجه

که اوبته به خا ستریلتک موجرود اسرت( یکری    تتبعی بود در چنا اار فارسی) ،آنچه گاشت
هراط ایرن برود ترا برا      . فراردد  در باب ادضاک جامع  اسلامی ددرة ترزار   طلبان اصلاحاز 
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 تران از جانب ک انی چرون ایمرا دانرش بره تلخری ب      انتقاد به شتوة خود پنداه ساا بود که
کنرا   مری  را تدربره ا  که ف ر  در آن به تووتا آاار خود پرداخته، زمرانی   شا اما جامعه می

نرر  ف ر  تصویر  از جامعره   در تاریخ بر تمامی شئون م لمانان سل ه دارنا.ها  که رد 
خرود دچرار آسرتب گشرته اسرت. در گرام نخ رت اد سرتر          ابعراد گردد که در همر    می ارائه

دارد. خراجررزار   مری  علمی د دینری بتران  ها   دیژه در عرصه را به ناگیما عقبتاریخی این 
تورف این سرتر  گردد تا اد به دنباا راهی برا   می شان بخارا د تمایا به انحلاا آن موجب

گرردد کره پرایرش ن ربت بره ایرن        می بودن انایش  علما  سنتی سبب تاریخی باشا. هژمون
را بره   «بتانرا  سرتاح هنرا    »واا اد بخشی از آاار خود همچرون   ،شرایا دجود نااشته باشا
 دها. آنچه اد در این م رتر از آن بمرره   می اختصاص د منحا جامعه ردایت ادضاک ناب امان

در فرراردد   ها ها  تحت سل   رد  در بخش دیژه به تشری  ادضاک م لمانان ابتاا ،گترد می
 ،رلررم فرسررودمانرراگی  عقرربانح ررا  د  اناسررت. پررس از آنکرره برره رررار نترراز برررا  بادرانرر

علر  انح را  برر ددش     در دزن اصرلی  سازد. از نظر اد می هایی را از عل  آن م رح پرسش
خروانش   بره برا  شکافتن منظوم  فکر  آنران،  در تلاش  .رهبران دینی د علما  سنتی است

در گامی دیرر با مراد  کنا.  می پردازد د از دا آنما علّت را ج تدو می ررآن د تاریخمداد 
، طریرا  د ک رب مرانتت جایرا    آمروز  از ملر  دیررر    مناب  فو  د تأکتا بر وزدم تدربهاز 

ایرن   شرود  مری  آنچره در نتتدره یاصر     دارد. مری  ندا  را مکرر در آاار گوناگون خود بتان
هرا بره ترتترب     ریش  انح ا  جامعه د در نمایت خراجرزار شانش بره دسرت رد   است که 
ندا   راه یرانه د است نمفته مردم ها  توده د یاکمان مرتد ، علما  عم  د انایشه در اهمتت،

 است. دیا  م لمانان د رهایی آنان از جم  ن بت به ایکام شریعت د نتز علوم جایا
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ه تا دهران رس از مجهوم مغهول    شود مموار ،بود هاا،ی از آن یاد می
ایهن   ه ا،هداز  ای در رهد   ،گارا،هه  اثه  تهاریخ   االاواریخ ه ،گارش هامع

،وشههاار را هه  بهها ترمیههد بهه  اممیههت    ردیههد ،یامههدشهاهها،ی مفاههوم 
هههود   مند مه با  ه را هاماهی میمای عمومیا این مسئ ،گاری تاریخ
 لامیا به سهبب ،امسهاعدیِ  مساعد موهود در بطن تعالی  اسمای  زمینه

   ایههی اسههلامیا   ایا،ههت تههاریخ صهه  تشهه ایر تههاریمی ه در  م
ا،یا به مفاهوم دییهت   ،گاری ها موهبات مما ی ب ای ریدایش تاریخ

 ف ام  آمدش اآن
 

،گهاری هاها،یا    ،گهاریا تهاریخ   تهاریخا تهاریخ   کلیدی: های هواژ
 ش،گاری اسلامی ،گاری عمومیا تاریخ تاریخ

 
 مقدمه

،گاری اسهلامی از ریهث    ،گاری با مفاوم آن ف ق یائل شوی ا تاریخ ا   میان مو وع تاریخ
،گاری  شکال تاریخبسیار غنی است ه بیشا ین اَمو وع ه تنوع مو وعاتی مه بدان ر داواه 

مهای تهاریمی ه    ،گهاری بهه هایعیهت    در د،یای اسهلامی هاهور داشهاه اسهتش مو هوع تهاریخ      
مای همعی مه در تاریخ مس ما،ان رخ داد  است اشار  داردا رهال اینکهه مفاهوم     د   و،ی

ا در وهود داردش در  ما ه ، هو  ت سهی  ه ا،عکهان آ،اها ر     آن ،وع ب داشت موروان از هایعیت
ای به تهاریخ داشهاه ه    سازا امامام هی   عنوان دینی دارای داعیه هاا،ی ه تاریخ اینکه اسلام به

،گاری را در بطن تعالی  ه منابع اصیل وهود ههای داد  اسهت ت دیهدی      مای رشد تاریخ زمینه
دمهای منهابع دینهی    ،یستش اما این ما  مه مس ما،ان تا چه ا،داز  از این تعالی  اصهیل ه رمنمو 

ا،هد ههای     ،گ ی منابع دینی بهه ،گهارش تهاریخ ر داواهه     الگوی مناسب   فاه ه ب رایه تاریخ
،گاری عمومیا مه بعضاً بها عنهوان تهاریخ     از این ریثا ب رسیِ ،سبت میان تاریخ ترمل داردش

ن به سنخ ،گاری هاا،ی ه چ ایی ایبال مما  موروان مس ما منندا با تاریخ عال  از آن یاد می
،گاری اسلامی  مای مموار در ره،ت تاریخ دمد مه با زمینه ای یابل توهه ،شان می اوی ا مسئ ه

 ممموا،ی مما ی داردش

رذی فاههه شههد  ه  « صهه ح مغههولی »ه « صهه ح رهمههی »ر همههانا مفههامی    در میههان تههاریخ 
مای ف منگی ه دسااهرد« ص ح اسلامی»ا،د اما از   ،گارا،ه آن ب هساه شد  دسااهردمای تاریخ

آمد  استش ص ح رهمیا مغولی ه راهی م نهی مهه بعضهاً از      ه تمد،ی آن مما  سمن به میان 
رهد مفامیمی رسینی مساند مه درری یه  دهر  هنهو ه وشهو،ت ه در ر تهو      آن سمن می

ا،د؛ این در رهالی اسهت مهه     مای راص ه ط ح ه تبویب شد  ریامدمای مارم دی امپ اتوری
  ایهی ه و د  ایهی اسهلامیا از رهیش ه در بطهن       ،گ یا ا،سهان    هاان،گ ی مبانی ب تاریخ

مبا،ی دینی ههود داشاه امها ت هت تهرثی  میاضهیات تهاریمی مجهال هاهور مماه ی یافاهه ه          
،گارا،ت هاا،یِ ماکام ی را ریدا ،که د  اسهتش به  ایهن اسهانا       زمینتمای ارائه دسااهرد تاریخ

 ،گ ی تاریخ،گاری هاا،ی ه م هری ب   ی تاریخ،وشاار را    من ترم ی ب  مامیت ه چیسا
مهای ایجهابی    مهای عمهومیا زمینهه    ،گهاری  ه اممیهت تهاریخ   ،گهاری اسهلامی   مامیت تاریخه 

مند ه آ،گا  با رهیک دی س بی به ،ید  ،گاری اسلامی را ب رسی می رهیک د هاا،ی در تاریخ
 ر دازدش ،گارا،ه می مای مذمور در ارائه مصادیت تاریخ ه ،ظ  دربار  ع ل ،امارآمدی زمینه

مهای   ،گهاری  یین هایگا  ه اممیت تاریخم ورا  من تب ،وشاار را   با رهیک دی مسئ ه
،گهاری هاها،ی    اعانایی موروان مس مان به تاریخ عمومی در میان مس ما،انا تفسی  چ ایی بی

،گهاری اسهلامی    مع فای در تهاریخ  -را در دساور مار دارد ه امامام بیشا  آن رمیافت رهشی
ای یابهل ،یهد ه    ئ هسبب مماه  بهه مصهادیت تهاریمی ر داواهه ه بیشها  طه ح مسه         استش بدین

مها ه مطهالبی مهه در ب وهی      ر همش را در ،ظ  داردش به ل اظ ریشینه ت ییت به غیه  از اشهار   
،گهاری   (؛ درآمدی ب  تهاریخ 234-233: 1389،گاری اسلامی)رابینسنا  ماب ممچون تاریخ

 -،گهاری اسهلامی   تاریخ»( ه میاله موتامی با عنوان: 43-37: 1394اسلامی)ر ویا  -ای ا،ی
مهه بیشها  بهه طه حِ ب هث      -( 9-7: 1386ر هویا  «)،گهاری هاها،ی   ای ا،ی ه هایگا  تهاریخ 

،گهاری هاها،ی ر داواهه     ر داواه ه ،گا  توصیفی دارد اما مما  به چ ایی عدم ابانا به تهاریخ 
اثه  م رهوم عبهان    « الله سه ،کاه دربار  رشهیدالدین فضهل  »مایی مه در میالت:  ه اشار  -است

اثه   « الله ،امهت رشهیدالدین فضهل    تنکسهوق »( ه میالهت  135-123: 1350با زریاب وویی)زریا
( آمهد  ه در ایهن میالهه ،یها از آ،اها اسهافاد        309-308: 1350م روم مجابی مینوی)مینویا 

شد  است مط ب مسایل دیگ ی از سوی صارب این ،وشاار ملارظه ،شهد  اسهتش بنهاب این    
 دمدش ر داوان به مو وع   هری ،شان می
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رذی فاههه شههد  ه  « صهه ح مغههولی »ه « صهه ح رهمههی »ر همههانا مفههامی    در میههان تههاریخ 
مای ف منگی ه دسااهرد« ص ح اسلامی»ا،د اما از   ،گارا،ه آن ب هساه شد  دسااهردمای تاریخ

آمد  استش ص ح رهمیا مغولی ه راهی م نهی مهه بعضهاً از      ه تمد،ی آن مما  سمن به میان 
رهد مفامیمی رسینی مساند مه درری یه  دهر  هنهو ه وشهو،ت ه در ر تهو      آن سمن می

ا،د؛ این در رهالی اسهت مهه     مای راص ه ط ح ه تبویب شد  ریامدمای مارم دی امپ اتوری
  ایهی ه و د  ایهی اسهلامیا از رهیش ه در بطهن       ،گ یا ا،سهان    هاان،گ ی مبانی ب تاریخ

مبا،ی دینی ههود داشاه امها ت هت تهرثی  میاضهیات تهاریمی مجهال هاهور مماه ی یافاهه ه          
،گارا،ت هاا،یِ ماکام ی را ریدا ،که د  اسهتش به  ایهن اسهانا       زمینتمای ارائه دسااهرد تاریخ

 ،گ ی تاریخ،گاری هاا،ی ه م هری ب   ی تاریخ،وشاار را    من ترم ی ب  مامیت ه چیسا
مهای ایجهابی    مهای عمهومیا زمینهه    ،گهاری  ه اممیهت تهاریخ   ،گهاری اسهلامی   مامیت تاریخه 

مند ه آ،گا  با رهیک دی س بی به ،ید  ،گاری اسلامی را ب رسی می رهیک د هاا،ی در تاریخ
 ر دازدش ،گارا،ه می مای مذمور در ارائه مصادیت تاریخ ه ،ظ  دربار  ع ل ،امارآمدی زمینه

مهای   ،گهاری  یین هایگا  ه اممیت تاریخم ورا  من تب ،وشاار را   با رهیک دی مسئ ه
،گهاری هاها،ی    اعانایی موروان مس مان به تاریخ عمومی در میان مس ما،انا تفسی  چ ایی بی

،گهاری اسهلامی    مع فای در تهاریخ  -را در دساور مار دارد ه امامام بیشا  آن رمیافت رهشی
ای یابهل ،یهد ه    ئ هسبب مماه  بهه مصهادیت تهاریمی ر داواهه ه بیشها  طه ح مسه         استش بدین

مها ه مطهالبی مهه در ب وهی      ر همش را در ،ظ  داردش به ل اظ ریشینه ت ییت به غیه  از اشهار   
،گهاری   (؛ درآمدی ب  تهاریخ 234-233: 1389،گاری اسلامی)رابینسنا  ماب ممچون تاریخ

 -،گهاری اسهلامی   تاریخ»( ه میاله موتامی با عنوان: 43-37: 1394اسلامی)ر ویا  -ای ا،ی
مهه بیشها  بهه طه حِ ب هث      -( 9-7: 1386ر هویا  «)،گهاری هاها،ی   ای ا،ی ه هایگا  تهاریخ 

،گهاری هاها،ی ر داواهه     ر داواه ه ،گا  توصیفی دارد اما مما  به چ ایی عدم ابانا به تهاریخ 
اثه  م رهوم عبهان    « الله سه ،کاه دربار  رشهیدالدین فضهل  »مایی مه در میالت:  ه اشار  -است

اثه   « الله ،امهت رشهیدالدین فضهل    تنکسهوق »( ه میالهت  135-123: 1350با زریاب وویی)زریا
( آمهد  ه در ایهن میالهه ،یها از آ،اها اسهافاد        309-308: 1350م روم مجابی مینوی)مینویا 

شد  است مط ب مسایل دیگ ی از سوی صارب این ،وشاار ملارظه ،شهد  اسهتش بنهاب این    
 دمدش ر داوان به مو وع   هری ،شان می
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 نگاری جهانی یت، مفهوم و پیشینۀ تاریخماه
مهای واصهی    ،گاری بدهن در،ظ داشهان م هدهدیت   ،گارش تاریخ در سطح هاا،ی ه تاریخ

 -مه م ل ه ایوام هاان را بدهن توهه به م زمای سیاسیا هغ افیایی ه م هدهدیت اعایهادی  
ر یه ن  وصهو  د  ای ،وهاور اسهت مهه در دهران هدیهد ه بهه     اهاماعی درب  بگی دا ردید 

،گهاری مسها ام د   هو،ی     مای ریدایش این شکل از تاریخ بیسا  به ههود آمد  استش زمینه
،گ ی ا،سان بود مه با هاور اهما،یس ا ،گها  رئالیسهای ه رهیکه د تسهمی ی ا،سهان       در تاریخ

،گهاری هاها،یا ،گهارش تهاریخ بهه       ،سبت به طبیعت ه تاریخ مجهال به هز یافهتش در تهاریخ    
منند ،شهان   سا  م ل ه ایوام مما ف هاان را در م  مکا،ی مه ز،د ی میای است مه   و،ه

دمد ه تمامی م دم هاانا ری ه م  دین ه مس کی مه باشند را درب  بگی دش تاریخ هاها،ی بهه   
معنای ریدایش زمین ه سیارات ه میاان ه سی  ت ول آ،اها بهه ، هو مطه ح در ع هوم طبیعهی       

یخ ف منو ه تمدن بشه ی اسهت ه ا،دیشهه ه عمهل را     ،گاریا تار ،یستش این شکل از تاریخ
،گههاری هاهها،ی  ،گهه دش تههاریخ توأمههان در وههود دارد ه بهها م اههوای ت  ی ههی بههه تههاریخ مههی  

ای ،یست مه ادعای هاان هطنی ماواز،ی بنماید مه م زمهای مکها،ی     و،ه ،گاری بدان تاریخ
 هل را بهه ریه هی از آن    را در م  ،وردد ه از ا،دیشه هاا،ی هاردی سمن بگوید مه تمامی م

،گ د مه م ل مما ف هاان را با بیهنش ه   م ام ،مایدا ب که هاان را در ی  ،گا  ع  ی می
دمد ه سها    ،گ ش وا  آ،اا ه دسااهردمای ف منگی ه تمد،ی ایشان مورد مطالعه ی ار می

،مایههدش از ایههن منظهه  میههان    تههاریمی ایشههان را در ریههدایش هاههان منههو،ی ب هسههاه مههی     
،گاری ت  ی ی بهه   ،گاری با تاریخ ت ی از تاریخ مای هاا،ی به عنوان شکل مامل ،گاری تاریخ

،گاری ارتباط مسایی  هههود داردش از ایهن ریهثا ممچنهان مهه در       عنوان ،وع ماکامل تاریخ
،گهاری ت  ی هی را در اعصهار  ذشهاه بهه       توان ،مودمایی از تهاریخ  ای می ی  رالت میایسه

مای سیاسی ه ریامهدمای م بهوط بهدان ممچهون تکهوین       ترثی  زمینه توان ت ت دست دادش می
 ،گاری هاا،ی ،یا ب شم دش  ماا ،مودمایی از تاریخ امپ اتوری رهم ه ریدایش امپ اتوری مغول

ای رکومهت   مای بار ی مه در یالب م زمهای  سها د    بدهن ت دید ریدایش امپ اتوری
نو ه عیاید مافاهتی بود،د اعمهال راممیهت   داشاند ه ب  ایوام ه م ل مما فی مه دارای ف م

  فاندا  ای را در امور اعایادی ه اهاماعی به مار می علاه  رهیک د ماساملا،ه م د،د ه به می

،گاری بسیار مؤث  بود،هدش رهدایل در    مای تکوین چنین شک ی از تاریخ م دن زمینه در ف ام 
،گهاریا ماناسهب    این شکل از تاریخ مایی ف ام  شد  استا ما مه چنین زمینه ب وی از دهر 

،گهاران ایهن عاهود ره داوان بهه م هل ه        مای موهودا ،مود ریدا م د  ه معدهد تاریخ با زمینه
ا،هدش در ایهن بهین در ده دهر ا یکهی      ایوام مما ف هاان را س لوره مهار وهویش یه ار داد    

ن راممیت مغهول  شود ه دهرا یاد می 1«ص ح رهمی»دهران راممیت رهم مه از آن با عنوان 
ا،هدش   ،گاری هاها،ی بهه هههود آمهد      را در وود داردا ،مودمایی از تاریخ 2«ص ح مغولی»مه 

شهد ه   هطنهی ادار  مهی   ما ادعای ی  دهلهت هاها،ی داشهاند مهه ب رایهه ،هوعی هاهان        رهمی
 ههذاری بهه  هغ افیههای سیاسههی رهم در لههوای سههاایش امپ اتههور رهما     ر سههای ه ار  مههیان
  فاندش  با   می «رهاییون»مای  ،مودش به علاه  از ا،دیشه یای آن را ترمین میمای رما رشاوا،ه

 فاند مه ب رایه شهرن   رهاییون از ،وعی هامعه ه دهلت هاا،ی ه ب ادری ه مساهات سمن می
شههدش  آدمههی ه ریههوق افهه اد ا،سهها،ی بههدهن توهههه بههه مههال ه میههام ه ،هه اد آ،اهها راصههل مههی 

معه بش ی مه ب رایه یوا،ین ه ریوق طبیعی به هههود آمهد    مداری ه رذی ش یوا،ین ها یا،ون
رسد مه ا   ،ه در معنای  (ش به ،ظ  می19-18،ا:  باشد ،یا مورد امامام ایشان بود)رازار ادا بی

،ظامی ه سیاسی اما به ل اظ فک ی ه ف منگیا امپ اتوری رهم چنین ادعهایی داشهت ه رشهد    
،گهاری   ین رهیکه دی بهودش م چنهد تهاریخ    ادب ه من  ه ریوق ه مد،یت رهمی راصهل چنه  

ه  «مه هدت »،گهاری عصه  ملاسهی  یو،ها،ی ه موروها،ی ممچهون        رهمی در ییان با تاریخ
ته  مامیهت ادبهی ه     رفهت ه بهه ههای مهامیای ع مهی      ت ی به شمار می ا ههه ،ایص«توسیدید»

ل (ا اما ،ظ  به ش ایر موههود رهم مهه بهه ههای اعمها     84: 1377موبا  اولایی داشت)زرین
شا ماا سیاست ه رکومت را در ی  سهطح هاها،ی در    سیاست ه رکومت در یالب دهلت

،گهاری ایجهاد مه د  بهودش در دهران      دسهاور مهار داشهتا ،هوعی ،گها  هاها،ی را در تهاریخ       
مه اصالت یو،ا،ی داشتا تهاریخ را بهه   « بیون رولی»امپ اتوری رهم موروان بار ی ممچون 

ه می اث یو،ا،ی را با ،گا  هسهیع ه رهیکه د ر ا ماتیسه      ، و یابل یبولی به ،گارش درآهرد
هی ،هوعی ،ایصهی از   « مهای رو،یه    تاریخ هنو»یا « تاریخ رم»ما درم  آمیمتا لذا  رهمی

(ش Cartledge, 1997: 36-38)ما را در وهود داشهت   ،گ ی رهمی تاریخ هاا،ی بود مه هاان

1. Pax-Romania
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،گاری بسیار مؤث  بود،هدش رهدایل در    مای تکوین چنین شک ی از تاریخ م دن زمینه در ف ام 
،گهاریا ماناسهب    این شکل از تاریخ مایی ف ام  شد  استا ما مه چنین زمینه ب وی از دهر 

،گهاران ایهن عاهود ره داوان بهه م هل ه        مای موهودا ،مود ریدا م د  ه معدهد تاریخ با زمینه
ا،هدش در ایهن بهین در ده دهر ا یکهی      ایوام مما ف هاان را س لوره مهار وهویش یه ار داد    

ن راممیت مغهول  شود ه دهرا یاد می 1«ص ح رهمی»دهران راممیت رهم مه از آن با عنوان 
ا،هدش   ،گاری هاها،ی بهه هههود آمهد      را در وود داردا ،مودمایی از تاریخ 2«ص ح مغولی»مه 

شهد ه   هطنهی ادار  مهی   ما ادعای ی  دهلهت هاها،ی داشهاند مهه ب رایهه ،هوعی هاهان        رهمی
 ههذاری بهه  هغ افیههای سیاسههی رهم در لههوای سههاایش امپ اتههور رهما     ر سههای ه ار  مههیان
  فاندش  با   می «رهاییون»مای  ،مودش به علاه  از ا،دیشه یای آن را ترمین میمای رما رشاوا،ه

 فاند مه ب رایه شهرن   رهاییون از ،وعی هامعه ه دهلت هاا،ی ه ب ادری ه مساهات سمن می
شههدش  آدمههی ه ریههوق افهه اد ا،سهها،ی بههدهن توهههه بههه مههال ه میههام ه ،هه اد آ،اهها راصههل مههی 

معه بش ی مه ب رایه یوا،ین ه ریوق طبیعی به هههود آمهد    مداری ه رذی ش یوا،ین ها یا،ون
رسد مه ا   ،ه در معنای  (ش به ،ظ  می19-18،ا:  باشد ،یا مورد امامام ایشان بود)رازار ادا بی

،ظامی ه سیاسی اما به ل اظ فک ی ه ف منگیا امپ اتوری رهم چنین ادعهایی داشهت ه رشهد    
،گهاری   ین رهیکه دی بهودش م چنهد تهاریخ    ادب ه من  ه ریوق ه مد،یت رهمی راصهل چنه  

ه  «مه هدت »،گهاری عصه  ملاسهی  یو،ها،ی ه موروها،ی ممچهون        رهمی در ییان با تاریخ
ته  مامیهت ادبهی ه     رفهت ه بهه ههای مهامیای ع مهی      ت ی به شمار می ا ههه ،ایص«توسیدید»

ل (ا اما ،ظ  به ش ایر موههود رهم مهه بهه ههای اعمها     84: 1377موبا  اولایی داشت)زرین
شا ماا سیاست ه رکومت را در ی  سهطح هاها،ی در    سیاست ه رکومت در یالب دهلت

،گهاری ایجهاد مه د  بهودش در دهران      دسهاور مهار داشهتا ،هوعی ،گها  هاها،ی را در تهاریخ       
مه اصالت یو،ا،ی داشتا تهاریخ را بهه   « بیون رولی»امپ اتوری رهم موروان بار ی ممچون 

ه می اث یو،ا،ی را با ،گا  هسهیع ه رهیکه د ر ا ماتیسه      ، و یابل یبولی به ،گارش درآهرد
هی ،هوعی ،ایصهی از   « مهای رو،یه    تاریخ هنو»یا « تاریخ رم»ما درم  آمیمتا لذا  رهمی

(ش Cartledge, 1997: 36-38)ما را در وهود داشهت   ،گ ی رهمی تاریخ هاا،ی بود مه هاان
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تهه  بههودش ایههن مههورخ  مامههلاز آن مهه  « دیههودهر سیسههی ی»در ممههین هاههتا تههاریخ هاهها،ی 
زیسهت در چاهل ه هد یه  دهر  تهاریخ       الاصل مه در ی ن اهل یبهل از مهیلادی مهی    یو،ا،ی

ته  رسهالت مهورخ را در     ر داوهت ه ماه    عمومی را ،وشت مه به ممال  ه م ل مما ف می
این وصو  مه از ط ف وداه،د مرمور به ایجهاد الفهت میهان م دمهان یو،ها،ی ه غی یو،ها،ی       

د داشتش م چند مهه دیهودهر ،یها بهه س ،وشهت مماله  ه م هل مطه ح هاهاناست در وو
مای وود را از موروان یب ی یو،ان ه رهم اوذ م دا اما از این هات مهه   ر داوت ه ا،دهواه

ت ت ،فوذ رهاییون بود ه عیید  آ،اا را در باب اوهوت تمهام م هل ه تهوازن ه به ادری آ،اها       
م ل مطه ح هاهان رفاهه اسهتا مهار اه بهاارزش ه بهه مورد ،ظ  داشت ه لذا با ا،دیشه س اغ

(ش73-72: 1386شکل تاریخ هاا،ی ،ادی  شد  است)ری ،یاا 
رغه    ما ،یا ی  امپ اتوری  سا د  را در  سا   آسیا به هههود آهرد،هد مهه ع هی     مغول

مای چنگیایا اه ای یاسا ه ترمین امنیهت در تمهامی ی مه ه را     ب وی اوالافات میان اهلون
ت  اینکه م دمی ماسامل بود،د ه در امور اعایادیا مهدارای دینهی    اور مار داشتش ما در دس

وصهو  ملارظهات    ب د،دش امپ اتوری عظی  مغول  مم ا  میاضیات هاا،ی ه به را به مار می
مهای ریو،هد شه ق ه     ایاصادی ه سیاسی مه ب ای د،یای مسی یت ماتولی  مط ح بودا زمینه

مها فه ام  مه د  بود،هد      ای مهه مغهول    تهو بسها  امهن ه ماسهاملا،ه    غ ب را بیشا  م د ه در ر
ما ردید آمدش در عاد مغهول ،هوعی ریوسهاگی هاها،ی رخ داد      ب وورد افکار ه تلایی ا،دیشه

مای مافهاهت سهوق داد ه ،هوعی ممگ ایهی را در      العمل مه م دم مناطت مما ف را به عکس
هیه   در   ه امامام آ،اا به تجهارت بهه   ما ب وی وطوط ف ام  آهردش ملارظات ایاصادی مغول

م د،هد( در ت یهت    ای از د،یهای اسهلامی رکومهت مهی     ی م ه ای ما،ان )مه ب  بمش  سا د 
آسهیا   -ش ایر اوی  سا  بیشا ی داشت ه ،مودمای ،ادیکی م ل ش ق ه غ ب آسیا ه ارهرها 

یهوم مغهول ه    ت  بودش ب نهدر هازی ه مهاه اهویی   ما ر ر،و در این بمش از امپ اتوری مغول
مه دن موهبهات ،ادیکهی م هل ه      تلاشی مه در هاا،گی ی ه هاا،داری داشاند ،یا در ف ام 

در م  آمیمان هاا،یان )وهوا  در ر تهو هنهو ه یها میاضهیات رهس از هنهو( سها  بسهاا
مننهد ه   مای عظی  ه ت ولات  سا د  ،گا  عظیمی ،یا به وود ه هب مهی   داشتش د   و،ی

مای  ،گاری عص  راممیت مغول در ای ان اسلامیا د   و،ی تاریخ لذا غی طبیعی ،یست مه

مهای هاها،ی را    ،گهاران چهارچوب ه مییهان    توهای بهه وهود دیهد  ه بعضهی از تهاریخ      یابل
،گاری در عص  ای ما،هان در اه  ره،هت    ا،دش تاریخ عنوان مو وع ،گارش وویش ب  اید  به

سی بهه هههود آمد،هد م بهوط بهه ایهن دهران       ،گاری مه به زبان فار بود ه باا ین منابع تاریخ
مایی رهیش آمهد ه شهع  ه ادب رارسهی رهی بهه       استش ا   در ب وی از فنون ه ع وم ماسای

منهدی ه ملارظهات    ،گاری ره به رشد ،اهاد ه علایهه   ت اهع ،ااد ه از ره،ت سابت افاادا تاریخ
ممهت ه رمایهت   مهاا عظمهت هایعهه ه     مورد ،ظ  وهوا،ین مغهولا ب وهورد افکهار ه ا،دیشهه     

،گههاری فارسههی را در ههاههی سههاود،ی بههه اه  تکامههل  مههای مطهه ح ای ا،ههیا تههاریخ وا،ههدان
وواههه  »(ش در این بین هایگا  376-369: 1370؛ م تضویا 14-9/ 1: 1370رسا،ید)هوینیا 

صاربدیوان مع هف عص  مس ما،ی ای ما،ان به ل هاظ هایگها  « رشیدالدین فضل الله ممدا،ی
وصو  ،گا  هاا،ی مه در ،گارش تاریخ داشت بسهیار یابهل توههه     ثار ه بهب هساها تعدد آ

الاهواریخ   ،گاری اها واصه اممیت ه هایگها  ههامع   استش در وصو  وواهه رشید ه تاریخ
ط بدش ب هث   سمن بسیار  فاه شد  ه های ت ییت ه سمن ف اها،ی است مه مجالی بسیر می

الاواریخ ه به اصطلاح بیهنش ه رهش هی در   ع،گاری وواهه رشید در هام دربار  ،وع تاریخ
ط بهدش در اینجها تناها بهه ایهن ماه  اشهار  ته  مهی   ،گاری ،یا ر همشی عمیت ه  سها د   تاریخ

،گاری در ی  مییان هاا،ی است مه رای در  الاواریخ اهلین شکل تاریخ شود مه هامع می
یودهر سیسی ی ،مهود یافاهه ،یها    ،گاری د هی   در تاریخ میایسه با آ،چه در امپ اتوری رهم ه به

تهوان آن را عبهارت از تمهامی هاهان یه هن میا،هه        ته ی )مهه مهی    ب ت  بود  ه هاان  سها د  
(ش از 309: 1350؛ مینهویا  135: 1350دا،ست( را در وود ماج ی م د  است)زریاب ووییا 

د،یهای   الاواریخ اهلین اث  هاا،ی است مه به سب  معمولِ ت یییات امه هزی  این منظ  هامع
غ با تاریخ م ل مما ف را در وود داردش چینا مغولا ت  ا مندا یاودا عیسویا ایه ان ه  
دیگ  بلاد اسهلامی تمهامی مهورد توههه رشهیدالدین بهود  ه در ایهن هاهت از ع مهای م هل

ت ین ه در عین رال  الاواریخ را هسورا،ه توان هامع مما ف با   ب د  استش از این هات می
اسلامی دا،ست مه ،ه عص  یبهل از راممیهت مغهول ه     -،گاری ای ا،ی تاریخ ت ین ط ح عظی 

،ه دهران رس از آن ،مودی این چنینی به دست ،هداد  اسهتش ریهدایش چنهین اثه ی ،یازمنهد       
ریش از آن م  ها  »شششمند  یادآهری می« مات م »ش ایر ممواری بود  است مه آن چنان مه 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 31

مهای هاها،ی را    ،گهاران چهارچوب ه مییهان    توهای بهه وهود دیهد  ه بعضهی از تهاریخ      یابل
،گاری در عص  ای ما،هان در اه  ره،هت    ا،دش تاریخ عنوان مو وع ،گارش وویش ب  اید  به

سی بهه هههود آمد،هد م بهوط بهه ایهن دهران       ،گاری مه به زبان فار بود ه باا ین منابع تاریخ
مایی رهیش آمهد ه شهع  ه ادب رارسهی رهی بهه       استش ا   در ب وی از فنون ه ع وم ماسای

منهدی ه ملارظهات    ،گاری ره به رشد ،اهاد ه علایهه   ت اهع ،ااد ه از ره،ت سابت افاادا تاریخ
ممهت ه رمایهت   مهاا عظمهت هایعهه ه     مورد ،ظ  وهوا،ین مغهولا ب وهورد افکهار ه ا،دیشهه     

،گههاری فارسههی را در ههاههی سههاود،ی بههه اه  تکامههل  مههای مطهه ح ای ا،ههیا تههاریخ وا،ههدان
وواههه  »(ش در این بین هایگا  376-369: 1370؛ م تضویا 14-9/ 1: 1370رسا،ید)هوینیا 

صاربدیوان مع هف عص  مس ما،ی ای ما،ان به ل هاظ هایگها  « رشیدالدین فضل الله ممدا،ی
وصو  ،گا  هاا،ی مه در ،گارش تاریخ داشت بسهیار یابهل توههه     ثار ه بهب هساها تعدد آ

الاهواریخ   ،گاری اها واصه اممیت ه هایگها  ههامع   استش در وصو  وواهه رشید ه تاریخ
ط بدش ب هث   سمن بسیار  فاه شد  ه های ت ییت ه سمن ف اها،ی است مه مجالی بسیر می

الاواریخ ه به اصطلاح بیهنش ه رهش هی در   ع،گاری وواهه رشید در هام دربار  ،وع تاریخ
ط بهدش در اینجها تناها بهه ایهن ماه  اشهار  ته  مهی   ،گاری ،یا ر همشی عمیت ه  سها د   تاریخ

،گاری در ی  مییان هاا،ی است مه رای در  الاواریخ اهلین شکل تاریخ شود مه هامع می
یودهر سیسی ی ،مهود یافاهه ،یها    ،گاری د هی   در تاریخ میایسه با آ،چه در امپ اتوری رهم ه به

تهوان آن را عبهارت از تمهامی هاهان یه هن میا،هه        ته ی )مهه مهی    ب ت  بود  ه هاان  سها د  
(ش از 309: 1350؛ مینهویا  135: 1350دا،ست( را در وود ماج ی م د  است)زریاب ووییا 

د،یهای   الاواریخ اهلین اث  هاا،ی است مه به سب  معمولِ ت یییات امه هزی  این منظ  هامع
غ با تاریخ م ل مما ف را در وود داردش چینا مغولا ت  ا مندا یاودا عیسویا ایه ان ه  
دیگ  بلاد اسهلامی تمهامی مهورد توههه رشهیدالدین بهود  ه در ایهن هاهت از ع مهای م هل

ت ین ه در عین رال  الاواریخ را هسورا،ه توان هامع مما ف با   ب د  استش از این هات می
اسلامی دا،ست مه ،ه عص  یبهل از راممیهت مغهول ه     -،گاری ای ا،ی تاریخ ت ین ط ح عظی 

،ه دهران رس از آن ،مودی این چنینی به دست ،هداد  اسهتش ریهدایش چنهین اثه ی ،یازمنهد       
ریش از آن م  ها  »شششمند  یادآهری می« مات م »ش ایر ممواری بود  است مه آن چنان مه 
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از ایهن هاهت    (ش74: 1377مهوبا   ،یهل از زریهن  «)ای دسهت ،هداد  اسهت    ب ای میچ ،ویسند 
الاواریخ رشیدی اث ی هاا،ی است مه در ر تو ش ایر راصل از راممیهت ای ما،هان ه    هامع

ریامدمای راص ه از هم ه ،ابودی ولافت عباسی ه مدارای عییدتیِ رام  به  ایهن عصه  بهه     
  ایهی    یا ا،سهان ،گ از ریث هاان -مای موهود در بطن ،گ ش اسلامی ههود آمد ه زمینه

 را به باا ین ، و ماج ی م دش  -ه امامام به ممگان در ت یت تاریخ
 

 نگاری اسلامی ماهیت تاریخو  نگری تاریخ
ه تهاریخ ه طبیعهت را ده عامهل ماه  شهناوت       دمهد  میای به تاریخ  اممیت هی   م ی  ی آن

است ه بمهش مامهی    مندش از این ریثا ا،دیشه تاریمی مس ما،ان مرووذ از ی آن مع فی می
آیهات ف اها،هی از یه آن مه ی ا     ش از آیات ی آ،ی مسایی  یا غی مسایی  مفاهوم تهاریمی دارد  

مس ما،ان را به تدب  ه تفک  ه رندآموزی ه امامام به یا،و،منهدی تهاریخ بها رهیکه د عیلا،هی      
مفهامی  دیگه ی مسهاند مهه     « ذمه  »ه « آیهه »ا «عبه ت »،ظ  از اصطلاح  ص ف 1ووا،دش ف امی

ت ین اصطلاح ممهان عبه ت     ی دش منااا ها ح  آن به منظور ارشاد مس مان از آ،اا با   میی
 هذاری اثه  معه هف     ت ین مورخ مس مان عبدال رمن بن و هدهن به ای ،هام    است مه بارگ

سنت ریامب  ) ( اعه    ش(Ahmad, 2009: 438-439)وویش )العب ( از آن با     فاه است
مه دن آیهات ی آ،هی ه ارائهه       من اینکه تلاش به ای عم هی   ،یا از ف مایشات ه رفاار ایشان

شناوت به مس ما،ان بود  ه لذا ی  منبع ما  در شناوت تاریخ اسلام ه منش ص یح دینهی  
،گهاری در میهان مسه ما،ان بهودش      عامل مامی در تکوین ه رشد تهاریخ  اشد  است ی مداد می

 یه ی ه ارائهه ط یهت بهه      مدف عبه ت ب ای مس ما،ان ثبت ه  بر دییت سنن ریامب  ) ( با 
مای بعدی در راساای اسام ا  تعالی  دینی ه یضهاهت صه یح یه  ف یضهه بهه شهمار        ،سل

                                                           
؛ 107ا 105ا 18ا 17مهای   ؛ ا،بیها،ا آیهه  123ا 99مهای   ؛ طها آیه4رعدا آیه ؛ 23توان به سور  فاحا آیه  ش از این هم ه می1

مهای   ؛ آل عمه انا آیهه  81ا 77ا 16مهای   ؛ اس ا،ا آیهه 117-116ا 111ا 100مای  ؛ مودا آیه11-8مای  م مد ) (ا آیه
؛ 59ا 7ه ؛ ماهفا آیه  58ا 5مهای   ؛ یصهصا آیهه  182-180ا 175ا 96ا 34مهای   ؛ اع افا آیهه 141ا 137ا 131ا 104ا 21

ا 5-2مهای   ؛ بیه  ا آیهه  71ا 50ا 47ا 41ا 9ا 8ا 7مهای   ؛ رهما آیهه 48ا 45مهای   ؛ رجا آیه34ا 31ا 20مای  عنکبوتا آیه
؛ 2؛ الم ه ا آیهه   8-7مهای   ؛ ا،یطهارا آیهه  2-1مهای   ؛ اع هیا آیهه  49؛ یو،سا آیه 69ا 66ا 36مای  ؛ ، لا آیه213ا 164

؛ ،هورا  7ا 3مهای   ؛ یوسهفا آیهه  37؛ قا آیه 27؛  ا آیه 25؛ ردیدا آیه 35؛ اریافا آیه 22-21ا 19مای  مجادلها آیه
 اشار  م دش 15؛ الیم ا آیه 44آیه 

,Ahmad, 2009: 439-440) رفهت  مهی  Morgan, 1997: 12-14)ممچنهان مهه اسهلام در     ش
،اادا در راسهاای تجهویا یهوا،ین ه     سایه تعالی  ی آ،ی ه سنت رسول ) ( ره به  سا ش می

مه دش در ،گه ش    اصول ه فا  معا،ی وویش با تاریخ ه  ذشاه ارتباط بیشا ی ریدا می ش ح
یابهد ه در ممهان    اسلامی تمامی روادث عال  ت ت شمول یوا،ین الای )سنت الله( تج ی مهی 

در ت یهی  ش شهود  رال در ت یت ه مارآمدی این روادث از اصول طبیعی بنیادینی ریه هی مهی  
ا 225: 1389؛ وضه ا  96/ 1: 1377ا ه،هد  آیینهه )الای بهود  رناانِ مس ما،ان تاریخ ،مود مشیتِ

عنوان مو هوعی مهه از را     ه از این رهی تناا به (199-198: 1377موبا  زرین؛ 231-232
مای دینهی   شدا ب که ط ییی بود مه به مم  آن آموز  آموزی راصل شود ی مداد ،می ع  

 ,Ahmad) رفهت  ف دینی به شهمار مهی  بمش در مسب معار شد ه هسی ه اطمینان شناواه می

 را دینی از مصادر اصیل اسلامی مهه  ،گاری فا  هثیتِ ش مس ما،ان در ر تو تاریخ(439 :2009
،گاری در هههه   مه تاریخ مورد ،ظ  داشاندش از این رهی طبیعی بود امما،ا مااب ه سنت بود

رشد بیشا ی مند ه ت هت تهرثی     اشد ما را شامل می مه شناوت ص ف هایعیت اتوصیفی آن
مس ما،ان به تهاریخ در     ایی سوق ریدا مندش   ایی به سمت مص  ت ش ایر موهود از هایع

اهامهاعی   -،گ یساند مه دارای فاید  عم ی بود ه در ز،د ی سیاسی ای می رک  فن ه شیو 
ین امه   مارب د داشت؛ از این رها ،سبت به تاریخ ،گ شهی اولایهی ه رکمهی داشهاند ه ممه     

علاه  در د،یهای   شد مه هیایع تاریمی را مما  مورد تفسی  عیلا،ی ی ار بدمندش به موهب می
ای ههود ،داشت ه  ذشاه را اغ ب از س ِ ،یاز یها تفهننا    ،گار ر فه اسلامی میچ زما،ی تاریخ

ای از رکمهت   ،وشاند ه در رک  شاوه ما می دهلام دانا دینداران ه یا هابساگان به رکومت
مها بود)رهز،اهالا    ،گ یساند مهه در وهدمت دیهن ه اسهباب توهیهه رکومهت       م ی بدان میع

،گهاران مسه مان در بسهیاری مهوارد بهه ههای تفسهی  ا،ایهادی ه هایعهی (ش تاریخ1/68: 1366
 ذشاه به تبعیت از فضای سیاسهی موههود بهه تیهدی   ایی ه راممیهت مشهیت الاهی رهی

توهیهه آ،اها در راسهاای منهافع ب  ایهد ان هامعهه       آهرد،د ه بهه ههای تع یهل هیهایع بهه       می
ر داوانهدش در ایهن بهین تناها معهدهد موروها،ی بود،هد مهه وهلاف عه ف موههود عمهل می
م د،د ه رهیک د ا،ایهادی ا،هدمی بهه تهاریخ داشهاند ه بعضهاً ره داوان بهه دسهااهردمای می

ش (1/110: 1366داد،هد)رهز،االا   ف منگی ه فک ی م ل مما ف را در دسهاور مهار یه ار مهی    
مایی عام ف ات  از م زمای اعایادی م ض اسهت ه   مماطبان اسلام در امامام به تاریخا ا،سان
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,Ahmad, 2009: 439-440) رفهت  مهی  Morgan, 1997: 12-14)ممچنهان مهه اسهلام در     ش
،اادا در راسهاای تجهویا یهوا،ین ه     سایه تعالی  ی آ،ی ه سنت رسول ) ( ره به  سا ش می

مه دش در ،گه ش    اصول ه فا  معا،ی وویش با تاریخ ه  ذشاه ارتباط بیشا ی ریدا می ش ح
یابهد ه در ممهان    اسلامی تمامی روادث عال  ت ت شمول یوا،ین الای )سنت الله( تج ی مهی 

در ت یهی  ش شهود  رال در ت یت ه مارآمدی این روادث از اصول طبیعی بنیادینی ریه هی مهی  
ا 225: 1389؛ وضه ا  96/ 1: 1377ا ه،هد  آیینهه )الای بهود  رناانِ مس ما،ان تاریخ ،مود مشیتِ

عنوان مو هوعی مهه از را     ه از این رهی تناا به (199-198: 1377موبا  زرین؛ 231-232
مای دینهی   شدا ب که ط ییی بود مه به مم  آن آموز  آموزی راصل شود ی مداد ،می ع  

 ,Ahmad) رفهت  ف دینی به شهمار مهی  بمش در مسب معار شد ه هسی ه اطمینان شناواه می

 را دینی از مصادر اصیل اسلامی مهه  ،گاری فا  هثیتِ ش مس ما،ان در ر تو تاریخ(439 :2009
،گاری در هههه   مه تاریخ مورد ،ظ  داشاندش از این رهی طبیعی بود امما،ا مااب ه سنت بود

رشد بیشا ی مند ه ت هت تهرثی     اشد ما را شامل می مه شناوت ص ف هایعیت اتوصیفی آن
مس ما،ان به تهاریخ در     ایی سوق ریدا مندش   ایی به سمت مص  ت ش ایر موهود از هایع

اهامهاعی   -،گ یساند مه دارای فاید  عم ی بود ه در ز،د ی سیاسی ای می رک  فن ه شیو 
ین امه   مارب د داشت؛ از این رها ،سبت به تاریخ ،گ شهی اولایهی ه رکمهی داشهاند ه ممه     

علاه  در د،یهای   شد مه هیایع تاریمی را مما  مورد تفسی  عیلا،ی ی ار بدمندش به موهب می
ای ههود ،داشت ه  ذشاه را اغ ب از س ِ ،یاز یها تفهننا    ،گار ر فه اسلامی میچ زما،ی تاریخ

ای از رکمهت   ،وشاند ه در رک  شاوه ما می دهلام دانا دینداران ه یا هابساگان به رکومت
مها بود)رهز،اهالا    ،گ یساند مهه در وهدمت دیهن ه اسهباب توهیهه رکومهت       م ی بدان میع

،گهاران مسه مان در بسهیاری مهوارد بهه ههای تفسهی  ا،ایهادی ه هایعهی (ش تاریخ1/68: 1366
 ذشاه به تبعیت از فضای سیاسهی موههود بهه تیهدی   ایی ه راممیهت مشهیت الاهی رهی

توهیهه آ،اها در راسهاای منهافع ب  ایهد ان هامعهه       آهرد،د ه بهه ههای تع یهل هیهایع بهه       می
ر داوانهدش در ایهن بهین تناها معهدهد موروها،ی بود،هد مهه وهلاف عه ف موههود عمهل می
م د،د ه رهیک د ا،ایهادی ا،هدمی بهه تهاریخ داشهاند ه بعضهاً ره داوان بهه دسهااهردمای می

ش (1/110: 1366داد،هد)رهز،االا   ف منگی ه فک ی م ل مما ف را در دسهاور مهار یه ار مهی    
مایی عام ف ات  از م زمای اعایادی م ض اسهت ه   مماطبان اسلام در امامام به تاریخا ا،سان
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مه مس ما،ان تها چهه    دمدش منااا این ا،سان را در سط ی به هسعت هاان مورد وطاب ی ار می
ه ب رایههه  نههدا،ههداز  از ایههن تعههالی  اصههیل ه رمنمودمههای منههابع دینههی الگههوی مناسههب   فا 

در  ا،هد ههای ترمهل داردش     منابع دینی بهه ،گهارش تهاریخ ر داواهه    مط ح در بطن ،گ ی  ریختا
ممین هاتا رهیک د هاا،ی موروان مس مان ه میاان اعانهای آ،اها بهه تهاریخ ایهوام ه م هل       

،گاری هاا،ی را ب ای آن به مهار به د    ،ظ  از اینکه باوان اصطلاح تاریخ ،امس مان ،یاا ص ف
،گه ی   رسد ،وعی مسام ه در عدهل از تهاریخ  ین یاعد  است ه به ،ظ  مییا وی ا مشمول مم

اصیل اسلامی در این وصو  ترثی  ذار بود  استش  

 نگاری اسلامی های ایجابی رویکرد جهانی در تاریخ زمینه
به عنوان ها،شین ه اما،اهدار بهارگ الاهیا مفاهومی عهام ه       ا،سانِ مماطب وداه،د در ی آن

بمهش   تج هی ا وهالت تهاریخ ه   اوایار ه عیل ودادادی در ر تو مومبتِه   سا   هاا،ی دارد
توا،هد در   شودش چنین مماطبی رسب مفایهت ه اسها یاق وهویش مهی     ی مداد میاراد  الای 

ت یت تاریخ اث  ذار باشد ه لذا با عبهاراتی عهام ه ف ا یه  ه در سهطوح هاها،ی بهه تعیهل ه
وویش دعوت شد  استش مسهی  مهدایت   بصی ت ه   هرت رسابگ ی در منش ه مار،امه 

ت ول ه تداهم تهاریخ    ایی در  سا   تاریخ بش ی است ه  ه تکامل ا،سا،یا ماضمن اولاق
تهوان از ،هوعی داعیهه هاها،ی ه      دا،هدش بنهاب این مهی    اه شهد،ی مهی   سهعی ه تهلاش   را در ر تو

ا،ی ه غیه    مای هغ افیایی ه یومی ه ، ادی ه زب ،گ ی اسلامی یاد م د مه م دهدیت هاان
منهد ه دررهی ت یهت م امهت ا،سها،ی در سهطوح        را در وطاب عمومی به ا،سان ل هاظ ،مهی  

 تمهدن رهیک دی معنوی به تعاملات موهود در  ااسلام مورد ،ظ  شمولی هاانهاا،ی استش 
معبهود   سهوی  بهه ممگهان را  اسهلام  ش ه ماضمن عدالت ه ب داشت اولایهی اسهت   بش ی دارد

مها را در اصهل از ههوم  ه منشهر هارهدی مع فهی ،مهود  ه ناهارهد رامنمهایی مه د  ه ا،سه    
اسهلام به ای    1سهتش ا  غی اصهیل ذمه  مه د     اوالافات ، ادی ه یهومی ه غیه   را عار هی ه   

یهافان   معایهد اسهت بها رسهمیت     ههصول به ص ح هاا،ی هردت عیید  را   هری ،دا،سهاه  

ش13ش رش : ی آن م ی ا رج اتا آیه1

مه ممهان اعاه اف بهه لهاهم ر سهاش       هه ط مشا   ه م ی ادیاناصل تورید ه اسافاد  از ،یا
 1شیافت دستتوان به این م ر ه از تکامل اهاماعی  می هه و،ه ش   است ودا ه ،فی م 

یه آن   هاسهطه  بهه  فت: اسلام به معنای وا  دینهی اسهت مهه     توان می ممین هاتدر 
از   ویب معنایی عام داردش اینکهدر دال ب  ،فس دین  ا اما در معنای عام آنا تنایل یافاه است

ه شمول مفاومی آن را از   را دید  معنایی مافاهتی حورکمای اسلامی در م مه مس مان سط
م مسهی مهه هرهی الاهی را     رذی ش ش یعای الاهی از سهوی ا،سهان)رذی ش دیهن هریها،ی:      

بیعهی در  فاه است ووا  مس مان ه ووا  ری هان سای  ادیان( تها مطابیهت آن بها یهوا،ین ط    رذی  
مفاوم ،ظ  طبیعی ه بالاو   ممامنگی آن با ا،سان آ ا ِ مطاع مشیت الای)رهذی ش هریها،ی   

ا،هدا بهه ممهین معنهای  سها د  مسه ما،ی اشهار  ه در عین رال مشیای آ اما،ه(ا ب اب  دا،ساه
مه م ما هایعی آن ی آن بود  دارالاسلاماسلام با ایجاد (ش در هایع 93-92: 1383دارد)،ص ا 

چهار  مه د ه در میابهل    « شهمولی  هاهان » یتعصبات یومی ه ، ادی را با ،وع ؛،ه شام یا ع اق
دش این تسهامح بها امهل    ،موتعامد با امل مااب را توصیه  تسامح ه ادیگ  ادیانتعصبات دینی 
 یا،ی مهه  ه مسهی مه  ارسان آرامش مننهد چنهان   دارالاسلامدر  ما آنمه  شد میمااب باعث 

: 1378 مهوبا  زرینآهرد،د) میرنا   دارالاسلامتوسر م یسای رسمی ت ت تعییب بود،د به 
ش(22-23

 مهای  یاب یهت موههود در بطهن اسهلام از     چنین ،ایجه   فهت مهه تعهالی     توان میبناب این 
هایعهی اعایهاد بهه     شهدنِ  شدن هایعی ب ووردار استش ا   لازمهه هاها،ی   ف اها،ی ب ای هاا،ی

ییت غیبی ه ههود   هری ه ی  ،گ ش توریدی ه ،گا  به عال  به مثابه ی  مل ی  ری
شدن بهه   از م زمای هغ افیایی ه ف منگی ه یائل ،ظ  یطعمنسج  ه مماطب ی ار دادن ا،سان 

یه آن مه ی  س شهار از آیهاتی اسهت مهه       ا ههود ذات ه غایای ب ای ا،سان ه مل عال  باشد
مهای مسهاعدی ممچهون     در این میان زمینهه  ش(47: 1384 )رش :اف هغا است مسئ هید این ؤم

  ایی اسلامیا مدارای موهود در بطن تعهالی  اسهلامی ه ره،هت تجهاری ه شها ی در       ا،سان
توا،سههت مؤیههد ،گهه ش هاهها،ی در  ی مهه ه اسههلامی ،یهها در هههای وههود اث  ههذار بههود ه مههی

،گ ی اسلامی باشدش هاان

ش64ش آل عم اناآیه 1
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مه ممهان اعاه اف بهه لهاهم ر سهاش       هه ط مشا   ه م ی ادیاناصل تورید ه اسافاد  از ،یا
 1شیافت دستتوان به این م ر ه از تکامل اهاماعی  می هه و،ه ش   است ودا ه ،فی م 

یه آن   هاسهطه  بهه  فت: اسلام به معنای وا  دینهی اسهت مهه     توان می ممین هاتدر 
از   ویب معنایی عام داردش اینکهدر دال ب  ،فس دین  ا اما در معنای عام آنا تنایل یافاه است

ه شمول مفاومی آن را از   را دید  معنایی مافاهتی حورکمای اسلامی در م مه مس مان سط
م مسهی مهه هرهی الاهی را     رذی ش ش یعای الاهی از سهوی ا،سهان)رذی ش دیهن هریها،ی:      

بیعهی در  فاه است ووا  مس مان ه ووا  ری هان سای  ادیان( تها مطابیهت آن بها یهوا،ین ط    رذی  
مفاوم ،ظ  طبیعی ه بالاو   ممامنگی آن با ا،سان آ ا ِ مطاع مشیت الای)رهذی ش هریها،ی   

ا،هدا بهه ممهین معنهای  سها د  مسه ما،ی اشهار  ه در عین رال مشیای آ اما،ه(ا ب اب  دا،ساه
مه م ما هایعی آن ی آن بود  دارالاسلاماسلام با ایجاد (ش در هایع 93-92: 1383دارد)،ص ا 

چهار  مه د ه در میابهل    « شهمولی  هاهان » یتعصبات یومی ه ، ادی را با ،وع ؛،ه شام یا ع اق
دش این تسهامح بها امهل    ،موتعامد با امل مااب را توصیه  تسامح ه ادیگ  ادیانتعصبات دینی 
 یا،ی مهه  ه مسهی مه  ارسان آرامش مننهد چنهان   دارالاسلامدر  ما آنمه  شد میمااب باعث 

: 1378 مهوبا  زرینآهرد،د) میرنا   دارالاسلامتوسر م یسای رسمی ت ت تعییب بود،د به 
ش(22-23

 مهای  یاب یهت موههود در بطهن اسهلام از     چنین ،ایجه   فهت مهه تعهالی     توان میبناب این 
هایعهی اعایهاد بهه     شهدنِ  شدن هایعی ب ووردار استش ا   لازمهه هاها،ی   ف اها،ی ب ای هاا،ی

ییت غیبی ه ههود   هری ه ی  ،گ ش توریدی ه ،گا  به عال  به مثابه ی  مل ی  ری
شدن بهه   از م زمای هغ افیایی ه ف منگی ه یائل ،ظ  یطعمنسج  ه مماطب ی ار دادن ا،سان 

یه آن مه ی  س شهار از آیهاتی اسهت مهه       ا ههود ذات ه غایای ب ای ا،سان ه مل عال  باشد
مهای مسهاعدی ممچهون     در این میان زمینهه  ش(47: 1384 )رش :اف هغا است مسئ هید این ؤم

  ایی اسلامیا مدارای موهود در بطن تعهالی  اسهلامی ه ره،هت تجهاری ه شها ی در       ا،سان
توا،سههت مؤیههد ،گهه ش هاهها،ی در  ی مهه ه اسههلامی ،یهها در هههای وههود اث  ههذار بههود ه مههی

،گ ی اسلامی باشدش هاان
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عنوان ها،شین ودا در رهی زمین مط ح اسهت   ا،سان به ااسلام مورد ،ظ    ایی در ا،سان
تسهامح اسهلامی ،یها در     ش بند ی اهسهت    ه در هف شاگان ی ار   فاه ه اصالت ا مسجوده 

مم کههت اسههلامی یهه  مم کههت یکدسههت ،بههود ه در درهن آن ش  هههای وههود اث  ههذار بههود
تنهوع اعایهادی    ایهن  شم د،هد  میمما ف مذمبی اع  از مسی ی ه یاودی ز،د ی  مای ای یت

: 1375مار ی ی مدارا را در تعامل با ایشان به   هرتی   یا،ارذی  تبدیل م د  بهود)مااا   به
مهه در  ،ایصهی از ریییهت     ااسلام با رذی ش ادیان یبل به عنوان ادیان الاهی علاه   (ش به47

 (ش 65: 1375ه بود )م م ا تعامل را باز  ذاشاه زمینه  فاگو  ادار،د
ا  چه مامس هب  معایهد  گا  ه ترثی  ذاری تجارت در میان مس ما،انا در وصو  های

شا مای وودمماهار   یا،ون عیلا،یا ااست هامعه اسلامی فاید ش ایر لازم )،ی هی مار آزاد
یکهی از   امّا(ا 241: 1389)ت ، ا داری عیلا،ی بود س مایه هاور ب ای ه بورژهازی شا ،شین(

داری اسهتش در   زهدت  به منصه هاور رسید میوله سه مایه مه در تمدّن اسلامی مایی  هایعیت
 امهه آشهکارت ین آن بازر ها،ی بهود     امها  دارا،ه در ب وی از هنبه بمش س مایه ا ،ظام اسلامی

مابسهون در اشهار  بهه ع هل ره،هت       (ش50: 1375)رهد،سهونا  ووبی رشد ه توسعه ریهدا م د  به
ه به  دسهااهردمای ریشهین ای ا،یهان     مسه ما،ان بها تکیه   ا تجارت در میان مس مین معایهد اسهت  

 سهیماه بهود ه ممیشهه بهین ایه ان ه       ساسا،ی ریش فت م د،دش ریش از اسلام واهرمیا،ه ازم 
مای ایجاد یکپارچگی ه به تبع آن ره،هت   هرهد اسلام زمینه ؛ اما باشد رهم دست به دست می

هاها،ی بهود    مای وریامپ اتریش فت در این زمان ردیدآمدن  ت ین ما  این منطیه ف ام  شدش
افهاهن به  تجهارت    ههه   زمینهی  مای را هسی ه  مه م یر آرامی را ب ای رشد ه ره،ت تجارت به

امپ اتوری امویان ه  م(907-618) امپ اتوری رادشامی تا،  در چین ایجاد م د،دشهه  دریایی
در  م(1171-907آف ییا)یان در شمال مه فاط م(1258-661 مای سال)واهرمیا،ه عباسیان در 

شدن ش یی بهه   تولد هاا،یدر ،گا  مابسونا  تجاری ریاتی بود،دش مای را ردید آمدن شبکه 
(ش41-37: 1387)مابسونا   واهرمیا،ه ه شمال آف ییا مدیون است

 نگاری اسلامی جهانی در تاریخ  جایگاه رویکرد
الاهواریخ   منگهام تهدهین ههامع   با ممه ش ایر ممواری مهه از آن یهاد شهد تها دی زمها،یا بهه       

،گاری هاا،ی به معنای دییت آن ف ام  ،شهد ه رهداعلای    رشیدیا زمینه ب ای ریدایش تاریخ

مای عمومی وود را ،شان  ،گاری امامام موروان مس مان به دیگ  م ل هاا،ی در یالب تاریخ
 مهه  بهود  مو هوعی  ا،دا از آن یاد م د  عمومی مه بعضاً با عنوان تاریخ عال  تواریخدادش  می

 در تهاریمی  یمها  ،وشهاه  از زیادی ،سبااً شمار ره این ازش داشاند بدان بسیاری علایت مس ما،ان
ممهوار  از   غی مسه مان  هاهان  از آ هامی ش ر داوهت  مهی  مو هوع  این به اسلام تمد،ی ریطه

ای    ،یا الافات هیه  ،ویسان ،گارانا هغ افی مو وعات مورد علایت آ،اا بود ه علاه  ب  تاریخ
 به ا   مس ما،ان هایع در بود؛ دینی ،گامی هایع در هاان به مس ما،ان بدان داشاندش منااا ،گا 

بود ه با ممه اممیای مهه داشهت    وود بینی هاان م دن مشمص ب ای ر داواند می دیگ  ایوام
 مطه ح  هاها،ی  یما دید ا  مورد در ام هز مه ،گامی با را رهیک د این رسد ،اوان به ،ظ  می

 شدا،ست میایسه یابل شود می
 س  ذشت شناواندا توان  فت تاریخ عمومی یا هاا،ی مه مس ما،ان آن رهز ار می می

در  ،گار تاریخ را مه دهرا،ی تا آدم مبوط زمان در آثارشان بود مه از وداه،د ب  اید  و تِ
 ،گهاری  تهاریخ  از شکل این ها عان مه ،ظ  این از شایدش   فت درب  می م د می ز،د ی آن 

 ه مه د   مبسهوطی  توهه ،یا باساان ای ان تاریخ به بود،دا ای ا،ی عمومی ،گاران تاریخ بیشا ِ ه
 در،ظه  آ،هان بهه    شا،هد  داد  های وود در را اسلام از یبل ای ان وصو  در اطلاعات بیشا ین

به    مهه  بهود  بهدیای  امه ی  اسهلامی  عهال   ،ارهذی ی  تیسهی   ه هرهدت  ملامهی  ه فیای ل اظ
 هرهدت  مفاهوم  در مهه  1بهاهری  مل ب  ه مس ما،ان م یه ب ادری ه اووت ی آ،یا یما آموز 
 مهل  مس مان مورخ ا   ،یست شگفای های بناب این داشتا مبانی بودش ههود اسلامی هامعه
-63: 1389؛ وضه ا  316-302: 1367بنگ د)ی شیا  هارد مسای صورت به را اسلام تاریخ

 (ش66
 آینهد  می رساب به اب امیمی ادیان ری هان تاریخ ش ح اصل در عمومی مای ،گاری تاریخ

 م ههل دیگهه  س  ذشههت بههه تههاریخ ایههن شههدن تهه  رهشههن هاههت در ه مط ههب ایاضههای بههه ه
 بهود  مافاهت ما آن مار راصل ،گارانا تاریخ ،گ ش ه بینش ب اسان مه م چندش ا،د ر داواه

 بمشید  هسعت را وود ب ث روز  ا،دا ر داواه تاریخ تفسی  ه ت  یل به بعضاً مه ممچنان ه
 یه ار  ،ظ  مطمح ،یا را دیگ  م ل ه ایوام تاریخ اب امیمیا ادیان ری هان تاریخ از ،ظ  ص ف ه
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مای عمومی وود را ،شان  ،گاری امامام موروان مس مان به دیگ  م ل هاا،ی در یالب تاریخ
 مهه  بهود  مو هوعی  ا،دا از آن یاد م د  عمومی مه بعضاً با عنوان تاریخ عال  تواریخدادش  می

 در تهاریمی  یمها  ،وشهاه  از زیادی ،سبااً شمار ره این ازش داشاند بدان بسیاری علایت مس ما،ان
ممهوار  از   غی مسه مان  هاهان  از آ هامی ش ر داوهت  مهی  مو هوع  این به اسلام تمد،ی ریطه

ای    ،یا الافات هیه  ،ویسان ،گارانا هغ افی مو وعات مورد علایت آ،اا بود ه علاه  ب  تاریخ
 به ا   مس ما،ان هایع در بود؛ دینی ،گامی هایع در هاان به مس ما،ان بدان داشاندش منااا ،گا 

بود ه با ممه اممیای مهه داشهت    وود بینی هاان م دن مشمص ب ای ر داواند می دیگ  ایوام
 مطه ح  هاها،ی  یما دید ا  مورد در ام هز مه ،گامی با را رهیک د این رسد ،اوان به ،ظ  می

 شدا،ست میایسه یابل شود می
 س  ذشت شناواندا توان  فت تاریخ عمومی یا هاا،ی مه مس ما،ان آن رهز ار می می

در  ،گار تاریخ را مه دهرا،ی تا آدم مبوط زمان در آثارشان بود مه از وداه،د ب  اید  و تِ
 ،گهاری  تهاریخ  از شکل این ها عان مه ،ظ  این از شایدش   فت درب  می م د می ز،د ی آن 

 ه مه د   مبسهوطی  توهه ،یا باساان ای ان تاریخ به بود،دا ای ا،ی عمومی ،گاران تاریخ بیشا ِ ه
 در،ظه  آ،هان بهه    شا،هد  داد  های وود در را اسلام از یبل ای ان وصو  در اطلاعات بیشا ین

به    مهه  بهود  بهدیای  امه ی  اسهلامی  عهال   ،ارهذی ی  تیسهی   ه هرهدت  ملامهی  ه فیای ل اظ
 هرهدت  مفاهوم  در مهه  1بهاهری  مل ب  ه مس ما،ان م یه ب ادری ه اووت ی آ،یا یما آموز 
 مهل  مس مان مورخ ا   ،یست شگفای های بناب این داشتا مبانی بودش ههود اسلامی هامعه
-63: 1389؛ وضه ا  316-302: 1367بنگ د)ی شیا  هارد مسای صورت به را اسلام تاریخ

 (ش66
 آینهد  می رساب به اب امیمی ادیان ری هان تاریخ ش ح اصل در عمومی مای ،گاری تاریخ

 م ههل دیگهه  س  ذشههت بههه تههاریخ ایههن شههدن تهه  رهشههن هاههت در ه مط ههب ایاضههای بههه ه
 بهود  مافاهت ما آن مار راصل ،گارانا تاریخ ،گ ش ه بینش ب اسان مه م چندش ا،د ر داواه

 بمشید  هسعت را وود ب ث روز  ا،دا ر داواه تاریخ تفسی  ه ت  یل به بعضاً مه ممچنان ه
 یه ار  ،ظ  مطمح ،یا را دیگ  م ل ه ایوام تاریخ اب امیمیا ادیان ری هان تاریخ از ،ظ  ص ف ه
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 در مه مما فی م دم ه مکا،ی ابعاد به توهه بدهن ه زما،ی اماداد ی  در مل در اما ا،دا داد 
 عمهومی  ،گهاران  تهاریخ  اینکهه  هیه    بهه ش ا،هد  ر داواه تاریخ به منند می ز،د ی مما ف مناطت

 م هدهدیت  ،هوعی ا    فاه اس ائی یات الاام تا رد زیادی از اسلام از یبل  ذشات دروصو 
 م اههوای ه مامیههت زیههادی رههد تهها ه دار،ههد وههود در را ای ا،دیشههه تنگنههای ه م اههوایی

 مه رمیهابی باید در ،ظ  داشت  ا،دش این ،کاه را ،یا    فاه وود به را توصیفی یما ،گاری تاریخ
 بهودنا  سهط ی  را  در ییمها  ا،گیا  ،گاران تاریخ ب ای مموار  عام تاریخ ،گارش به مس ما،ان

سهاوت)رهز،االا   فه ام   را میفیهت  به   ممیّهت  ره هان  ه  منابع از مورمورا،ه ب داری ،سمه
،گاران مس مان اغ ب به های تفسی  ا،ایادی ه هایعی  ذشاه بهه   (ش تاریخ171-172/ 1: 1366

آهرد،هد ه بهه    یت از فضای سیاسی موهودا تیدی   ایی ه راممیت مشیت الای رهی میتبع
ر داواند ه به س  ذشهت م هل مما هف هاهان تناها در       ما می های تع یل هیایع به توهیه آن

ر تو میاضیات م بوط به امت اسلامی توهه داشهاندش در ایهن هاهت تناها معهدهد موروها،ی       
،مود،هد ه بها رهیکه د ا،ایهادیِ ا،هدمی بها تهاریخ         مهی  بود،د مه ب ولاف ع ف موهود عمل

مها را در   م د،د ه بعضاً سا  م هل دیگه  ه دسهااهردمای ف منگهی ه فکه ی آن      ب وورد می
 آ هامیِ  (ش از این ریهثا در آثهار وهود ،هوعی    10: 1386داد،د)ر ویا  دساور مار ی ار می

 ه ا،سها،ی  مفاهوم  بهه  یدنرسه  را  در  ه هری  یمها  ،مسهاین  هام   از یکی را مه  عام تاریمیِ
 شم د،د ع  ه بود هاان از راساین

،گاران عمومی ه امامام ب وی از موروهان مسه مان بهه     با ههود اممیت یابل توهه تاریخ
ایوام ه م ل ،امس مانا باید  فت مه بسیاری از آ،اا یادر به ارائه اطلاعات م بوطهه در یه    

،گ ی ه داشان بیهنش هاها،ی عهاها     ا،دا لذا از در  هاان  ریوساه ،بود  م  یالب منسج  ه به
ههودآمهد  در امپ اتهوری    ر این میانا  عفِ یدرتِ ولافت ه تشات سیاسهی بهه  ا،دش د ما،د 

م دن ،گا  موروان به مو وعات  اسلامی ه از بین رفان تم ما ه ا،سجام آن ،یا در معطوف
ای ه در باا ین رالت مو وعات م بوط به د،یای اسلامی ترثی  وها  وهود    م  ی ه منطیه

ی  منظ  سیاسی ه فیای دارالاسلام را از دارالکف  هدا  را داشتش به علاه  مما،ند آ،چه در
زیسهاند )بهه عنهوان یه       م دا موروان م  ر داوان به تاریخ مسا،ی مه در بلاد مف  می می

مهای   داد،هدش بنهاب اینا تها دی زمها،ی زمینهه      مو وع مسایل( را س لوره مار وویش ی ار ،می
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 در مه مما فی م دم ه مکا،ی ابعاد به توهه بدهن ه زما،ی اماداد ی  در مل در اما ا،دا داد 
 عمهومی  ،گهاران  تهاریخ  اینکهه  هیه    بهه ش ا،هد  ر داواه تاریخ به منند می ز،د ی مما ف مناطت

 م هدهدیت  ،هوعی ا    فاه اس ائی یات الاام تا رد زیادی از اسلام از یبل  ذشات دروصو 
 م اههوای ه مامیههت زیههادی رههد تهها ه دار،ههد وههود در را ای ا،دیشههه تنگنههای ه م اههوایی

 مه رمیهابی باید در ،ظ  داشت  ا،دش این ،کاه را ،یا    فاه وود به را توصیفی یما ،گاری تاریخ
 بهودنا  سهط ی  را  در ییمها  ا،گیا  ،گاران تاریخ ب ای مموار  عام تاریخ ،گارش به مس ما،ان

سهاوت)رهز،االا   فه ام   را میفیهت  به   ممیّهت  ره هان  ه  منابع از مورمورا،ه ب داری ،سمه
،گاران مس مان اغ ب به های تفسی  ا،ایادی ه هایعی  ذشاه بهه   (ش تاریخ171-172/ 1: 1366

آهرد،هد ه بهه    یت از فضای سیاسی موهودا تیدی   ایی ه راممیت مشیت الای رهی میتبع
ر داواند ه به س  ذشهت م هل مما هف هاهان تناها در       ما می های تع یل هیایع به توهیه آن

ر تو میاضیات م بوط به امت اسلامی توهه داشهاندش در ایهن هاهت تناها معهدهد موروها،ی       
،مود،هد ه بها رهیکه د ا،ایهادیِ ا،هدمی بها تهاریخ         مهی  بود،د مه ب ولاف ع ف موهود عمل

مها را در   م د،د ه بعضاً سا  م هل دیگه  ه دسهااهردمای ف منگهی ه فکه ی آن      ب وورد می
 آ هامیِ  (ش از این ریهثا در آثهار وهود ،هوعی    10: 1386داد،د)ر ویا  دساور مار ی ار می

 ه ا،سها،ی  مفاهوم  بهه  یدنرسه  را  در  ه هری  یمها  ،مسهاین  هام   از یکی را مه  عام تاریمیِ
 شم د،د ع  ه بود هاان از راساین

،گاران عمومی ه امامام ب وی از موروهان مسه مان بهه     با ههود اممیت یابل توهه تاریخ
ایوام ه م ل ،امس مانا باید  فت مه بسیاری از آ،اا یادر به ارائه اطلاعات م بوطهه در یه    

،گ ی ه داشان بیهنش هاها،ی عهاها     ا،دا لذا از در  هاان  ریوساه ،بود  م  یالب منسج  ه به
ههودآمهد  در امپ اتهوری    ر این میانا  عفِ یدرتِ ولافت ه تشات سیاسهی بهه  ا،دش د ما،د 

م دن ،گا  موروان به مو وعات  اسلامی ه از بین رفان تم ما ه ا،سجام آن ،یا در معطوف
ای ه در باا ین رالت مو وعات م بوط به د،یای اسلامی ترثی  وها  وهود    م  ی ه منطیه

ی  منظ  سیاسی ه فیای دارالاسلام را از دارالکف  هدا  را داشتش به علاه  مما،ند آ،چه در
زیسهاند )بهه عنهوان یه       م دا موروان م  ر داوان به تاریخ مسا،ی مه در بلاد مف  می می

مهای   داد،هدش بنهاب اینا تها دی زمها،ی زمینهه      مو وع مسایل( را س لوره مار وویش ی ار ،می

تهواریخ عمهومی ،اوا،سهاند هایگهامی      ،گاری هاا،ی ممهوار ،شهد ه   لازم ب ای تکوین تاریخ
 مای هاا،ی به مفاوم ام هزی آن به دست آهرد،دش ،گاری ت از تاریخ م 

 
 گیری نتیجه

شمول است ه دامنت تعالی  آن ه فیای به  سا   د،یای ا،سا،ی داردش رفهت ه   اسلام دینی هاان
ارشهادی ه اولایهی    مای ا،سا،ی ه ریام مداراا هردت ه ممگ اییا ترمید ب  ا،سا،یت ه ارزش

علاه  امپ اتوری اسلامیا ی م هیی  سا د  داشهت ه ایهوام    اسلاما ممه مامیای عام دار،دش به
  فت مه در ههای وهود ،ظ  ها  ب نهد ه تعامهل ه تبهادل بها م هل          ه م ل مما فی را درب  می

هههود   ط بیدش از این ریث ش ایر رام  ب  امپ اتوری اسلامیا رارادایمی را به مما ف را می
،گارا،هه   از آن یاد م د ه دسااهردمای تهاریخ « ص ح اسلامی»توان با عنوان  آهرد  بود مه می

رهت ،یها ایهن دسهااهردما ر ثمه  بهود ه بمشهی از         آن را ،یا با ممین مبنا به تفسی  ،شسهتش بهه  
،گارا،هه   ای داشتش این می اث تهاریخ  ،گارا،ه مس ما،انا روز  مو وعی  سا د  می اث تاریخ

در یالب تواریخ عمومی مصادیت وود را ب های ،ااد  استا در های وهود   ا،بااسهت    مه
ه رهیک د هاا،ی یابل یبولی را در ت  ی  تاریخ به مار   فاه استا اما بنهاب  ع  هی ،اوا،سهاه    

مای هاا،ی به مفاوم دییت آن هه ،گارش تاریخ بهدهن   ،گاری ع ضِ تاریخ است هایگامی م 
ته ین   هغ افیاییا اعایادیا ، ادی ه یومی هه بهه دسهت آهرددش عمهد     مای اعمال م دهدیت

 توان چنین تبیین م دش ع ل این ،اتوا،ی را می
ای ممه ا  بهودا    ای میان مس ما،ان مه با اوالافات یهومی ه یبی هه   اوالافات مذمبی ه ف یه

،گهاری   خچنهین ،گ شهی تهاری    شد ه در ،بودِ این   ایی وا  اسلامی می ما،ع از ت یت هاان
مه دش چ امهه مه  مهذمبا ف یهها یبی هها یهوم ه   همهیا وهود ه           هاا،ی ،یا ،مود ریدا ،مهی 

دا،سهت ه ایهن ،هوع ،گه ش مها،ع از       ،گه ی مهی   س  ذشت وویش را شایساه توهه ه تهاریخ 
شدش در این هاتا تناها در رهد ،یهاز ه بها مهدف       رهیک د م ی ه ف ا ی  در در  تاریخ می

ر داوانهد ه لهذا امامهام بهه دیگه انا ،هه در        د به تاریخ دیگ ان میت  تاریخ وو تبیین مط وب
ما ب که در ر تو ملارظهات مهورد ،ظه      ی  بسا  طبیعیا عام ه فارغ از تع یات ه م دهدیت

مه دش ،هوعی    ای هششش آ،اها ،مهود ریهدا مهی     ،گاران مس مان ه رهیک دمای مهذمبیا ف یهه   تاریخ
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مهای   طور رکومت ولافت اموی ه عباسی ه ممینعدهل از تعالی  اصیل اسلامی مه دساگا  
ایا در راساای منافع سیاسی در ریش   فاند موهب شهد مهه تهاریخ را بها ملارظهات       منطیه

ای بهه ،گهارش درآهر،هد ه رهیکه د      وا ِ مورد ،ظه  دسهاگا  ولافهت ه میاضهیات منطیهه     
ما، های سیاسهی  مه دساگا  ولافت به عنوان ف  هاا،ی به بوته ف اموشی سپ د  شودش دررالی

ت  آرا،  بایست در ودمت تج ی مط وب ت ین م اما سیاسی می هاان اسلام ه یا یکی از ما 
  ایهی را   ،گه ی ه ا،سهان   ووردن باا  هاان مای اسلامی ی ار  ی د ه موهبات ری  ه ا،دیشه

در ر تو و د  ایی اسهلامی فه ام  ،مایهدش منویّهات سیاسهی ه تهلاش در هاهت ما،هد اری         
ای ه مههذمبی ا،جامیههد ه  مههای تابعههها بههه م ههدهد،گ ی ه تع یههات منطیههه  رکومههتو فهها ه 

،گه ی مماه ی را در اوایهار موروهان یه ار دادش در ایهن میهان تناها معهدهد           مای هاان زمینه
زیسهاند ه یها در ر تهوِ ،گه ش مهذمبی ه ملامهی        موروا،ی مه در ب مهت زمها،ی مناسهبی مهی    

ته ی ارائهه    ،گارا،هت ب هسهاه   د،دا ،مودمای تاریخم  ت ی را ملارظه می وویشا افت  سا د 
          مهای عمهومی   ،گهاری  تهوان در چهارچوب تهاریخ    مهای آن را مهی   ا،د مه بااه ین ،مو،هه    م د 
مهای   ،گهاری  ههه ه معهدهدی از تهاریخ    مای هاا،ی ،گاری عنوان مصداق ،ادی  به تاریخ هه به

مناسبی ،یا به س  ذشت ایهوام   ای ،شان دادش غی  از این موارد مه در های وود به ، و س س ه
،گهاری اسهلامی بهه صهورت      ا،دا ه یان م یِ تاریخ مای دیگ  ر داواه ه م ل ه ادیان ه آیین

منسج  ه ماداهم به تاریخ هاا،ی ،پ داواه ه یا ب داشت ،ایصی از آن ارائهه داد  اسهتش الباهه    
از ت هولات تهاریمی ایهن     ا،هد ه   تواریخ عمومی ،یا بیشا  به  ذشاه این ایوام ه م ل ر داواهه 

مهای   ،گهاری  ا،دش در تهاریخ  ایوام ه م ل در دهران اسلامی مط بی ،گفاه ه یا بسیار ا،د   فاه
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یهن یکهی از   آغاز ه ا،جام ه فارغ از تع یات م بوط به د،یای اسلامیا یابل ریگیه ی اسهت ه ا  
عهلاه  از آ،جها مهه ایهن      مهای عمهومی ه هاها،ی اسهتش بهه      ،گهاری  مای عمد  تهاریخ  تفاهت
ا،هدا بها    ،گاران مصادرِ اطلاعاتی وود را از دیگه ان )ه بمصهو  اسه ائی یات(   فاهه     تاریخ

و ر میان تاریخ ه غی  تهاریخ )اسهطور ا افسها،ه( بهه  ذشهاه ایهن ایهوام ه م هل ه ادیهان هششش          
رسد تع یات دینی در این رهیک د آ،اا سها  عمهد  داشهت ه مها،ع از      ،دش به ،ظ  میا ر داواه

شهدش در د،یهای    امامام ایشان به ب رسهی تهاریخ غی مسه ما،ان بهه صهورت عهام ه ماهوازن مهی        
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دارالاسلام مه م ل فعالیت و ت ب  اید  ودا بود لاهمی به ،گارش آ،چهه در دارالکفه  در   
مهای   مار ی ی مدارای دینیِ مورد ترمید اسلام ه ی ائت شدش عدم به ه یان بود ارسان ،می

آمهد ،یها ههایی به ای      ا آن بهه عمهل مهی   رسمی مه از ش یعت اسلامی ه ا،دیشهه ماناسهب به   
 ذاشهتش   ر داوان به تاریخ غی مس ما،ان ه بعضاً ب وی از مذامب ه ف ق اسلامی بهایی ،مهی  

ر داواند در هاهت ب رسهی تهاریخ امهت      مه ذم  شد ا   م  به تاریخ غی مس ما،ان می چنان
بیهنش مماهازت ی    ای اساثنایی عد  معدهدی از موروان را مهه رهش ه   و،ه اسلامی بود ه به
   فتش داشاندا درب  می
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 آشکارمازی ماه ت جا لی   حال درع  ن  نخسق   لام می ن ز دمت یافت
، مدالات  نظاری  رنیکارد  .مااتت لا ن ز منک  کارعرد گذشقت در لای  مقو  ر

 رلاه رم  می نظر عت کت لامت م رفت فرهنگی ن لاجقناعی ت    ةلای  پذیرش
 نظاااا ن مااق  م ناکانلاناات عن اا   تفساا ر  طریاا  لاز رلا مدالاات ةمساائا عاات پامااخ
عررمای م ناایی کات مد مای در رنلایات       .کنا   می هنولارتر آ  های دلالت

، عا ش لاز آنکات   عات مخاطباا  عاود    آ  درص د تاد   تود لاز نقای  تاریخی
عافقاار  رنلایات نی لاز  ننایشگر  تاریخی عاش ، های نلاق  تعازمازی  قص  عت

 رلا پ یا  آنرده لامات.   مؤلا  جها   کت زیست فکری جام ت لام می لامت
مانجش   مبناای  کن  میلای  عافقار ع لا  ش وه کت جوئل کرمر ع ا   های عن ا 

ن  فردگرلایای ، نطنای  جهاا  گساقرش     مق  لامت.نی در لای تفس ررنلایت/
لاما می در   گرلایای  لانساا  فرهنگای   های جاوه مثاعت عت، گریزی دی شری ت/

لانگ ازه   ،لایمشاکات  عناولا   عات کات  لامات  قر  چهارا شارلای  عافقاار فکاری    
جا لی گردیا  تاا رلاه     لای فارآنرده مد می عرلای عازننایی گذشقت عت شکل 

 ،در قالب عازگشت عت لاصول ن حا ند لاما ا   ،هالفتآ  مؤعا ند  ه لایت رلا 
عازنناایی   ،دلاشات  عد ا تی کات نی عات آ  ت اا      تفس ریلالبقت عا محوریت 

 کن . 
 

 می، مجادلات ک مای لاما می،   ء ن لالقاریخ مدلالب کلیدی:  های واژه
 .ند  تاریخی، عافت تاریخی جام ت لام میلام می،  ک شی  رلامت

 
 مقدمه

دلانش مورتا  لاز رنی لادهای گذشقت عرآم ه ن مسقن  عت شولاه ی لامت کت لاز لای  رنیا لادها  
 ،تار  رنشا  عات ع اانی    شاولاه ی کات در لاکثار ماولارد عات شاکل ماق  هساقن .         ؛مان  میعرجای 
  لاز الامات کات مورتا    لای دریچات ی  تار  مها  لاز گذشاقت   مانا ه  عرجاای  تااریخی   های گزلارش
کات  رلا لای  لامر عایست حسام ت مورتاانی    قاً طب .نش نن  میآ  عت تناشای گذشقت  لان لاز چش 

عرلانگ زد)صا ام ا  گرجای ن موماوی     تودآگااه هساقن    م رفقای  ةحوزنسبت عت شرلای  لای  
کات  قارلار دلارد   پژنهای  تااریخ چالشای لامامای فارلارنی     ،تر دق  عت ع انی  (.11 :1394م انی، 

 دمقرمی ن آشنایی مساقد   عاا مق اا      دلانشنن لا  عاوا طب  یْمورتا  عرت ف آ ،  عرلاماس
 ةعرها لاز گذشاقت عار    مانا ه  عرجاای راار  آلاز طریا    کوشن  میعاکت  ،های تود ن لارن  پژنهش
ننایناا   رهزناای کاارده ن تصااویری لاز آ  عاارلای مخاطااب تااود لارلائاات   ماااز مساائات تاااریخی 

(meiland,2010,414) .گاهی عرتی مورتا  نمومات  پژنهی تاریخ ةمشخصلای   رغ  عای ،
لاز گذشاقت رلا طاوری عخولاننا  کات گاویی       مان ه عرجایمناع  ن مقو   های گزلارشتا  شون  می

 موردعحا   رنیا لادهای لای  مقو  عازننایی ع نای ن حد دای لاز    مؤلفا صادق هسقن  ن  کام ً
مورتاا    ،دلانش تااریخی  (. لای  شرلای 3ِ، 1389ن لایگرس،  42 :1387 )مکالا، لان  کردهلارلائت 
در تادای لایا  دمات لاز     .دها   مای ماوق   موردلاماقفاده رلا عت منت ندا  تااریخی منااع     آگاه 

کنشگرلا  لانسانی در کشااکش لاجقنااعی لامات کات عات عرمااتت        ةعرماتقمورتا  هر مقنی 
، منااف ، لاها لاف، ع یا  ن    م نایی لاز عانرها های مازهن لای   پردلازن  میم نایی  هایی نردهفرآ

 .گ رد میت آنا  نشث های نگرش
لاز ماایر هنگنانشاا  مقناایز     تنهاا  نات مطال اات لاما می    ةحاوز  پژنها  تاریخدر لای  م ا  
ت عاا  ها لام می ن ازی دنچن لا  عت لای  شکل لاز مولاج ةجام لاز شرلای  کنونی  مقثررن سقن  عاکت 
عاود  در جهاانی کات هار مساانا  عات        زیسق  در فرهنگ لام می ن مه   ةتجرع مقو  دلارن .

عخش تااود ن عن اااد هویاات جن اای نجاات تنااایز مثاعاات عااتتصااوری لاز ماانت لاماا می  ةعرضاا
لایا    ر تاثر فاردی ن لاجقنااعی هار مساانا  تحات       های کنشیاعی  ن هنچن   ت    پردلازد می

کت شناتت لانسا  مساانا  لاز   ش هیافق  عازکانی مناع ی  موجبات لاهن ت ،ها لاز منت تولانش
عت هن   جهت لاتخاا  رنیکاردی لانقداادی     مدبول تود رلا تح ی  ن ت    عخش  ه لامت. منتِ

عد ن ت عار رنی   های لاف لاز لای  مقو  ضرنرتی عس ح اتی در گشود   جویی عهرهعت هنگاا 
لالبقت کارکرد ندا  تااریخی تنهاا عا ی  مها        ح ات لام می لامت. ةصحنرق ب در  های منت
 1.شود نیتق  ن

مها    ةنیژکاار تااریخی دن   ةدنردر عازننایی هار   موردلامقفادهند  تاریخی مقو  ن مناع  
حاک  عر  نخست آنکت مورتا  عت کنک آ  عت عازشنامی ن عازلان یشی فضای گفقنانی : ددلار

                                                           
هاا   عد نی عا لای  گازلارش عخشی تصور لانسا  لاز منت ن لاهن ت مولاجهت  های تاریخی در ت    درعاره کارکرد گزلارش .1

تخصصی  -فصلنامه علمیدو، «شنامانت عت تااریخ  پردلاتت م رفت ضرنرت ن لاهن ت»عنگری  عت م    موموی م انی، 
 .150-147، 1394  مسقان زپای ز ، مال شش ،  دانشگاه شهید بهشتینامه دخر
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 دمقرمی ن آشنایی مساقد   عاا مق اا      دلانشنن لا  عاوا طب  یْمورتا  عرت ف آ ،  عرلاماس
 ةعرها لاز گذشاقت عار    مانا ه  عرجاای راار  آلاز طریا    کوشن  میعاکت  ،های تود ن لارن  پژنهش
ننایناا   رهزناای کاارده ن تصااویری لاز آ  عاارلای مخاطااب تااود لارلائاات   ماااز مساائات تاااریخی 

(meiland,2010,414) .گاهی عرتی مورتا  نمومات  پژنهی تاریخ ةمشخصلای   رغ  عای ،
لاز گذشاقت رلا طاوری عخولاننا  کات گاویی       مان ه عرجایمناع  ن مقو   های گزلارشتا  شون  می

 موردعحا   رنیا لادهای لای  مقو  عازننایی ع نای ن حد دای لاز    مؤلفا صادق هسقن  ن  کام ً
مورتاا    ،دلانش تااریخی  (. لای  شرلای 3ِ، 1389ن لایگرس،  42 :1387 )مکالا، لان  کردهلارلائت 
در تادای لایا  دمات لاز     .دها   مای ماوق   موردلاماقفاده رلا عت منت ندا  تااریخی منااع     آگاه 

کنشگرلا  لانسانی در کشااکش لاجقنااعی لامات کات عات عرمااتت        ةعرماتقمورتا  هر مقنی 
، منااف ، لاها لاف، ع یا  ن    م نایی لاز عانرها های مازهن لای   پردلازن  میم نایی  هایی نردهفرآ

 .گ رد میت آنا  نشث های نگرش
لاز ماایر هنگنانشاا  مقناایز     تنهاا  نات مطال اات لاما می    ةحاوز  پژنها  تاریخدر لای  م ا  
ت عاا  ها لام می ن ازی دنچن لا  عت لای  شکل لاز مولاج ةجام لاز شرلای  کنونی  مقثررن سقن  عاکت 
عاود  در جهاانی کات هار مساانا  عات        زیسق  در فرهنگ لام می ن مه   ةتجرع مقو  دلارن .

عخش تااود ن عن اااد هویاات جن اای نجاات تنااایز مثاعاات عااتتصااوری لاز ماانت لاماا می  ةعرضاا
لایا    ر تاثر فاردی ن لاجقنااعی هار مساانا  تحات       های کنشیاعی  ن هنچن   ت    پردلازد می

کت شناتت لانسا  مساانا  لاز   ش هیافق  عازکانی مناع ی  موجبات لاهن ت ،ها لاز منت تولانش
عت هن   جهت لاتخاا  رنیکاردی لانقداادی     مدبول تود رلا تح ی  ن ت    عخش  ه لامت. منتِ

عد ن ت عار رنی   های لاف لاز لای  مقو  ضرنرتی عس ح اتی در گشود   جویی عهرهعت هنگاا 
لالبقت کارکرد ندا  تااریخی تنهاا عا ی  مها        ح ات لام می لامت. ةصحنرق ب در  های منت
 1.شود نیتق  ن

مها    ةنیژکاار تااریخی دن   ةدنردر عازننایی هار   موردلامقفادهند  تاریخی مقو  ن مناع  
حاک  عر  نخست آنکت مورتا  عت کنک آ  عت عازشنامی ن عازلان یشی فضای گفقنانی : ددلار

                                                           
هاا   عد نی عا لای  گازلارش عخشی تصور لانسا  لاز منت ن لاهن ت مولاجهت  های تاریخی در ت    درعاره کارکرد گزلارش .1

تخصصی  -فصلنامه علمیدو، «شنامانت عت تااریخ  پردلاتت م رفت ضرنرت ن لاهن ت»عنگری  عت م    موموی م انی، 
 .150-147، 1394  مسقان زپای ز ، مال شش ،  دانشگاه شهید بهشتینامه دخر
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دنا  ةنیژکاار  .یاعنا   مای تاود دمات    ةموردلامقفادحاک  عر مقو   لارر ن عافقار تاریخی  مؤل 
شنامایی گفقنا  حاک  عر تول   مقو  ن مناع  عت منت عازننایی ماتقار لاجقنااعی   حرکت لاز
لامامای   لاهای ر ع انگر یااری عات   ها نیژهکار لای  در مقو  لامت. ش ه توص   ةجام ن فرهنگ 

 ها  ن   عت عازشنامای گفقناا  حااک  عار     لالب لاء ن لالقاریخلامت کت عررمی ن ند  مقونی چو  
عاا توجات عات لایا  م حظاات چات       حاال   .ننای  مینی  ک ش ه ن مایر کارعرلا   مؤل  کنش
ندا  تااریخی کقااب لالبا ء ن لالقااریخ مد مای رلا ضارنرت         ن تاصایْ  فارد  منحصارعت  توج ت
 ؟عخش  می

ی  تار  مها  عس اری لاز کقاب مشااعت در یکای لاز     مانن  عتدر پامخ عایست گفت لای  کقاب 
لاز  مقثرر عت نگارش درآم ه لامت. ت نی (عصر  چهارا؛موا ن تاریخ لام ا )قر   های عزنگاه

 ک مای ن قالاب یاک دیاالو  رلا گرفقات لامات.       ةجنبا لای  عافت تاریخی لامت کت کقاب لان 
 های رنش کوش  می مؤل ن طی آ   شود میدیالوگی کت م ا  مد می ن مخاطب لان عرقرلار 

رق اب رلا عات مخاطاب تاود      هاای  گفقناا  لاز ماوی   شا ه  طار   فکری های چالشت عا همولاج
  پارده لاز ماه ات   تولانا  مای  مدالات حاضار   مسائات  عناولا   عت ند  تاریخی آ  یرن  یلازلا ع اموزد.
عرآما ه لاز  رق اب در آ  عرگ ارد. دلاناش     های گفقنا تاریخی ن  ةعرهفکری لای   های چالش

 هاای  جریا جام ت مسانانا  ن  عافت فکری  تر  دق  رلا در لارزیاعی  نرلا  لان یشت ،ند  لای  کقاب
ت طار  نظریاا   های لانگ زهک می حاضر در قر  چهارا ن هنچن   پرتو لان لاتق  عت مسائل ن 

 نلامطت مقونی درعاره گذشاقت  عت حاضر در جام ت های گفقنا کارعرلا   ، فاسفی ن ک می فدهی
فرهناگ لاما می    لایناانی   هاای  گزلاره تا عا عازلان یشی در مبانی ک می  کن  میکنک شایانی 

لاز مقاو  تااریخی    گونات  لایا  موجاود در   گذشاقة  هاای  گازلاره کات لاعقنااء تاود رلا عار      ،م اصر
ف ال ات عانای    ةفارآنرد  عناولا   عات لانقداادی   ، ضریب حضور عد ن ات تفسا ری ا   لان  گذلاشقت
. لاکنو  پرمش مها  آ  لامات کات عاا چات      دهن  رلا در عانرهای م اصر تویش لارتدا مورتانت

عت فضای گفقنانی حاک  عر نگاارش لالبا ء ن لالقااریخ رلاه یافقات ن      تولا  میدی رلاهکار ن رلاهبر
 عافت تاریخی نگارش آ  فرلاه  ننود؟ جهت تصویر تری منامب ةزم ن

ره افت جهت عازشنامی فضای گفقنانی حاک  عر نگارش لالبا ء   هرگونت رم  میعت نظر 
لاز طر  مطالاب   لای لانگ زهعاش : مد می چت  مؤلالی  عرلای پامخ عت لاعایست ت شی  ن لالقاریخ

موجود در کقاعش دلاشت؟ لای  پرمش در طاب تب  نای عارلای نگاارش کقااب مزعاور توما        

مد مای لاز نگاارش لایا  کقااب عباری ؟       ةلانگ از    پی عات  تولان میمد می لامت. لاما ما چگونت 
د مای رلا  م هاای  لانگ ازه شای  عرتی تصور کنن  تخ ل هن لانات لامکاا  عازشنامای دلایال ن     

دمقرمای   ما لاز یک ه چ کت کرد یادآنری پژنهشگرلا  لاز دمت لای  عت عایست لاما ننای . فرلاه 
حاک  عر لاعنال آنا  ن لاری . ع ن  چنا   دمقرمای    های لارزشلاتقصاص عر لا ها  مایری  ن 
 هاای  لانگ ازه آنا  لاز جها  ن  های عردلاشتفرض کرد کت  تولا  میمسقد   عت  هن ت آنا  تنها 

لاماا   (Thomas Nagel ،1987، 19 -21ما عاش .) های لانگ زهن  ها عردلاشتشا  مشاعت های کنش
عت پرمش کا  ی مدالت  تولا  میپس عا چت رنشی  لانقدادی لامت.ن غ ر پایت عیلای  فرضی  قط اً

 پامخ دلاد؟
م رفات   شنامای  جام ات  هاای  عصا رت عرآما ه لاز   ةلانگاار پذیرش دن  گا در تادی نگارن 

شناماانت جهات عازشنامای     طرحای رنش  تاولا   مای کت عار لامااس آ     کن  میفرلاه   لای زم نت
 ةلاگار عذاذیری  کات هنا     نخسات،  ةمفرنضا عناا عار    فضای گفقنانی کقاب مد می لارلائت کارد. 

رلا  هاا  گارنه ، ع یا  ن ن ازهاای   لانساانی هساقن  ن منااف     هاای  تامقگاهلاشکال م رفت دلارلای 
کات کال   رما     مای م رفات   شنامای  جام ات ، در آ  صاورت عات تاز لاصاای     دهنا   میعازتاب 
 ت ا   لاجقنااعی م رفات،    ةلای عر مبنای  .پذیرن  میتول  لات  هنی در جام ت ت     های عرصت

 آدمی پ ونا ی م ناادلار ن ناگسساقنی دلارنا .     های کنشعا رفقار ن  ها م رفتتول  لات  هنی ن 
 ه  لانسا  ن ساقن  عاکات عازتااب یکای لاز       لاتی مت کت لاشکال مخقا  م رفت م نا لای  ع ی 

تفکار محصاول منااف  ن     هاای  شا وه  ب ا ترت  یا لا عات  .عاشن  مینجود ن تفکر لانسانی  های ش وه
دنا پافشااری   ةمفرنض (.24-18 :1388 کارتی، )مک تاریخی هسقن  عافقارهایع ی  ما در 

دلالات لایا     کانش م امای ن لاجقنااعی لامات.     لای نوشاقت عر لای  نکقت لامت کت هار گفقاار ن   
جایگاااه ن  مفرنضاات عاار لایاا  لاماات کاات کردلارهااای آدماای )شااامل گفقارهااا ن نوشااقارها(   

ن یااک دیااالو  لاجقناااعی عاا   گویناا ه ن  کنناا  ماایگویناا گا  رلا عازتول اا   هااای نظرگاااه
 (. 48: 1388 کارتی، مک) دهن  میمخاطبانش رلا نشا  

ن  مؤلا   ةلایا  کشا      چاالش  ی ما م نایی جزء عات ت ه  عت ص ق لای  مفرنضات لاز مو
لالا هاانی   هر م رفقی رلا چنا  منقاز ن ع   تولا  نیدیگر ن ،تر نلاضحعت ع انی  آزلاد ن لارد. ةموژ

ماوی دیگار پاذیرش لایا  مفرنضاات        هنات رلا مخاطاب قارلار دها . لاز     تولانا  میدلانست کت 
ن م امای ن لاجقنااعی    هاای  تااریخ لاز  هاایی  نشاانت حامال   هاا  م رفات م نامت کت تنااا   ع ی 
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مد مای لاز نگاارش لایا  کقااب عباری ؟       ةلانگ از    پی عات  تولان میمد می لامت. لاما ما چگونت 
د مای رلا  م هاای  لانگ ازه شای  عرتی تصور کنن  تخ ل هن لانات لامکاا  عازشنامای دلایال ن     

دمقرمای   ما لاز یک ه چ کت کرد یادآنری پژنهشگرلا  لاز دمت لای  عت عایست لاما ننای . فرلاه 
حاک  عر لاعنال آنا  ن لاری . ع ن  چنا   دمقرمای    های لارزشلاتقصاص عر لا ها  مایری  ن 
 هاای  لانگ ازه آنا  لاز جها  ن  های عردلاشتفرض کرد کت  تولا  میمسقد   عت  هن ت آنا  تنها 

لاماا   (Thomas Nagel ،1987، 19 -21ما عاش .) های لانگ زهن  ها عردلاشتشا  مشاعت های کنش
عت پرمش کا  ی مدالت  تولا  میپس عا چت رنشی  لانقدادی لامت.ن غ ر پایت عیلای  فرضی  قط اً

 پامخ دلاد؟
م رفات   شنامای  جام ات  هاای  عصا رت عرآما ه لاز   ةلانگاار پذیرش دن  گا در تادی نگارن 

شناماانت جهات عازشنامای     طرحای رنش  تاولا   مای کت عار لامااس آ     کن  میفرلاه   لای زم نت
 ةلاگار عذاذیری  کات هنا     نخسات،  ةمفرنضا عناا عار    فضای گفقنانی کقاب مد می لارلائت کارد. 

رلا  هاا  گارنه ، ع یا  ن ن ازهاای   لانساانی هساقن  ن منااف     هاای  تامقگاهلاشکال م رفت دلارلای 
کات کال   رما     مای م رفات   شنامای  جام ات ، در آ  صاورت عات تاز لاصاای     دهنا   میعازتاب 
 ت ا   لاجقنااعی م رفات،    ةلای عر مبنای  .پذیرن  میتول  لات  هنی در جام ت ت     های عرصت

 آدمی پ ونا ی م ناادلار ن ناگسساقنی دلارنا .     های کنشعا رفقار ن  ها م رفتتول  لات  هنی ن 
 ه  لانسا  ن ساقن  عاکات عازتااب یکای لاز       لاتی مت کت لاشکال مخقا  م رفت م نا لای  ع ی 

تفکار محصاول منااف  ن     هاای  شا وه  ب ا ترت  یا لا عات  .عاشن  مینجود ن تفکر لانسانی  های ش وه
دنا پافشااری   ةمفرنض (.24-18 :1388 کارتی، )مک تاریخی هسقن  عافقارهایع ی  ما در 

دلالات لایا     کانش م امای ن لاجقنااعی لامات.     لای نوشاقت عر لای  نکقت لامت کت هار گفقاار ن   
جایگاااه ن  مفرنضاات عاار لایاا  لاماات کاات کردلارهااای آدماای )شااامل گفقارهااا ن نوشااقارها(   

ن یااک دیااالو  لاجقناااعی عاا   گویناا ه ن  کنناا  ماایگویناا گا  رلا عازتول اا   هااای نظرگاااه
 (. 48: 1388 کارتی، مک) دهن  میمخاطبانش رلا نشا  

ن  مؤلا   ةلایا  کشا      چاالش  ی ما م نایی جزء عات ت ه  عت ص ق لای  مفرنضات لاز مو
لالا هاانی   هر م رفقی رلا چنا  منقاز ن ع   تولا  نیدیگر ن ،تر نلاضحعت ع انی  آزلاد ن لارد. ةموژ

ماوی دیگار پاذیرش لایا  مفرنضاات        هنات رلا مخاطاب قارلار دها . لاز     تولانا  میدلانست کت 
ن م امای ن لاجقنااعی    هاای  تااریخ لاز  هاایی  نشاانت حامال   هاا  م رفات م نامت کت تنااا   ع ی 
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لاگاار تااز   حاصاال آنکاات  .(48: 1388 کااارتی، مااک)مشخصااات فرهنگاای تااود هسااقن    
  تولانا  مای  «لالبا ء ن لالقااریخ  »عاود   ها  رلا عذاذیری  آنگااه نلاکاانی مقاونی چاو          لاجقناعی

لایاا  مقااو  ن  مؤلفااا فکااری ن لاجقناااعی  هااای عحاارلا  مسااائل، ،هااا تصااویری لاز دشااولاره
حاضار در جام ات نسابت عات      هاای  گفقناا  یکی لاز کارعرلا   عنولا  عتکت آنا   رلا هایی ره افت

 عااره در شا ه  لانجااا  هاای  پاژنهش کات ماایر    لای مشخصات  شرلای  مطرنحت دلاشقن  لارلائت دها . 
محاور   محور یاا زم نات   مؤل ن عت ش وه منقی ند  مقو ،  لان  ن لاشقتمد می توجت چن لانی ع لا  

  نا تولان نای در نق جات ن  ن  نده میقرلار  یعررم موردعوده ن عت شکل مکان کی رلاعطت لای  دن رلا 
 کات  درحاالی  ،صاریح دمات یاعا     هاای  دلالات فرلاتر لاز لایات نلاژگاانی ن    ن عت تفس ری عن  

کات عات    ،حاضر، عا تصور مق  صاامت عات مقنای گویاا ن پویاا      لاماس مفرنضات نظری مدالةعر
 هاای  لایات لامکاا  لارلائات تفسا ری عن ا  لاز      ،پاردلازد  مای عافقار زمانت تویش کنشگری ف ال عا 

  1.شود مین ضننی آ  منک   مصر ر غم نایی مق  عا توجت عت نظاا دلالقی 

                                                           
نکارد  عافات تااریخی     آرار لامت کت عاا لحاا    )لارر لارزن ه فرلانقس رنزنقال( یکی لاز لای  نگاری در لام ا تاریخ تاریخ. 1

نگارش لالب ء ن لالقاریخ عت عردلاشقی نادرمت لاز لای  لارر دمت یافقت لامت. عت عانر رنزنقال مد می نت تنها لاز منظر فاسفی عت 
لایا    نگرد عاکت تاریخ رلا مادن  فاسفت ماتقت ن در ت ش عرلای لایجاد لاتحاد م ا  فاسفت ن تاریخ عاوده لامات )در   تاریخ می

کت در صفحات آتی مشخص تولاها  شا  ن عارت ف عاانر رنزنقاال       (. چنا 135-136: 1365مورد عنگری  عت رنزنقال، 
مد می نت عت دنبال نگارش لارری تخصصی در حوزه تاریخ عوده ن نت رغبقی عت لاتحاد فاسفت ن تاریخ ن نگریسق  عت تااریخ  

در ماورد لایا  کقااب منقشار شا ه کات هار دن عات ماننا  رنزنقاال           لاز منظری فاسفی دلاشقت لامت. در زعاا  فارمای دن لارار    
لان  م نا ن ه ف مد می لاز نگارش کقاب رلا در لارتباط عا عافت تاریخی لان درک کنن . نخساق   لارار مدالات دکقار      نقولانسقت

نگااری لاعا  مطهار     نگااری لاما می)مطال ت ماوردی تااریخ     ع نش ن نگرش در تااریخ م   لاعولالفضل رضوی تحت عنولا  
لامت کت ضن  تثک   عر تادی رنزنقال مبنی عر ت ش مد می در پ ون  م ا  فاسفت ن تاریخ عت کوشاش مد مای    مد می(

شاود. لان عات رنیکارد ت داای مد مای در نگاارش        شنامی ن فاسفی عت تاریخ تثک ا  مای   عرلای نگریسق  لاز منظری م رفت
گرلا عرلای عت لانازنلا کشا         ت ش یک منتکت در لای  پژنهش کقاب مد می هنچو ننای  درحالی رنی لادها تثک   می

شود. لالبقت پاژنهش لایشاا  دن عصا رت لاز عارلای پژنهشاگرلا  پاس لاز        گرلا در جام ت لام می نگریسقت می های عدل جریا 
تود دلاشقت لامت: نخست آنکت عت صورت نظری عر تثر ر شرلای  فرهنگی یاک جام ات عار نگاارش آراار تااریخی تثک ا         

توجات لامات.    ت کارعست لای  عص رت در عازشنامی گفقنا  حاک  عر نگارش لالب ء ن لالقااریخ عای  ننای ؛ هرچن  تود ع می
ها تثک   ننوده ن ع ا  دلاشقت کت مد می در پی نگاارش کقااعی صارفاً     دنا آنکت عر جام  ت مباح  کقاب در هنت حوزه

ع انش  لای تحات عناولا      مدالات  (. دنما   لارار عات زعاا  فارمای     5-23: 1385تاریخی نبوده لامت )م   لاعولالفضال رضاوی،  
هااا دکقاار شااه  عخق اااری ن طاااهره نظااری   نگااارش تااان شنامااانت در تاااریخ نگاااری مطهاارع  طاااهر مد ماای    م اارف
آعادی لامت کت عت مانن  دن لارر پ ش نسبت کقاب مد می عا عافت تاریخی ن پ اا ن م نای لارر لان در قبال لای  عافت  لایاخانی

کقااب ماورد عررمای ماا      عااره در نیژهکاار لاهن ات لایا     ،لاشاره ش  تر ش پکت  طور هنا 
فکاری موجاود    هاای  نزلاع تری  ج یزیرلا لای  لارر محصول عصری لامت کت  دنچن لا  لامت.

لان یشگی جها  لام ا ن تصاور مساانانا     های حوزهآ  موجبات تکوی  ن ت نی  نهایی  در
 هاای  کقااب گفقناانی در قالاب لانقشاار     هاای  نزلاعحاصل لای  در نهایت بوع ش  ن قلاز منت م

لانقشاار لایا    صارف   .گردی  لام می تزری  ةجام عت  ماز مسئات م رفقی  های حوزهدر  شنار عی
هایی لامت کت لافارلاد فره خقات رلا عات نگاارش آرااری       آرار تود ع انگر نجود دشولاره حج  لاز

عصاری لامات کات     ،تااریخی  های نوشقتآکن ه لاز  عصر لای  . خت لانگ یعرمجهت پامخ ع لا  
  شنار زیادی لاز کسانی کت لاز موهبت مولاد عرتوردلارن  تود رلا در شارلای  لاجقنااعی   آدر 

 (.15 :1391)لامکات م ثنی، یاعن  می یلا کنن ه نگرلا یا م امی غامض یا 
 
 گمنام در جهانی جدلی یمؤلف
مد می عت عررمی تاریخ عشر لاز آغاز تادات تاا تحاولات      یآ یعرمکت لاز عنولا  کقاب  چنا 

عازکاانی مطالاب کقااب لان ع اانگر آ  لامات کات لان نات در پای          .پاردلازد  میرنزگار تویش 
تاود   ةزمانا  های دلانشلالن ارفی لاز ةتاریخ عاکت عت دنبال نگارش دلایر ةحوزنگارش کقاعی در 

در  ن ع اا  لایا  لامار تصاریح دلارد    مد می تاود عات    پامخ عت مسائل زمانت عوده لامت. ه ف عا
 :فرمای  میماتقار موضوعی کقاب تود  ی در موردگزلارش
 ةعر هنت جها  لاشارلاف دلارد، گاویى هنا   نگرن ه در لای  کقاب، هنچو  کسى لامت کت »

دلان  کت قبال لاز ترک اب    رفقارها ن کارهاى شگفت آ  رلا پ ش چش  دلارد ن پ ش نت آ  رلا مى
مانا    ماى  جاای  عات ن ح نث چت عوده لامت ن آنچت پس لاز آشاکار شا   ن فرماایش لاز نى    

 .(133 :1374)مد می، « چ ست
هار فصال رلا لاتقصااص عات موضاوعی       مؤلا  فصل ماتقار یافقات لامات ن    22کقاب در 
کقااب نشاا  لاز رنیکارد      یآغااز  هاای  فصال کت عناانی  ن موضاوعات    متمشخص دلاده لا

 لاش ک مای ج لی لارر ن لامقفاده لاز رنلایت گذشقت عرلای لاربات ره افت ج لی تویش ن مبانی 
لاعوزیا  لاحنا  عا  ماهل      لاما عت لاما   لان  کردهناا نی رلا مطهر ع  مطهر ن ز ربت هرچن  لامت. 

                                                                                                                                        
قت عرجسقت ن قاعل تد یر لای  پژنهش ت ش در عازشنامی نگاه مد می عت جایگاه تااریخ در  رلا لحا  نکرده لامت. لالبقت نک

 (1-22: 1390آعادی،  عاش  )شه  عخق اری ن طاهره نظری لایاخانی مامانت م رفقی آ  عرهت تاریخی می
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کقااب ماورد عررمای ماا      عااره در نیژهکاار لاهن ات لایا     ،لاشاره ش  تر ش پکت  طور هنا 
فکاری موجاود    هاای  نزلاع تری  ج یزیرلا لای  لارر محصول عصری لامت کت  دنچن لا  لامت.

لان یشگی جها  لام ا ن تصاور مساانانا     های حوزهآ  موجبات تکوی  ن ت نی  نهایی  در
 هاای  کقااب گفقناانی در قالاب لانقشاار     هاای  نزلاعحاصل لای  در نهایت بوع ش  ن قلاز منت م

لانقشاار لایا    صارف   .گردی  لام می تزری  ةجام عت  ماز مسئات م رفقی  های حوزهدر  شنار عی
هایی لامت کت لافارلاد فره خقات رلا عات نگاارش آرااری       آرار تود ع انگر نجود دشولاره حج  لاز

عصاری لامات کات     ،تااریخی  های نوشقتآکن ه لاز  عصر لای  . خت لانگ یعرمجهت پامخ ع لا  
  شنار زیادی لاز کسانی کت لاز موهبت مولاد عرتوردلارن  تود رلا در شارلای  لاجقنااعی   آدر 

 (.15 :1391)لامکات م ثنی، یاعن  می یلا کنن ه نگرلا یا م امی غامض یا 
 
 گمنام در جهانی جدلی یمؤلف
مد می عت عررمی تاریخ عشر لاز آغاز تادات تاا تحاولات      یآ یعرمکت لاز عنولا  کقاب  چنا 

عازکاانی مطالاب کقااب لان ع اانگر آ  لامات کات لان نات در پای          .پاردلازد  میرنزگار تویش 
تاود   ةزمانا  های دلانشلالن ارفی لاز ةتاریخ عاکت عت دنبال نگارش دلایر ةحوزنگارش کقاعی در 

در  ن ع اا  لایا  لامار تصاریح دلارد    مد می تاود عات    پامخ عت مسائل زمانت عوده لامت. ه ف عا
 :فرمای  میماتقار موضوعی کقاب تود  ی در موردگزلارش
 ةعر هنت جها  لاشارلاف دلارد، گاویى هنا   نگرن ه در لای  کقاب، هنچو  کسى لامت کت »

دلان  کت قبال لاز ترک اب    رفقارها ن کارهاى شگفت آ  رلا پ ش چش  دلارد ن پ ش نت آ  رلا مى
مانا    ماى  جاای  عات ن ح نث چت عوده لامت ن آنچت پس لاز آشاکار شا   ن فرماایش لاز نى    

 .(133 :1374)مد می، « چ ست
هار فصال رلا لاتقصااص عات موضاوعی       مؤلا  فصل ماتقار یافقات لامات ن    22کقاب در 
کقااب نشاا  لاز رنیکارد      یآغااز  هاای  فصال کت عناانی  ن موضاوعات    متمشخص دلاده لا

 لاش ک مای ج لی لارر ن لامقفاده لاز رنلایت گذشقت عرلای لاربات ره افت ج لی تویش ن مبانی 
لاعوزیا  لاحنا  عا  ماهل      لاما عت لاما   لان  کردهناا نی رلا مطهر ع  مطهر ن ز ربت هرچن  لامت. 

                                                                                                                                        
قت عرجسقت ن قاعل تد یر لای  پژنهش ت ش در عازشنامی نگاه مد می عت جایگاه تااریخ در  رلا لحا  نکرده لامت. لالبقت نک

 (1-22: 1390آعادی،  عاش  )شه  عخق اری ن طاهره نظری لایاخانی مامانت م رفقی آ  عرهت تاریخی می
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در  نی دها   مینشا   نجود دلارد، در آرارشکت لاشارلاتی  ن عا توجت عت شود میتقت عاخی شنا
شا  ی ن رنساانس    پارده  ا  ا م عنولا  عتکت در م ا  محددا   ،آغاز قر  چهارا هجری های دهت

جهات کساب    لالند س ع تتا کرده ن    تثلکقاب تویش رلا در عست  ،لام می م رفی ش ه
  .(41 – 37 :1374شف  ی ک کنی، ) لامتن ماک  ش ه عا  ح ی  طی طری  کرده 

کات لاز منظار لایا  مدالات      لامات  «ماتق  ج ل در تثب ت نظر ن مهذب»فصل نخست نولا  ع
دیگر لارر ن لاز جنات رنلایات تااریخی نی لاز گذشاقت قارلار      های عخشعای  مبنای تفس ر عن   

پردلاتق  عات مباحا     ننای  میلاز مشخصات عارز مد می کت لان رلا لاز هنگنانش مقنایز  گ رد.
 کاارگ ری  عات مد می آشنایی ن  ةعد  زیرلا عت  آ  ه  در مرآغاز کقاب لامت. یشنام م رفت

کات آ  رلا عات    ع نا   مای ی  رنش عازشنامی ح  لاز عاطل لامت ن لذلا عایساقت  تر مه لای  مباح  
ناتت ن عاا  ن ع اا    در لاینجا نی ضن  لایضا  تصور تود لاز ش تد ا عخش . ها عررمیمایر 

ی  منااع   تار  مه عدل ن لاحساس  .نش ن  میعت تحا ل ن توص   مناع  م رفت  ،نجوه تنایز آ 
لالا هاانی ن عات دنر لاز لاتاق ف رلا فارلاه       ی گاه لانمت کات لامکاا  شاناتت عا      م رفت لاز د

ن  شنارد یعرمموم   مبانی عا   عنولا  عترلا  «لامقنباط عح  ن لاماره» در کنار لای  دن .ننای  می
. مد مای در جاای دیگار    دلان  میفکری رلا ناشی لاز لای  منب  ن ماه ت آ   های لاتق فعات 

لاماس لایا  تناایز عاا  لاحاطات عار  لات شایء       عر ؛ننای  میلای  فصل م رفت رلا لاز عا  مقنایز 
منظور نی لاز لای  تناایز لاشااره    رم  میعت نظر  لامت ن م رفت لادرلاک  لات شیء ن ربات آ .
ء لامات ن عاا  آگااهی لاز ماه ات آ . نی در     ع ی  لامت کت م رفت آگاهی لاز نجاود شای  

ماالب   ن آ  رلا عت نلاجب، ده  میجالبی لاز م اومات عشری لارلائت  یعن    تدسلای  فصل  ةلادلام
. م ااوا  شاود  مای ص ق م اوا نلاجب عد  عر ما لاربات  عر لای  مبنا .ننای  مین منک  محصور 

. شاود  مای ر ماا آشاکار   عدل عا  ةنلامط عتعود  آ   عانی لامت کت لامقناع منطدی ن محالمالب 
عاکت  ننای  نی  دمقت لاز عاوا لامت کت عدل نت عر ص ق ن نت عر کذعش حک  نآم اوا منقن  
نی مندولات تاریخی رلا مص لاق لای   ش ه عرلای آ  م ا  نفی ن لاربات عرلاعر لامت. شولاه  لارلائت

 ماوردنظر لای  فصل عت لایضا  مفاه   پایا  مباح  مد می پ ش لاز  .دلان  میقس  لاز م اومات 
عات نظار   آنچت در لای  قسنت ع ی   .پردلازد میعات ن دل ل  نظر، لاجقهاد، تود هنچو  ق اس،

لانقهاای لایا  فصال     مد می .کن  میتنایز لامرنزی لامت کت م ا  عات ن دل ل عرقرلار  رم  می
ی  لایارلاد مد مای عات    تار  مها   موفسطائ ا  دلاده لامت. های دی گاهرلا لاتقصاص عت شر  ن رد 

. (161-137 :1374)مد مای،   کننا   مای ی لامت کت مطار   های لامق لالآنا  تودشکنن گی 
ع  ی ن ز در هن   رلامقا م ن  ش ه لاما چو  لاز موضوع ن رنیکرد ن حجا  مدالات    های فصل

 .شود نیفرلاتر لامت در لاینجا لامقفاده ن
 

 بافت تاریخی نگارش اثر
 ، در آ  صاورت مات طی نویسن ه عاا دن اای پ رلاماو  لان   لارتباهر مقنی کنش لاگر عذذیری  کت 

کات   گونات  آ  ،شناتت عافت ن فضای تاریخی ماق  ت نویسن ه لاز لانقشار لارری منوط عت فه  ن ّ
در شارلای  فدا لا  صارلاحت     نیاژه  عات مرلاج ت عت عافات   لامت. ،کرده نویسن ه آ  رلا درک می

نناود  لاماور ناامطاوب     عارلای پنهاا   ارش ماق  ن یاا تا ش لان    لاز نگا  لاش لانگ زهرلانی در ع ا  
عازلان یشی عافقار تاریخی نگارش کقاب مد می  رم  میعت نظر  رن  یلازلا رلاهگشا تولاه  عود.
 عننای .ن عات نگارش آ  لای  لارر  تر دق  کنک شایانی عت فه  

تحد داات درعااره عافات فکاری ن فرهنگای ن لاجقنااعی         یمقاثترتر ن   یتر مه یکی لاز 
لاما می لامات    گرلایی لانسا جام ت لام می در قر  چهارا هجری تحد   جوئل کرمر درعاره 

 عن اادی  ةمشخصا مات   تاولا   مای لاماس آ  ن عر 1کت مبنای لاصای مدالت حاضر قرلار گرفقت لامت

                                                           
ناعی، م امی لای  دنرلا  تولا  آرار دیگری رلا ن ز ناا عرد کت فضای فکری، فرهنگی، لاجق . هرچن  غ ر لاز لای  تحد   می1

لان  ن در لای  تحد   ن ز عت عنولا  آرار م قبر مبنای کاار   رلا عرلاماس آرار مؤلفا  گوناگو  لای  عرهت تاریخی عازمازی کرده
(، 1392نگاه کن   عت رنزنقال، فارلانقس ) لان .  ک لاا جام  ت لارر کرمر رلا ناظر عت موضوع مدالت ن لاشقت لان  لاما ه چ قرلار گرفقت
، ترجنات عا رضاا   میراث کلاسیک اسلام(،  1385، ترجنت عا رضا پ م  ، تهرلا : نشر گسقره، هنو )روزمندعلم پی

ستتی  و ستازش: زرتشتتیان    (، 1381های مخقا ، جنش   گرشامب چوکسای )  پ م  ، تهرلا : نشر طهوری، فصل
رما   ی، تهارلا : نشار    ، ترجنات ناادر م   های اسلامی مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده

، ترجنات عبا لا    جغرافیای تاریخی جهان استلام در چهتار قترن نخستتین    (، 1391قدنوس، موریس لنباارد ) 
چتال  میتان   (، 1387ناصری طاهری ن من ت مادلات طباطبائی، تهرلا : پژنهشک ه تاریخ لام ا، آ رتاش آ رناوش ) 

هتای ققتوقی    تتاریخ توتوری  (، 1386حا ق )  تهرلا ، نشر نی، نلائل لاع  های نخست(، فارسی و عربی )سده
فکتر  ت(، 1381، ترجنت محن  رلامخ، تهارلا ، نشار نای، دین قاری گوتااس )     ای بر اصول فقه سنی اسلامی: مقدمه

های یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغتازین عباستی    ب نهضت ترجمه کتا فرهنگ عربی: -یونانی 
، جنات محن ما    حناایی کاشاانی، تهارلا : نشار مرکاز دلانشاگاهی        تر های دوم تا چهارم / هشتم تا دهم(، )قرن

، ترجنات ناصار طباطباایی، تهارلا : نشار      های تفستیری در میتان مستلمانان    گرای (، 1383لایگناتس گول زیهر )
وفاداری و رهبری در جامعته استلامی    بویه: اوضاع اجتماعی در دورة آل(، 1389قدنوس، رنی مقحا ه ) 
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. (161-137 :1374)مد مای،   کننا   مای ی لامت کت مطار   های لامق لالآنا  تودشکنن گی 
ع  ی ن ز در هن   رلامقا م ن  ش ه لاما چو  لاز موضوع ن رنیکرد ن حجا  مدالات    های فصل

 .شود نیفرلاتر لامت در لاینجا لامقفاده ن
 

 بافت تاریخی نگارش اثر
 ، در آ  صاورت مات طی نویسن ه عاا دن اای پ رلاماو  لان   لارتباهر مقنی کنش لاگر عذذیری  کت 

کات   گونات  آ  ،شناتت عافت ن فضای تاریخی ماق  ت نویسن ه لاز لانقشار لارری منوط عت فه  ن ّ
در شارلای  فدا لا  صارلاحت     نیاژه  عات مرلاج ت عت عافات   لامت. ،کرده نویسن ه آ  رلا درک می

نناود  لاماور ناامطاوب     عارلای پنهاا   ارش ماق  ن یاا تا ش لان    لاز نگا  لاش لانگ زهرلانی در ع ا  
عازلان یشی عافقار تاریخی نگارش کقاب مد می  رم  میعت نظر  رن  یلازلا رلاهگشا تولاه  عود.
 عننای .ن عات نگارش آ  لای  لارر  تر دق  کنک شایانی عت فه  

تحد داات درعااره عافات فکاری ن فرهنگای ن لاجقنااعی         یمقاثترتر ن   یتر مه یکی لاز 
لاما می لامات    گرلایی لانسا جام ت لام می در قر  چهارا هجری تحد   جوئل کرمر درعاره 

 عن اادی  ةمشخصا مات   تاولا   مای لاماس آ  ن عر 1کت مبنای لاصای مدالت حاضر قرلار گرفقت لامت

                                                           
ناعی، م امی لای  دنرلا  تولا  آرار دیگری رلا ن ز ناا عرد کت فضای فکری، فرهنگی، لاجق . هرچن  غ ر لاز لای  تحد   می1

لان  ن در لای  تحد   ن ز عت عنولا  آرار م قبر مبنای کاار   رلا عرلاماس آرار مؤلفا  گوناگو  لای  عرهت تاریخی عازمازی کرده
(، 1392نگاه کن   عت رنزنقال، فارلانقس ) لان .  ک لاا جام  ت لارر کرمر رلا ناظر عت موضوع مدالت ن لاشقت لان  لاما ه چ قرلار گرفقت
، ترجنات عا رضاا   میراث کلاسیک اسلام(،  1385، ترجنت عا رضا پ م  ، تهرلا : نشر گسقره، هنو )روزمندعلم پی

ستتی  و ستازش: زرتشتتیان    (، 1381های مخقا ، جنش   گرشامب چوکسای )  پ م  ، تهرلا : نشر طهوری، فصل
رما   ی، تهارلا : نشار    ، ترجنات ناادر م   های اسلامی مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده

، ترجنات عبا لا    جغرافیای تاریخی جهان استلام در چهتار قترن نخستتین    (، 1391قدنوس، موریس لنباارد ) 
چتال  میتان   (، 1387ناصری طاهری ن من ت مادلات طباطبائی، تهرلا : پژنهشک ه تاریخ لام ا، آ رتاش آ رناوش ) 

هتای ققتوقی    تتاریخ توتوری  (، 1386حا ق )  تهرلا ، نشر نی، نلائل لاع  های نخست(، فارسی و عربی )سده
فکتر  ت(، 1381، ترجنت محن  رلامخ، تهارلا ، نشار نای، دین قاری گوتااس )     ای بر اصول فقه سنی اسلامی: مقدمه

های یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغتازین عباستی    ب نهضت ترجمه کتا فرهنگ عربی: -یونانی 
، جنات محن ما    حناایی کاشاانی، تهارلا : نشار مرکاز دلانشاگاهی        تر های دوم تا چهارم / هشتم تا دهم(، )قرن

، ترجنات ناصار طباطباایی، تهارلا : نشار      های تفستیری در میتان مستلمانان    گرای (، 1383لایگناتس گول زیهر )
وفاداری و رهبری در جامعته استلامی    بویه: اوضاع اجتماعی در دورة آل(، 1389قدنوس، رنی مقحا ه ) 



52 / البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری

در جها  لام ا عرشانرد. لایا  مات مشخصات      عرلای جام ت لام می قرن  موا ن چهارا هجری
 .(42 :1375کرمر، )جوئل دیانت گریزی/دن اتولاهی عودشری ت/ن  نطنی جها ، فردگرلایی
تاریخی شاه  لاعق ی مداا فرد ن شخص ت لان در مداعال جام ات ن گساقرش     ةعرهدر لای  

رلای ی قاوی عا  هاای  لانگ ازه تودآگاهی لاعضای جام ت هساق  . فرلادماقا  ن فرندماقا  جام ات     
لاجقنااعی نااگزیر    هاای  مزیات عت  یاعی دمتعت شهرت ن ترقی دلاشقن . ت ش عرلای  یاعی دمت

 یحسا نرز لافقارلا ن   ،کشانکش  رقاعقی کت پ ام ی جز .ش  میمنقهی عت رقاعت م ا  نخبگا  
عارلای   لای لانگ ازه  صاورت  عات لای  ت ش عرلای شنامان   فض ات تاویش عار دیگارلا      ن لاشت.

شاخص ن   درآما  ن لایا  عات م ناای مرزعنا ی دق ا  م اا  تاودِ         ینیآفرتاود تودآگاهی ن 
 .(44-43 :1375 کرمر،ن در نهایت رنلاج فردگرلایی عود ) دیگرلا 
در لایا  دنره شااه  ظهاور     تااریخی لامات.   ةعرها کا  ی لای   ةمشخصدیگر  نطنی جها 

ن منزلات   یلانا نز  دلاناش دلاشق  فرلاغات ن شاوق عات     ةنلامط عتمقوم  مرفهی هسق   کت  ةطبد
لامارلا ن نزرلا مشاقاق    تافاا،  .دلاشت  نیلاجقناعی در لانقشار م رلاث فرهنگی ک م ک ندش مه

دلانشانن لا  ن لادیباا  در درعارهاای پرشاکوه تاود       دلانش ش ن  ن عات حنایات لاز ف اساوفا ،   
آ  رش  شهرنش نی ن تجارت لاز ح ند ن رغاور مناکات لاما می فرلاتار      مولازلات عت پردلاتقن .

 نش نی ن ز لارتباط م ا  مردما  عا مولاع  فرهنگی مقفانت رلا فارلاه  کارد  رفت ن گسقرش شهر
ن فرهنگی مقفاانت لاز گوشات    نژلادی ،در لای  زما  لافرلاد عا مولاع  دینی (.416 :1375)کرمر، 

فاردی رلا چناا     ن کنار جها  لام ا عت دنر یک یگر جن  ش ه عودن  ن آگااهی لاز تویشاق    
 لای فرقات ن  لای قب اات  نازک عا ت ادات گرنهی، لای رشقتعت لانج رمان ه عودن  کت دیگر پ ون  ن 

  .(45 :1375 )کرمر، ننودن  میلاحساس 

                                                                                                                                        
گروش بته  (، 1364، ترجنت محن رضا مصباحی ن عای یح ایی، مشه : نشر آعی، ریچارد عولت )های نخستین سده

زن گی عد نی در چهار ما ه  »، ترجنت محن حس   نقار، تهرلا : نشر تاریخ لایرلا ، کن ی، ه و اسلام در قرون میانه
، های عقلانی در اسلام نتس(، 1380در فرهاد دفقاری ) « منت عد نی در لام ا»ن مه ی، محس  « نخسق   لام می

در ریچاارد   «قضور ایرانیان در جهتان استلام  »لای، تهرلا : نشر فرزلا  رنز، لاحسا  یارشاطر،  ترجنت فری ن  ع ره
ه کاو   لای، تهارلا : نشار مرکاز عازشنامای لاما ا ن لایارلا ، توشای        (، ترجنت فری ن  ع ره1381هولانس ا  ن جورج صباغ )

(، 1388، ترجنات زهارلا پورما نا، تهارلا : نشار مارنش، آدلاا مقاز )       لام اسلامیمفهوم ایمان در ک(، 1380لایزنتسو )
 ، ترجنت عا رضا  کانتی قرلاگوزلو، تهرلا : لام رکب ر.تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا رنسانس اسلامی

 

دینی ن مذهبی ن عارف   م  ارهایعا  نطنی جها فردگرلایی ن  ةفزلاین لای  گسقرش   قاً طب
لای  عصر تاود رلا نااگزیر لاز لانطبااق     یگرلا لانسا  نرلا  لان یشت یرن  یلازلازمانت تصادا دلاشت. 

لافازلایش تد ات ن    لاماری کات پ اما ی جاز     .دی نا   میلاجقناعی مورد لانقظار جام ت  های ندشعا 
 مانقی لاما می عاود؛    ةجام ا تظاهر ن لاشت. لای  تد ت مسقازا هنرنگی ن هننولایی عا م  ارهای 

شاری ت   لانطباقی عا آ  عودن  چ زی جزمحکوا عت تود گرلا لانسا اری کت لای  لان یشنن لا  م  
قناعی)در لاینجاا شاری ت(   لالبقت نوعی لاغناض در مداعل ندض ق ود نظ  لاج ست عاش .تولان نین

 ،عت ع ا  دیگار  مشرنط عر آنکت در لفظ عت لاصول لاعقدادی گرد  گذلاشقت شود. نجود دلاشت،
دلاشاق  عدایا     اهنات پوشا  ه نگا    شا   مای لای  لاع   آشکار لالحاد عود کت عاا مجاازلات مولاجات    

هنرناگ   غالبااً تاود   هاای  نوشاقت لانطباق عا لای  قولاعا  عاازی در    لان یشنن لا  ن ز در ماح لانت.
عازگو کارده ن   مساکا  ه تود رلا عرلای  ن  نلی در تفا عدای  ماتقارشکنانتش  میجناعت 

 .(45 :1375کرمر، )جوئل دلادن  مییا در آرارشا  لانقشار 
لان یشانن لا    گریزی موم   نیژگی لای  عصر لامت. /دیانتیاتولاه دنعت تشخ ص کرمر 

دی  عا ن    .دلانسقن  میالبی لاعقباری عرلای لامور لاجقناعی ن رفقار عامت ق صرفاًلای  عرهت دی  رلا 
  عتم قبر ن لاجباری عود.  کام ًآنکت لاز م ا  عرند یا ق رت تود رلا لاز دمت ع ه  فاق  ن رنیی 

لاققضا ن در رلامقای توج ات   نقت عت صرفاً نجود   یلا عانلی  ش  نیدی  کنار نهاده ن ،گرید  ا  ع
دیگار لایا  لامار،     ةجااو . گرفات  مای قارلار   موءلاماقفاده  ایا موردلامقفاده دینی  عرن  های لانگ زه

لاز مبانی دینی ن لامقد ل فاسفت لاز دی  عود. لاز موی دیگار لایا     ج لایی لامر لارزشی ن لات قی
مقناقض در م ا   عد  تی  های نظااشناتق   رمن ت ن عت ییتکثرگرلاتاریخی شاه  نوعی  ةعره

گ ری ن لامقهزلاء  لاز شکاک ت م زا ش ه عود عا مخرهلالبقت گویا حضور نوعی  ف مفت ن ز عود.
 گری عاارزتری یافات.   فقار ع ش لاز هنت نزد لادیبا  جاوهر ةش ون تحد ر تنامی مد مات. لای  
رفقااری  هساق  ؛   یرلانا  شهوتم گساری ن  هرزگی، ،یمر مبکدر جن  لادیبا  شاه  نوعی 

 کرمار، ) عاا هزلای غ رلات قای( تجسا  یافقات لامات       تاوما مجنو )ش ر ن شرلاب  کانة کت در
1375: 47). 

 حا لاکثری  شا    رلایا   لایاا لای  در مسانانا  جها  لامامی های نیژگی لاز کت حال درع  
 در، «التلالض ا  فرقات » ن «لالناج ت فرقت» دنگانت در کت لامت «دیگری» ن «تود» عت لای فرقت دی گاه
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دینی ن مذهبی ن عارف   م  ارهایعا  نطنی جها فردگرلایی ن  ةفزلاین لای  گسقرش   قاً طب
لای  عصر تاود رلا نااگزیر لاز لانطبااق     یگرلا لانسا  نرلا  لان یشت یرن  یلازلازمانت تصادا دلاشت. 

لافازلایش تد ات ن    لاماری کات پ اما ی جاز     .دی نا   میلاجقناعی مورد لانقظار جام ت  های ندشعا 
 مانقی لاما می عاود؛    ةجام ا تظاهر ن لاشت. لای  تد ت مسقازا هنرنگی ن هننولایی عا م  ارهای 

شاری ت   لانطباقی عا آ  عودن  چ زی جزمحکوا عت تود گرلا لانسا اری کت لای  لان یشنن لا  م  
قناعی)در لاینجاا شاری ت(   لالبقت نوعی لاغناض در مداعل ندض ق ود نظ  لاج ست عاش .تولان نین

 ،عت ع ا  دیگار  مشرنط عر آنکت در لفظ عت لاصول لاعقدادی گرد  گذلاشقت شود. نجود دلاشت،
دلاشاق  عدایا     اهنات پوشا  ه نگا    شا   مای لای  لاع   آشکار لالحاد عود کت عاا مجاازلات مولاجات    

هنرناگ   غالبااً تاود   هاای  نوشاقت لانطباق عا لای  قولاعا  عاازی در    لان یشنن لا  ن ز در ماح لانت.
عازگو کارده ن   مساکا  ه تود رلا عرلای  ن  نلی در تفا عدای  ماتقارشکنانتش  میجناعت 

 .(45 :1375کرمر، )جوئل دلادن  مییا در آرارشا  لانقشار 
لان یشانن لا    گریزی موم   نیژگی لای  عصر لامت. /دیانتیاتولاه دنعت تشخ ص کرمر 

دی  عا ن    .دلانسقن  میالبی لاعقباری عرلای لامور لاجقناعی ن رفقار عامت ق صرفاًلای  عرهت دی  رلا 
  عتم قبر ن لاجباری عود.  کام ًآنکت لاز م ا  عرند یا ق رت تود رلا لاز دمت ع ه  فاق  ن رنیی 

لاققضا ن در رلامقای توج ات   نقت عت صرفاً نجود   یلا عانلی  ش  نیدی  کنار نهاده ن ،گرید  ا  ع
دیگار لایا  لامار،     ةجااو . گرفات  مای قارلار   موءلاماقفاده  ایا موردلامقفاده دینی  عرن  های لانگ زه

لاز مبانی دینی ن لامقد ل فاسفت لاز دی  عود. لاز موی دیگار لایا     ج لایی لامر لارزشی ن لات قی
مقناقض در م ا   عد  تی  های نظااشناتق   رمن ت ن عت ییتکثرگرلاتاریخی شاه  نوعی  ةعره

گ ری ن لامقهزلاء  لاز شکاک ت م زا ش ه عود عا مخرهلالبقت گویا حضور نوعی  ف مفت ن ز عود.
 گری عاارزتری یافات.   فقار ع ش لاز هنت نزد لادیبا  جاوهر ةش ون تحد ر تنامی مد مات. لای  
رفقااری  هساق  ؛   یرلانا  شهوتم گساری ن  هرزگی، ،یمر مبکدر جن  لادیبا  شاه  نوعی 

 کرمار، ) عاا هزلای غ رلات قای( تجسا  یافقات لامات       تاوما مجنو )ش ر ن شرلاب  کانة کت در
1375: 47). 

 حا لاکثری  شا    رلایا   لایاا لای  در مسانانا  جها  لامامی های نیژگی لاز کت حال درع  
 در، «التلالض ا  فرقات » ن «لالناج ت فرقت» دنگانت در کت لامت «دیگری» ن «تود» عت لای فرقت دی گاه
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 نگاری نحل ن مال دلانش گسقرش آ  شاه  ن ش  می عازمازی یتبر  ن یتول  ج لی کشاکش
 موضاوع  رلا ک شای  رلامات  ن عا عت  مسائات  ن( لانل فصال  :1394 ،کارن  ) لامات  قر  لای  در

 .ده  می قرلار لای فرقت های جناعت م ا  در ج لی مولاجهت هرگونت محوری
 ما نای  صا ق    یا مؤ کات  دلارد نجاود  یهای گزلارش لالقاریخ ن لالب ء کقاب یجا یجا در
فردگرلایای ن   ،نطنای  جهاا  گساقرش   لامات.  مد مای  نگااه  در ح لاقل عصر لای  لاز ش ه لارلائت
 در قالب لافکار عااطنی  کت لالبقت ع شقر لام می قر  چهارا، ةجام نخبگا   در م ا  گریزی دی 

مانن  لامناع ا ت کت در عصار ماامان ا  در م اا  نخبگاا  ن عامات جام ات        لای فرقت ااننایا  عود
هرچنا    .آما   مای  حسااب  عات ننادی آشاکار لاز لایا  تفکارلات    اا  یافت میگسقرش رنزلافزن  

نجهای لاز   عناولا   عات گاری   لای  فرقت دلانسات عاکات عااطنی    صرفاًب مد می رلا اطخم تولا  نین
ک می تب یل عات یاک دشاولاره شا ه      های جریا ن  ها فرقتموضوعات ج لی در م ا  تنامی 

چنا  عارلای   ،(1386)دفقری،  کش  ن عود کت مرلانجاا تنها ظاهرگرلایا  لاز پذیرش آ  کناره 
  :فرمای  میتطاب قرلار دلاده ن  ناً مسقدعود کت مخاطبا  کقاب رلا  کنن ه نگرلا مد می 
 ها چ  در لانا ،  شا ه  پرلاکنا ه  جاى هر در رنزگار لای  در کت گونت ع ی  هرگز گرنه لای »
 ن شاری ت  .کننا   مى دیانت عت لاقرلار کت لامت مبب ع ی  لانقشارشا . لان  ن لاشقت لانقشار لاى دنره
. لانا   عاطا ّات  عاطن ّات  لایناا   ن شانارد  ماى  محقارا  رلا تونش کرد دیانت عت لاقرلار رلا کت هر آی  ،
 رهاا  شاهولات  یهاا   لا  ا م در رلا نفومشاا   ن لانا   نهااده  ماو  کیا  عات  رلا لادیا  هنت کت کسانى
 عار  رلا آ  عولاقاب  ن دلارنا   یما  نلا منه ّاات  لارتکااب  ن یعن نعار یع عت رلا مقنکارلا  ن لان  کرده
 ن یافقات  لانقشاار  مقنکارى لامرنز، ع نى مى کت آنجا تا. مازن  مى گر جاوه مست ن مهل لایشا 
 رفقت م ا  لاز لامانت ن ش ه عس ار فولاحش ن ش ه آشکار نارنلا کارهاى ن گردی ه مخت ها دل
 مسقضا فا   ن شاون   ماى  شانرده  تاولار  رعّان ا  ن ش ه ت ط ل مردلانگى ن ش ه چ ره ت انت ن

 ها چ  عها   در کات  چ زهاایى  ن شا ه  زنا ه  ماقنکارى  ن مرده دلادگرى ن ش ه پامال حدشا 
 فضال  لاگار . لامات  شا ه  ظااهر  لاکناو   عاود  نشا ه  ظااهر  پ امبرى ه چ رنزگار عت ن پادشاهى
 عگرننا ،  لایشاا   آیا    عات  عاولاا  عدایااى  کات  نباود  شا ه  کوچاک  پساتِ  فرقة لای  عر ت لانن 

 آگااهى  شاا   مذهب حد دت ن آنا  مخ  ژرفاى لاز کت-  لانل ایشا  ن لایشا  هنانن  گنا ، عى
 .(562 :1374 مد می،)« کردن  مى ک  ریشت رلا لایشا  -دلارن 

 لان .عاود  دلاشاقت  مشغول تود عت عس ار رلا مد می ضن ر ن  ه  شرلای  لای  در حضور گویا
عرآما ه لاز   فکری های ج لالن  1لام می ییگرلا لانسا رش  ن گسقرش مظاهر  نلاهنت ن ترس عا

 رما   مای عت نظر  .دی  می لام ا لاز تود ابصُ تصور عرلای تطری رلا آ  ن نگریست می آ  رلا
 نی کات  عاوده  ق رتننا   چناا   آ  مد مای  عانرهاای   مخاال ِ  فکری  های جریا  لای  حضور

 :عگوی  چن   لای  آنا عاره در
 حا ،  طری  گنش گا  ن لان  آم ه فرلاز تردلا ، ک  فریب عرلاى لاز رلاها ، کژ ن رنلا  کژ»
 جهاا   مارلانجاا  ن عازگشات  آنچات  ن آ ، عن ادهااى  ن آفارینش  مباادى  در عحا   رهگذر لاز

 ن غااف    فریاب  مایات  کات  یلا گونت عت لان ، پردلاتقت کود  مردما  عانرهاى کرد  تباه عت لامت،
 رلاه در لامات  آناا   هاای  کوشاش  تاری   دشننانت لاز کار لای  ن. لامت تردمن لا  هوش  ح رتِ
 (.125)مد می، ص «  یکقاپرمقا  شکسق  دره  عرلاى لاز لامت لاى ش وه رماتری  ن دی 

گریازی ن   دیانات  نیاژه  عات  ،فرهناگ لانمان ساقی قار  چهاارا     ةگانا  مات فشار لای  عناصار  
لاز لایاا  فضااای فرهنگاای ن ننایناا گا  آ    دلار جهااتمد ماای رلا عاات توصاا فی  ،یاتولاه اادن

لایا  فرهناگ    هاای  جااوه دلاشق  مخاطبا  مد مای لاز   حذرعرکارکرد لای  توص    نلادلاشت.
 کرد  لای  فرهنگ ن نزدیکای عاا نناینا گا  آ     خاطبا  تود رلا لای  چن   لاز درننیعود. لان م

 :دلاشت می حذرعر)کت در لای  قسنت لاز کقاب مد می م طات ن عاطن ت هسقن ( 
 نهى لادیا  در رلا آنچت تناا کت هسقن  قومى لایشا  کت عاد شنا عر ت لانن  رحنت ع لان  ،»
 ع لا  چت آزلادى ن یعن نعار یع عا آم ه شرلای  در کت رلا لاحکامى هنة ن شنارن  مى مبا  ش ه

 دلاننا ،  ماى  حا ل  رلا محر ماات . کنن  مى توج ت عاش  نفسشا  شهولات کشش ن لایشا  دلخولاه
 ن غ باات ن درنغ ن جاار  ن ققاال ن دزدى ن غصااب ن یعااارگ غاا ا ن زنااا مانناا  رلا، هناات
 نسابت  ن ماردا  عت زد  درنغ ن نادرمت گولاهى ن مردا لاز ییگو زشت ن عهقا  ن چ نى مخ 
 ن کبار  ن تودتاولاهى  ن لاماقهزلا  ن طنز ن لافسوس ن ک نت ن ع گویى ن دلامنا  پاک دلاد  زنا عت

 ن شاکنى  پ ناا   ن تا ف  ن غا ر  ن لانحارلاف  ن مادر ن پ ر عت نامهرعانى ن مقنکارى ن غرنر
 ها چ  لایشا . شرع مننوعت محر مات ن عدل در ش ه من  کت ر لایاى لاز آ  لامثال ن نع ه تا 

                                                           
ی در گرلایی ن فردگرلایای ن تردگرلایا   ده  مشخص لامت کت لانسا  طور کت کرمر در مد مت لارر تود توض ح می . هنا 1

ک شاانت لاما می در قالاب مفهاوا حابّ نفاس ن        لاینجا عرلاعر عا مفهوا م ر  آ  ن ست ن در ک ا لام می ن لاله ات رلامت
 شود.  ش ه ت ری  می عدل طب ی کت تولا  تشخ ص حس  ن قبح لات قی رلا دلارد در مداعل عدل من ی لاز آ  یاد
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 لان .عاود  دلاشاقت  مشغول تود عت عس ار رلا مد می ضن ر ن  ه  شرلای  لای  در حضور گویا
عرآما ه لاز   فکری های ج لالن  1لام می ییگرلا لانسا رش  ن گسقرش مظاهر  نلاهنت ن ترس عا

 رما   مای عت نظر  .دی  می لام ا لاز تود ابصُ تصور عرلای تطری رلا آ  ن نگریست می آ  رلا
 نی کات  عاوده  ق رتننا   چناا   آ  مد مای  عانرهاای   مخاال ِ  فکری  های جریا  لای  حضور

 :عگوی  چن   لای  آنا عاره در
 حا ،  طری  گنش گا  ن لان  آم ه فرلاز تردلا ، ک  فریب عرلاى لاز رلاها ، کژ ن رنلا  کژ»
 جهاا   مارلانجاا  ن عازگشات  آنچات  ن آ ، عن ادهااى  ن آفارینش  مباادى  در عحا   رهگذر لاز

 ن غااف    فریاب  مایات  کات  یلا گونت عت لان ، پردلاتقت کود  مردما  عانرهاى کرد  تباه عت لامت،
 رلاه در لامات  آناا   هاای  کوشاش  تاری   دشننانت لاز کار لای  ن. لامت تردمن لا  هوش  ح رتِ
 (.125)مد می، ص «  یکقاپرمقا  شکسق  دره  عرلاى لاز لامت لاى ش وه رماتری  ن دی 

گریازی ن   دیانات  نیاژه  عات  ،فرهناگ لانمان ساقی قار  چهاارا     ةگانا  مات فشار لای  عناصار  
لاز لایاا  فضااای فرهنگاای ن ننایناا گا  آ    دلار جهااتمد ماای رلا عاات توصاا فی  ،یاتولاه اادن

لایا  فرهناگ    هاای  جااوه دلاشق  مخاطبا  مد مای لاز   حذرعرکارکرد لای  توص    نلادلاشت.
 کرد  لای  فرهنگ ن نزدیکای عاا نناینا گا  آ     خاطبا  تود رلا لای  چن   لاز درننیعود. لان م

 :دلاشت می حذرعر)کت در لای  قسنت لاز کقاب مد می م طات ن عاطن ت هسقن ( 
 نهى لادیا  در رلا آنچت تناا کت هسقن  قومى لایشا  کت عاد شنا عر ت لانن  رحنت ع لان  ،»
 ع لا  چت آزلادى ن یعن نعار یع عا آم ه شرلای  در کت رلا لاحکامى هنة ن شنارن  مى مبا  ش ه

 دلاننا ،  ماى  حا ل  رلا محر ماات . کنن  مى توج ت عاش  نفسشا  شهولات کشش ن لایشا  دلخولاه
 ن غ باات ن درنغ ن جاار  ن ققاال ن دزدى ن غصااب ن یعااارگ غاا ا ن زنااا مانناا  رلا، هناات
 نسابت  ن ماردا  عت زد  درنغ ن نادرمت گولاهى ن مردا لاز ییگو زشت ن عهقا  ن چ نى مخ 
 ن کبار  ن تودتاولاهى  ن لاماقهزلا  ن طنز ن لافسوس ن ک نت ن ع گویى ن دلامنا  پاک دلاد  زنا عت

 ن شاکنى  پ ناا   ن تا ف  ن غا ر  ن لانحارلاف  ن مادر ن پ ر عت نامهرعانى ن مقنکارى ن غرنر
 ها چ  لایشا . شرع مننوعت محر مات ن عدل در ش ه من  کت ر لایاى لاز آ  لامثال ن نع ه تا 

                                                           
ی در گرلایی ن فردگرلایای ن تردگرلایا   ده  مشخص لامت کت لانسا  طور کت کرمر در مد مت لارر تود توض ح می . هنا 1

ک شاانت لاما می در قالاب مفهاوا حابّ نفاس ن        لاینجا عرلاعر عا مفهوا م ر  آ  ن ست ن در ک ا لام می ن لاله ات رلامت
 شود.  ش ه ت ری  می عدل طب ی کت تولا  تشخ ص حس  ن قبح لات قی رلا دلارد در مداعل عدل من ی لاز آ  یاد
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 کننا   ننى پاک رلا تود ی  پا ه چ لاز ن کنن  ننى حفظ رلا لاى ت مّ ه چ ن شنامن  ننى رلا حدى
 مرکشاا   ن لانا   پرنردگاارلا   لایشاا   نازد  در پادشااها  . دلارنا   نناى  شارا  تسامقى ه چ لاز ن

 .(562 :1374مد می،)«لان  آتش لاهل گرفقارلا  ن ناتولانا  ن لان  ش اط  
« گاری  عااطنی »کات در قالاب   « دیگاری » مثاعات  عات حضور نناینا گا  لایا  فرهناگ ناوی      

 چناا   آ ک شای لاما می در جام ات     ، در عرلاعر ت ریا  مد مای لاز رلامات   شود میدمت  یک
لاذلا   ،نناود  یما  تحنال  رقاعال  غگسقرده عود کت پذیرش ن تحنل آ  عرلای مد می مانگ   ن  

 :دلاد میدر تنایل تود عت حذف رق ب چن   دلاد مخ   آشکارلا
 رلا دیا   کات  دلارنا   آ  مار   تاویش  فریبکاارى  عاا  کات  هسقن  مردمى عاطن ا ، گرنه لای »
 حاصال  آ  تولاناایى  رلا لایشاا   کات  ن سات  مزلانلار. کنن  ک  ریشت رلا مسانانا  ن شکنن  دره 
 گساقرده  ن کننا   ییارگو عسا  رهگاذر  لای  در ن عگوین  مخ  مسانانا  مذلاهب در کت شود
 .(754 :1374مد می،«)گوین  مخ 

ی  مظااهر فرهناگ   تار  مها  کت عا لامقناد عت کرمر ع اا  دلاشاق  ، فردگرلایای یکای لاز      چنا 
 صا ق    یا مؤمد مای در لایا  تصاوص     یر ا گ موضا  نخبگا  در قر  موا ن چهارا عاود.  

ش   لای  فردگرلایای در نظار    رهنگی جام ت ن هنچن   ته ی  تادیکرمر لاز فضای ف تشخ ص 
 :گوی  میمد می در لای  تصوص چن    مد می لامت.

 ن( عناای   لارعااب ) قانساوه  ت لاننا لا   کات  لامات  آ  یکى عا تّ لای  مولارد  یتر عزر  لاز»
 عاکات  تاویش،  عارلاى  لاز یاا  ت لاى عهر لاز نت رلا دلانش کت ها آ . آنن  گرفقار مجالس لاصحاب

 هاى مرچشنت لاز رلا دلانش هرگز آنا  ،کنن  مى طاب دیگرلا  عر تد ا ن ص رنش نى عرلاى تنها
 رهگاذر  لاز ن شاون   ماى  آ  یاادگ رى  آمااده  مدا مات،  دلاشاق   عى ن آنرن  ننى دمت عت آ 

 جانس  لاز ییهاا  یپاردلاز  دلاماقا   ن کشن  مى تویش عت رلا لایشا  های دل عامت مذلاهب مقایش
 عااز  مار  هاا  آ  پاذیرش  لاز تارد  ن- لانا   عرمااتقت  مزدنر پردلازلا  قصتّ کت شگفقى یها دلامقا 
 لایشاا   های دل کت آنجا تا کنن  مى تباه رلا مردا عامت لا ها  -لان  حجاب در درمت فه  لاز ن زن  مى
 «.کشانن  مى فساد عت رلا لایشا  تاطر لاماط ر ن ها لافسانت عا ن کنن  مى آکن ه رهاتُت ن لاعاط ل لاز رلا

دیگر لاز عرلای لای  عصار عازشاناتقت شا ه کات      لای نکقت ،کرمر ةگان متع نه عر مشخصات 
 لای دنرهقار  چهاارا هجاری     ةن ن توص   آ  عرآم ه لامت. ةعه لاز  یتوع عتریچارد فرلای 

لان اا  رلا پشات مار    رشا   ا  ن لالبقات لای   م امای تاولارج،   هاای  شاورش لامت کت جها  لاما ا  

آ  شاه  رش  ن گساقرش چشانگ ر لاما ا در تداعال عاا کااهش        مولازلات عتگذلاشقت لامت ن 
هساق  . لاز   در ناولاحی رنماقایی شارق لاما می     ،آی   زرتشقی نیژه عت ،پ رنلا  مذلاهب پ ش  

مساقدل   های دنلتنسبت عت ت فت ن یا  یرمذهب غلاز مذهبی یا لاعقرلاضات لاع   ةهنلای  پس 
 افات ی یلاما م  ةجنبا  شاا  یها رناگ نظار لاز لاها لاف ن    شرق جها  لام ا صرف مسقدل نت نن 

لااذلا . دیناای عاات تااود گرفاات ةچهاارعاات ع ااانی دیگاار لاعقرلاضااات . (163-154 :1363 )فاارلای،
در مودلای  لانبوه مردا عودن  تا ی ج ی ی شکل گرفت کت ع شقر عت دنبال تغ  ر فکری ها فرقت

محصول لالقداط مذهبی ن  ها آ لاز  یلا گسقردهی کت عخش ها فرقت ؛عرلافکن   ت فت ن دنلت
پ کارهاای ج یا  نات عارلای چ رگای عار        ننای  می   تثککت ریچارد فرلای  فکری عودن . چنا 

مساانا    نرلا  لان یشات  یهاا  تا ش . شا   میپا فت، عاکت عرلای جاب لافکار مردا عردمقگاه ت 
عات  لاعقدااد   انانا  رلامات ن ن ز مسا  رمسانانا  غلای  قر  لاکنو  مصرنف تبا غ عرلای درآنرد  

 .شا   مای لای مانن  کرلام ت یاا لاماناع ا ت    عدای  تج ی نظرش ه ةرشقی ج ی  لام می یا ها فرقت
نخاورده مانا ه    ع شقر عکار ن دمات  در لای  شور ج ی  تبا غی حقی رنمقاهایی کت در گذشقت 

 (. 164: 1363 )فرلای، گشقن های فکری لام ا  ن مکقب ها فرقتغا  نفو  مبا  عودن  عرصت
 هاا  آ  گسقرش ن مذلاهب عانرهای آم خقگی دره  تصوص لای توص فی کت مد می در

 یا  صاحت تشاخ ص ریچاارد فارلای لامات.      تاود مؤ  دها   میلام می قر  چهارا  جام ت در
ضان    پردلازد، میمد می هنگامی کت عت توص   دی گاه مذلاهب مخقا  در مورد آفرینش 

 :گوی  میلای  شرلای  نوظهور چن   مخ  درعاره شر  عانرهای م طات 
ز ماال یاا رنزگاارى لاز لازمنات،     در م ا  ماقاى لا  [م طات] لای  کت لای  لاعقداد ن ی ه ن نشن  ه»
گونت کت در رنزگار ما ش وع یافقات لامات لانقشاار دلاشاقت عاشا ، چارلا کات صااحبا  لایا            ع ی 

لان  ن تود رلا  لان  ن عر تود زىّ شرلای  پوش  ه عد  ه، لامرنز، تویش رلا در پوشش لام ا نهفقت
لانا  ن در عرلاعار لاصاول     گرى ن ن رنگ پردلاتقات  لان  ن عت چاره در لانبوه لاهل شری ت نلارد کرده

ننایاانى   کشاانن ، هنات گنا ا    نی ت عااطنى ماى  ماوى تاث   لان  ن آ  رلا عات   ظاهر شری ت تسا 
رنن . ن در پناه چن   رفقارى لامت کت  لان  ن لاز رلامت مى لان  کت چپ آنلازه لافکن ه فرنشجو

گااه در  مان . چ زى کات هر  شا  در ن اا مىشود ن شنش ر ح  لاز کشق  لای تونشا  ریخقت ننى
  ک  ش ه لامت ن لاز عُ درنگ ریشت ه ننوده لامت، عىن چهر گذشقت ن حال آشکار ش ه لامت

 .(211 :1374 مد می،)« عرآم ه لامت ن عت نع ه ح  در مورد لایشا  نفا ش ه لامت
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آ  شاه  رش  ن گساقرش چشانگ ر لاما ا در تداعال عاا کااهش        مولازلات عتگذلاشقت لامت ن 
هساق  . لاز   در ناولاحی رنماقایی شارق لاما می     ،آی   زرتشقی نیژه عت ،پ رنلا  مذلاهب پ ش  

مساقدل   های دنلتنسبت عت ت فت ن یا  یرمذهب غلاز مذهبی یا لاعقرلاضات لاع   ةهنلای  پس 
 افات ی یلاما م  ةجنبا  شاا  یها رناگ نظار لاز لاها لاف ن    شرق جها  لام ا صرف مسقدل نت نن 

لااذلا . دیناای عاات تااود گرفاات ةچهاارعاات ع ااانی دیگاار لاعقرلاضااات . (163-154 :1363 )فاارلای،
در مودلای  لانبوه مردا عودن  تا ی ج ی ی شکل گرفت کت ع شقر عت دنبال تغ  ر فکری ها فرقت

محصول لالقداط مذهبی ن  ها آ لاز  یلا گسقردهی کت عخش ها فرقت ؛عرلافکن   ت فت ن دنلت
پ کارهاای ج یا  نات عارلای چ رگای عار        ننای  می   تثککت ریچارد فرلای  فکری عودن . چنا 

مساانا    نرلا  لان یشات  یهاا  تا ش . شا   میپا فت، عاکت عرلای جاب لافکار مردا عردمقگاه ت 
عات  لاعقدااد   انانا  رلامات ن ن ز مسا  رمسانانا  غلای  قر  لاکنو  مصرنف تبا غ عرلای درآنرد  

 .شا   مای لای مانن  کرلام ت یاا لاماناع ا ت    عدای  تج ی نظرش ه ةرشقی ج ی  لام می یا ها فرقت
نخاورده مانا ه    ع شقر عکار ن دمات  در لای  شور ج ی  تبا غی حقی رنمقاهایی کت در گذشقت 

 (. 164: 1363 )فرلای، گشقن های فکری لام ا  ن مکقب ها فرقتغا  نفو  مبا  عودن  عرصت
 هاا  آ  گسقرش ن مذلاهب عانرهای آم خقگی دره  تصوص لای توص فی کت مد می در

 یا  صاحت تشاخ ص ریچاارد فارلای لامات.      تاود مؤ  دها   میلام می قر  چهارا  جام ت در
ضان    پردلازد، میمد می هنگامی کت عت توص   دی گاه مذلاهب مخقا  در مورد آفرینش 

 :گوی  میلای  شرلای  نوظهور چن   مخ  درعاره شر  عانرهای م طات 
ز ماال یاا رنزگاارى لاز لازمنات،     در م ا  ماقاى لا  [م طات] لای  کت لای  لاعقداد ن ی ه ن نشن  ه»
گونت کت در رنزگار ما ش وع یافقات لامات لانقشاار دلاشاقت عاشا ، چارلا کات صااحبا  لایا            ع ی 

لان  ن تود رلا  لان  ن عر تود زىّ شرلای  پوش  ه عد  ه، لامرنز، تویش رلا در پوشش لام ا نهفقت
لانا  ن در عرلاعار لاصاول     گرى ن ن رنگ پردلاتقات  لان  ن عت چاره در لانبوه لاهل شری ت نلارد کرده

ننایاانى   کشاانن ، هنات گنا ا    نی ت عااطنى ماى  ماوى تاث   لان  ن آ  رلا عات   ظاهر شری ت تسا 
رنن . ن در پناه چن   رفقارى لامت کت  لان  ن لاز رلامت مى لان  کت چپ آنلازه لافکن ه فرنشجو

گااه در  مان . چ زى کات هر  شا  در ن اا مىشود ن شنش ر ح  لاز کشق  لای تونشا  ریخقت ننى
  ک  ش ه لامت ن لاز عُ درنگ ریشت ه ننوده لامت، عىن چهر گذشقت ن حال آشکار ش ه لامت

 .(211 :1374 مد می،)« عرآم ه لامت ن عت نع ه ح  در مورد لایشا  نفا ش ه لامت
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 از نگارش البدء و التاریخ مقدسی ةانگی 
لای کت مد می رلا عت نگارش کقااعش عرلانگ خات نوعات     تصویر عافقار تاریخی لاکنو  ن پس لاز

عاات لاینکات ماا عررمای عافقاار       .رم   میعت ع ا  لانگ زه ن چرلایی نگارش لای  کقاب توم  لان 
کقااب   لای عاود کات در مد مات    تد ا عخش  ی  پایبن ی عت مفرنضت مؤل  ةلانگ زعت  رلا تاریخی

گارفق  ن قارلار   لاز نگاارش لارارش رلا عاا درنظر    مؤلا  یک  عن ادی ةلانگ زعت نلاق   ع ا  دلاشق  .
شاوی :   مه  مولاجت مای  مؤلالدر لای  مرحات عا یک  فهن  . تولا  میدر عافت عهقر  مؤل دلاد  

ت شاناتت ن ّا  کات   پاماخ آ   لاز نگارش لارر تا لای  ح  مه  لامات؟  مؤل ت چرلا عازشنامی ن ّ
عایسات  دها . لاز لایا  رنی    جانب لاری لاحقنالی در مق  لارلائات مای   لازمهنی  ةلاغاب نشان مؤل 
ت یاا  شود کت آیا لان لای  رنلایت رلا عرلای جاب نظر کسای نوشاقت لاما    هر رلانی پرم  ه  عارهدر

عاا توجات عات منظاوری کات      هر مقنی  لاعقباری؟ عرد  شهرت ن عرلای توج ت عنای یا عرلای لازع  
لاکنو  عا توجات عات لایا      .(54 :1387 مکالا،) عاش تولان  جانب لارلانت  لاماس آ  نوشقت ش ه میعر

در گازینش   تاولا   مای ه ف مد می لاز نگارش لای  کقاب چ ست؟ ن چات تب  نای    م حظات
 لای  ه ف لاز موی لان لارلائت ننود؟

کش    رن  لانمان سقی   پرمش ته ف مد می لاز نگارش لالب ء ن لالقاریخ ع رم  میعت نظر 
 ،نطنای  جهاا   مد مای گساقرش ن مدبول ات فردگرلایای،     عود.یافقت در جها  لام ا تباور تازه
رلای لاما می در قار  چهاارا    گا  فرهناگ لانساا    هاای  جاوهکت رلا  ن لالقداط لادیا  گریزی دی 
ک شای   نااک یافات. در تادای مد مای لاز رلامات     عرلای تصور تود لاز لام ا عس ار تطر عودن 

لا کات لاما ا در ت ریا     ما ادتی ر  فرهنگایْ  نوظهور  لام می، حضور ن گسقرش لای  عناصر 
نی هنچو  دی  عرتر تضن   ننوده عود ن هنچن   پ اا عن ادی آ  در تادای جهاا  هنچاو     

هن   جهت تود رلا نااگزیر لاز   عت ،لان لاتت عرلای زن گانی جانی  رلا عت تطر میتوقفی کوتاه 
. پاماخی  دیا   مای رلاهی جهت فرنکامق  مشرنع ت لای  فرهنگ ناوی    گ ری ن ت ب ت موض 
لاز م اا    .گرلایانات عاود   مانت  رفت لاز لای  شرلای  عرگزی  ناوعی لاما ا    می عرلای عرن کت مد
لاظهاارلات   کارد.  تاری رلا لایفاا مای    ، لای  شری ت عود کت ندش کا ا ی مخقا  دی  های عخش

 ی  لای  نظر لامت.مد می در کقاب مؤ

لاز لای  ره افت نظری عرلای فه  عافقار تاریخی ن جایگاه م نایی مقو  تاریخی لای  دنرلا ، 
  لاز لایاا  دنگاناات لاماا ا  ت ف تصااور رلایاا دلارلای لاهن اات ن رلاهگشاماات کاات عاار   آ  رن

لاهال مانت ن    عخشای عات لاما ا مانی      آم از ن ت ا     ک شانت، لاما ا ع لی/عا عت   لاص ل/رلامت
گارفق  دیگار   لارت نکسای ن در نق جات درنظر   حاال    درعا لاما ا لاصا ل ن    عنولا  عتجناعت 

هاای   عا عت  عناولا   عات هاای مساانانی    فرهناگ  دینای ن تارده   هاای  جناعات  تفس رها ن تب ااً 
م  ار ع نی رلا عارلای   تولا  نیلای  لامر رلا دریافت کت ن تولا  میغ رلام می، عا تفس ر عن   مقو  

ن « لاصا ل »تفس ر  عنولا  عتلام می  های منتعازشنامی ن ت ری  یک نحات فکری/عد  تی لاز 
 عاکت عای  عا تصور موق  ات ن نضا  ت کشااکش/مجادلت لاجقنااعی     ،در نظر گرفت« لاصای»

لاما می،   تفسا ری مخقاا  در جام اة    های منتها ن  فکری م امی فرهنگی در ع   گرلایش
مقنای،  های ماازنکار مقونی ج لی دی  کت قص  دلارنا  عاا    مثاعت عتمقو  تاریخی لای  دنرلا  رلا 

 ک شای   ن رلامات « جناعت»ن « منت»لاهل  طب دلالت کنن  کت لاز جانبلای  م نا رلا عرلای مخا
گویناا  ن عد اات تفساا رها ن  یش لارت نکساای ن لاصااای لاماا ا مااخ  ماای دیناای لاصاا ل ن گاارلا

هاای لاما می   رهای تدرب عت عانرهای غ رلام می ن ت با  لاز عان  های دینی عا عرچسب گرلایش
لادعاای لاهال مانت ن     لاماا ضارنرتاً   منت ن جناعت عت دنر هساقن  ک شی لاهل  لاز دلایره رلامت

مساانا  عاشا  ن    هاای  جناعتعود  آنا  در  لاکثریت   نشانةتولان نیعود  یک فرقت ن جناعت
 1.ج لی مورد عررمی قرلار دلاد لان لاز چش رلا عای  لاز  لای فرقت ةلای  لانگار

لانحارلاف عدایا  ماردا در شاناتت رلاه      عات لانقداد  کقاب تود ن پس لاز مد می در مد مت 
نخساق   لاشاارلات   عات  گونت  لای  ن گات لاز کسانی کت مایت گنرلاهی مردا هسقن ، لان یشت درمتِ

ش رلا در رلاه لا کات ت لاننا  زنا گانی    ااا   چو  فا   »: دلارد ع ا  می عات نگارش کقاب عارهدر
عات لاحاولال لایا      ااا ها تولاماقت لامات نصا بش دهاد    طاعت تویش درلاز کناد ن آنچت لاز دلانش

هاى لایشا  گوناگو   هاى لایشا  پرلاکن ه ن نحات طایفت نظر لافکن  ن دریافت کت چت مایت هنتّ
ن شاااتت شاااتت لاماات ن عاات جسااقجوى مااذلاهب لایشااا  پردلاتاات، تولاهااا  آ  آماا  کاات     

تری  مبانى آنا  عذردلازد.  درمت تری  مدالات لایشا  رلا عت دمت آنرد ن عت عازشناتتِ درمت

                                                           
، ترجنات مسا ود ج فاری، نشار ماخ ،      شه سیاسی در اسلامتاریخ اندی. در لای  عاره نگاه کن   عت پاتریش ا کرن ، 1
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لاز لای  ره افت نظری عرلای فه  عافقار تاریخی ن جایگاه م نایی مقو  تاریخی لای  دنرلا ، 
  لاز لایاا  دنگاناات لاماا ا  ت ف تصااور رلایاا دلارلای لاهن اات ن رلاهگشاماات کاات عاار   آ  رن

لاهال مانت ن    عخشای عات لاما ا مانی      آم از ن ت ا     ک شانت، لاما ا ع لی/عا عت   لاص ل/رلامت
گارفق  دیگار   لارت نکسای ن در نق جات درنظر   حاال    درعا لاما ا لاصا ل ن    عنولا  عتجناعت 

هاای   عا عت  عناولا   عات هاای مساانانی    فرهناگ  دینای ن تارده   هاای  جناعات  تفس رها ن تب ااً 
م  ار ع نی رلا عارلای   تولا  نیلای  لامر رلا دریافت کت ن تولا  میغ رلام می، عا تفس ر عن   مقو  

ن « لاصا ل »تفس ر  عنولا  عتلام می  های منتعازشنامی ن ت ری  یک نحات فکری/عد  تی لاز 
 عاکت عای  عا تصور موق  ات ن نضا  ت کشااکش/مجادلت لاجقنااعی     ،در نظر گرفت« لاصای»

لاما می،   تفسا ری مخقاا  در جام اة    های منتها ن  فکری م امی فرهنگی در ع   گرلایش
مقنای،  های ماازنکار مقونی ج لی دی  کت قص  دلارنا  عاا    مثاعت عتمقو  تاریخی لای  دنرلا  رلا 

 ک شای   ن رلامات « جناعت»ن « منت»لاهل  طب دلالت کنن  کت لاز جانبلای  م نا رلا عرلای مخا
گویناا  ن عد اات تفساا رها ن  یش لارت نکساای ن لاصااای لاماا ا مااخ  ماای دیناای لاصاا ل ن گاارلا

هاای لاما می   رهای تدرب عت عانرهای غ رلام می ن ت با  لاز عان  های دینی عا عرچسب گرلایش
لادعاای لاهال مانت ن     لاماا ضارنرتاً   منت ن جناعت عت دنر هساقن  ک شی لاهل  لاز دلایره رلامت

مساانا  عاشا  ن    هاای  جناعتعود  آنا  در  لاکثریت   نشانةتولان نیعود  یک فرقت ن جناعت
 1.ج لی مورد عررمی قرلار دلاد لان لاز چش رلا عای  لاز  لای فرقت ةلای  لانگار

لانحارلاف عدایا  ماردا در شاناتت رلاه      عات لانقداد  کقاب تود ن پس لاز مد می در مد مت 
نخساق   لاشاارلات   عات  گونت  لای  ن گات لاز کسانی کت مایت گنرلاهی مردا هسقن ، لان یشت درمتِ

ش رلا در رلاه لا کات ت لاننا  زنا گانی    ااا   چو  فا   »: دلارد ع ا  می عات نگارش کقاب عارهدر
عات لاحاولال لایا      ااا ها تولاماقت لامات نصا بش دهاد    طاعت تویش درلاز کناد ن آنچت لاز دلانش

هاى لایشا  گوناگو   هاى لایشا  پرلاکن ه ن نحات طایفت نظر لافکن  ن دریافت کت چت مایت هنتّ
ن شاااتت شاااتت لاماات ن عاات جسااقجوى مااذلاهب لایشااا  پردلاتاات، تولاهااا  آ  آماا  کاات     

تری  مبانى آنا  عذردلازد.  درمت تری  مدالات لایشا  رلا عت دمت آنرد ن عت عازشناتتِ درمت

                                                           
، ترجنات مسا ود ج فاری، نشار ماخ ،      شه سیاسی در اسلامتاریخ اندی. در لای  عاره نگاه کن   عت پاتریش ا کرن ، 1
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مرلا فرمود کات عارلاى نى در لایا  عااره      -نولاره عخقش عان  عاد ن فرمانش مق الىکت ه- پس لان
بت ئتااه ن فشارده ن نات ن از عسا ار درلازدلاما  کات لاز شاا        کقاعى گرد آنرا. کقاعى نت چنا لا  کو 

نااا  ن هااا ن لاز ترلافااات پ رز هااا ن گزلافاات دمااقکارى حد داات عرکنااار عاشاا  ن پااالوده لاز یافاات
 ةعت یک موى عاش . ن لای  تاود نق جا   هاى ج ّالا  ح ی  اتقتمپردلازلا  ن عر مج ولات قصتّ

تنایاى عود کت لان در کار ت ر دلاشت کت طب  قش رلا ت لانن  عر آ  مرشاقت عاود ن ن از در رلاه    
   ع ماگالى  دفاع لاز ح  عود ن پ کار در طری  دی  ن پام لارى لاز قانرن لاما ا ن عازگردلانا  

شا  زعانت نکشا . ن مایات آ     آتش آ  ک نت دیرینتکرد  مقنکارلا  تا  دشننا  ع یشا  ن زعو 
 (.128 :1374)مد می، نگردد کت دشن  مرکوفقى زن 

کت نی لای  کقااب رلا عناا عات     نخست آ : خ  مد می دن نکقت شایا  توجت لامتدر لای  م
لان ن شخصای   کات  ن دنا آ  درتولامت شخصی کت لاز هویت لان لاط عی ن لاری  نوشقت لامت.

گانات  ی مثاعات  عات تصاور تاود لاز لاما ا     ت ش عرلای لارلائات  ب رلا دلاده درکت دمقور نگارش کقا
کات پ شاقر    عاود  لاما می  ةجام ا لای  لانگ زه پامخی عت شرلای  عافقاری  عودن . عردلاشت صح ح
نگاارش کقااب تاود نا لارد ن      لالبقت مد می لاعایی لاز ع ا  ماه ات نلاکنشای    .شرحش گذشت

شنامای   کات عات مباحا  م رفات    لان در پایاا  فصاای    .گ رد میپرده لاز لای  لانگ زه عرتصریح  عت
 :گوی  میلاتقصاص یافقت چن   

کقاب ماا ن     تا نظری عاش  لاز عرلای تولانن هلای  عود مد ماتی کت در آغاز کار قرلار دلادی»
احا لا  ن  ن لاز تنویت م کنن  مینص حقی عاش  لاز عرلای کسانی کت در کار دی  تویش لاحق اط 

 تا اا هاای   لارن  لاز تطارلات مجاا  ن نمومات   جوین ، ن پره ز د تاب س لاهل مخرقت دنری می
وشای  هاای لایشاا  رلا عات تام    یشا  رلا تباه کرده ن کفایات قریحات  لا لان یشت ،عود  آنا  کت تهی

لانا  تکاال      مان ه لامت... تا عت ح اات کوشا  ه   های دق   تهی کشان ه ن عدول لایشا  لاز نکقت
های کاا ن  ها در م  لا  دلانش یمبانی ع یهی ن حسّشرعی رلا لاز تویش ماق  کنن  ن عا لانکار 

 :1374 )مد مای، « ها رلا تولامقارن  عت چنگ آرن  زن مرتوش عخرلامن  ن آنچت لاز توشیآر
161). 

دلارد عاکات مؤیا     لان لاز نگارش کقاب عرمای  های لانگ زهلای  مخنا  مد می نت تنها پرده لاز 
 ةعرها ریزی/دن اتولاهی حااک  عار لایا     گ ت ما عر گسقرش فردگرلایی ن دیانتک  ی لامت کتث

 تاریخی ننودی .

آی  کت لان عات   ماتقار ن محقولای کقاب چن   عرمی لاز مجنوع لاشارلات مد می ن هنچن  
عاا طاار    کوشا   مای عاکات   ،تااریخ نباوده لامات    ةحاوز در لاتقصاصای  دنباال نگاارش لاراری    

آ  ن طاوع طاال   فساد رنزگار ن لاهل »تود ن آنچت لان  ةجام م رفقی موجود در  های چالش
های گاذر لاز آ  رلا فارلاه     ، زم نتنام  می« لالحاد ن نفاق ن لاعجاب عت نفس هر صاحب مخنی

 جام   لامت کقاعى ما، کقاب لای » کت مخ  مد می مبنی عر لای  (.206 :1374 )مد می، ننای 
)مد مای،   «نا لارد  عذردلازی  جویى کنال ن لامقدصا عت ف  یک در لاینکت گنجایش ن فنو  هنت
 ی   لادعای نگارن ه آنرد. در تث تولا  میتود آشکارتری  دل ای لامت کت ، (722 :1374
هاای   شنامانت لامت کات فارآنرده   شرق نگاری رنیکرد عرت ف رنیکرد م ر  تاریخلای  

لای عامقانی در رلامقای جسقجوی عد ن ت فاسافی   گنج نت مثاعت عتهای غ رم ر  رلا  مقنی تن  
 ها آ ن لارزش مقو  رلا در رلامقای تدرب  ده  مییا ناعد ن ت مورد نلاکانی ن لاکقشاف قرلار 

ب لایرلانای ن عار   مساانا    منج . هنا  رنیکردی کت محدد   غ رغرعی  می« عدل»ن « عا »عت 
ن عدال  مااینس(  جسقجوی عا  )» زلان لا چش رلا لاز   لان  ن آ ن ز در فه  لای  مق  دچارآ  ش ه

 لان .  مورد عررمی قرلار دلاده«  ونال س (شکاک دکارتی )رلام
لای لاز لارار   چن   موجب ش ه لامت کت عخش گساقرده مد می لاز نگارش کقاب هن ةلانگ ز

ماخ عات مساائل عافات تااریخی ن      لان جهات پا  تار  رنشا  عت ع ا   ج لی عت تود عگ رد. ةجنبلان 
 هاای  گفقنا های  لها، تود رلا محکوا عت طر  لامق لا لای  چالشعخش    مخاطبا  لاز  رهایی

هاز عات   لایا  رنیکارد مد مای مخاطاب رلا مج     .دیا   مای رق ب در مورد مسائل مورد لاتق ف 
ن نی رلا در مداعال   کارد  مای مورد ط    های گفقنا فکری عا  لامکانات گوناگو  در مولاجهت

 1ماتت.  آنا  لاین  ن تولانا می های لامق لال
                                                           

های مد می در لای  تصاوص رلاهگشاا عاشا . عارلای ننونات لان عات منظاور رلاهنناایی          . شای  طر  یک ننونت لاز لامق لال1
انر لان هاای منکا  در رد عا    عاود  جهاا  عات طار  لاناولاع لاماق لال       مخاطبا  در مولاجهت عا دعاانی رق اب پ رلاماو  قا ی     

پردلازد. شای  طر  چن   لامق لالی طولانی در لای  مدالت لاز حوصات تارج عاش  عا نجاود لایا ، نجات جا لی گازلارش       می
ن هر گاه ماح ى عخولاه  عاا تاو   » .های لان در حل آنها یاری رمان  تولان  ما رلا در فه  مسائل فرلارنی مد می ن رنش می

[ رلا ع ا  دلاشت، تود لاقرلار عت لای  م ناى   ق ی  شو. لاگر ]هن   صفات در عاب ق ی  م ارضت کن  تو لاز نى جویاى صفات
لاى لامت کت م اا  موحا  ن ماحا  جریاا       گذلارى کن   ن لای  مناظره مان  مسئات لاینکت آ  ق ی  رلا چت ناا کرده لامت، مى
: 1374)مد مای،  « دتری  مسائل لامت ن لاز مودمن تری  آنها، هار مساانانى عایا  آ  رلا عات تااطر عساذار       یافقت ن لاز رنش 

214-218). 
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آی  کت لان عات   ماتقار ن محقولای کقاب چن   عرمی لاز مجنوع لاشارلات مد می ن هنچن  
عاا طاار    کوشا   مای عاکات   ،تااریخ نباوده لامات    ةحاوز در لاتقصاصای  دنباال نگاارش لاراری    

آ  ن طاوع طاال   فساد رنزگار ن لاهل »تود ن آنچت لان  ةجام م رفقی موجود در  های چالش
های گاذر لاز آ  رلا فارلاه     ، زم نتنام  می« لالحاد ن نفاق ن لاعجاب عت نفس هر صاحب مخنی

 جام   لامت کقاعى ما، کقاب لای » کت مخ  مد می مبنی عر لای  (.206 :1374 )مد می، ننای 
)مد مای،   «نا لارد  عذردلازی  جویى کنال ن لامقدصا عت ف  یک در لاینکت گنجایش ن فنو  هنت
 ی   لادعای نگارن ه آنرد. در تث تولا  میتود آشکارتری  دل ای لامت کت ، (722 :1374
هاای   شنامانت لامت کات فارآنرده   شرق نگاری رنیکرد عرت ف رنیکرد م ر  تاریخلای  

لای عامقانی در رلامقای جسقجوی عد ن ت فاسافی   گنج نت مثاعت عتهای غ رم ر  رلا  مقنی تن  
 ها آ ن لارزش مقو  رلا در رلامقای تدرب  ده  مییا ناعد ن ت مورد نلاکانی ن لاکقشاف قرلار 

ب لایرلانای ن عار   مساانا    منج . هنا  رنیکردی کت محدد   غ رغرعی  می« عدل»ن « عا »عت 
ن عدال  مااینس(  جسقجوی عا  )» زلان لا چش رلا لاز   لان  ن آ ن ز در فه  لای  مق  دچارآ  ش ه

 لان .  مورد عررمی قرلار دلاده«  ونال س (شکاک دکارتی )رلام
لای لاز لارار   چن   موجب ش ه لامت کت عخش گساقرده مد می لاز نگارش کقاب هن ةلانگ ز

ماخ عات مساائل عافات تااریخی ن      لان جهات پا  تار  رنشا  عت ع ا   ج لی عت تود عگ رد. ةجنبلان 
 هاای  گفقنا های  لها، تود رلا محکوا عت طر  لامق لا لای  چالشعخش    مخاطبا  لاز  رهایی

هاز عات   لایا  رنیکارد مد مای مخاطاب رلا مج     .دیا   مای رق ب در مورد مسائل مورد لاتق ف 
ن نی رلا در مداعال   کارد  مای مورد ط    های گفقنا فکری عا  لامکانات گوناگو  در مولاجهت

 1ماتت.  آنا  لاین  ن تولانا می های لامق لال
                                                           

های مد می در لای  تصاوص رلاهگشاا عاشا . عارلای ننونات لان عات منظاور رلاهنناایی          . شای  طر  یک ننونت لاز لامق لال1
انر لان هاای منکا  در رد عا    عاود  جهاا  عات طار  لاناولاع لاماق لال       مخاطبا  در مولاجهت عا دعاانی رق اب پ رلاماو  قا ی     

پردلازد. شای  طر  چن   لامق لالی طولانی در لای  مدالت لاز حوصات تارج عاش  عا نجاود لایا ، نجات جا لی گازلارش       می
ن هر گاه ماح ى عخولاه  عاا تاو   » .های لان در حل آنها یاری رمان  تولان  ما رلا در فه  مسائل فرلارنی مد می ن رنش می

[ رلا ع ا  دلاشت، تود لاقرلار عت لای  م ناى   ق ی  شو. لاگر ]هن   صفات در عاب ق ی  م ارضت کن  تو لاز نى جویاى صفات
لاى لامت کت م اا  موحا  ن ماحا  جریاا       گذلارى کن   ن لای  مناظره مان  مسئات لاینکت آ  ق ی  رلا چت ناا کرده لامت، مى
: 1374)مد مای،  « دتری  مسائل لامت ن لاز مودمن تری  آنها، هار مساانانى عایا  آ  رلا عات تااطر عساذار       یافقت ن لاز رنش 

214-218). 
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 های بافت تاریخی قرن چهارم مقدسی به دشوارهپاسخ 
پسن ی  عازگشات عات    ننی لای کت لان رفت لاز شرلایطی تاریخی جام ت در تادی مد می رلاه عرن 

لای ماق  تاویش لاجازلای آ  رلا     تلالبقت عت ت ری  ن ت ب اری کات در لاعا    - منت لاص ل لام می
عرلای م قبرماازی آ    ن لامت -ن کا ت آ  در کا ت ک ف مق  پنها  ش ه مازد میآشکار 

طاای  گزینا  تاا دیگار ت ااع ر عااطنی ن م       یرلا عرلای آ  عرما « دی »ن گرفق  دمت عالا عنولا  
 ن ناهنساااز هااای دل»عاات ت ب اار لان  .غ ردیناای جاااوه دهاا   رلا لاز منظاار تااویشآم ااز  عاا عت
 مد مای، ) «آنرد نخولاها   گارد  دیا   جاز  عات  چ ازى  رلا ها   لاز دنر ن پرلاکن ه هاى تولامت
ننایا    میک   مبادی آفرینش تث مد می پس لاز طر  نظریات مخقا  در عاب .(511 :1374

 :1374)مد مای،  «لایا  جهاا  رما    درمات ن سات       ملاز رهگذر نحی ن نبوت عت مبا  جز»
عخش    عات لاماور    کت تولانایی ماما  دی  میلان شری ت رلا عت ما  لاعزلاری  ،عت ع انی دیگر. (277

عات هنا   جهات در     .قر  چهاارا رلا دلاشات   ةجام  زده در عافت عحرلا  نیژه عتزن گی عشری 
 ن عداا  مایات  دیا   کات  چارلا  دلارد، شاری قى  ن لادب ن دیا   قومى هر کت ع لا »: گوی  میکقاب 
 شاری ت  در لایشاا   م اام ت  ن رماوا  ن لامات  لایشا  شرف ن زىّ لادب ن لامت مردا ص  
در تثی ا  ن   در مرلامار کقااب   یمق ا د  های لامق لالمد می  .(563 :1374 مد می،)« لامت

 :فرمای  میر آغاز کقاب ر دد ن آنرد لامقحکاا لای  لادعای تود می
هامت، چ زى کت م ثاق ت لاننا    مایت کرد  شرلای  ن آی  ولارمدصود نهایى کژرلاها ، ت»

ا  عنا گا  ن عن ااد   لامت در م امت آفریا گانش ن ما ک فرماا  لانمات ن نظااا پ ونا  م ا       
کاارى ن   مااما   زى لامت کت عن گا  رلا لاز عىعخش عر م اد لایشا  لامت. چ  زن گى ن آگاهى

لانگ زدشاا  کات    تولانا  ن ماى   مىگر فرلا یدرمقى ن مهرعانى عا یک تدلارد ن آنا  رلا ع مىمق  عاز
 .(126 :1374)مد می، «هاى کنونى ن رولاب آین ه رلا  ت ره کنن  شکر ن نت

ی  ها ف  ننا ک   میثن شرلای  آ  ت لام امد می در جای دیگر ن عت هنگاا عررمی آی   
لاعقرلاضای  »تری  لادیا  لامت ن پاردلاتق  نی عات ماایر لادیاا       عالی مثاعت عتنی توص   لام ا 

زننا  ن لاز آ     ا  نااا دلارنا  ن عار شارلای  ط ا  مای      لامت عر لای  گرنه پست ن لان ک کت عاطن
 کوشان   مای دلارنا  ن   یش رلا عر لام ا ن لاهل آ  نها  مین ک نت ن حس  تو کنن  میع گویی 
نیال کننا  لاز رهگاذر چ زهاایی کات ها چ       ثناعود کرد  مق  ن لامار عات م ارنف ت   تا آ  رلا لاز 

 .(751)مد می، «نجت ن مببی عا آ  مرتب  ن ست ه چ ن عتپ ومقگی عا آ  ن لارد 

رفات لاز شارلای     عت شری ت لام ا رلا تنها رلاه عرن  مد می پایبن ی ،کت گفقت ش  هنچنا 
ام ات ن  ج ، کثرت آرلای فاسافی موجاود در  لای  لاما عا نجود .دی  میتویش  ةجام نامطاوب 

عصار عاود، ن هنچنا      نطا  لایا     کت عرآم ه لاز رن  جهاا   ،شناتق  لاصل کثرت رمن ت عت
دلاد   عانرهای تاود، لان رلا نااگزیر لاز تا    عخش لاعظ  نخبگا  لاز لامق لال عدای عرلای  لامقفادة

لای هار لادعاای م رفقای    عار  گرلایانات کت عا رنحی فردی های رنشمخالفانش کرد.  های رنشعت 
منا ی آ  لاز   ت هار عاانر رلا ناشای لاز م ازلا  عهاره     کارد ن م ازلا  دلبساقگی عا     طاب توج ات مای  
دلانسات.   چهارا لاز ماه ت عد ن ات دلاشات، مای   قر   ةجام عا تصوری کت  عد ن ت، هرچن 

 ن  لافقااد   ش عا هاای  لامق لالننود    ا  ت ش مد می عرلای عد نی جاوهمه  در لای  م نکقت
ناپاذیر   آنرد  مبانی عدای ت شات  . لان کوش   تا عا فرلاه عانری عود در دلاا شکاک ت ن کثرت

ن پذیرفق  ماتقار توج ت مبناگرلایانت، لاصل پذیرش کثرت آرلا رلا رد ننای  ن عات تصاور تاود    
جهات عاود کات لان    عت هنا     لاش ننای . گرلایانت های جزا الفانش رلا ناچار لاز تص ی  لانگارهمخ

شناماانت آغااز کارد ن طرحای رلا لارلائات       کقاب تود رلا عا طر  مباحا  م رفات   نخسق   فصل
رق اب ن طار  گفقناا  عن ادگرلایانات     ننود کت زع  تود لامکا  رد ن فرلاگذشاق  لاز گفقناا    

  :فرمای  میکرد. لان در آغاز فصل لانل در لای  تصوص  مورد نظرش رلا فرلاه  می
 م اا   عازشناماى  مایات  ن لامات  ح  شناتت لاعزلارهاى مودمن تری  لاز فصل لای  شناتت»
 شا    آگااه  لاز ن فصال،  لای  مطال ت لاز رلا کس ه چ. درمق زن  ح  عا کت لامت چ زهایى ن ح 
 لاز گااه  کات  چارلا  دریاعا ،  تاود  غ ر  لاز ن تویش موى لاز رلا رلامقى تا ن ست، ن ازى عى آ ، عر

 حا   کات  شود مى حاصل چ زهایى پست یادهاى لاز ن ع هوده لانهاا لاز ن ت الذردلازى ن لان یشت
 یاک  لاز رلا ها آ  تا ن ست چ زى ن کن  مى غابت ها آ  در گنا  ن شکل ن آم زد مى عاطل عا رلا

 نظار  نما ات  عت ن. نظر مگر کن ، دلالت عاطل نادرمقى ن صح ح درمقى عر ن عازشنام  دیگر
 ن. گاردد  مى شناتقت عادلانت پامخ لاز ع  لادگرلانت پامخ ن لازا مؤلال لاز ع هوده مؤلال کت لامت
 تاا  پاردلازی   ماى  دلاریا   رلا هاا  آ  آنرد  قص  کت مهنى مطالب لاز لان کى یادکرد عت لاینک ما

 «.ن رنیى گر مناظره عرلاى ن عاش  آمادگى ع نن ه عرلاى
دن منب  توج ات م رفقای    مثاعت عتننایی، عدل ن حس رلا  مد می عا لاتخا  یک رنیکرد نلاق 
عاانر   رما   مای . عات نظار   کنا   مای م رفی  دلارد رلا لاز عا  کت تولانایی عرآنرده کرد  تصور لان
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رفات لاز شارلای     عت شری ت لام ا رلا تنها رلاه عرن  مد می پایبن ی ،کت گفقت ش  هنچنا 
ام ات ن  ج ، کثرت آرلای فاسافی موجاود در  لای  لاما عا نجود .دی  میتویش  ةجام نامطاوب 

عصار عاود، ن هنچنا      نطا  لایا     کت عرآم ه لاز رن  جهاا   ،شناتق  لاصل کثرت رمن ت عت
دلاد   عانرهای تاود، لان رلا نااگزیر لاز تا    عخش لاعظ  نخبگا  لاز لامق لال عدای عرلای  لامقفادة

لای هار لادعاای م رفقای    عار  گرلایانات کت عا رنحی فردی های رنشمخالفانش کرد.  های رنشعت 
منا ی آ  لاز   ت هار عاانر رلا ناشای لاز م ازلا  عهاره     کارد ن م ازلا  دلبساقگی عا     طاب توج ات مای  
دلانسات.   چهارا لاز ماه ت عد ن ات دلاشات، مای   قر   ةجام عا تصوری کت  عد ن ت، هرچن 

 ن  لافقااد   ش عا هاای  لامق لالننود    ا  ت ش مد می عرلای عد نی جاوهمه  در لای  م نکقت
ناپاذیر   آنرد  مبانی عدای ت شات  . لان کوش   تا عا فرلاه عانری عود در دلاا شکاک ت ن کثرت

ن پذیرفق  ماتقار توج ت مبناگرلایانت، لاصل پذیرش کثرت آرلا رلا رد ننای  ن عات تصاور تاود    
جهات عاود کات لان    عت هنا     لاش ننای . گرلایانت های جزا الفانش رلا ناچار لاز تص ی  لانگارهمخ

شناماانت آغااز کارد ن طرحای رلا لارلائات       کقاب تود رلا عا طر  مباحا  م رفات   نخسق   فصل
رق اب ن طار  گفقناا  عن ادگرلایانات     ننود کت زع  تود لامکا  رد ن فرلاگذشاق  لاز گفقناا    

  :فرمای  میکرد. لان در آغاز فصل لانل در لای  تصوص  مورد نظرش رلا فرلاه  می
 م اا   عازشناماى  مایات  ن لامات  ح  شناتت لاعزلارهاى مودمن تری  لاز فصل لای  شناتت»
 شا    آگااه  لاز ن فصال،  لای  مطال ت لاز رلا کس ه چ. درمق زن  ح  عا کت لامت چ زهایى ن ح 
 لاز گااه  کات  چارلا  دریاعا ،  تاود  غ ر  لاز ن تویش موى لاز رلا رلامقى تا ن ست، ن ازى عى آ ، عر

 حا   کات  شود مى حاصل چ زهایى پست یادهاى لاز ن ع هوده لانهاا لاز ن ت الذردلازى ن لان یشت
 یاک  لاز رلا ها آ  تا ن ست چ زى ن کن  مى غابت ها آ  در گنا  ن شکل ن آم زد مى عاطل عا رلا

 نظار  نما ات  عت ن. نظر مگر کن ، دلالت عاطل نادرمقى ن صح ح درمقى عر ن عازشنام  دیگر
 ن. گاردد  مى شناتقت عادلانت پامخ لاز ع  لادگرلانت پامخ ن لازا مؤلال لاز ع هوده مؤلال کت لامت
 تاا  پاردلازی   ماى  دلاریا   رلا هاا  آ  آنرد  قص  کت مهنى مطالب لاز لان کى یادکرد عت لاینک ما

 «.ن رنیى گر مناظره عرلاى ن عاش  آمادگى ع نن ه عرلاى
دن منب  توج ات م رفقای    مثاعت عتننایی، عدل ن حس رلا  مد می عا لاتخا  یک رنیکرد نلاق 
عاانر   رما   مای . عات نظار   کنا   مای م رفی  دلارد رلا لاز عا  کت تولانایی عرآنرده کرد  تصور لان
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یااعی   دن منب  توج ت م رفقی، لامکا  دمات مد می عت ص ق ضرنری عانرهای عرآم ه لاز لای  
 نکارد کات عات مد مای قاعا ات فرلاگذشاق  لاز شاکاک ت          هانی رلا فارلاه  مای  لالا عت م  ار ع  

در مورد لای  رلا . مد می نظر تود دلاد میگرلایی لام می رلا  لانسا  عانری شای  در عصر  کثرت
 لاگار  ،هسات  ء شاى  آ  کت گونت هنا  عت لامت ء شى عت لاعقداد عا ،» :ده  میمه  چن   شر  

 عا لا   هاا  دلاناش  آنچات  لاصال  رنى لای  لاز عدل، عت لامت م دول لاگر ن حسّ عت لامت محسوس
  راعت کردی  آ  لاربات عت حک  دن لای  رهگذر لاز رلا هرچت ن لامت عدل ن حس گردد، عازمى
 ن حاس  کات  درصاورتى  لالبقات . لامات  منقفاى  دلادی  آ  نفى عت حک  دن ع ی  رلا هرچت ن لامت
 عاا  کات  عاادتى  ن عش  لاز ن عرکنار ندص، عولارض ن فساد لاز ن عاشن  م متت ع آفت لاز عدل
 محساوس  ن م داول  در تاا  عاشان   پاک زه ن شسقت لان  یافقت پرنرش آ  عر ن لان  ش ه توگر آ 
 عدال،  ن حس دن، لای  کت چرلا. م ان ى یا مخال  رهگذر لاز مگر ن ه  رنى لاتق فى ها آ 
 آ  صورت ن ه ئت درعاره شکى ن تردی  ه چ کنن ه حسّ عرلاى ن لان  گرفقت قرلار ضرنرت عر
 آنچات  تولانا   ننى دریافقت، رلا چ زى عدل ضرنرت عت کت آ  ن ده  ننى رنى ش ه حسّ ء شى
 .(138-137 :1374)مد می، «ن لان  کرده، ید   ن دلانسقت ن دریافقت کت رلا

عانری ن شکاک ت رلایا    تزد  کثر ننود  ه ف تود در نلاپس یمد می عت منظور عنا
یاع . نی در پایاا  فصال    ر توج ت مبناگرلایانت رلا کارگر میم ا  نخبگا  جام ت پذیرش ماتقا

 ن شا    دل ال  صاحّت  عار  دل اى جویاى» .کن  میصرلاحت لای  دی گاه تود رلا ع ا   نخست عت
 لامات،  ظاولاهر  محصاول  آنچات  زیارلا . لامات  فاما   نهایات،  عى تا تولامق  عا ت عرلاى لاز عاقى

 عاشا   ن لاشاقت  نهایت آنچت ن لامت م دولات لامت، عولاط  محصول آنچت ن لامت محسومات
 .(160 :1374)مد می، «  موهوا نت ن م اوا نت لامت غ رموجود

آنرد  کقاااب در پناا  ن لاناا رز مخاطبااا  ماای مااخنانی کاات مد ماای در پایااا  فصاال نهاا 
 هایی کت لان رلا عت نگارش کقاب عرلانگ خقات ن هنچنا   پاماخی رلا کات لان لاز     دشولاره نضو  عت

لاما ا  ت ن  در لای  مخنا  ع انگر تصور مد می لاز  .ننای  می آشکار ها یافقت عرلای لای  عحرلا 
 گرلایا  لام می مول  آ  عودن .  رفت لاز عحرلانی لامت کت لانسا  شرلای  آ  هنچو  رلاه عرن ن 

هااى   هااى تاویش ن لاز آ  گارنه    پس لاى عن گا  ت لاى! عذره زی  لاز نفس ن تاولاهش »
، لاز عارلاى  هاا  آ هاى مسانانا  عات توصا      هنانن لانقا  کت م  لاینک عت یارى ت لاى در نحات

 ى کن   لاز دی ، دینى کت ت لاى ت االى لاز عارلاى تاویش آ  رلا   شنا، تولاه  پردلاتت ن پ رن
تولان ه لامت ن لاز لایشا  عر پام لارى ن حفاظ  زد  ع لا  فرلا رنلا دلاشقت لامت ن آنا  رلا عت چنگ

هاى تویش رلا عر آ  نازل دلاشقت ن پ اامبرلا  تاویش رلا    آ  عه  ن پ نا  گرفقت لامت ن کقاب
ماژده پاادلاش ن اک دلاده ن هار کات رلا لاز آ        ع لا  فرمقاده ن هر کت رلا کت ع لا  لب ک گویا  

هااى   مرپ چى کنا  نعا ه ک فار دلاده لامات کات دلایال ن عارلاه   لان آشاکار لامات ن نشاانت          
حکنقش لامقولار. زنهار عت جاه   ن مسخرگا  ن ژلاژتایا  ن آناا  کات در لامانات لالاهاى، لاز     

  ، آناا  کات   کنن ، فریفقت مباشا  هاى ح ولانى ن توى درن گى تویش، ت انت مى عرلاى لذت
دماق اعى عات آرزنیاى ن شاهوتى ن     منقهاى هنّت لایشا  لانباشاق  شاکنى لامات ن پوشااکى ن     

ز فریاب ن دماقا  ن لامااط رى    تشانى ن مارکوب دشاننى. آناا  کات لاعااط اى لا        نشان  فرن
آرلاین  کت ظااهرش تشاک ک ن تابا س لامات ن عااطنش کفار ن لالحااد، ن عا لا           مى درنغ  

ن م رفقاى ن شاناتت چنا لانى     کات فضال  - فریبن  ن عولاا رلا مى ناآزمودگا  ن نوتامقگا  رلا
لاى حاصال شا  لاز آنچات     گاه شنا رلا در کار لایشاا ، شابهت  کنن . هر دچار ح رت مى -ن لارن 

ت لاى ت الى، در ح  لایشا  رنلا دلاشقت لامات غفاات مورزیا  کات لاز آ  رنز عااز کات تا لاى        
جها  رلا آفری ه لامت، چت در جاها ّت ن چت در لام ا، هرگاز یکاى لاز لایناا  مار عرن لاشات      

رفشى عرلافرلاشاقن  تا لاى آ    گاه کت لاینا  دت لاى ت الى لان رلا مرکوب کرد ن هرمگر آنکت 
رلا در گننامى، عاژگو  ن نگونسار کرد ن هر زماا  کات یکاى لازیشاا  مار عارآنرد، تا لاى        

تاری  آفریا گا  تاویش رلا عار لان چ رگاى عخشا   ن هار عا  کات در رلاه دیا             ت الى، ناتولا 
تا آشاکارلا کنا  لایا     »مگال  ن ، ت لاى ت الى ع یشا  عازگردلان  ن عت نع ه تویش نفا کرد 

 .(409-408 :1374مد می، « ) ها لاگرچت دشخولار آرن  لانبازآرن گا دی  ی  رلا، عر هنتد
 
 گیری نتیجه

آ  ضان  عازشنامای فضاای گفقناانی      ةنلاماط  عات  پژنها  تاریخند  تاریخی لاعزلاری لامت کت 
تاریخی مورد نظر تود رلا فرلاه  های  مناع  مکقوب لامکا  تصویرمازی عن   لاز عرهت مؤلفا 
مق  در عافت تاریخی تود ن درنظرگارفق  نسابت   ند  مسقازا قرلار دلاد   گونت لای  نناین . می

هاا ن   کت لامکا  ظهاور دشاولاره  نظر لان لاز نگارش مق  عا عافقی ن م نای مورد مؤل ی ها لانگ زه
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 ى کن   لاز دی ، دینى کت ت لاى ت االى لاز عارلاى تاویش آ  رلا   شنا، تولاه  پردلاتت ن پ رن
تولان ه لامت ن لاز لایشا  عر پام لارى ن حفاظ  زد  ع لا  فرلا رنلا دلاشقت لامت ن آنا  رلا عت چنگ

هاى تویش رلا عر آ  نازل دلاشقت ن پ اامبرلا  تاویش رلا    آ  عه  ن پ نا  گرفقت لامت ن کقاب
ماژده پاادلاش ن اک دلاده ن هار کات رلا لاز آ        ع لا  فرمقاده ن هر کت رلا کت ع لا  لب ک گویا  

هااى   مرپ چى کنا  نعا ه ک فار دلاده لامات کات دلایال ن عارلاه   لان آشاکار لامات ن نشاانت          
حکنقش لامقولار. زنهار عت جاه   ن مسخرگا  ن ژلاژتایا  ن آناا  کات در لامانات لالاهاى، لاز     

  ، آناا  کات   کنن ، فریفقت مباشا  هاى ح ولانى ن توى درن گى تویش، ت انت مى عرلاى لذت
دماق اعى عات آرزنیاى ن شاهوتى ن     منقهاى هنّت لایشا  لانباشاق  شاکنى لامات ن پوشااکى ن     

ز فریاب ن دماقا  ن لامااط رى    تشانى ن مارکوب دشاننى. آناا  کات لاعااط اى لا        نشان  فرن
آرلاین  کت ظااهرش تشاک ک ن تابا س لامات ن عااطنش کفار ن لالحااد، ن عا لا           مى درنغ  

ن م رفقاى ن شاناتت چنا لانى     کات فضال  - فریبن  ن عولاا رلا مى ناآزمودگا  ن نوتامقگا  رلا
لاى حاصال شا  لاز آنچات     گاه شنا رلا در کار لایشاا ، شابهت  کنن . هر دچار ح رت مى -ن لارن 

ت لاى ت الى، در ح  لایشا  رنلا دلاشقت لامات غفاات مورزیا  کات لاز آ  رنز عااز کات تا لاى        
جها  رلا آفری ه لامت، چت در جاها ّت ن چت در لام ا، هرگاز یکاى لاز لایناا  مار عرن لاشات      

رفشى عرلافرلاشاقن  تا لاى آ    گاه کت لاینا  دت لاى ت الى لان رلا مرکوب کرد ن هرمگر آنکت 
رلا در گننامى، عاژگو  ن نگونسار کرد ن هر زماا  کات یکاى لازیشاا  مار عارآنرد، تا لاى        

تاری  آفریا گا  تاویش رلا عار لان چ رگاى عخشا   ن هار عا  کات در رلاه دیا             ت الى، ناتولا 
تا آشاکارلا کنا  لایا     »مگال  ن ، ت لاى ت الى ع یشا  عازگردلان  ن عت نع ه تویش نفا کرد 

 .(409-408 :1374مد می، « ) ها لاگرچت دشخولار آرن  لانبازآرن گا دی  ی  رلا، عر هنتد
 
 گیری نتیجه

آ  ضان  عازشنامای فضاای گفقناانی      ةنلاماط  عات  پژنها  تاریخند  تاریخی لاعزلاری لامت کت 
تاریخی مورد نظر تود رلا فرلاه  های  مناع  مکقوب لامکا  تصویرمازی عن   لاز عرهت مؤلفا 
مق  در عافت تاریخی تود ن درنظرگارفق  نسابت   ند  مسقازا قرلار دلاد   گونت لای  نناین . می

هاا ن   کت لامکا  ظهاور دشاولاره  نظر لان لاز نگارش مق  عا عافقی ن م نای مورد مؤل ی ها لانگ زه
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 ن ت عاا مقاو  لاهن ات دلارد کاارکرد    ها مولاج ةش وعاش . در نلاق  آنچت در لای   ها ش ه می پامخ
 لاما ا  تاریخ مقو  عررمی .کن  می لایفا م اصری  ن ن مؤلفا  عرلای و مق لای  کت لامت م نایی

 عاکات  دها   می لارر تول   عر حاک  گفقنانی  فضای عازشنامی جهت لاعزلاری تنها نت منظر لای  لاز
 تاااریخ نگااارش مناااع  هنچااو  مقااو  لایاا  لاز لامااقفاده جهاات  مورتااا عاات لانقدااادی دیاا ی

 عخش . می عح  مورد رنی لادهای
ن  شاود  مای شا ه  مشنول لاهن ت یاد لالقاریخ مد می لاز آ  دمت آراری لامت کتلالب ء ن 

 ماوی  لاز شا ه  لارلائات  هاای  پاماخ  ن هاا  دشاولاره  مساائل،  لاز عس اری لاز عردلاری پرده در  تولان می
دیگاری کات    نکقات  .عاش  گشا رلاه ت نی  عصر تاریخی عافقار در رق ب های گفقنا  لاز هریک

نرزی  درآم خاق  لاماق لال   شاود  مای تر لای  کقاب نسابت عات ماایر منااع       عاع  لاهن ت فزن 
اری لاز پژنهشگرلا  فاسفی مقاف زیکی عا گزلارش تاریخی توم  مد می لامت کت ت جب عس 

لامااس رنیکارد مدالات نبایا  لایا  مقاو  رلا در لانفکااک لاجازلای         لانگ زد لاماا عر  م اصر رلا عرمی
لاماس مبانی عد ن ت ن عاا   ر آ  عصر عرهایی لاز دلانش د عن ی در قالب شاتت موضوعی آ 

حسام ت مد می عت شرلای  فرهنگی عافقار تاریخی تود عاود کات    رم  میم ر  دی . عت نظر 
، عافت تاریخی کت مد مای در آ   عت ع ا  دیگر موجبات نگارش لای  لارر مقفانت ش ه لامت.

ور تود رلا در لایا   هایی رلا لاز عرلای لان عت نجود آنرد کت عایست پامخ درت زیست دشولاره می
زمانات در   هاای  دلاناش حضور لاجزلای مق  دی لاز  رغ  عایکرد ن در نق جت  کقاب دریافت می

لاماس م نایی لارر حول پردلازشی ج لی عر های دلالتآ ، عر لاماس تفس ر عن   لاز مق ، نظاا 
هاای آ  در جولاما     لایای ن مولفات  گر عرلای پامخ عت دشولاره چنا فرهنگ  مؤل مبانی ک می 

 نخسق   ت نی  ش ه لامت.  لام می 
نوظهااور لاماا می مااوجی لاز   ةجام ااهااای عامااقانی در  جااذب عناصاار فرهنگاای تناا   

 دیالکق کی م اا  فرهناگ   رلاعطة نلامطت عتی دینی پ ی  آنرد کت ها فرقتک می ن  های جریا 
لاز عاارزتری    تکوی  یافات.  عرعی یرهجز پ ی آم ه در شبت عامقانی ق ی  ن فرهنگ دینی تازه

ک می ن در مجناوع کا ات عافقاار تااریخی قار  چهاارا هجاری         های جریا لای   های جاوه
ضان ر نخبگاا     در  ها  ن  عات م ناای پ شاام ر  آ     هاای لانمان ساقی   حضور پررنگ لارزش

 ا شا ه عاود،  گرلایای ن شاکاک ت تاوم    نطا  کات عاا ناوعی نساب ت      فرهنگ جهاا   جام ت عود.

ن دن اطابی کات در   گریزی دی های شخصی،  مناف  ن دریافت عخش    عت فردگرلایی ن لاصالت
 هاای  جریا پایبن ی عت شری ت لام می چهره ننود ن در نهایت گسقرش مکاتب ن  قالب ع ا

 ی لام می عود.گرلا لانسا ی  ننادهای لای  فرهنگ تر مه ک می ن فکری لالقداطی 
در نظر رلا پ ی  آنرد کت ری شرلای  عافقاها در م ا  عامت  دی گاهگسقرش ن مدبول ت لای  

یاک عحارلا  جا ی ت ب ار شا  ن آناا  رلا عات         عناولا   عتلام می  ةجام عرتی لاز نخبگا  منقی 
لاز لای  لافرلاد عود کات کوشا   عاا نگاارش لالبا ء ن لالقااریخ        لای ننونتمد می  نلاکنش نلادلاشت.

عات  لایا  شارلای  عازگشات    پامخ لان عت  پامخی درتور عت لای  شرلای  حساس ن عحرلانی ع ه .
عات   مااحت دیا  عاود.    محور لاز لام ا ن زدند  عناصار عااطنی ن فاسافی لاز    تصوری شری ت
لالبقات   می عن ادگرلایانات تادای کارد.   لاقا  لا رلا لاز ماوی لان ل   لای  کقاب تث تولا  میهن   جهت 

ماتقار لاماق لال   دهرر لاز مدبول ت گسقرمقث عارز عود؛ لان ن ز ةمشخصعن ادگرلایی لان نلاج  یک 
 .دیا   مای نرزی آناا    لا محکوا عت پ ارنی لاز رنش لاماق لال  نخبگا  تود ر ةجام فاسفی در 

لاص ل لان عا فاسفت ن نظریات فاسفی ن پایبنا ی عات    یا  توجت در لای  م ا  ع ا مولاجهةشا نکقت
 دینای  هاای  مطااوب  نشاان    کرمای  عت ه فِ در نلاق  مد می عا تفکر عود. ةش ولالزلامات لای  
پردلاتت لاما در لاینجا  لاعزلاری لاز لامق لال فاسفی ک م و  عت لامقفادة  عس اری لاز مانن تود ن عت

 رفت. ت کار میفاسفی ع های گزلارهلاعزلاری ک می جهت طرد هنا   عنولا  عتمنط  فاسفی 
 

 منابع
 ( تهارلا : نشار    (. چالش م ا  فارمی ن عرعی )م ه1387آ رنوش، آ رتاش .)های نخست

 .نی
 ترجنت زهرلا پورما نا.  ایمان در کلام اسلامی مفهوم(. 1380ه کو ) لایزنتسو، توشی .

 تهرلا : نشر مرنش.
 ،تهارلا :  آ رنگ. عب لالحس   .بیستم سدة در نگاری تاریخ (.1389گئور ) لایگرس 

  منت.
  در شنامااانت م اارف ع اانش» (.1390) آعااادی لایاخااانی عخق اااری، شااه  ن طاااهره نظااری 

نگتری و   پژوهشی تاریخدو فصلنامه علمی ت  «. مدا س  طاهر مطهرع  نگاری تاریخ
، 88، پ ااپی  7. مال ع ست ن یکا ، دنره ج یا . شاناره    نگاری دانشگاه ال هرا تاریخ

 .1390عهار ن تاعسقا  
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 ( 1364عولت، ریچارد .)ترجنت محن حس   نقاار.  گروش به اسلام در قرون میانه .
 تهرلا : نشر تاریخ لایرلا .

 ،در جستتارهایی  در شا ه  چاا   «.تااریخی  ندا   عار  درآما ی » (.1389حس ) حضرتی 
 قاادری.  من ار  ن لاماناع ای  لا  حب اب  تنظا    ن ته ات  لانل، جاا   ،نگاری تاریخ و تاریخ
 کقاب. تانت تهرلا :

 ( 1387دفقری، فرهاد .)لای. تهرلا : نشار   . ترجنت فری ن  ع رهتاریخ و عقاید اسماعیلیه
 فرزلا  رنز.

 (1385رضوی، م   لاعولالفضل« .)موردی مطال ت)لام می  نگاری تاریخ در نگرش ن ع نش 
 .1385. مال یازده ، زمسقا  قبسات«. (مد می مطهر لاع  نگاری تاریخ

 نشر تهرلا : پ م  . عا رضا ترجنت .اسلام کلاسیک میراث .(1385) فرلانقس ،رنزنقال 
 طهوری.

 _____ (1392). گسقره. نشر تهرلا : پ م  . عا رضا ترجنت .پیروزمند علم 
 _____ (1365 .)جاا. مؤمسات    . ترجنت لام لا  آزلاد. عینگاری در اسلام تاریخ تاریخ

 چا  ن لانقشارلات آمقا  ق س رضوی.
 (1374شف  ی ک کنی، محن رضا« .) آفرین  و تتاریخ شا ه در   ؛ چا «درعاره مؤل. 

 ک کنی، تهرلا : آگت. شف  ی ترجنت محن رضا
    ( 1394ص ام ا  گرجی، زه ر ن ما    موماوی ما انی.) « لای رشاقت  عا    ت امال  ضارنرت 

 لاعقباار  ن لامکاا   درعااره  شاکاکانت  هاای  چاالش  عررمای  در تااریخ  عاا   ن شنامای  م رفت
 هفاق ،  دنره .انستانی  علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه«. تااریخی  شناتت
 .1-26، صص 1394، تاعسقا  3شناره 

 .تهرلا : ن ا. ترجنت مس ود رجب .عصر زرین فرهنگ ایران (.1363). ریچارد   فرلای 
 .مرنش

 ( .1375کرمر.جوئل ل .)گرایی در عصر  بویه: انسان اقیای فرهنگی در عهد آل
 . ترجنت محن م    حنایی کاشانی. تهرلا : مرکز نشر دلانشگاهی.رنسانس اسلامی

 ( 1394کرن ، پاتریش ا .) ترجنات مسا ود ج فاری.    تاریخ اندیشه سیاسی در استلام .
 تهرلا : نشر مخ .
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  (1380) یدر فرهااد دفقار   «یلاما م    در چهار م ه نخسق یعد ن یزن گ» و ه ،یکن. 
 .تهرلا : نشر فرزلا  رنز ی.لا ع ره  ن یترجنت فر .در اسلام یهای عقلان سنت

 (   1381گرشامب چوکسی، جنش .) ستی  و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان
م رما   ی.  . ترجنات ناادر   غالب در جامعه ایران نخستین ستده هتای استلامی   

 تهرلا : نشر قدنوس.
   ( 1381گوتااس، دین قاری .)نهضتت ترجمته    فکتر یونتانی ت فرهنتگ عربتی:     ت

هتای   های یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغتازین عباستی )قترن    کتاب
. ترجنات محنا  ما    حناایی کاشاانی. تهارلا : نشار        دوم تا چهارم / هشتم تا دهم(

 مرکز دلانشگاهی.
 ( 1383گول زیهر، لایگناتس .) ترجنات  های تفستیری در میتان مستلمانان    گرای .

 ناصر طباطبایی. تهرلا : نشر قدنوس.
 ( 1391لنبااارد، مااوریس .) جغرافیتتای تتتاریخی جهتتان استتلام در چهتتار قتترن

طااهری ن مان ت ماادلات طباطباائی. تهارلا : پژنهشاک ه        . ترجنت عب لا  ناصرینخستین
 تاریخ لام ا.

  ( 1389مقحا ه، رنی .)وفاداری و رهبتری   بویه: اعی در دورة آلاوضاع اجتم
ترجنت محن رضا مصباحی ن عاای یح اایی.    های نخستین. در جامعه اسلامی سده

 مشه : نشر آعی.
 ( 1388مقز، آدلاا .)  تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری یا رنستانس استلامی .

 ترجنت عا رضا  کانتی قرلاگوزلو. تهرلا : لام رکب ر. 
 ،محن رضا شف  ی کا کنی  ترجنت ،آفرین  و تاریخ. (1374طاهر)مطهر ع   مد می .

 .آگت تهرلا :
 ،تهارلا :  محنا ی.  گال  لاحنا   . ترجنتتاریخ علم بنیادهای .(1387)ی   عی می مکالا 

 نی. نشر
 شناستی معرفتت    جامعته  مثابه فرهنتگ،  معرفت به. (1388). لای.دی کارتی، مک

پژنهشاک ه مطال اات فرهنگای ن    تهارلا :  . پنااه ن دیگارلا    کناال تاال    ترجنات . جدید
 .لاجقناعی
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 نشار  تهارلا :  .تاریخ در پژوه  روش بر درآمدی (.1387رضا ) عای تولانی، م یی 
 نی.

  یهتای عقلانت   سنت .(1380) یدر فرهاد دفقر« در لام ا یمنت عد ن»محس   یمه 
 .تهرلا : نشر فرزلا  رنز ی.لا ع ره  ن ی، ترجنت فردر اسلام

 (    1394موموی م انی، م« .) شناماانت عات تااریخ    لاهن ت ن ضرنرت پردلاتت م رفات .»
  .1394  مسقاز ن پای ز، مال شش ، نامهدخر تخصصی ت علمی فصلنامهدو

 ،نشر  تهرلا :. ترجنت محن  دهدانی. نگاری فارسی تاریخ. (1391جولی لامکات) م ثنی
 .ماهی

 ( 1386نلائل لاع  ح ق ،) ای بتر   مقدمته : ققتوقی استلامی  هتای   تاریخ توتوری
 . ترجنت محن  رلامخ. تهرلا : نشر نی.اصول فقه سنی

   در ریچاارد هولانسا ا  ن جاورج    « قضور ایرانیان در جهان اسلام»یارشاطر، لاحسا
 لای. تهرلا : نشر مرکز عازشنامی لام ا ن لایرلا . (. ترجنت فری ن  ع ره1381صباغ )

 

 Meiland, jack w (2010), historical knowledge, in A companion 
to epistemology, wiley-blackwell. 

 Nagel, Thomas (1987), What does it all mean?, new york, 
oxford university press. 
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 چکیده

از جمله ادوار درخشان تاریخ ایران، دوره صفویه است. در این برهه تاریخ 
فرهنگیی بیود.   های مختلف سیاسیی و   ی در عرصهایران شاهد تحول بزرگ

دادن تشیع نه فقط از توان ایدئولوژی پویای تشیع جهت  صفویان با رسمیت
سلطة سیاسی خود بهره گرفتند بلکه این واقعه چهیر  میبه ی اییران را نییز     

های بود کیه از   نگاری این دوره از جمله عرصه تحت تأثیر قرار داد. تاریخ
. نمای عصیر خیود شید    مامنوعی آیینه ت این حادثه بزرگ متأثر گردید و به

که بیا رو  توصییفی و تحلیلیی و برپاییه منیابع      هدف اصلی این پژوهش 
تغیییر   ال مهی  اسیت کیه   ؤپاسخ بیه ایین سی    ،ای نگاشته شده است کتابخانه
عمیومی   ینگیار  ثیری در تیاریخ أچه تهای مبه ی در دوره صفویه  دیدگاه

اگرچییه هییای اولیییه مؤییید آن اسییت کییه  بررسیییاییین دوره داشییته اسییت  
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دوفصلنامة علمي- پژوهشي تاريخ نگری و تاريخ نگاری دانشگاه الزهرا)س(
سال بيست و ششم، دورة جديد، شمارة 18، پياپی 103، پاييز و زمستان 1395

 
 
 
 
 

 های مذهبی بازتاب تغییر دیدگاه
 1صفویه ۀدر تواریخ عمومی دور

 
 2بدرالسادات علیزاده مقدم

 
 5/9/95دریافت: تاریخ 
 14/2/96تصویب: تاریخ 

 
 چکیده

از جمله ادوار درخشان تاریخ ایران، دوره صفویه است. در این برهه تاریخ 
فرهنگیی بیود.   های مختلف سیاسیی و   ی در عرصهایران شاهد تحول بزرگ

دادن تشیع نه فقط از توان ایدئولوژی پویای تشیع جهت  صفویان با رسمیت
سلطة سیاسی خود بهره گرفتند بلکه این واقعه چهیر  میبه ی اییران را نییز     

های بود کیه از   نگاری این دوره از جمله عرصه تحت تأثیر قرار داد. تاریخ
. نمای عصیر خیود شید    مامنوعی آیینه ت این حادثه بزرگ متأثر گردید و به

که بیا رو  توصییفی و تحلیلیی و برپاییه منیابع      هدف اصلی این پژوهش 
تغیییر   ال مهی  اسیت کیه   ؤپاسخ بیه ایین سی    ،ای نگاشته شده است کتابخانه
عمیومی   ینگیار  ثیری در تیاریخ أچه تهای مبه ی در دوره صفویه  دیدگاه

اگرچییه هییای اولیییه مؤییید آن اسییت کییه  بررسیییاییین دوره داشییته اسییت  
                                                           

 10.22051/hph.2017.12813.1103(: DOI. شناسه دیجیتال ) 1
 alizadeh.b@pnu.ac.ir ؛ اصفهانعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور .  2



72 / بازتاب تغییر دیدگاه های مذهبی در تواریخ عمومی دورۀ صفویه

وی در شیییوه و اسییلوی کلییی اسییتمرار نگییاری عمییومی عصییر صییف تییاریخ
نگاری عصر تیموری بود اما تغییر ات میبه ی  عصیر صیفوی چهیره       تاریخ
کیه تیواریخ عمیومی     نگاری عمومی این دوره را نیز متأثر کرد. چنان تاریخ

اییین دوره نیییز در کنییار نهادهییای سیاسییی و فرهنگییی صییفویه در جهییت   
 کردن فرهنگ تشیع گام برداشتند.  نهادینه

 
 نگاری.  فویه، تشیع، تاریخ: تواریخ عمومی، صهای کلیدی واژه

 
 مقدمه

بسیاری را پشت سر گباشیته اسیت. ادواری کیه هرکیدام بیه       خود ادوار سیرتاریخ ایران در 
انید. در   داشیته متمایز از دیگر اعصیار   ای خاص و عصر خود چهره س ب خصوصیات خاص 

ایین دوره  آغیاز   . دربودبرخوردار  یهای خاص این میان بدون تردید عصر صفوی از ویژگی
اتکیا بیه تیوان پوییای تشییع اثنیی عشیری حرکتیی          تصوف وة گیری از وجه صفویان با بهره

حرکتی که نه تنها اس ای تسیلط سیاسیی آنیان را فیراه  آورد بلکیه       ،بزرگ را آغاز نمودند
تیدری  چنیان    هایین حرکیت بی    ثیر قرار داد.أچهره ایدئولوژیك و مبه ی ایران را نیز تحت ت

هیای   در کیردن تصیوف همیه عرصیه     هکامل به تشیع و از مییدان بی   یبا اتکاقدرت یافت که 
همراهیی دیین    دولت صفویه را به نمادی از آمیختگی و ثر کرد وأرا مت ایرانروز  جامعه آن

صیفوی را واداشیت کیه در     دوسیویه سیينین    سیاست م دل ساخت. این ارت اط متقابیل و  و
های فرهنگی حرکت خود نیز توجیه   تث یت پایه های سیاسی حکومت خود به کنار تث یت پایه

ییید  أاز آنان به عنیوان نای یان امیام زمیان در ت     استمداد نمایند. دعوت علمای شیعی به ایران و
زندگی ائمه همچیون   لیف کت ی در م انی فقه شیعه وأت فرمان ترجمه و و خویش مشروعیتِ

کت یی چیون آثیار احمیدی،      نگیار   و( 41: 1388زاده، )حسیین سه بار ترجمه کشف الغمه 
ای از ایین اقیدامات    ائمه انهار گوشه در تاریخ رسول اکرم و ...العیون و بحارالانوار و ءجي

 فرهنگی بود.
ایین   حاصیل   امیا  ،وسعت این مساعی در تمامی ایین برهیه یکسیان ن یود     اگرچه شدت و

 د وفیا  و گستر  فرهنگ شییعی در اییران شید، بلکیه رونی      مساعی نه تنها موجب تروی  و
 هیای مختلیف جامعیه را    عرصیه  دولت در این دوره را تسریع بخشیده و ارت اط متقابل دین و

عنیوان بخشیی از    هنگیاری اییران عهید صیفوی بی      در این میان بدون تردیید تیاریخ   ثر کرد.أمت
 ثیرات برکنار مانده باشد.أتواند از این ت ساختار فرهنگی این عصر نمی

عمیومی دوره   نگیاری  تیاریخ  ریزی شیده اسیت کیه    ضیه پیاین پژوهش براساس این فر 
کردن  توجهی در نهادینه بود و سه  قابلمبه ی عصر خود های  صفویه متأثر از تغییر  دیدگاه

 های مبه ی عصر خود ایفا کرد. دیدگاه
 

 های کلی تواریخ عمومیِ عصر صفویه ویژگی
نگاری عصر صفوی،  تاریخ توان گفت که به لحاظ ساختار شکلی و حتی گاه موضوعی، می
خصوص تیموریان بیود.   به نگاری ایرانی پیش از صفویان و دار تاریخ ریشه دراز و ةرشت ةادام
نشانه دولت صفوی هنگامی بر پیشانی سده ده  نقیش بسیت   » الله صفا: ذبیح قول دکتره چه ب

آن گروه کیه  سرگرم نشر آثار خود بودند. خواه  که هنوز نگارندگان عهد تیموری بر کار و
 که رضا بیه قضیا دادنید و     خواه آنان از بی  کشتار قزل ا  به روم و فرارود و هند گریختند و

آغاز سده دهی  نییز کیه در عهید      همه فرهیختگان پایان سده نه  و ...در زادگاه خود ماندند
های دیگر سرگرم کار شدند شییوه   چه در جای شاه نهماسب چه در ایران و شاه اسماعیل و

استادان خود را فرامو  نکردند و الگویی را که از کارگاهشان برداشته بودند از دست فیرو  
ترتییب بیا آغیاز دوره صیفویه      بیدین  .(1442-1441ص ،3بخش ،5ج ،1373 )صفا،« ننهادند

هییای مختلییف  شییاگردان مکتییب تیمییوری بییه تأسییی از اسییتادان خییود تألیفییاتی را درقالییب  
هیای میورد اسیتفاده مورخیان عهید       از جملیه قالیب  آوردنید.  نگاری به رشته تحریر در تاریخ

مورخان عصیر صیفوی در ایین قالیب از     نگاری به س ك تواریخ عمومی بود.  صفوی، تاریخ
ا خلقت عیال  و ه یوط   بغال اً رشته کيم خود را نگاری به س ك و سیا  پیشینیان خود  تاریخ

انید.   ل حوادث تا عصر خیود پرداختیه  آدم و یا از سرگبشت پیام ر اسيم آغاز نموده و به نق
لیف رونویسیی   ؤغال اً مطالب ق ل از روزگیار م در تواریخ عمومی این دوره نیز مانند گبشته 

مؤلف، یا خود  زمان  و در بخش مطالب مربوط به حوادث ه  بوداز منابع مکتوی ادوار ق ل 
و مسییموعات و براسییاس مکات ییات نقلیییات آنهییا و یییا  نییدا شییاهد و نییانر آن حییوادث بییوده

در بخش نقیل  این دوره نیز مورخان . شتمشهودات افراد ثقه و مورد اعتماد نویسنده قرار دا
جسیتند. در ایین    حوادث در کنار نقل وقایع معمولاً از آیات و روایات و اشعار نیز بهیره میی  



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 73

عنیوان بخشیی از    هنگیاری اییران عهید صیفوی بی      در این میان بدون تردیید تیاریخ   ثر کرد.أمت
 ثیرات برکنار مانده باشد.أتواند از این ت ساختار فرهنگی این عصر نمی

عمیومی دوره   نگیاری  تیاریخ  ریزی شیده اسیت کیه    ضیه پیاین پژوهش براساس این فر 
کردن  توجهی در نهادینه بود و سه  قابلمبه ی عصر خود های  صفویه متأثر از تغییر  دیدگاه

 های مبه ی عصر خود ایفا کرد. دیدگاه
 

 های کلی تواریخ عمومیِ عصر صفویه ویژگی
نگاری عصر صفوی،  تاریخ توان گفت که به لحاظ ساختار شکلی و حتی گاه موضوعی، می
خصوص تیموریان بیود.   به نگاری ایرانی پیش از صفویان و دار تاریخ ریشه دراز و ةرشت ةادام
نشانه دولت صفوی هنگامی بر پیشانی سده ده  نقیش بسیت   » الله صفا: ذبیح قول دکتره چه ب

آن گروه کیه  سرگرم نشر آثار خود بودند. خواه  که هنوز نگارندگان عهد تیموری بر کار و
 که رضا بیه قضیا دادنید و     خواه آنان از بی  کشتار قزل ا  به روم و فرارود و هند گریختند و

آغاز سده دهی  نییز کیه در عهید      همه فرهیختگان پایان سده نه  و ...در زادگاه خود ماندند
های دیگر سرگرم کار شدند شییوه   چه در جای شاه نهماسب چه در ایران و شاه اسماعیل و

استادان خود را فرامو  نکردند و الگویی را که از کارگاهشان برداشته بودند از دست فیرو  
ترتییب بیا آغیاز دوره صیفویه      بیدین  .(1442-1441ص ،3بخش ،5ج ،1373 )صفا،« ننهادند

هییای مختلییف  شییاگردان مکتییب تیمییوری بییه تأسییی از اسییتادان خییود تألیفییاتی را درقالییب  
هیای میورد اسیتفاده مورخیان عهید       از جملیه قالیب  آوردنید.  نگاری به رشته تحریر در تاریخ

مورخان عصیر صیفوی در ایین قالیب از     نگاری به س ك تواریخ عمومی بود.  صفوی، تاریخ
ا خلقت عیال  و ه یوط   بغال اً رشته کيم خود را نگاری به س ك و سیا  پیشینیان خود  تاریخ

انید.   ل حوادث تا عصر خیود پرداختیه  آدم و یا از سرگبشت پیام ر اسيم آغاز نموده و به نق
لیف رونویسیی   ؤغال اً مطالب ق ل از روزگیار م در تواریخ عمومی این دوره نیز مانند گبشته 

مؤلف، یا خود  زمان  و در بخش مطالب مربوط به حوادث ه  بوداز منابع مکتوی ادوار ق ل 
و مسییموعات و براسییاس مکات ییات نقلیییات آنهییا و یییا  نییدا شییاهد و نییانر آن حییوادث بییوده

در بخش نقیل  این دوره نیز مورخان . شتمشهودات افراد ثقه و مورد اعتماد نویسنده قرار دا
جسیتند. در ایین    حوادث در کنار نقل وقایع معمولاً از آیات و روایات و اشعار نیز بهیره میی  
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وبیش بر حسب مقتضیات زمانی و مکیانی و   های مختلف ک  وکیف بخش دوره همچنین ک 
 (.6-3یافت )کوئین، ص فرهیختگی و جایگاه اجتماعی مورخان تغییرات اندکی میمیزان 

از حیث س ك نگار  نیز تواریخ عمومی عصر صفویه عمدتاً راه و رو  مورخان عهد 
 شده در عصر خود نگاشته ف یزدی، برخيف آثاراثر متکلّتیموری را دن ال کردند. در واقع 

بعیدها در دوره صیفوی الگیوی     ییی  نگاشیته شیده اسیت   روان  بیه سی ك سیاده و    که عمداً یی
نگیاران عمیومی ایین دوره آن را بهتیرین      نگاران این دوره شد و تیاریخ  اغلب تاریخنگار  

بیا ایین حیال بیه ن یر       : بیسیت و هفیت(.   1383دستورالعمل و سرمشق تعلی  دانستند )امینیی، 
حت تأثیر س ك نگیار   پس از گبار از دوره اول صفوی، که نویسندگان آن ترسد که  می

مکتب هرات بودند، در ادوار بعدی تواریخ عمومی س ك یکدستی نداشتند و به تناوی گاه 
شید. در ایین جهیت     از س ك متکلف و گاه نیز از س ك انشای ساده و روان بهره گرفته میی 

توان در دوره صفویه به انشای متکلّف خلید بیرین و انشیای سیاده و روان تکملیةالاخ ار       می
 اره کرد. اش

آغازین و دوره تث یت سلسیلة  خصوص در ادوار  به لحاظ تعدد نگار  تواریخ عمومی به
مورخیان  رسید کیه    به ن ر می ،یعنی از روزگار شاه اسماعیل اول تا عصر شاه ع اس ،صفوی

ن تواند م یی   اند. این مسئله در بدو امر می داشتهعمومی اق ال بیشتری نس ت به نگار  تواریخ 
وسییله شیاگردان آنهیا در     هن عهد تیموری در نگار  تواریخ عمومی بار عيقه مورخاستمرا

 باید در ن ر داشت که در ادوار اولیه ایین دوره  ،عصر صفوی باشد. از نرف دیگربرهه اول 
 از حییث چیه   سیالاری منسیج  و   چه به لحاظ ن ود تمرکیز دییوان  نس ت به ادوار پس از آن، 

تي  سينین وقت جهت کسب مشروعیت و پشتوانه تاریخی و سیرانجام ایجیاد ارت یاط بیا     
 نویسی مهیاتر بوده است.  گونه تاریخ های مشروع گبشته، زمینه این دودمان
 

بنلادی تلااری ی در تلاواریخ عملاومی عصلار       رویدادهای صدر اسلامم و دوره 
 صفویه 

اگرچه مورخان عهد صیفوی در نگیار  تیواریخ خیود عمومیاً از سی ك و سییا  مورخیان         
بنیدی فصیول پییروی کردنید، امیا تغیییر نگیر          تیموری چه در ارائه مطالب و چه در بخش

نگییاری اییین دوره از وجییوه ممیییز  چهییر    مییبه ی در دوره صییفویه و تییأثیر آن در  تییاریخ 

زمیان   ی عمومی عصر صفویه با نگار  دو تألیف هی  نگار نگاری این دوره بود. تاریخ تاریخ
ه. ( آغیاز گردیید. اگرچیه نویسیندگان هیر دو       927السییر و فتوحیات شیاهی )    یعنی ح یب

وییژه اسیتفاده از منیابع و سی ك      تألیف پرورده مکتب هرات بودند و در بسیاری از موارد بیه 
وییژه ارائیه    وارد، بیه نوشتاری به یك شیوه عمیل نمودنید امیا رویکیرد ایین دو در برخیی می       

بندی تاریخی، یکسیان ن یوده اسیت. هیر دو مؤلیف در آغیاز کیيم خیود بیه تأسیی از            دوره
انید، امیا    اشت پیام ر اختصاص دادهدمورخان عصر تیموری بخشی را به ستایش خدا و بزرگ

این دو مؤلف برخيف اسيف خود، در ادامه کيم بیه مسیئله جانشیینی پییام ر)ص( و اهیل      
ای ادی انیه جهیت تأکیید بیشیتر بیر       اند. خواند میر در این بخش بیا مقدمیه   ان پرداختهبیت ایش

عنیوان امیرالمییؤمنین و   حقانییت تشییع بییا نیرم امامییت بيفصیل امیام علییی )ع( از ایشیان بییه      
در (. وی همچنیین  1/2: 1380المسلمین و دارای عل  لدنی یاد کرده اسیت )خوانیدمیر،    امام

أکید بیشتر بر مطالب خود، اغلب به ذکر روایاتی از علمیای اهیل   این قسمت جهت تأیید و ت
را خواند میر از قیول  « الیوم اکملت لک  دینک »که آیه  سنت و جماعت پرداخته است. چنان

شده در واقعة غدیر و در منق ت حضرت علی)ع( آورده است )همان:  علمای اهل سنت نازل
تن اصلی تألیفش در بخش ادوار تاریخ اسیيم  (. خواند میر همچنین پس از ورود به م1/410

پس از نقل حوادث تا سال یازده هجری بخشی را نیز به ذکر حوادث دوره خلفای راشیدین  
اختصاص داده و در آغاز ایین قسیمت بیه نقیل  ن یرات اهیل تشییع و تسینن در بیای بحیث           

وه بیر  خوانید مییر همچنیین جهیت نگیار  آثیار خیود عیي        جانشینی پیام ر پرداختیه اسیت.   
، در بخش تاریخ صدر اسيم بدون تعصب از آثار مختلف تشیع و تسنن همچون روضةالصفا

« صیحیح بخیاری  »و « صیحیح مسیل   »و « روضةةاحباا  »و « کشف الغمه فی معرفیه الائمیه  »
( بهره جسته اسیت. او پیس از ارائیه مطالیب مختلیفِ ادوار      436-1/435: 1380)خواند میر، 

بخش سلسله صفویه با تأکید بر سیادت صیفویه، نسیب ایشیان را بیه     تاریخ اسيم و ایران در 
السیر، امینی نیز  زمان با تألیف ح یب (. ه 409/ 4امام موسی کان  )ع( رسانده است )همان، 

در هرات به تألیف کتای فتوحات شاهی در دو دفتر در تاریخ عمیومی اقیدام کیرده اسیت.     
ر بحیث خیود را در مقدمیه از سیتایش خیدا و      اگرچه در این بخش امینی هماننید خوانید میی   

( اما وی در متن اصیلی بيفاصیله   1:  1383بزرگداشت پیام ر)ص( آغاز کرده است )امینی، 
نژاد و سپس اجیداد و آبیاء شیاه     ای از سوانح ائمه قدسی پس از ذکر اخ ار پیام ر به ذکر شمه
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زمیان   ی عمومی عصر صفویه با نگار  دو تألیف هی  نگار نگاری این دوره بود. تاریخ تاریخ
ه. ( آغیاز گردیید. اگرچیه نویسیندگان هیر دو       927السییر و فتوحیات شیاهی )    یعنی ح یب

وییژه اسیتفاده از منیابع و سی ك      تألیف پرورده مکتب هرات بودند و در بسیاری از موارد بیه 
وییژه ارائیه    وارد، بیه نوشتاری به یك شیوه عمیل نمودنید امیا رویکیرد ایین دو در برخیی می       

بندی تاریخی، یکسیان ن یوده اسیت. هیر دو مؤلیف در آغیاز کیيم خیود بیه تأسیی از            دوره
انید، امیا    اشت پیام ر اختصاص دادهدمورخان عصر تیموری بخشی را به ستایش خدا و بزرگ

این دو مؤلف برخيف اسيف خود، در ادامه کيم بیه مسیئله جانشیینی پییام ر)ص( و اهیل      
ای ادی انیه جهیت تأکیید بیشیتر بیر       اند. خواند میر در این بخش بیا مقدمیه   ان پرداختهبیت ایش

عنیوان امیرالمییؤمنین و   حقانییت تشییع بییا نیرم امامییت بيفصیل امیام علییی )ع( از ایشیان بییه      
در (. وی همچنیین  1/2: 1380المسلمین و دارای عل  لدنی یاد کرده اسیت )خوانیدمیر،    امام

أکید بیشتر بر مطالب خود، اغلب به ذکر روایاتی از علمیای اهیل   این قسمت جهت تأیید و ت
را خواند میر از قیول  « الیوم اکملت لک  دینک »که آیه  سنت و جماعت پرداخته است. چنان

شده در واقعة غدیر و در منق ت حضرت علی)ع( آورده است )همان:  علمای اهل سنت نازل
تن اصلی تألیفش در بخش ادوار تاریخ اسیيم  (. خواند میر همچنین پس از ورود به م1/410

پس از نقل حوادث تا سال یازده هجری بخشی را نیز به ذکر حوادث دوره خلفای راشیدین  
اختصاص داده و در آغاز ایین قسیمت بیه نقیل  ن یرات اهیل تشییع و تسینن در بیای بحیث           

وه بیر  خوانید مییر همچنیین جهیت نگیار  آثیار خیود عیي        جانشینی پیام ر پرداختیه اسیت.   
، در بخش تاریخ صدر اسيم بدون تعصب از آثار مختلف تشیع و تسنن همچون روضةالصفا
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تصال ممتدی میان دوره ن وی بندی، رشته ا اسماعیل پرداخته است. در واقع وی در این دوره
و پس از آن شرم زنیدگانی ائمیه و سیرانجام خانیدان شیاه اسیماعیل برقیرار کیرده اسیت و          

وییژه دوره خلفیای    ای بیه حیوادث دیگیر صیدر اسیيم، بیه       ترتیب در این تألیف اشیاره  بدین
مینیی  رسد که تفاوت بییان مییان خوانید مییر و ا     گانة پس از پیام ر، نشده است. به ن ر می سه

(. عیيوه  16بیش از هر چیز مدیون تألیف این اثر به دستور شاه اسماعیل اول اسیت )همیان،   
بنیدی   رسید منشیأ خانیدانی امینیی نییز در توجیه وی بیه حیوادث و دوره         بر اینکه به ن ر میی 

که امینیی خیود از منسیوبان خانیدان سیادات سی زوار بیود         تأثیر ن وده است، چنان تاریخی بی
هیای شیاه اسیماعیل میأمور      وی حتی از جمله افرادی بود کیه پیس از پییروزی   (. 16)همان، 

قرائت فرامین صادرشده از جانب اسماعیل در هرات بود. این فرامین مشتمل بر انهیار تیولیّ   
هیا در   رغ  وجیود برخیی تفیاوت    (. علی350به اهل بیت و ت رّی از اعدای ایشان بود )همان، 

ه متأثر از شرایط و جایگاه مؤلفان ایین دوره بیود، بیه ن یر     بیان حوادث در این دو تألیف، ک
رسد که مورخان تواریخ عمومی در ادوار آغازین صیفویه همیواره در کنیار فقهیای ایین       می

هییای تشیییع در ضییمن آثییار خییود، نقییش مییؤثری در     دوره ضییمن ت لیییت و تعلییی  دیییدگاه 
شیده توسیط    ع الگوی ارائیه کردن فرهنگ تشیع در جامعه عهد صفوی داشتند. در واق نهادینه
نویسان دوره آغازین صفویه در بحیثِ ولاییتِ بيفصیل امیام علیی )ع( و تأکیید بیر         عمومی

خاندان رسول اکرم، همچنان تا پایان این دوره در تواریخ عمومی مورد پیروی و تأسی قرار 
امیام   وییژه  ای بیه شیجر  امامیت و بیه     که در ادوار بعدی نویسندگان نگاه وییژه  گرفت. چنان

عنوان وصیی  رسیول اکیرم )ص( و مصیدا  آییه       )ع( داشتند و پیوسته از امام علی)ع( بهعلی
(. پیس از گیبار از دوره شیاه اسیماعیل اول و     1/104: 1389اند )روملیو،   یاد کرده« هل اتی»

جیه بیشیتری بیه شیرم حیال ائمیه       رسیدن به دوره تث یت حاکمییت صیفویان، نویسیندگان تو   
عمیومی م یبول داشیتند. در ایین دوره بیه پییروی از الگیوی امینیی در          )ع( در تواریخانهار
گانه میورد بحیث قیرار نگرفتیه      بندی تاریخی، اساساً حوادث مربوط به دوره خلفای سه دوره

التیواریخ پیس از شیرم احیوال دوره      ه.  ( لُیب  944که قزوینی در تألیف خود ) است. چنان
شیرم احیوال ائمیه انهیار پرداختیه و در ایین ضیمن         پیام ر و بيفاصله دوره امام علی )ع( به

(. بعییدها غفییاری 49: 1363گانییه نکییرده اسییت )قزوینییی،   ای بییه دوران خلفییای سییه  اشییاره
آرا  ( و چیه در تیاریخ جهیان   12-11:  1404نگارسیتان)غفاری،   ه. ( نیز چه در تیاریخ  972)

وران پیام ر ذیلی با عنوان ( با پیروی از همین الگو بيفاصله پس از نقل د22: 1343)غفاری، 
در احوال فانمه زهرا)س( اضافه نموده است و سپس بدون اشاره به احوال و اخ یار خلفیای   

گانه به ذکر احوال امام علی)ع( و بیعت مردم با ایشان پرداخته است. ایین روییه همچنیان     سه
گرفتیه اسیت   بیك منشی نیز پییروی و میورد تأکیید قیرار      ه. ( بودا  984در جواهرالاخ ار)

(. در استمرار این دیدگاه در این برهه، در کنار توجه به شرم 59: 1378)بودا  بیك منشی، 
ویژه ماجرای غی یت امیام دوازدهی  )ع( از تأکیید بیشیتری برخیوردار شیده         حال ائمه )ع( به

نویسان ایین دوره، مسیئله غی یت     های تاریخی، برخی از عمومی بندی که در دوره است. چنان
اند و اصولاً تاریخ را به دو دور  ق ل از غی ت امام زمیان)ع( و دوره   حور اصلی قرار دادهرا م

ه. ( پس از  987)احخاار تکملةاند. ع دی بیك در تألیف خود  بندی کرده پس از آن تفسی 
شرم وقایع از ه وط آدم تا نهور پیام ر)ص(، بیای چهیارم تیألیف خیود را بیه دو بخیش از       

م تییا غی ییت صییغری و مقالییه دومییین در غی ییت ک ییری و خاتمییه را در    مییرگ پیییام ر اکییر 
(. توجیه بیه تیاریخ    30: 1369خصوصیات نوای شاهی اختصاص داده اسیت )ع یدی بییك،    

شود که صفویان خود را در عصر  ویژه از این جهت از اهمیت بیشتری برخوردار می غ یت به
ترتییب صیفویان در    (. پیس بیدین  165و  34انید )همیان،    غی ت نایب برحق امام عصر دانسیته 

 مند شدند. جهت تث یت این اعتقاد از مساعی مورخان نیز بهره
ناپبیر بودن تاریخ پیام ر اسيم و امامان شیعه و شرم احوال اهیل بییت    نزدیکی و جدایی
گانه بسان الگوی مق ول، همچنان تا پایان دوره  نگاشتن دوره خلفای سه پیام ر)ص(، و نادیده

نگاران عمومی این برهه مورد تأسی قرار گرفته اسیت. پییروی از ایین     سوی تاریخصفوی از 
ه. ( و همچنیین  999)خلاصةةالواارخ  الگو از سوی مورخانی چیون قاضیی احمید قمیی در     

ه. ( 1078نویس اواخر دوره صفویان همچون والیه اصیفهانی در تیألیفش )    مورخان عمومی
ه. (تییاریخ سییلطانی  1115آبادی در تییألیفش)( و اسییتر25: 1379خلدبرین)والییه اصییفهانی، 

رسد که مورخان این دوره با  ( از مصدایق این مدعاست. در واقع به ن ر می7: 1364)همان، 
بنیدی تیاریخی و نیرم بيفصیل آبیاء و اجیداد صیفوی در ایین          نرم و تأکید بیر ایین دوره  

صدد ارائیه اتصیال   های پادشاهان صفوی در کردن دیدگاه بندی تاریخی، ضمن تئوریزه دوره
و پیونیید جدانشییدنی تییاریخ صییفویان بییا تییاریخ اسییيم و تشیییع بودنیید، نرحییی کییه در       

 ای برخوردار بود. بخشیدن به ن ام صفوی از جایگاه ویژه مشروعیت
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 مند شدند. جهت تث یت این اعتقاد از مساعی مورخان نیز بهره
ناپبیر بودن تاریخ پیام ر اسيم و امامان شیعه و شرم احوال اهیل بییت    نزدیکی و جدایی
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 دوره نیا یعموم خیتوار در انیصفو یمذهب تیمشروع طرح
عمیومی ایین دوره تیي      خیتیوار  توجیه  قابیل  نکیات  ازکیه پیشیتر اشیاره شید      نوری همان

نویسندگان آن در ایجاد مشروعیت مبه ی این سلسله از نریق ایجاد اتصال شیجر  آنیان بیا    
پیام ر و اهل بیت ایشان بود. اگرچه این تي  در همه تیواریخ عمیومی ایین دوره بیه نحیوه      

ی هیا  چشمگیری در جریان بود، اما بیان این مورخان در ادوار مختلف عصر صفوی از گونیه 
بیشیتر در شیکل    تیي   که در دوره آغازین سلسلة صفویه ایین  مختلفی برخوردار بود. چنان

انتسیای شیجره و    قیی از نر ژهیی و هبی  انیصفو خیائمه و تار خیتار انیاتصال م تأکید بر وجود
در جریان بیوده  کان  )ع(  یموس امامخصوص  ائمه انهار )ع( و بهبه  انیصفو ادتینسب س
. عيوه بر اینکه در این جرییان مورخیان ایین دوره نییز بیه ت عییت از       (2 :1383 ،ینی)اماست 

کارآمیدن سلسیله صیفوی جایگیاه      مورخان ادوار گبشته بیرای نقیش تقیدیر الهیی در روی    
دادن سلسییله صیفویه نییزد عامیه مییردم    انیید کیه اییین نییز در مق ییول جلیوه    خاصیی قایییل شیده  

تغییر پروردگار خ ییر... متعلیق بیه     تقدیر بیچون »... ای داشته باشد  توانست تأثیری عمده می
آن بود که... اساس دین ن وی از مساعی معمار دولت پایدار پادشاه صفوی صیفتِ متانیت و   

(. از دوره شیاه نهماسیب اول و همیراه بیا تث ییت      4/467: 1383واندمیر، خ« )استحکام گیرد
اسيف خود، به نیرم   نویس این دوره عيوه بر نرم مسائل سلسله صفوی، مورخان عمومی

هیای   بخشیدن به مبهب تشیع پرداخته و به شیوه نقش و تأثیر پادشاهان صفوی در احیا و قوام
دادن تعامل متقابل مبهب تشیع و خاندان صیفوی و خیدمات آنیان بیه      مختلف درصدد نشان

تشیع برآمدند. در این جهت این مورخیان، سیلطنت صیفوی را موفقییت بزرگیی در جهیت       
مت دینی مطلوی و ایدئال تشیع دانسته و بیه ایین ترتییب بیار دیگیر تأیییدی بیر        تحقق حکو

آرا  اند. در این جهت غفاری مؤلیف تیاریخ جهیان    مشروعیت حکومت صفویان صادر کرده
اول »در بیان اخ ار دولت صفوی، مساعی شاه اسماعیل را منت  بیه دو هیدف دانسیته اسیت:     

کیس از حضیرات    د حضرت امیرالمیؤمنین هیی   )برقراری( مه  سلطنت صوری را که از عه
یافتن( دولت و میبهب حقیی را کیه     علویه در ایران بدان فائز نشده بودند. )دوم( اینکه )قوام

(. غفاری همچنین معتقید  22: 1343)غفاری، « این نهصد سال در پس پرده حجای مانده بود
کیيم امیام علیی )ع(    اشاراتی خفی در بای نهور شاه اسماعیل پیس از غی یت در   »است که 

بوده و این مطلب را برهیانی دانسیته کیه مییان دولیت ابید انجیام صیفوی و نهیور حضیرت           
(. مورخیان ایین دوره صیفویان را    264-263ای نخواهید بیود )همیان،     الامیر واسیطه   صاحب

وارثان برحق و مشروع ائمه در عصر غی ت دانسته و سیادت آنها را پیوسیته بیا نیرم سلسیله     
(. 34:  1369اند )ع دی بیك،  وان سلسله علیّه علویه فانمیه قوام و دوام بخشیدهصفویه به عن

پیرور بیرای پادشیاهان صیفوی از سیوی ایین        پناه، دیین  ذکر الفاظ و القابی چون غازی، دین
مورخان تأکیدی دیگر بر نقش پادشاهان صفوی در احیای اسيم و آیین تشییع بیود )بیودا     

(. بیا رسییدن بیه دوره اوج    203: 1329و روملو،  105-102 و 132-126: 1378بیك منشی، 
دادن ارادت خیود بیه ائمیه     صفویان یعنی دوره شاه ع اس اول و مساعی وی در جهیت نشیان  

( 121: 1366ییزدی،  «)کلیب آسیتان علیی   »انهار از نر  مختلیف همچیون کیاربرد عنیوان     
یخ عمیومی خیود پرداختیه و    هیا در تیوار   دادن تأثیر این تیي   مورخان این دوره نیز به نشان

مجدد قواعد مبهب ائمه اثنی عشیر بیه   »ترتیب در آثار خود از شاه ع اس اول به عنوان  بدین
( یاد کردند. 5-4: 1354)قمی، « نریق آباء الاک ر و وارث سریر خيفت به ارث و استحقا 

یافیت.   این نگاه پیوسته تا اواخر دوره صفوی همچنیان در بیای پادشیاهان صیفوی اسیتمرار     
تیوجهی بیرای    نویس اواخیر دوره صیفویه نییز همچنیان سیه  قابیل       که مورخان عمومی چنان

گلیزار  »سلسله صفوی در جهت احیای مبهب شیعه و نقش آنان در رفیع تقییه قاییل شیدند.     
همیشه بهار ملت زهرا جعفری و گلستان مصون از آفت خزان میبهب بیضیای اثنیی عشیری     

ز در هجوم س زه بیگانه عقاید فاسده اربای تعصب و عناد و های رنگارنگش از دیربا که گل
خس و خار اقتدار ملوک و سينین روزگار در انراف دیار و بيد پنهان بود، بیه شیکفتگی   

تیای، نقیای سیحای تقییه را در رخسیار عیال  آرا دور        و نراوت گردید و این آفتای عیال  
کیه اگرچیه نیرم اتصیال شیجره       جیه آن (. نکته قابیل تو 11: 1372واله اصفهانی، «)نماید می

نویسیانی   عشری حتی در روزگار زوال صفویان نیز مورد تأکید عمیومی  صفویان به ائمه اثنی
ها و سقوط اصفهان ایین   بود اما پس از وقوع حمله افغان الواارخ  زبدةچون مستوفی صاحب 

دولیت امیام    دسته از مورخان برخيف اسيف خود در بای استمرار دولت صفویه تا نهیور 
انید   زمان)ع(، افول صفویه را نیز بیه قلی  قضیا و قیدر و مشییت خیدای تعیالی توجییه کیرده         

 (. 166: 1375)مستوفی، 
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بوده و این مطلب را برهیانی دانسیته کیه مییان دولیت ابید انجیام صیفوی و نهیور حضیرت           
(. مورخیان ایین دوره صیفویان را    264-263ای نخواهید بیود )همیان،     الامیر واسیطه   صاحب

وارثان برحق و مشروع ائمه در عصر غی ت دانسته و سیادت آنها را پیوسیته بیا نیرم سلسیله     
(. 34:  1369اند )ع دی بیك،  وان سلسله علیّه علویه فانمیه قوام و دوام بخشیدهصفویه به عن

پیرور بیرای پادشیاهان صیفوی از سیوی ایین        پناه، دیین  ذکر الفاظ و القابی چون غازی، دین
مورخان تأکیدی دیگر بر نقش پادشاهان صفوی در احیای اسيم و آیین تشییع بیود )بیودا     

(. بیا رسییدن بیه دوره اوج    203: 1329و روملو،  105-102 و 132-126: 1378بیك منشی، 
دادن ارادت خیود بیه ائمیه     صفویان یعنی دوره شاه ع اس اول و مساعی وی در جهیت نشیان  

( 121: 1366ییزدی،  «)کلیب آسیتان علیی   »انهار از نر  مختلیف همچیون کیاربرد عنیوان     
یخ عمیومی خیود پرداختیه و    هیا در تیوار   دادن تأثیر این تیي   مورخان این دوره نیز به نشان

مجدد قواعد مبهب ائمه اثنی عشیر بیه   »ترتیب در آثار خود از شاه ع اس اول به عنوان  بدین
( یاد کردند. 5-4: 1354)قمی، « نریق آباء الاک ر و وارث سریر خيفت به ارث و استحقا 

یافیت.   این نگاه پیوسته تا اواخر دوره صفوی همچنیان در بیای پادشیاهان صیفوی اسیتمرار     
تیوجهی بیرای    نویس اواخیر دوره صیفویه نییز همچنیان سیه  قابیل       که مورخان عمومی چنان

گلیزار  »سلسله صفوی در جهت احیای مبهب شیعه و نقش آنان در رفیع تقییه قاییل شیدند.     
همیشه بهار ملت زهرا جعفری و گلستان مصون از آفت خزان میبهب بیضیای اثنیی عشیری     

ز در هجوم س زه بیگانه عقاید فاسده اربای تعصب و عناد و های رنگارنگش از دیربا که گل
خس و خار اقتدار ملوک و سينین روزگار در انراف دیار و بيد پنهان بود، بیه شیکفتگی   

تیای، نقیای سیحای تقییه را در رخسیار عیال  آرا دور        و نراوت گردید و این آفتای عیال  
کیه اگرچیه نیرم اتصیال شیجره       جیه آن (. نکته قابیل تو 11: 1372واله اصفهانی، «)نماید می

نویسیانی   عشری حتی در روزگار زوال صفویان نیز مورد تأکید عمیومی  صفویان به ائمه اثنی
ها و سقوط اصفهان ایین   بود اما پس از وقوع حمله افغان الواارخ  زبدةچون مستوفی صاحب 

دولیت امیام    دسته از مورخان برخيف اسيف خود در بای استمرار دولت صفویه تا نهیور 
انید   زمان)ع(، افول صفویه را نیز بیه قلی  قضیا و قیدر و مشییت خیدای تعیالی توجییه کیرده         

 (. 166: 1375)مستوفی، 
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 ب شی مذهبی به صفویان ذکر رویاهای م تلف جهت مشروعیت
نویسندگان تواریخ عمومی عصر صفویه در کنار ادلة مختلفی که جهت مشیروعیت میبه ی   

انید. اگرچیه اسیتفاده از ایین شییوه       اند از عنصر رویا نیز مدد گرفتیه  سلسله صفوی ارائه کرده
خاص مورخان عصر صفوی ن وده و ریشه در ادوار گبشته دارد اما مورخان این برهه نییز بیا   

کردن نرم حکومت صفویان به ارث و اسیتحقا  از نیرف    دد تئوریزهنقل این رویاها درص
که امینی در ابتدای این دوره با نقل رویاهایی از شیخ صیفی   پیام ر و ائمه انهار داشتند. چنان

که در صفو الصفا آمده است، وجود این رویاها را بشارتی بر ره یری دینیی و دنییوی شییخ     
ی اکرم به وی سپرده شیده بیود و بعیدها ایین ره یری      صفی دانسته که به استحا  از نرف ن 

گر دانسته اسیت. امینیی بیا کیاربرد      دینی و سیاسی را در وجود و حرکت شاه اسماعیل جلوه
به وضیوم بیر ره یری دینیی     « ارث ن وی)ع(»و « حک  ولایت»و « نور ولایت»تعابیری چون 

عیل اول تأکیید ورزییده   خاندان صفوی و استمرار آن به شکل دینی و سیاسی در شیاه اسیما  
السییر در تع ییر همیین ر ییا بیا       در ح یبزمان  نور ه  به(. این تأکید 13: 1383است )امینی، 

 (.    4/414: 1383تر گرفته است)خواند میر،  کاربرد الفانی چون سلطنت رنگ سیاسی
ذکیر رویییا و بحیث در تعییابیر ایین رویاهییا در تیواریخ عمییومی ایین دوره تنهییا بیه جن ییه       

نویسیان ایین    کیه عمیومی   دادن به حکومت جهت صفویان خيصه نشده است. چنیان  شارتب
جان ه ائمیه انهیار    دوره با نقل رویاهای متعدد، پادشاهان صفوی را برخوردار از حمایت همه

اند. در واقع آنها با ذکر رویاهایی در این جهت، بار دیگیر بیه اتصیال و ارت یاط      ترسی  کرده
انید کیه از    ندان ولایت تأکید کرده و نوعی قداست برای آنها قایل شیده این پادشاهان به خا

شیده از   توان به رویاهای نقیل  ارت اط با خاندان ولایت سرچشمه گرفته بود. در این جهت می
نرف ع دی بیك اشاره کرد که موجب رَستن شاه اسیماعیل از دام مرگیی شید کیه توسیط      

اشاره کرد که در آن امام علیی )ع( راهکیاری    دشمنا  نراحی شده بود و یا به ذکر رویای
(. کیاربرد   37: 1369دهند)ع دی بیك،  به اسماعیل در جهت پیروزی بر دشمنانش ارائه می

وضیوم   ق ل از نقل این رویاها از نرف ع دی بیك به« آن موید من عندالله»تعابیری همچون 
ی است. باید توجیه داشیت کیه    م ی ن هدف نویسنده در برخوردار دانستن صفویه از تأیید اله

توانست اثرات مث ت و منفی بسیاری نیز دربر داشته باشد که از جملة این  ذکر این رویاها می
های اجتماعی در جامعه عصر صیفوی و   اثرات منفی نقش آنها در به انفعال کشاندن حرکت

ان ایین دوره  آمییز پادشیاه   از اثرات مث ت آنها نقش این رویاها در تصحیح رفتارهای مفسیده 
عیاملی در برقیراری امیر بیه معیروف و نهیی از        بود. از جمله نقل خوای میر سید محمد ج ل

( اما رویاهیایی بیه   76منکر بود که نهایت به توبه شاه نهماسب و امرای او منجر شد )همان، 
عنیوان   هیای مختلیف مورخیان ایین دوره، بیه      این س ك و سیا  نییز بیاز بیا تفاسییر و توجییه     

ای جهت نشان دادن تأیید و توجه الهی به این پادشیاهان تفسییر و تحلییل شیده اسیت.       وسیله
عیاملی را بیه جهیت     که ع دی بیك علت دیدن این رویا از جانب میرسید محمید ج یل   چنان
جیاه تفسییر کیرده اسیت)همانجا(.      بودن سیعادت ابیدی و رفییق  سیرمدی پادشیاه عیالی       قرین

شی به پادشاهان صفوی در تأکیید بیر سییادت آنهیا و     بخ استمداد از رویاها جهت مشروعیت
تأیید ائمه از نریق رویا در تواریخ عمومی این دوره تا پایان دوره صیفویه، پیوسیته اسیتمرار    

و « سیید »داشت. در این جهت گاه در این رویاها شاهزادگان صفوی از نرف ائمه با عنیوان  
(. 40: 1388ردار بودند)احمیدی،  اند که از توجیه خیاص ائمیه برخیو     خطای شده« سیدزاده»

ای بود که گاه اگرچه برخیی از ایین شیاهزادگان در اییران فیوت و       گونه این توجه خاص به
شد که در عال  رویا نعش آنها پیس از میرگ بیه مدینیه منتقیل       اند، اما گفته می دفن گردیده

دادن نسیب   انکه استفاده از رویا جهت نشی  (. آنچه مسل  است این55: 1359شده بود )قمی، 
سیادت صفویان و ارت اط و اتصیال آنهیا بیه اهیل بییت)ع( تیا پاییان دوره صیفویه از نیرف          

نویسیان کیاربرد داشیته و میورد تأکیید بیوده اسیت )والیه          ویژه عمیومی  مورخان این دوره به
دادن ت عیییت مورخییان از الگییوی  (. اییین جریییان عییيوه بییر نشییان259-24: 1372اصییفهانی، 

خود مؤیدی بر وجود برخی شی هات و   نوبة تواند به تفاده از این عنصر، میاسيف خود در اس
ها در ارت اط با سیادت صیفویان در جامعیه عصیر صیفوی باشید. عیيوه بیر اینکیه ایین           تنش

انکاری در تث یت بیش از پیش جایگاه خاندان صفویه در نیزد   رویاهای مبه ی نقش غیرقابل
 جامعه عصر صفوی، ایفا نمود. خصوص عامه مردم در اقشار مختلف، به

 
  هیصفوعهد  یعموم خیتوارهای مذهبی نویسندگان  دگاهیدوسعت 

گونیه تیواریخ    یکی از نکات قابل توجه تواریخ عمومی عصر صفویه دیدگاه نویسندگان این
ویژه در بای اهل سنت و جماعیت بیود. بررسیی ایین      و سعه صدر آنها در نگار  تاریخ، به

عمومی ادوار مختلف صفویه م یی ن نکیات و ميح یات چنیدی در بیای       دیدگاه در تواریخ
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ان ایین دوره  آمییز پادشیاه   از اثرات مث ت آنها نقش این رویاها در تصحیح رفتارهای مفسیده 
عیاملی در برقیراری امیر بیه معیروف و نهیی از        بود. از جمله نقل خوای میر سید محمد ج ل

( اما رویاهیایی بیه   76منکر بود که نهایت به توبه شاه نهماسب و امرای او منجر شد )همان، 
عنیوان   هیای مختلیف مورخیان ایین دوره، بیه      این س ك و سیا  نییز بیاز بیا تفاسییر و توجییه     

ای جهت نشان دادن تأیید و توجه الهی به این پادشیاهان تفسییر و تحلییل شیده اسیت.       وسیله
عیاملی را بیه جهیت     که ع دی بیك علت دیدن این رویا از جانب میرسید محمید ج یل   چنان
جیاه تفسییر کیرده اسیت)همانجا(.      بودن سیعادت ابیدی و رفییق  سیرمدی پادشیاه عیالی       قرین

شی به پادشاهان صفوی در تأکیید بیر سییادت آنهیا و     بخ استمداد از رویاها جهت مشروعیت
تأیید ائمه از نریق رویا در تواریخ عمومی این دوره تا پایان دوره صیفویه، پیوسیته اسیتمرار    

و « سیید »داشت. در این جهت گاه در این رویاها شاهزادگان صفوی از نرف ائمه با عنیوان  
(. 40: 1388ردار بودند)احمیدی،  اند که از توجیه خیاص ائمیه برخیو     خطای شده« سیدزاده»

ای بود که گاه اگرچه برخیی از ایین شیاهزادگان در اییران فیوت و       گونه این توجه خاص به
شد که در عال  رویا نعش آنها پیس از میرگ بیه مدینیه منتقیل       اند، اما گفته می دفن گردیده

دادن نسیب   انکه استفاده از رویا جهت نشی  (. آنچه مسل  است این55: 1359شده بود )قمی، 
سیادت صفویان و ارت اط و اتصیال آنهیا بیه اهیل بییت)ع( تیا پاییان دوره صیفویه از نیرف          

نویسیان کیاربرد داشیته و میورد تأکیید بیوده اسیت )والیه          ویژه عمیومی  مورخان این دوره به
دادن ت عیییت مورخییان از الگییوی  (. اییین جریییان عییيوه بییر نشییان259-24: 1372اصییفهانی، 

خود مؤیدی بر وجود برخی شی هات و   نوبة تواند به تفاده از این عنصر، میاسيف خود در اس
ها در ارت اط با سیادت صیفویان در جامعیه عصیر صیفوی باشید. عیيوه بیر اینکیه ایین           تنش

انکاری در تث یت بیش از پیش جایگاه خاندان صفویه در نیزد   رویاهای مبه ی نقش غیرقابل
 جامعه عصر صفوی، ایفا نمود. خصوص عامه مردم در اقشار مختلف، به

 
  هیصفوعهد  یعموم خیتوارهای مذهبی نویسندگان  دگاهیدوسعت 

گونیه تیواریخ    یکی از نکات قابل توجه تواریخ عمومی عصر صفویه دیدگاه نویسندگان این
ویژه در بای اهل سنت و جماعیت بیود. بررسیی ایین      و سعه صدر آنها در نگار  تاریخ، به

عمومی ادوار مختلف صفویه م یی ن نکیات و ميح یات چنیدی در بیای       دیدگاه در تواریخ
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رسد که چگونگی  وسعت دیدگاه مبه ی نویسیندگان در تیواریخ    این دوره است. به ن ر می
عمومی این دوره، بیش از هر چییز بیه دوره و پیس از آن جایگیاه اجتمیاعی میوری بسیتگی        

وری و از ن قة دبیران عهد صفوی بیود و  شد  دربار تیم که خواند میر که تربیت داشت. چنان
در ابتدای نلوع سلسله صفویه تاریخ خود را به نگار  درآورد، ضمن پیرداختن بیه مسیائل    
مختلف صدر اسيم و تاریخ پیام ر و پس از آن ائمه انهار و سرانجام تأیید و تأکید بر تشییع  

ع یدالله بین عمیر و    ای چیون   و سیادت صفویه همه جا نس ت بیه خلفیای راشیدین و صیحابه    
( پیس از آن بزرگیان اهیل سینت     2/37: 1383ع دالله بن زبیر و دیگر صحابه و )خواند مییر،  

الدین تفتازانی جانب احترام را همواره رعایت نموده اسیت. خوانیدمیر ضیمن     همچون سیف
نقل حوادث دوره خلفای راشدین به ذکر القای خلفیای راشیدین بیه همیان سی ك و سییا        

(. در واقیع بسییاری از حیوادث صیدر     1/445اهل سنت پرداختیه اسیت )همیان:    نویسندگان 
شده در اثر خواند مییر بیه گیواهی خیود وی برگرفتیه از منیابع اصییل اهیل سینت           اسيم  نقل

هیای میبه ی خوانید مییر در نقیل حیوادث آغیازین         همچون صحیحین بود. وسعت دییدگاه 
که وی حتیی در بیای دشیمنان     جه است. چنانصفویه نیز در مقایسه با آثار ادوار بعد قابل تو

هیای آنیان بیا سیپاه صیفوی همیواره        صفویه همچون ازبکان جانب احترام را در شرم جنگ
(. وسیعت مشیری مؤلیف و تیأثیر آن در نقیل      4/508: 1383رعایت کرده است )خوانیدمیر، 

در دوره حوادث از ممیزات این اثر ارزنده است. شاید به همین واسطه بود که درنهایت وی 
هیای   (. دییدگاه 1/9جا درگبشیت)همان،  شاه نهماسب راهی دیار هندوستان شد و در همان

عصر او امینی نیز مشهود است. امینی نییز از   وبیش در موری ه  خواند میر در همین زمان ک 
ای بیرای برخیی از علمیای     منابع اهل سنت در تدوین تألیف خود سود جسته و احتیرام وییژه  

رسد کیه تیألیف ایین کتیای بیه       الدین تفتازانی قایل بود. اما به ن ر می سیفاهل سنت چون 
های خاصیی جهیت ارائیه مطالیب      دستور شاه اسماعیل اول و جایگاه اجتماعی او، چارچوی

الدین تفتازانی، بروز قتیل   رغ  احترام خاص به سیف که علی برای او ترسی  نموده بود. چنان
:  1383مییان علمیای هیرات توجییه کیرده اسیت )امینیی،         وی را با استدلال  وجود اخیتيف 

التیییواریخ  تیییا نگییار  لیییب کییه ایییین دییییدگاه میانییه و معتیییدل    (. جالییب توجیییه آن 359
ه. ( همچنان استمرار یافیت. میریحییی نییز در نقیل حیوادث ضیمن تأکیید بیر         948قزوینی)

نیی نییز   وصایت علی )ع( و ائمه هیدی بیه نقیل حیوادث دوره صیفویه پرداختیه اسیت. قزوی       
حکومت صفویه را ناشی از خواست و اراده خداوند دانسته اما در نقل کارکرد اسیماعیل در  
بای تقویت تشییع تنهیا بیه ایین نکتیه اکتفیا نمیوده کیه رئیوس منیابر و وجیوه دنیایر بیه نیام               

فرجام حضرات دوازده امام )ع( و القای همایون مشرف گشیت و میردم بیه میبهب      هدایت
(. سعه صدر قزوینی در دوره نهماسیب سیرانجام   394:  1363)قزوینی،« اهل بیت در آمدند

موجب اتهام تسنن به وی و خاندان او شد. وی سرانجام به همین اتهیام دسیتگیر و در زنیدان    
وفات کرد و خاندان وی نیز به هندوستان گریختنید. ابوالفضیل عيمیی دربیاره خانیدان وی      

ه تشیع و در عرا  به تسنن زبیانزد روزگیار   از عدم تعصب و وسعت صدر ب»آورده است که 
 (. 2/19:  1372عيمی،«)بودند

از دیگر نکات قابل توجه در تواریخ عمومی صیفویه پیس از دوره شیاه اسیماعیل اول و     
برای دشمنان صیفویه اعی    « کافر»ویژه از دوره شاه نهماسب ورود و کاربرد الفانی چون  به

ویییژه از دوره نگییار   رسیید کییه اییین رویییه بییه میییاز مسییلمان و غیرمسییلمان بییود. بییه ن ییر 
نگاری عمومی صفویه معمول شیده اسیت، چیه ق یل از ایین       التواریخ در ادبیات تاریخ احسن

کردنید امیا از دشیمنان مسیلمان در تیواریخ       خ یای میی  « کیافر »اگرچه گرجیان را به عنوان 
( و ییا مخالفیان   11-110:  1383)امینیی،  « فرقیه مخیالف  »عمومی این دوره پیوسته با عنیوان  

(. اما روملو که خود از ن قه قورچیان بود پیوسته در شرم 398: 1363یادشده است)قزوینی: 
هیا و ازبکیان در کنیار گرجییان بیا       التواریخ همواره از عثمانی های نهماسب در احسن جنگ
ر (. بیا ایین حیال روملیو د    452و 409و  403:  1329یاد کیرده اسیت )روملیو،    « کافر»عنوان 

پیردازد کیه در کتیب تیواریخ عمیومی ایین عصیر         ای می بخشی از تألیف خود به ذکر واقعه
سابقه بود. این واقعه ماجرای نامه ع یدالله خان ازبك به نهماسب بود که حیاوی مطیال ی    ک 

قابل توجه در بای مبهب و آیین شیخ صفی بود. شاید بتوان گفت که این جریان بازتابی از 
های متمایل به آیین سنت شاه اسماعیل دوم بود که روملو کتیای خیود را    حوادث و دیدگاه

و »به وی تقدی  کرده است. روملو در این بای از جانب ع ییدالله خیان چنیین آورده اسیت:     
ام که مردی عزیز از اهل سینت و   پدر کين شما جنای مرحوم شیخ صفی را همچنین شنیده

د که شیما نیه رو  حضیرت مرتضیی علیی را      ده جماعت بوده ما را حیرت ع ی  دست می
(. در واقع نقل این واقعیه همچنیان نسیب     303همان، «) اید و نه رو  پدر کين خود را تابع



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 83

نیی نییز   وصایت علی )ع( و ائمه هیدی بیه نقیل حیوادث دوره صیفویه پرداختیه اسیت. قزوی       
حکومت صفویه را ناشی از خواست و اراده خداوند دانسته اما در نقل کارکرد اسیماعیل در  
بای تقویت تشییع تنهیا بیه ایین نکتیه اکتفیا نمیوده کیه رئیوس منیابر و وجیوه دنیایر بیه نیام               

فرجام حضرات دوازده امام )ع( و القای همایون مشرف گشیت و میردم بیه میبهب      هدایت
(. سعه صدر قزوینی در دوره نهماسیب سیرانجام   394:  1363)قزوینی،« اهل بیت در آمدند

موجب اتهام تسنن به وی و خاندان او شد. وی سرانجام به همین اتهیام دسیتگیر و در زنیدان    
وفات کرد و خاندان وی نیز به هندوستان گریختنید. ابوالفضیل عيمیی دربیاره خانیدان وی      

ه تشیع و در عرا  به تسنن زبیانزد روزگیار   از عدم تعصب و وسعت صدر ب»آورده است که 
 (. 2/19:  1372عيمی،«)بودند

از دیگر نکات قابل توجه در تواریخ عمومی صیفویه پیس از دوره شیاه اسیماعیل اول و     
برای دشمنان صیفویه اعی    « کافر»ویژه از دوره شاه نهماسب ورود و کاربرد الفانی چون  به

ویییژه از دوره نگییار   رسیید کییه اییین رویییه بییه میییاز مسییلمان و غیرمسییلمان بییود. بییه ن ییر 
نگاری عمومی صفویه معمول شیده اسیت، چیه ق یل از ایین       التواریخ در ادبیات تاریخ احسن

کردنید امیا از دشیمنان مسیلمان در تیواریخ       خ یای میی  « کیافر »اگرچه گرجیان را به عنوان 
( و ییا مخالفیان   11-110:  1383)امینیی،  « فرقیه مخیالف  »عمومی این دوره پیوسته با عنیوان  

(. اما روملو که خود از ن قه قورچیان بود پیوسته در شرم 398: 1363یادشده است)قزوینی: 
هیا و ازبکیان در کنیار گرجییان بیا       التواریخ همواره از عثمانی های نهماسب در احسن جنگ
ر (. بیا ایین حیال روملیو د    452و 409و  403:  1329یاد کیرده اسیت )روملیو،    « کافر»عنوان 

پیردازد کیه در کتیب تیواریخ عمیومی ایین عصیر         ای می بخشی از تألیف خود به ذکر واقعه
سابقه بود. این واقعه ماجرای نامه ع یدالله خان ازبك به نهماسب بود که حیاوی مطیال ی    ک 

قابل توجه در بای مبهب و آیین شیخ صفی بود. شاید بتوان گفت که این جریان بازتابی از 
های متمایل به آیین سنت شاه اسماعیل دوم بود که روملو کتیای خیود را    حوادث و دیدگاه

و »به وی تقدی  کرده است. روملو در این بای از جانب ع ییدالله خیان چنیین آورده اسیت:     
ام که مردی عزیز از اهل سینت و   پدر کين شما جنای مرحوم شیخ صفی را همچنین شنیده

د که شیما نیه رو  حضیرت مرتضیی علیی را      ده جماعت بوده ما را حیرت ع ی  دست می
(. در واقع نقل این واقعیه همچنیان نسیب     303همان، «) اید و نه رو  پدر کين خود را تابع
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کنید. ایین    صفویان را به چالش کشیده و بار دیگر شی هات فراوانیی پیرامیون آن مطیرم میی     
ییك منشیی مطیرم    ماجرا در تاریخ عمومی  دیگر این دوره نیز بیار دیگیر از نیرف بیودا  ب    

گردد. در این بای بودا  بیك با اشاره به سیخنان هیئیت ارسیالی  دربیار  صیفوی بیه نیزد         می
چون پادشاه میا از نسیل محمید    »شی ك خان از قول سفیر ارسالی صفویه چنین آورده است: 

رفیت   کند. در هر مرت ه که بر سر اعداء می کرده می صلی ا... است به موج ی که او عمل می
به موع ه و نصیحت کس فرستاد... و از ایین سیخنان شیی ك خیان برآشیفت و درشیت       اول 

گویید و رسولان را از مجلس  گفت و اعراض کرده که مگر من کافرم که بر من موع ه می
(. بیان آزادانه ایین رویکردهیا از جانیب مورخیان ایین      127: 1378بودا  بیك، «)بیرون کرد

کارآمیدن   بار دیگر مورخان نیز با تث ییت اوضیاع و روی  دوره در ادوار بعدی مجال نیافت و 
هیا، بیه گرمیی بیازار      شاه ع اس اول و بالاگرفتن منازعات شیاه ع یاس ییا ازبکیان و عثمیانی     

کیه در   های شیعی و سنی در آثار خود پرداختند. چنیان  بازگویی این منازعات در قالب تنش
ه ع یاس در بیای فیتح شییروان     این جهت قاضی احمد قمیی از سیادات و منشییان دربیار شیا     

بعد از این فتح خاقان سکندر شأن بفرمود کیه چیون   »نویسد:  دست اسماعیل اول چنین می به
اند مال ایشان نجیس اسیت. تمیامی را در آی اندازنید، صیوفیان حتیی اسیب و         شروانی سنی

رسیید کییه اییین  (. بییه ن ییر مییی62-61: 1359قمییی، «)اسییتر آن جماعییت را درآی انداختنیید
که باز در منابع این دوره عیيوه   یابد. چنان ها در اواخر دوره صفویه قوت بیشتری می اهدیدگ

( 344و 96)واله اصیفهانی،   یاد شده« کافر»ها با عنوان  بر آنکه از گرجیان و ازبکان و عثمانی
عنوان تعصیب کیشیی و میبه ی نگریسیته شیده       ها نیز به به درگیری غازیان صفوی با عثمانی

هیای خلیدبرین م یی ن گرمیی بیازار       (. منقولات موری در برخیی از قسیمت  718است)همان، 
که در ایین   گیری از این حربه جهت دفع مخالفان بود. چنان گری و بهره تهمت و افترای سنی
ه گرایش به تسنن بزرگانی چون مولانا حسیین واعیس سی زواری و ییا     بای به نرم اتهام ش ه

بایید بیه ایین     ایین، (. عيوه بر 310توان اشاره کرد)همان،  قاضی میر حسین یزدی می دی می
نکته نیز اشاره کرد که تأکید بر جایگاه سادات در تواریخ عمومی صیفویه از ابتیدای نلیوع    

ییت خاصیی داشیته اسیت. ایین جایگیاه در اواخیر        ( اهم19-4/4:  1380صفویه )خواند میر، 
 (.98و  50: 1359. و قمی،410دوره صفویه قوت بیشتری نیز یافت)همان، 

 

 ی شیعی در تواریخ عمومی این دورهنمادها از یبرخ بر دیتأک
از دیگر تأثیرات آشکار تحولات مبه ی بر تواریخ عمومی دوره صفویه تأکید بیر برخیی از   

یکی از بارزترین این نمادها تأکید بیشتر نویسندگان ادوار اولیه بر عیدد  نمادهای شیعی بود. 
دوازده است. این جریان عيوه بر شرم زندگانی دوازده امام )ع( بیود کیه در تمیامی منیابع     

گونیه نمادهیا در تیواریخ     عمومی دوره صفوی از توجه خاصی برخوردار است. تأکید بر این
کیید دیگیر بیر ولاییت امیام      سوی نویسیندگان ایین دوره، تأ  عمومی عيوه بر نی ت ت  رک از 

که پیشتر اشیاره    نوری رسد همان )ع( و استمرار امامت در خاندان ایشان بود. به ن ر میعلی
شد، اهتمام مورخان این دوره بر این نمادهای همسو و هماهنیگ بیا کیار  سیاسیی پادشیاهان      

کردن فرهنگ تشییع بیود. در ایین جهیت امینیی از       صفوی و فقهای این دوره، جهتِ نهادینه
ن دوره اثر خود را که در دو جلد تألیف نموده بود، جلد اول بیه نقیل   نخستین نویسندگان ای

حوادث از خلقت عال  و حوادث دوره پیام ر و ائمه انهار تا کودکی شیاه اسیماعیل و جلید    
دوم شامل شرم دوازده سال اول شاه اسماعیل صفوی است. خواند میر نییز بیا ایین نییت در     

اسيم بر دو کلمه نی ه لاالیه الاالله  »غمه می نویسد: ال مقدمه کتای خود به نقل قولی از کشف
الله است و هریك کلمتین که اصل ایمان متعلق به آن اسیت مرکیب از دوازده    محمد رسول

حرف است. پس باید که امر امامت که از جمله فروع ایمیان اسیت منتسیب بیه دوازده امیام      
ح علت قداست عدد دوازده بیا ایین   (. پس از این نیز وی به توضی8: 1383)خواند میر،« باشد

تفسیر پرداخته است که نق ای حضرت موسیی دوازده نفیر بیوده و در میاجرای عق یه انصیار        
پیام ر دوازده نفر بودند و اولاد حضرت یعقوی نییز دوازده نفیر بودنید و سیرانجام اینکیه از      

بل توجیه آنکیه اغلیب    (. نکته قا8-6باشد )همان،  پیام ر نقل است که بعدِ من دوازده امیر می
( کیه در  6منابع خواند میر در نقل این منقولات منابع اهل سنت همانند صحیحین بود )همان،

واقع گویای تي  عالمانه خواند میر و همکارانش جهت تحلییل و تفسییر و سیرانجام ارائیه     
یل ادله محک  و موردپسند قشر غالب جامعه صفوی بود. تأکید بر عدد دوازده پس از اسماع

که حسن بیك روملیو   نویسان این دوره همچنان استمرار یافت. چنان اول نیز در میان عمومی
تاریخ خود را در دوازده جلد سیاماندهی کیرده اسیت. ع یدی بییك نییز خصوصییات شیاه         
نهماسب را در دوازده مورد نگار  کرده اسیت. تیي  مؤلیف در ذکیر همیة ایین میوارد        
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 ی شیعی در تواریخ عمومی این دورهنمادها از یبرخ بر دیتأک
از دیگر تأثیرات آشکار تحولات مبه ی بر تواریخ عمومی دوره صفویه تأکید بیر برخیی از   

یکی از بارزترین این نمادها تأکید بیشتر نویسندگان ادوار اولیه بر عیدد  نمادهای شیعی بود. 
دوازده است. این جریان عيوه بر شرم زندگانی دوازده امام )ع( بیود کیه در تمیامی منیابع     

گونیه نمادهیا در تیواریخ     عمومی دوره صفوی از توجه خاصی برخوردار است. تأکید بر این
کیید دیگیر بیر ولاییت امیام      سوی نویسیندگان ایین دوره، تأ  عمومی عيوه بر نی ت ت  رک از 

که پیشتر اشیاره    نوری رسد همان )ع( و استمرار امامت در خاندان ایشان بود. به ن ر میعلی
شد، اهتمام مورخان این دوره بر این نمادهای همسو و هماهنیگ بیا کیار  سیاسیی پادشیاهان      

کردن فرهنگ تشییع بیود. در ایین جهیت امینیی از       صفوی و فقهای این دوره، جهتِ نهادینه
ن دوره اثر خود را که در دو جلد تألیف نموده بود، جلد اول بیه نقیل   نخستین نویسندگان ای

حوادث از خلقت عال  و حوادث دوره پیام ر و ائمه انهار تا کودکی شیاه اسیماعیل و جلید    
دوم شامل شرم دوازده سال اول شاه اسماعیل صفوی است. خواند میر نییز بیا ایین نییت در     

اسيم بر دو کلمه نی ه لاالیه الاالله  »غمه می نویسد: ال مقدمه کتای خود به نقل قولی از کشف
الله است و هریك کلمتین که اصل ایمان متعلق به آن اسیت مرکیب از دوازده    محمد رسول

حرف است. پس باید که امر امامت که از جمله فروع ایمیان اسیت منتسیب بیه دوازده امیام      
ح علت قداست عدد دوازده بیا ایین   (. پس از این نیز وی به توضی8: 1383)خواند میر،« باشد

تفسیر پرداخته است که نق ای حضرت موسیی دوازده نفیر بیوده و در میاجرای عق یه انصیار        
پیام ر دوازده نفر بودند و اولاد حضرت یعقوی نییز دوازده نفیر بودنید و سیرانجام اینکیه از      

بل توجیه آنکیه اغلیب    (. نکته قا8-6باشد )همان،  پیام ر نقل است که بعدِ من دوازده امیر می
( کیه در  6منابع خواند میر در نقل این منقولات منابع اهل سنت همانند صحیحین بود )همان،

واقع گویای تي  عالمانه خواند میر و همکارانش جهت تحلییل و تفسییر و سیرانجام ارائیه     
یل ادله محک  و موردپسند قشر غالب جامعه صفوی بود. تأکید بر عدد دوازده پس از اسماع

که حسن بیك روملیو   نویسان این دوره همچنان استمرار یافت. چنان اول نیز در میان عمومی
تاریخ خود را در دوازده جلد سیاماندهی کیرده اسیت. ع یدی بییك نییز خصوصییات شیاه         
نهماسب را در دوازده مورد نگار  کرده اسیت. تیي  مؤلیف در ذکیر همیة ایین میوارد        
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اعی نهماسب در تروی  تشیع و مساعی او در اجیرای دیین   اث ات سیادت فانمیة علویه و مس
و سرانجام اتصال دولت صفویه به دولت امام عصر)ع( بود. وی همچنین ذکر ایین میوارد را   

(. بیا گیبر از   169-165:  1369در دوازده خصلت، برحسب تیم ن دانسته است )ع دی بیك،
تأکید بر عیدد دوازده بیشیتر   رسد که تي  نویسندگان جهت  دوره شاه نهماسب به ن ر می

رسید کیه ایین جرییان      یابید. بیه ن یر میی     در شکل شرم زندگانی دوازده امام)ع( ادامیه میی  
تواند گویای تث یت اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران در این دوره و نشانی بر به بار نشسیتن    می

ر تدریجی  تي   اصحای فرهنگ عصر صیفویه در جهیت تعلیی  و تث ییت فرهنیگ تشییع د      
 قلمرو صفویه بود.

 
 گیری تیجهن

، چیه مورخیان   بیود نگاری عصیر تیمیوری    نگاری عصر صفوی دن اله و ادامه راه تاریخ تاریخ
انتقیال   دربار تیموری بودند که همیراه بیا    مکتبشدگان  تربیتادوار اولیه عهد صفوی همان 

 منتقل نمودنید. به این عصر  را  شد های آموخته به عصر صفوی، میراث فرهنگی و چارچوی
در دور  جدییید، ایجادشییده  تحییت تییأثیر فضییای جدییید مییبه ی   امییا اییین انتقییال میییراث، 

اگرچیه نگیار  تیواریخ بیه لحیاظ       علیت  . پس بدیننگاری این دوره را نیز متأثر نمود تاریخ
مطالیب   وو مفیاهی    هیای کلیی در محتیوا    شکلی و ساختاری ادامه دوره ق ل بود، اما تفاوت

تمیایز  نگاری عمومی آن  ویژه تاریخ و بهنگاری این دوره  سط مورخان، به تاریخشده تو ارائه
 بخشیده است.  آشکاری 

گونیه   ید آن است که اگرچیه سینت نگیار  ایین    ؤنگاهی به تواریخ عمومی این دوره م
تأثیر تغییر  نگاه دینی و اما وجه تمایز این دسته آثار، بودتواریخ استمرار عيقه عهد تیموری 

نویسیان ایین دوره بیود.     خصیوص عمیومی   های مبه ی در نگاه مورخان این دوره بیه  اهدیدگ
نیویس ایین دوره    مروری بر تواریخ عمومی این دوره مؤید آن اسیت کیه مورخیان عمیومی    

های فرهنگی همچون علمیا   عنوان بخش  فرهنگی  جامعه عصر صفوی همگام با سایر بخش به
ت تعلی  و ت لیت اعتقادات شیعی در اییران برداشیتند.   های مؤثری جه و فقهای این دوره، گام

همچنین این مورخان ضمن ارائه مطال ی با هدف حقانیت تشیع و اتصیال سلسیله صیفوی بیه     

امامان شیعی، زمینه را جهت مشروعیت سلسله صفوی هموارتر نمودند. در این راه مورخیان  
سیادت آنها و اتصال آنها  کردن دوره نخست صفوی، جریان مشروعیت صفویان را با مطرم

با اهل بیت پیام ر آغیاز کردنید و پیس از آن، در دوره پیس از شیاه اسیماعیل اول از نیرف        
نویس با نرم تأکید مجدد بر سیادت صفویان و همچنین نرم حمایتِ اهل  مورخان عمومی

بیت از مساعی پادشاهان صفوی دن ال شد. این نرم سیرانجام در دوره اوج سلسیله صیفوی    
عنوان مجدِدان و مرو جیان تشییع بیا     عنی دوره شاه ع اس اول با تأکید بر پادشاهان صفوی بهی

تر مورد تأکید قرار گرفت. در نرم مورخیان ایین دوره پادشیاهان صیفوی      قوت هرچه تمام
عنوان ناجیانی مطرم شدند که سلطنت صوری تشیع را تحقق داده و موجیب رفیع تقییه از     به

بخشیی بیه    نویس صفویه جهیت مشیروعیت   کوشش مورخان عمومیشیعیان شدند. کشش و 
سلسله صفویه تا پایان این دوره با قوت تمام همچنان استمرار داشت. این مورخیان همچنیین   
در تأکید و تأیید کوشش خود از عناصر متعددی حتی ذکر رویاهای تأییدبخش  میبه ی در  

فوی نییز بهیره گرفتنید. شیایان     حمایت پادشاهان صفوی در جهت اقناع قشر عامه جامعه صی 
هیای   نویس این دوره و نیوع دییدگاه   ذکر است که میزان کشش و کوشش مورخان عمومی

وییژه   آنها در ارائه مطالب مختلف از مسائل گوناگونی چیون شیرایط زمیانی و مکیانی و بیه     
 کرد.  جایگاه اجتماعی مورخان در این دوره نیز ت عیت می
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امامان شیعی، زمینه را جهت مشروعیت سلسله صفوی هموارتر نمودند. در این راه مورخیان  
سیادت آنها و اتصال آنها  کردن دوره نخست صفوی، جریان مشروعیت صفویان را با مطرم

با اهل بیت پیام ر آغیاز کردنید و پیس از آن، در دوره پیس از شیاه اسیماعیل اول از نیرف        
نویس با نرم تأکید مجدد بر سیادت صفویان و همچنین نرم حمایتِ اهل  مورخان عمومی

بیت از مساعی پادشاهان صفوی دن ال شد. این نرم سیرانجام در دوره اوج سلسیله صیفوی    
عنوان مجدِدان و مرو جیان تشییع بیا     عنی دوره شاه ع اس اول با تأکید بر پادشاهان صفوی بهی

تر مورد تأکید قرار گرفت. در نرم مورخیان ایین دوره پادشیاهان صیفوی      قوت هرچه تمام
عنوان ناجیانی مطرم شدند که سلطنت صوری تشیع را تحقق داده و موجیب رفیع تقییه از     به

بخشیی بیه    نویس صفویه جهیت مشیروعیت   کوشش مورخان عمومیشیعیان شدند. کشش و 
سلسله صفویه تا پایان این دوره با قوت تمام همچنان استمرار داشت. این مورخیان همچنیین   
در تأکید و تأیید کوشش خود از عناصر متعددی حتی ذکر رویاهای تأییدبخش  میبه ی در  

فوی نییز بهیره گرفتنید. شیایان     حمایت پادشاهان صفوی در جهت اقناع قشر عامه جامعه صی 
هیای   نویس این دوره و نیوع دییدگاه   ذکر است که میزان کشش و کوشش مورخان عمومی

وییژه   آنها در ارائه مطالب مختلف از مسائل گوناگونی چیون شیرایط زمیانی و مکیانی و بیه     
 کرد.  جایگاه اجتماعی مورخان در این دوره نیز ت عیت می
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 . انتشارات خیام :تهران، 3دبیرسیاقی، ج
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 چکیده

نگری دوره صفوی برپایه کاربستی از عناصر معرفتیِ  و تاریخ نگاری تاریخ
آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب بر

وعی حکمت الهیاتی خواندد کده از   توان ن می در آثار مورخان این عصر را
ی دیگر این اندیشه بنیان سویی برآمده و متأثر از مذهب شیعه بود و از سوی

 ایدران را موهده   و مقبولیت حاکمیت صفویان در گسدتر  مشروعیت  نظریِ
تدوان بده سده مدورب دربداری خانددان        می این مورخان ةاز همل ساخت. می

کمال، مدلا هدلال ثدانیش اشداره کدرد کده در        هلال، ملا یزدی )ملا منجمّ
                                                           

 hph.2017.11561.1074/10.22051ش: DOIشناسه دیجیتال ) .1

 a.fayyaz@ltr.ui.ac.ir ؛ . دانشیار گروه تاریخ ایران اسلامی  دانشگاه اصفهان2
 kajbaf@ltr.ui.ac.ir ؛ گروه تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهاندانشیار  .3

 gh.ravanji@qom.ac.ir؛ . دانشجوی دکتری تاریخ ایران  اسلامی دانشگاه اصفهان4



دوفصلنامة علمي- پژوهشي تاريخ نگری و تاريخ نگاری دانشگاه الزهرا)س(
سال بيست و ششم، دورة جديد، شمارة 18، پياپی 103، پاييز و زمستان 1395

 
 
 
 
 

 1یزدی منجّمنگری خاندان  نگاری و تاریخ تاریخ
 

 2ابوالحسن فیاض انوش
 3اکبر کجباف علی

 4غلامرضا مهدی راونجی
 

 13/6/95دریافت: تاریخ 
 23/1/96 تصویب:تاریخ 

 
 چکیده

نگری دوره صفوی برپایه کاربستی از عناصر معرفتیِ  و تاریخ نگاری تاریخ
آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب بر
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تدوان بده سده مدورب دربداری خانددان        می این مورخان ةاز همل ساخت. می
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روعیت حاکمیدت صدفوی   توهیده مشد   بدرای تواریخ خود از هدی  تلاشدی   
بخشدی از ررید     مشروعیتموزه آگیری از  نان با بهره. آاند فروگذار نکرده

 ،موعددودگرایی معرفتددی تقدددیرگرایی و -کلامددی در کنددار عناصددر نجددو 
های سیاسی ایران قبل از اسلا  ضمن  اندیشه ازبرداری  هرتگرایی و گ تأویل

مدت صدفویان را در   اسدا  حکو کوشد  داشدتند تدا     ،ترسیم تاریخ خطی
 ت بخشند.یمشروعو چارچوب این گفتمان مقبولیت 

 
نگدری،   ، تداریخ نگداری  تداریخ یدزدی،   منجمّخاندان  های کلیدی: واژه

 التواریخ. تاریخ عباسی، زبده
 
 مقدمه .1

نگدری را   و تدوین آنها بددانیم جهدر  تداریخ   تاریخی های  لیف گزارهرا تأ نگاری تاریخاگر 
. تردیدی نیسدت کده   رخدادها و تبیین چرایی آنها باید دانست پسِ بررسی حکمت پنهان در

اسلامی  -ایرانی نگاری تاریخ دار ریشه و رشته دراز ةادام ای در قهصفوی نیز حل نگاری تاریخ
ثیرگدذار بدر   خدا  و تأ های  توان از مؤلفه در عین حال نمیو ش است 36: 1383)صفت گل، 

ثر از فضدای  متدأ کده  عناصدر نیرومنددی    .شدت راحتدی گذ  ایدن دوره بده   نگداری  تاریخهریان 
 نگداری  تداریخ  معرفتدیِ  مبدانیِ  فرهنگی د معرفتی آن دوره بروز یافت و در صورت بازخوانیِ 

 متمایز سخن راند.ای  عصر صفوی به عنوان گونه نگاری تاریختوان از  می این دوره
گرفتده در ایدن دوره در آثدار مورخدان عصدر       مبانی کلامی و الهیاتی )تئولوژیکش شدکل 

 نگداری  تداریخ صفوی منعکس شد و در نهایت فضای معرفتی خا  و متمایز در چدارچوب  
 ش.153: 1381پایه گذاشت )حضرتی، را این عصر 

هدای مورخدان دربداری در     مشغولیبخشی به حاکمیت یکی از دل شروعیتم بدون تردید
نگرش خا  تاریخی را به مورب  نه خا  معرفتی یااین دلمشغولی زمی .هر دوره بوده است

گدذاری و موهبدات افتدرا      ان عصر صفوی بر شالوده مذهب پایده کند که در مورخ می هارائ
 بینی مورخان این دوره از دوران قبل از خود شد. ههان

تدی در کندار بازشناسدی الگدوی     صدد است نشان دهد که کددا  عنصدر معرف  این مقاله در
در سه اثر تاریخی آنان غالب است. فرض پژوه  این اسدت کده    منجمّندان نگری خا تاریخ

آمیخدتن آن  بخشی از رری  نجدو  و در  باشیش مشروعیت منجمّبا توهه به حرفه رسمی آنان )
نگدری   معرفتدی تداریخ   یابدش بر سایر عناصر می با عنصر کلامی تقدیر )که تا حد خرافه تقلیل

 .برتری داردنان آ
صر صفوی صدورت پذیرفتده   که درباره ع های بسیاری رغم پژوه  کنون علیمتأسفانه تا

مختصر معرفی خاندان  به هز مقالة منجمّدر خصو  خاندان  یاست تحقیقی هامع و مستقل
 منتشر نشده است. ش1379 )مصد ، به قلم مصد 

 
 یزدی منجّمگذری بر حیات فرهنگی ـ سیاسی خاندان  .2

چده تداریخ را از صدورت یدک علدم      اگر هدا  شخصدیت بررسی ابعاد و مراحل زندگی افراد و 
تحلیدل   ای ضدروری بدرای   سازد اما مقدمه می گر فی هلوهیصورت یک علم توص درتحلیلی 

 شود. می درست وقایع محسوب
دیدوانی د دربداری     ییزدی )ملا هلال، ملا کمال و ملا هلال ثانیش خانددان  منجمّخاندان 

 مدنجمّ ی را پیشه ساخته و به دلیل منزلدت  منجّم حرفةدر دوره صفوی بودند که نسل به نسل 
در کنار حرفده اصدلی    و میزان دخالت در تصمیمات سیاسی تدر دربار و نزدیکی به هریانا

م رغد  سفانه در هستجوی احوال این خانددان علدی  متأنویسی نیز اشتغال داشتند.  خود به تاریخ
ود است ارلاعات بسیار اندکی موه صفوی،حکومت حضور مستمر و روجنی در سه مقطع 

 توان ارلاعاتی به دست آورد. می مانده از آنان است کهها و فقط در پرتو آثار به
زمدان و مکدان    از کده یدزدی اسدت    مدنجمّ الدین  ان این خاندان موجنا هلالبهن سرسلسله

 گذشدتة در« د ملا عبدالله شاهابادی بندا  فرزن»او را  یگزارش .تولد او ارلاعی در دست نیست
 ش.472 :1357کند )نزیل سامرا،  می هد معرفی 981 سال

در منابع علمی نیدز از   .یابیم که او باید برآمده از خطة یزد باشد اش درمی از پسوند اسمی
یراز او را شد ین کتابخانه ملک مکان وجدت منجّمال و خبری نیست، کاتب نسخه خطی تحفها

 کتابخانده ملدک،   ،ینمنجّمد ال تحفدة « )الهجریده  928سدنه  المظفر شهر صفر»و زمان تولد او را 
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تدی در کندار بازشناسدی الگدوی     صدد است نشان دهد که کددا  عنصدر معرف  این مقاله در
در سه اثر تاریخی آنان غالب است. فرض پژوه  این اسدت کده    منجمّندان نگری خا تاریخ

آمیخدتن آن  بخشی از رری  نجدو  و در  باشیش مشروعیت منجمّبا توهه به حرفه رسمی آنان )
نگدری   معرفتدی تداریخ   یابدش بر سایر عناصر می با عنصر کلامی تقدیر )که تا حد خرافه تقلیل

 .برتری داردنان آ
صر صفوی صدورت پذیرفتده   که درباره ع های بسیاری رغم پژوه  کنون علیمتأسفانه تا

مختصر معرفی خاندان  به هز مقالة منجمّدر خصو  خاندان  یاست تحقیقی هامع و مستقل
 منتشر نشده است. ش1379 )مصد ، به قلم مصد 

 
 یزدی منجّمگذری بر حیات فرهنگی ـ سیاسی خاندان  .2

چده تداریخ را از صدورت یدک علدم      اگر هدا  شخصدیت بررسی ابعاد و مراحل زندگی افراد و 
تحلیدل   ای ضدروری بدرای   سازد اما مقدمه می گر فی هلوهیصورت یک علم توص درتحلیلی 

 شود. می درست وقایع محسوب
دیدوانی د دربداری     ییزدی )ملا هلال، ملا کمال و ملا هلال ثانیش خانددان  منجمّخاندان 

 مدنجمّ ی را پیشه ساخته و به دلیل منزلدت  منجّم حرفةدر دوره صفوی بودند که نسل به نسل 
در کنار حرفده اصدلی    و میزان دخالت در تصمیمات سیاسی تدر دربار و نزدیکی به هریانا

م رغد  سفانه در هستجوی احوال این خانددان علدی  متأنویسی نیز اشتغال داشتند.  خود به تاریخ
ود است ارلاعات بسیار اندکی موه صفوی،حکومت حضور مستمر و روجنی در سه مقطع 

 توان ارلاعاتی به دست آورد. می مانده از آنان است کهها و فقط در پرتو آثار به
زمدان و مکدان    از کده یدزدی اسدت    مدنجمّ الدین  ان این خاندان موجنا هلالبهن سرسلسله

 گذشدتة در« د ملا عبدالله شاهابادی بندا  فرزن»او را  یگزارش .تولد او ارلاعی در دست نیست
 ش.472 :1357کند )نزیل سامرا،  می هد معرفی 981 سال

در منابع علمی نیدز از   .یابیم که او باید برآمده از خطة یزد باشد اش درمی از پسوند اسمی
یراز او را شد ین کتابخانه ملک مکان وجدت منجّمال و خبری نیست، کاتب نسخه خطی تحفها

 کتابخانده ملدک،   ،ینمنجّمد ال تحفدة « )الهجریده  928سدنه  المظفر شهر صفر»و زمان تولد او را 
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ملا هلال ثانی نوه ملا هلال نیز در گزارشدی   .کند می ذکرش 298 : 6267نسخه خطی شماره 
هدد کده    1027الحجة الحرا  سنه  به تاریخ ذی»دهد:  می نشانچنین تاریخ فوت پدربزرگ را 

نواب کامیاب در مازندران بهشت نشان تشریف داشتند، ملا هلال هد فقیر به سدبب کردرت   
نسدخه خطدی کتابخانده مرکدزی     ) «ی در دارالسدلطنة اصدفهان سداکن بدود    ف پیدر عضد سن و 

با احتساب این تاریخ ملا هلال باید در سال فدوت قریدب بده صدد سدال       ش26 دانشگاه تهران:
 داشته باشد. سن

سدر  زندگی از دربار خان احمدد گیلاندی   های  در اولین دهه ینامعلوم ملا هلال به دجیل
ها در مملکت گیلان مقدیم بدوده    سال ...»ملا هلال  ،آورد و بنابر گزارش قاضی احمد میدر

دجیل حضور ملا هلال در  .ش1086 :1387قمی، «)...و خصوصیت تما  با خان گیلان داشته 
ه خط د  حضدور او در ترین دلیدل   بزرگها،  برپایه گزارش چه بوده باشدخان گیلانی هر ردربا

ای که برای  احترا  و منزلت به همدراه   ملا در علم نجو  بوده است، حرفه دستی شمال چیره
حددود  »ین مشهور خود را در منجّمال متقابل باعث شد که او رساله تحفة داشت و این احترا 

 در علدم نجدو  و در بداب   ش »6267 )نسخه خطی شدماره « مائه الهجریه تسعستین و سنه تسع و 
 ش.150 :1380)نیومن، « مل برای خان احمد خان حسینی نوشتر

پایده اسدناد   بر ،یمنجدو  بملا هلال دوران حضور خود در گیلان علاوه بر کسدب تجدار  
داشدته اسدت    اللهی یزد نیز دخالدت  ابط میان خان گیلان و سادات نعمتموهود در تنظیم رو

یافددت کدده  بسددط سیاسددی د اداری در دوره شدداه عبددا     ایددن تجربدده ش.269نددوزاد، نددک: )
اه عبدا  بده   خدان گدیلان توسدط شد     ةترین گزارش آن به داستان خواستگاری صدبی  مشخص

مدلا   ،مانده از تاریخ ملا کمدال ها بههای  پایه گزارش نسخهگردد. بر وسارت ملا هلال بازمی
  . 994خدان احمدد در سدال    » یافدت:  راه به دربار شاه عبا  995یا  994های  هلال در سال

نموده  ملاز ملاهلال را به رسم حجابت به خدمت اشرف مشرف کرد و نواب اشرف او را 
، کتابخانه مجلدس  14135)نسخه خطی شماره « شدند احمد رفتن وی به خدمت خان  و مانع

و تاریخ ملاکمدال نسدخه    35 :ه ملککتابخان 3920سخه خطی شماره ن ،60 :ی اسلامیوراش
 ش.52 :و دهگان 52 :کتابخانه مرکزی دانشگاه 6508اره خطی شم

بدا ورود او   .ادی بوده باشدترسد در این سال ملا هلال در نهایت پختگی و اس می به نظر
 شدد و  دار ایدن سدمت   عهده تا پایان عمر ،منازع درباربلا منجمّربار صفوی او در هایگاه به د

 اش پی گرفت. توان در روزنامه می از این پس زندگی او را
ارلاعات ما از زنددگی او نیدز همندون     که ، ملا کمال استمنجمّدومین نسل از خاندان 

ن وفات نیجی آثار بازمانده از این خاندان میسر است. از تاریخ وجدت و همن هپدرش از جب
 «محمدد بدن کمدال بدن اسدماعیل     »او را م الکهدان مد   رس .ملا کمال ارلاعی در دست نیست

محمدحسدن مدلا کمدال بدن     » رااو کدوئینی هانددا    ،ش233 :  1323کند )ملکدم،   می معرفی
ابدراهیم دهگدان او را از افسدران دولدت     و  ش1352زمین،  )فرهنگ ایران داند می «الدین هلال

 مت در او در کندار پددر خدد   . مقدمدهش :  1334 ،)دهگدان  شدمارد  مدی شاه صفی و شاه عبدا   
بده   در زمدان شداه عبدا  دو     ورا تجربه کدرد  اه عبا ، شاه صفی و شاه عبا  دو  بار شدر

های بازمانده هرگدز اعتبدار و منزلدت     که او مطاب  گزارش حالیدر ورد،نویسی روی آ تاریخ
مدلا   1029هدلال در سدال    چرا که پس از فوت ملا ،پدر را در دربار صفوی به دست نیاورد

گدانی همندون مدلا    و با وهدود بزر شد  انتخاب ین دربارمنجمال ملک به عنوان یمظفر هنابذ
هدای بازماندده از    هایی برای ملا کمال نبود. گدزارش  تقی هنابذی یقیناًمحمد شفیع و محمد

حضدور او در سدفر    .نشان از همراهی رصدد نجدومی و امدور اداری اسدت     التواریخزبدةاو در 
الحکدم ههدان مطداع     حسدب »ای از آن اسدت:   اجر نمونهپهسه همراه رستم خان سگرهستان ب

مقرر شد کده   ،ستان بودهقدیم این آ های  زاده غلا  که یکی از منجمّبنده کمترین ملا کمال 
« به ههت خدمات نجومی خود را به سپهساجر رسدانیده بده موافقدت او بده گرهسدتان روندد      

قلعده  نق  خود در تعیدین مکدان   از  1043همننین ملا در میان حوادث  .ش86 نسخه مجلس:)
زندده بدوده )فهرسدت کتدب      1064شود او تا سال  می گفته .ش90 همان:گوید ) می سخن هحل 

نسدخه خطدی مجلدس شدورای     کده   حالی در ش292 :1361خطی کتابخانه استان قد  رضوی 
ش از 1379دهد. سومین و آخدرین نسدل )مصدد ،     می نشان 1079 سال اسلامی پایان اثر او را

تدوان از   مدی  هلال ثانی مؤلف صحیفه تداریخ عباسدی اسدت. سدال تولدد او را      ،منجمّدان خان
خدرین فقدره از فصدل    آوی در  .اسدتخرا  کدرد  او خلال تنها نسخه بازمانده از تاریخ عباسی 

 نویسد:  می اول کتاب  در هریان نقل کرامتی از شاه عبا  چنین



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 93

بدا ورود او   .ادی بوده باشدترسد در این سال ملا هلال در نهایت پختگی و اس می به نظر
 شدد و  دار ایدن سدمت   عهده تا پایان عمر ،منازع درباربلا منجمّربار صفوی او در هایگاه به د

 اش پی گرفت. توان در روزنامه می از این پس زندگی او را
ارلاعات ما از زنددگی او نیدز همندون     که ، ملا کمال استمنجمّدومین نسل از خاندان 

ن وفات نیجی آثار بازمانده از این خاندان میسر است. از تاریخ وجدت و همن هپدرش از جب
 «محمدد بدن کمدال بدن اسدماعیل     »او را م الکهدان مد   رس .ملا کمال ارلاعی در دست نیست

محمدحسدن مدلا کمدال بدن     » رااو کدوئینی هانددا    ،ش233 :  1323کند )ملکدم،   می معرفی
ابدراهیم دهگدان او را از افسدران دولدت     و  ش1352زمین،  )فرهنگ ایران داند می «الدین هلال

 مت در او در کندار پددر خدد   . مقدمدهش :  1334 ،)دهگدان  شدمارد  مدی شاه صفی و شاه عبدا   
بده   در زمدان شداه عبدا  دو     ورا تجربه کدرد  اه عبا ، شاه صفی و شاه عبا  دو  بار شدر

های بازمانده هرگدز اعتبدار و منزلدت     که او مطاب  گزارش حالیدر ورد،نویسی روی آ تاریخ
مدلا   1029هدلال در سدال    چرا که پس از فوت ملا ،پدر را در دربار صفوی به دست نیاورد

گدانی همندون مدلا    و با وهدود بزر شد  انتخاب ین دربارمنجمال ملک به عنوان یمظفر هنابذ
هدای بازماندده از    هایی برای ملا کمال نبود. گدزارش  تقی هنابذی یقیناًمحمد شفیع و محمد

حضدور او در سدفر    .نشان از همراهی رصدد نجدومی و امدور اداری اسدت     التواریخزبدةاو در 
الحکدم ههدان مطداع     حسدب »ای از آن اسدت:   اجر نمونهپهسه همراه رستم خان سگرهستان ب

مقرر شد کده   ،ستان بودهقدیم این آ های  زاده غلا  که یکی از منجمّبنده کمترین ملا کمال 
« به ههت خدمات نجومی خود را به سپهساجر رسدانیده بده موافقدت او بده گرهسدتان روندد      

قلعده  نق  خود در تعیدین مکدان   از  1043همننین ملا در میان حوادث  .ش86 نسخه مجلس:)
زندده بدوده )فهرسدت کتدب      1064شود او تا سال  می گفته .ش90 همان:گوید ) می سخن هحل 

نسدخه خطدی مجلدس شدورای     کده   حالی در ش292 :1361خطی کتابخانه استان قد  رضوی 
ش از 1379دهد. سومین و آخدرین نسدل )مصدد ،     می نشان 1079 سال اسلامی پایان اثر او را

تدوان از   مدی  هلال ثانی مؤلف صحیفه تداریخ عباسدی اسدت. سدال تولدد او را      ،منجمّدان خان
خدرین فقدره از فصدل    آوی در  .اسدتخرا  کدرد  او خلال تنها نسخه بازمانده از تاریخ عباسی 

 نویسد:  می اول کتاب  در هریان نقل کرامتی از شاه عبا  چنین
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[ در سدن هفدت سدالگی از    ]ثدانی  ترین بنددگان قددیمی هدلال   از همله کراماتی که کم»
اسددت کدده بدده تدداریخ  سددتان علددی ]ع[ دیددده بدده خددارر دارد آنسددتان کلددب آ خاقددان گیتددی

ان تشدریف داشدتند مدلا    که نواب کامیاب در مازندران بهشدت نشد   1027الحرا  سنه  حجةذی
فقیر که  .به سبب کررت سن و ضعف پیری در دارالسلطنه اصفهان ساکن بود هلال هد فقیر

بنه شدده اسدتدعا    نویسد که کمال را سگ می آید عریضه به خدمت شاه شیعیان می هودبه و
 فرماید که به ملا هدلال بنویسدید کده چدون     می نواب کامیاب .دار  که اسم را تعیین فرمایند

او را هدلال ندا     ،تو ظاهر باشد که بعد از تو نا  تو را فراموش نخواهم کرد ربخواهم که  می
 ش.4204ی دانشگاه تهران، شماره )نسخه خط «کردند

کده ندا    دهدد   مدی  بوده و او با این عبارت توضیح 1027بر این اسا  تاریخ تولد او سال 
داسدتان نیدز    ةادامد  بود.بخ   گذاری برای او مشروعیت این نا هلال را از شاه صفوی دارد. 

او در  حکومدت شداه عبدا  را درر کدرده اسدت.      متضمن این نکته است کده دهده پایدانی   
دوران حکومدت شداه صدفی و شداه عبدا        ،که پایان آن مشخص نیست ،هوانی و باقی عمر

 دو  را درر کرده است.
 

 منجّمنگاری خاندان  تاریخهای  شاخصه .3
« تاریخ عباسدی مدلا هدلال ثدانی    »و « التواریخزبدة»، «روزنامه هلال»یا « عباسیتاریخ »سه اثر 

نگدری   تردیددی نیسدت کده تداریخ    دهندد.   مدی  را شدکل  مدنجمّ خاندان  نگاری تاریخگفتمان 
معرفتی و کلامی و از سدوی دیگدر   های  یزدی که از یک سو برآمده از آموزه منجمّخاندان 

نگاری آنان را متدأثر   تاریخ نوعِ خدمتگزاری در دربار صفوی بوده،ی و منجّممنبعث از پیشه 
 ساخته است.

  آثدار مشدخص اسدت و هدم در چیدن      شناسدیش  ین تأثیر هم در بررسی صوری )ریختا
شددناختی و از هملدده مبددانی   دگرگددونی و تغییددر در مبددانی معرفددت  چددرا کدده بددا » ،محتددوایی
 .ش158: 1381)حضرتی،  «نگاری او هم تغییر خواهد کرد ی، نوع تاریخمکلا شناسیِ معرفت
هدای   دداشدت ، یارور که از ندام  پیداسدت   همان ،«روزنامه ملا هلال»یا « تاریخ عباسی»

نظدر از الگدوی متعدارف     ملا هلال با صدرف  .ی استمنجّمروزانه ملا هلال با رویکرد حرفه 

بخ  نجومی کتاب را با توصدیف موقعیدت   »درنگ بلا رالسی نویسی تحت تأثیر حبیب دیباچه
یدزدی در پایدان    .ش62: 1387)کدوئین  « کند می ماه و ستارگان به هنگا  تولد شاه عبا  آغاز

چون زیاده از ایدن گفدتن موهدب ارنداب و     »خود در دیباچه با این همله  رصبسیار مخت مدحِ
امیدد کده از خطدا مصدون و بده صدواب        .عد  رضای صاحب است به این قدر اختصار رفدت 

شود و سپس تا پایدان   می نامه شاه عبا  .  وارد شجرهش18: 1366، یزدی منجمّ« )مقرون باشد
کندد. بددون تردیدد مدلا هدلال       مدی  خدود  را پیشة نویسی رخدادها کتاب شیو  ایجاز روزنامه

ناچدار   به منجمّعنوان یک  فه خود و تعهدات خوی  در زمینه تألیف و نگارش بهاسا  حربر
ایدن   .ش63: 1387های  بود )کوئین،  بینی و حفظ گزارش العساختن آنها با ر مجبور به مرتبط
و اختصددار و ابددداع شددیوه  ز ایجددا هاو را بدد نگدداری تدداریخی اسددا  منجّمددتعهددد بدده پیشدده  

نگداری میدان پددر و     رغم تفاوت تداریخ  علی دنویسی سو  داده است. شیوه اختصار د روزنامه
 شود. می د در تاریخ ملا کمال پیگیریدپسر 

شیوه ملاکمال را به تبعیدت از پددرش از متدون     ،زبدةالتواریخمیت در دو ویژگی حائز اه
فدرد   ان نگدارش مدتن و )بش شدیوه منحصدربه    )الفشزبسازد:  تاریخی دوره صفوی متمایز می

 .منجمّخاندان 
« سالشدمار »اهمیتدی اسدت کده او بده     ، نگداری ملاکمدال   مشخصدة شدیو  تداریخ    ترین مهم

سالشدمار را بدر اتخداذ     و او حتدی شدیو    این ویژگی در تما  تاریخ او هداری اسدت   .دهد می
شدیوه نخسدت: متدأثر از پیشدة او      ایدن  .دهدد  عنوانی برخاسته از دوره مورد بحث برتدری مدی  

بده   مدنجمّ یدک   ترین و در عین حال اولین دسدتمایة  است که سال و ماه بدیهی منجمّعنوان  به
ای است که او از ملاهلال پدرش بده ارث بدرده اسدت. سدو  آنکده       آید. دو  شیوه شمار می

چهار  آنکده   اختصار او در نقل مطالب نیازمند ابزاری ههت استمرار و توالی حوادث بود و
توانسددت تدداریخ مختصددر او را از یددک وحدددت   زمددان و وحدددت آن بددرخلاف مکددان مددی 

رود  معنی که همة رخدادها که سابقه آن تا آفرین  انسان به عقب مدی  . بدینبرخوردار سازد
 ،ای متدافیزیکی  به معندای مقولده   ،فقط در یک مقوله اشترار دارند و آن اینکه همه در زمان

 دهند. رب می
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بخ  نجومی کتاب را با توصدیف موقعیدت   »درنگ بلا رالسی نویسی تحت تأثیر حبیب دیباچه
یدزدی در پایدان    .ش62: 1387)کدوئین  « کند می ماه و ستارگان به هنگا  تولد شاه عبا  آغاز

چون زیاده از ایدن گفدتن موهدب ارنداب و     »خود در دیباچه با این همله  رصبسیار مخت مدحِ
امیدد کده از خطدا مصدون و بده صدواب        .عد  رضای صاحب است به این قدر اختصار رفدت 

شود و سپس تا پایدان   می نامه شاه عبا  .  وارد شجرهش18: 1366، یزدی منجمّ« )مقرون باشد
کندد. بددون تردیدد مدلا هدلال       مدی  خدود  را پیشة نویسی رخدادها کتاب شیو  ایجاز روزنامه

ناچدار   به منجمّعنوان یک  فه خود و تعهدات خوی  در زمینه تألیف و نگارش بهاسا  حربر
ایدن   .ش63: 1387های  بود )کوئین،  بینی و حفظ گزارش العساختن آنها با ر مجبور به مرتبط
و اختصددار و ابددداع شددیوه  ز ایجددا هاو را بدد نگدداری تدداریخی اسددا  منجّمددتعهددد بدده پیشدده  

نگداری میدان پددر و     رغم تفاوت تداریخ  علی دنویسی سو  داده است. شیوه اختصار د روزنامه
 شود. می د در تاریخ ملا کمال پیگیریدپسر 

شیوه ملاکمال را به تبعیدت از پددرش از متدون     ،زبدةالتواریخمیت در دو ویژگی حائز اه
فدرد   ان نگدارش مدتن و )بش شدیوه منحصدربه    )الفشزبسازد:  تاریخی دوره صفوی متمایز می

 .منجمّخاندان 
« سالشدمار »اهمیتدی اسدت کده او بده     ، نگداری ملاکمدال   مشخصدة شدیو  تداریخ    ترین مهم

سالشدمار را بدر اتخداذ     و او حتدی شدیو    این ویژگی در تما  تاریخ او هداری اسدت   .دهد می
شدیوه نخسدت: متدأثر از پیشدة او      ایدن  .دهدد  عنوانی برخاسته از دوره مورد بحث برتدری مدی  

بده   مدنجمّ یدک   ترین و در عین حال اولین دسدتمایة  است که سال و ماه بدیهی منجمّعنوان  به
ای است که او از ملاهلال پدرش بده ارث بدرده اسدت. سدو  آنکده       آید. دو  شیوه شمار می

چهار  آنکده   اختصار او در نقل مطالب نیازمند ابزاری ههت استمرار و توالی حوادث بود و
توانسددت تدداریخ مختصددر او را از یددک وحدددت   زمددان و وحدددت آن بددرخلاف مکددان مددی 

رود  معنی که همة رخدادها که سابقه آن تا آفرین  انسان به عقب مدی  . بدینبرخوردار سازد
 ،ای متدافیزیکی  به معندای مقولده   ،فقط در یک مقوله اشترار دارند و آن اینکه همه در زمان

 دهند. رب می
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و در  قمری شاید برخاسته از علائد  دیندی او باشدد    های هجری تناد ملاکمال به تقویمسا
مغولی یقیناً  -. در به کار بردن سالشمار ترکیکند می کیدعین حال بر شخصیت مذهبی او تأ

 است. نآزبانی او با برخی منابع  از این ادوار و همدلی با روح فرهنگی حاکم بر  هم
که البتده   نگاری پدرش دد غیر از روش روزنامه« سالشمار»ادث به شیو  او یقیناً در بیان حو

قلدی شداملو    عصرش همنون ولی أثر از مورخان هممت نه محدودی از تاریخ را دربر داردددپه
او در کاربرد ایدن   .حوادث سالشمار ملاکمال از ویژگی اختصار نیز برخوردارند بوده است.

هوهره اصدلی کدلا  را بددون     پرهیز کرده است، دو یات غیرضروری روش نخست: از هزئ
 ،ف از تطویل کلا  احتراز کرده اسدت تکل  با اتخاذ ادبیاتی بی ، سو آسیبی منتقل کرده است

ای را فراهم نیاورده بلکه سابقه حادثه را نیز بیان نکدرده   چهار  در بیان حوادث نه تنها مقدمه
شخصداً در آن  حتی که  ،بسط برخی حوادث است ولی قناعت او در بازآفرینی حوادث مانع

 مناسدبی هدای   نمونده پددرش   مشدهد ؛ برای نمونه سدفرهای قنددهار و   نشده است ،دخیل نبوده
زبدان   شدود.  داستان دچار آسیب نشده و پیدا  اصدلی بده خوانندده منتقدل مدی       اصلِ ،باشند می
شده است تا مدورب  بستری  ددکه مجیز و مجاز در آن راه ندارد دد تکلف و ساده ملاکمال بی

تر حوادث را بیان کند و خواننده نیز نسبت به مدورب بده همدین دلیدل اعتمداد بیشدتری        راحت
عصدرش همندون    در تقابدل بدا آثدار هدم    دلیدل سدادگی    بهزبان ملاکمال نخست  .داشته باشد

رود و ایدن مدوارد    شعر مدی  در موارد بسیار معدود به سراغ دو  گیرد. قصص خاقانی قرار می
م سرشدار از اصدطلاحات   مدنج  د  متدأثر از پیشده مدورب    هدا مصددا  دارد، سدو     تاریخ در ماده

گفتده تداریخ    هدای پدی    های علمدی اوسدت. مجمدوع ویژگدی     ی است که حاصل دقتنجوم
 پسند و مورد اعتماد خواننده ساخته است. ملاکمال را عامه

شداه   از نیز بر محور تمجید ،ل استصل بر نه فکه مشتم ،صحیفه کوچک ملا هلال ثانی
سداختن شخصدیت شداه     اهتما  او در این فصول بده برهسدته   .چرخد می عبا  صفوی )کبیرش

بده چشدم    صفوی از رری  نقل کرامات در فصول اول، دو ، پدنجم، ششدم و هفدتم مسدتقیماً    
با اختصدا  فصدل   او نیز از شیوه اختصار بهره برده و  .ش4204)نسخه خطی شماره  خورد می

در نقل احکا  که از علم نجو  و رمل مدلا هدلال   »و فصل نهم:  «ت مناسب واردهیاآ» هشتم:
ش تداو  شالوده فکری متأثر از حرفه نجو  و 3همان:) «هد فقیر معروض داشته و مطاب  آمده

منشی را به نمای  گذاشته است. آثار مورخان یزدی با برخورداری از ویژگی ایجداز   صوفی
منشدانه )مدراد و مریددیش     تفکدر صدوفی  نزدیکی به شاه، تعهد به دربدار و   که نویسی سیاسیو 

 منشدی، نطندزیِ   احمدد آنان را در زمره نویسندگانی همنون قاضدی   ،آن است دمنشأ و موه
 دهد. می ش قرار42، 1387مختلفی داشتند )کوئین، های  مستوفی که حرفه  شاعر و سیاقی نظا 

 
 یزدی منجّمنگری خاندان  تاریخهای  شاخصه .4

تدوان   می نگری او را ازشناسی ذهن و ضمیر مورب و در نتیجه تاریخب برایترین تقسیم  بدوی
دسدته  بدر ایدن اسدا      در منزلت او در ربقات اهتماعی عصر صفوی و پیشده ایشدان هسدت.   

همندون  اندد   نویسدندگان و عالمدان مدذهبی    ،مورخانی با پسوند قاضی، مدلا و صددر  نخست 
تعلیمات دیندی   ذهنی آنها را عمدتاًهای  قاضی احمد قمی، قاضی احمد غفاری و... که زمینه

نگاری  تاریخاند اما  ر فضای فکری و مذهبی صفویه نوشتهچند د. دسته دو  هردهد می شکل
سداجران و صداحبان مناصدب اداری همندون بدودا        کده دیدوان   استتر  قدری عمومینان آ

 اند. اسکندر بیک ترکمان از آن دسته ومنشی، حسن بیک 
آندان بده اعتبدار     :نقطده تلاقدی سده رویکدرد اسدت      مدنجمّ ذهن و ضمیر مورخان خانددان  

و بده   ،سازی سیاسی بار محاسبات نجومی دخیل در تصمیمند، به اعتا منجمّشان در دربار  پیشه
د صدوفیانه و    شدیعی هدای   دربداره مدلا هدلالش از زمینده     دلیل پیشوند ملا و موجندا )اختصاصداً  

 .ارنددبرخوتعلیمات دینی آنان 
دیوانی خود بر منابع اولیه حکدومتی اشدراف داشدته و     ةاین دسته از مورخان به دلیل حرف

سیاسدی د اهتمداعی    های  در نتیجه درر بهتری از اهزای ساختار قدرت و حکومت و پدیده
تدوان بده اعتبدار پیشده      مدی  را مدنجمّ نگری خانددان   تاریخهای  بنابراین شاخصه ،اند ارائه کرده

 شمرد.برذیل های  مذهبی در قالب مؤلفه حکومتی و چارچوب ذهنیِ
 

 اساس نجوممشروعیت بر -1-4
 ،مدنجمّ بیندی   رازآلدود و ردالع    نسبت میان آیندد  علم نجو  در نزد ایرانیان ومیت قدمت و اه

شدت و افراط  ایرانیان به»... گوید:  می ایران بود. شاردن ناشی از فضای فرهنگی آن روزگارِ
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منشی را به نمای  گذاشته است. آثار مورخان یزدی با برخورداری از ویژگی ایجداز   صوفی
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نهدا بده سدحر و هدادو و     آباشند لذا نباید از ایمان و اعتقاد  می گویی گویی و غیب شیفته پی 
 شداردن، «)..شدگفت شدد.  و سحرسدازی ...در  یگرذ و رلسمات و اندواع و اقسدا  هدادو   تعوی

متضمن این است که نه  ،این گزارش شاردن که از دقت و تیزبینی خالی نیست. ش246:1338
از  مدنجمّ بلکه نگداه عامده نیدز بده      در دربار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است منجمّتنها 

موهدد ندوعی    بیندی   بده ردالع  شد. تقلیدل نجدو  از رشدته علمدی هدیدد       ناشی میباور عمومی 
بدا آنکده امدور    »شدود شداه عبدا      اسا  نجو  برای شاه صفوی بود. گفتده مدی  مشروعیت بر

ان و منجّمددکددرد خددود محکددو  بدده ر ی  لکددت را بددا اسددتبداد و قدددرت کامددل اداره مددی مم
بینی ایمدان   شناسان بود و مانند اغلب مرد  به احکا  نجومی مدعیان اخترشناسی و رالع ستاره

)میرزا  ش.839، 3  :1375)فلسفی، «زد ها به هی  کار بزرگی دست نمی اهازه آن داشت و بی
 مدنجمّ بنابراین این میزان سرسپردگی شداه بده   . ش260 ،5  : 1338 ن،)شاردش219:1385رفیعا،
 و نزدیکی به او باشد.  منجمّتواند ناشی از هایگاه ممتاز  می

ی و پددری  رنامده مداد   تاریخ عباسی پس از اشاره بده شدجره  ر ملا هلال در دیباچه مختص
بخشدی بده حکومدت     اده از رالع و زاینه شداه صدفوی درصددد مشدروعیت    شاه عبا  با استف

 :اوست
ی را در این حرفی نیست و چدون ریداحین   منجّمچناننه زایجه در دست است و هی   ...»

به نور قدو  و به ههت لزو  منور ساخت در ساحت دارالسلطنه هدرات مقدارن    ار این ههانی
این حال به گوش اهل هوش از عالم غیب این سروش رسید: پادشه هفت اقلیم و این موافد   

 .ش20: 1366، یزدی منجمّ« )خ وجدت با سعادت این پادشاه است...تاری
تعبیدری تقدیرگونده زمامدداری     گرایدی و  مشیت صدد است تا بابا این تعبیر ملا هلال در

 .ه نمایدد شاه صدفوی ارائد   اکمیتح درثیری الهی فوی را امری پیشینی هلوه دهد و تأشاه ص
و چدون ندزول بده    »... نویسدد:   مدی  همننین ملا هلال در ذکر وقایع سال یک هدزار و هفدت  

لرزیدد و تدب سدوزان     مدی  ستان علی ]ع[ بسیارن اعمال کریلو واقع شد نواب کلب آمتلان م
اجول ندزول در قریده    ه همدادی غدر کردند ... و مکرر مفارقت نمود و باز عدود کدرد ... و در   

سدتان  از روی رالع به نواب کلدب آ  منجمّل شد با لرز قلیل و هلا می اردی نمودند و تب تند

علی وعده کرده بود که این تب ثالث ندارد ... بده توفید  الله سدبحانه ایدن حکدم مقدرون بده        
 .ش194: 1366، یزدی منجمّ) «صحت شده تب ثالث نیامد ...

ی خود به منزلتدی  گوی  با پی منجمّ یاز سوی :امری دو ررفه بود منجمّارتباط میان شاه و 
کده  کدرد   مدی  پیددا  مدنجمّ سپردگی بده  د و از سوی دیگر شاه نیز نوعی سررسی می روزافزون

 ماهرای نزاع لفظی فرهاد خان و ملا هدلال را در دلجویی شاه از ملا هلال پس از  نآ نمونه
 ش.144همان:) 1توان دید. می

بینی و رمل با اصدول   مبتنی بر رصد نجومی و رالع گوییِ شناسی ملا هلال پی  در ههان
تاریخ در کل به ایدن  »توان گفت در چنین نگرشی  می .آمیزد می گرایی در همکلامیِ تقدیر
 :ساشدکیت « )کندد  مدی  شد  پروردگار را آشدکار مقرر شود که ررح ازپی  می صورت دیده

راسدتای توهیده مقبولیدت الهدی شداه      را که ملا هدلال در  تقدیر و رالع  نمونه این تلفی ِ ش.66
تدوان در واقعده رسدیدن خبدر مدرگ اسدماعیل دو  بده هدرات و          می ،گیرد می صفوی به کار

 :مشاهده کردگیری از قتل عبا  میرزا  پی 
شاملو بود به قزوین مانده بود به ههت آنکه پروانده   اویماقاتسلطان محمد نا  که از »... 

تدر   سرعت هرچده تمدا    ین واقعه خبردار شد و بهاز ا ،ات بردایالت هرات را تما  نموده به هر
زی کده مقدرر شدده    در عرض سیزده روز به یک استر خود را به هرات رسانید و در سحر رو

، چون خبدر  ستان علی را ضایع کنند که روز عید و اول شوال بود رسیدبود که نواب کلب آ
  از سدر گرفدت و در میدان    ان شد و عید ... ههان پیر باز هوفوت اسماعیل رسان اثرِ مسرت

ب ، میرزایدی  آن متصور نبود و بنا به دستور سا مافو  ترر و تاهیک شادی به هم رسید که
ملا برای اثبات مدعای خدود گدزارش    .ش38 )همان:...« هرات به کلب آستان علی قرار یافت 

رسید. سدنگی آورد ...  و روزی در حین توهه شکار پیری از عالم غیب  ...: »دهد را ادامه می
 مایدل، در یکدی رو نوشدته بدود عبدا       در دو روی او به خطی که از اصل رنگ بده سدفیدی  

                                                           
در پی شکست  .رغم درخواست فرهادخان اشاره دارد مطلب  به ممانعت ملا هلال  از حرکت شاه به خراسان علی .1

ملا هلال نیز در پاسخ شاه درباره دجیل  دانست.اش ملا هلال را مسبب اوضاع فرهادخان از سپاه اوزبک وی با پرخ
شاه عبا  از ملا هلال دلجویی ید و این عارضه روی نمود و آ ای  پدید می ممانعت گفت که فردا پادشاه را عارضه

 .ش117:1363 )منجم یزدی،کرد
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، چون خبدر  ستان علی را ضایع کنند که روز عید و اول شوال بود رسیدبود که نواب کلب آ
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رسید. سدنگی آورد ...  و روزی در حین توهه شکار پیری از عالم غیب  ...: »دهد را ادامه می
 مایدل، در یکدی رو نوشدته بدود عبدا       در دو روی او به خطی که از اصل رنگ بده سدفیدی  

                                                           
در پی شکست  .رغم درخواست فرهادخان اشاره دارد مطلب  به ممانعت ملا هلال  از حرکت شاه به خراسان علی .1

ملا هلال نیز در پاسخ شاه درباره دجیل  دانست.اش ملا هلال را مسبب اوضاع فرهادخان از سپاه اوزبک وی با پرخ
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 .ش117:1363 )منجم یزدی،کرد



100 / تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجّم یزدی

قلی خان گفت ... بنشین تدا مدا   علی . 996شود پادشاه و در دیگر رو نوشته بود که در سنه  می
 ش. 39 همان،)...« کار اثری از این رو ظاهر نشد بعد از آمدن از ش ،از شکار برگردیم

منشوری از تقدیر، مشیت، را تردیدی نیست که محدوده نجو  به معنای روزگار صفوی 
ملا هلال نیدز مانندد    .داده است می خرافی شکلهای  و البته تبیینزیجی محاسبات  بینی، رالع

هدای نجدومی و    ت اسدتدجل تحد وقایع را در چارچوب عقاید خرافدی  ای  پارهبرخی مورخان 
اما وهه غالب در نگداه او همنندان مفداهیم نجدومی      ،بیر نموده استپایه فهم دینی خود تعبر

دوران اولیده  عندوان یکدی از رخددادهای مهدم در      دوز بده  روایت واقعه یوسفی ترک  .است
نمونه این نگاه است. ملا هلال در شرح وقایع سدال یدک هدزار و یدک      حکومت شاه عبا 

 د:نویس می شاه عباسی اول است چنینکه سال ششم سلطنت 
. مقدارن ایدن   ای در این ایا  پدید آمد که منبع تغییر و تبدیل پادشاه عصر بود و ستاره ...»

، ر غدلا  ید ی ایدن پ آوردندد ر  ، تصانیف داشدتند حاد ال دوز و برادرش در حال یوسفی ترک 
بایدد کدرد و    مدی  در علا  آن ستاره بر این قرار گرفدت کده شخصدی را پادشداه     منجمّهلال 

ستاره ظاهر شده باشد و کار خود را چون چند روزی پادشاه باشد او را باید کشت تا اثر آن 
سدتان علدی   م ذیقعده پادشاه ساخته و کلدب آ کرده باشد بنا و علیه یوسفی را در پنجشنبه هفت

 یردالع دوز را به  یک شنبه دهم همین ماه یوسفی ترک زول گردانید و در عرا از پادشاهی م
ع مسدعود بده تخدت نشسدت و مدن بعدد       ین پناه به ردال مقتضی بود به قتل آوردیم و شاه د که
 ش.122: همانچند تفحص و تجسس این ستاره کردند، به نظر نیامد )هر

 ش5،   248: 1338)شداردن،  « داندی...  گدویی و غیدب   استادان فن پی »ان را منجّمشاردن 
رای دو دنیای معقول و محسو  است کده دنیدای   دا منجمّهر  بر این اسا  ضرورتاً .داند می

مماثدل آن را   دانسدته و  مدی  عالم نامحسو  و معقولمحسو  و رخدادهای آن را منبعث از 
بنددابر نقددل خددودش  مددنجمّمددلا هددلال  .پیشددگویی کنددد سددتهتوان مددی هددم در عددالم محسددو 

ملاهدلال در   ای بعدد رب داده اسدت.  هد بیندی کدرده کده سداعات یدا روز      رخدادهایی را پی 
نواب کلب »... گوید:  می بینی پیروزی حسین خان شاملو ، از پی 999گزارش اتفاقات سال 

یا حسدین خدان شداملو بدر آن     وی رمل آپرسیدند که از ر منجمّستان علی از کمترین هلال آ
ار  و با مرد  کاری دو در این محل بگذشود؟ ... باز فرمودند که اگر ار می هماعت مستولی

له و اصل رالع هر سه بده ضدمیر   مسئگیر  یا نه؟ چون رمل و صالح  می توقف شو  بی متوهه
شدنبه سدحری    سده  شدود... شدب   مدی  المبارر فتح روز دوشنبه نهم رمضانبه تسخیر بود گفته 

: 1366یدزدی،   مدنجمّ « )را به یورش گرفته خدراب کردندد ...  قلعه  مطاعالحکم ههان  حسب
 ش.110

د خدان قرامدانلو در مقابلده بدا     از پیوستن به فرهاممانعت شاه عبا   منجمّدیگر  پیشگوییِ
...  روز  ضدای ربدانی در همدان   قاز »ه بود کد ای برای شاه  گویی عارضه ان به دلیل پی کاوزب

 ش.117، همان) «ای روی نمود عارضه
هدر دو در آثدار خدود     مدنجمّ و کمال  منجمّرغم اینکه هلال  رسد علی می بنابراین به نظر

کنند اما اشاره آندان بده اصدطلاحات     می هودی گزارش مطاب  با تخصص خود ارائداد معدتع
، آغاز هر بخ  با مختصات نجدومی آن  یان اتفاقاتبجی در زیتخصصی همنون محاسبات 

و بیددان رخدددادهای مبتنددی بددر  سدداعت و نحددوه قددرار گددرفتن بدرو  فلکددی  ،روز از قبیدل مدداه 
. همده ایدن   آنان مبتنی بر نجو  بده معندای آن روزگدار دارد    نگاریِ تاریخگویی نشان از  پی 

گداه  از نچراکده   ،مقبولیت و مشروعیت حاکمیت صفوی استتوضیحات در خدمت توهیه 
 ثیر کواکب، ههان معقول، عالم غیب و مشدیت پنهدان در پدسِ   آنان هریان تاریخ تابعی از تأ

ه رمزگشدایی از آیندده   وظدف بد  بینش به حسب تعهد خود بده دربدار م   رالع) منجمّآن است و 
 به یکدیگر است. منجمّآینده مبهمی که وهه اشترار و تعل  شاه و  رازآلود است؛

. 
 گراییطی و موعودترسیم تاریخ خ -2-3

شدده   تعیین یافته و ازپی  از نظر مورخان یزدی متعین، هویت تا بدینجا مشخص شد که تاریخ
فدرض   ویی دارد. مورخان یزدی با دو پی گ پی بینیش قابلیت  رالعاست و با اصول نجومی )

نقطه آغاز و سیری خطی بین  دارایانه و نجومی تاریخ را شمن ایدئولوژیک متشیعانه د صوفی 
پادشداهی صدفوی را در    ،ثر از فضدای فرهنگدی دوران خدود   . آندان متدأ  کنند می انجا  ترسیم

موعدود بدا اوصداف شدیعی      منزلرسدیدن تداریخ بده سدر     امتداد این خط و حلقه مهم و پایانیِ
 تصویر کردند. 
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در مقدمه بسیار کوتاه خود با اشاره به نسب شاه عبا  صفوی از هاندب   منجمّملا هلال 
و از هاندب پددر    ...»کند  می اشاره د به نق  تاریخی صفویاندبه قصد تنزیه او  دپدر و مادر د

اندد و حداج پدن      پادشداه شدده  درویشدی قدد  نهداده بداز     ت هفدهم پادشاه بود و به کدوره  پش
پشدت بده    عشدرند و سدی   دهند  مذهب حد  ائمده اثندی    روا و روا اند که پادشاه و فرمان شتپ

میدان سدلارین از زمدان حضدرت      کده در  رسدند و حقداً   حضرت اما  موسدی کداظم )عش مدی   
وهود نیامده و اهل دان  و ه سب بحپناه محمد ) ش تا حال پادشاهی بدین نسب و  رسالت
 ش.19: همان« )سخنی نیستن را در آین مورخ

ای کده بدا ظهدور موعدود      بده گونده   ،انگارانده بددانیم   اگر موعودگرایی را تفکدری غایدت  
دهد و وضعیت موهدود بده وضدعیتی مطلدوب      می یافته رب زوال دگرگونی متفاوت در ههان

را دهدد کده مدلا هدلال سلسدله صدفوی        مدی  فو  نشان هاشارات ملا در فقر ،بدل خواهد شد
ملا کمدال بیشدتر قابدل ملاحظده      التواریخزبدةخطی در  رکند. این سی می مصدا  آن ارزیابی

 است.
نخست به این دلیل که تاریخ او گونه عمومی و دودمدانی اسدت و آغداز و انجدا  تداریخ      

ثر از روزنامده مدلا   د متدأ دد کمال بر هزئیدات دربدار   ملابروز بیشتری دارد و دو  اینکه تمرکز 
 دودمانی است تا عمومی. بخ  د دردهلال 

خرالزمدانی    پادشاهی صفویان را زمینده دولدت آ  ملا کمال در گزارش زندگی شاه عبا
ت و کامرانی پادشاهت کرده دولدت ایشدان بده    موعود عز »...  :کند و معتقد است می ارزیابی

 ش.206)نسخه خطی کتابخانه مجلس ، « دولت صاحب آن متصل کرده است
 اسدا  دوگدانگی  روایدات خدود را بر   ،ی کتداب بخ  عمدوم  رد کمال بر این اسا  ملا

اه بودن هایگد  ن نهاده است. وی در مقدمه به اصلمیان حکومت زمینی و آسمانی )الهیش بنیا
کندد   مدی  اشاره ش صریحا2ً، نسخه خطی کتابخانه مجلسبودن نا  پادشاهان ) پیامبران و متفرع

 .ش2 همدان: هدد معتقدد اسدت )    پادشاهان بهبر مان شیعی پیامبران، پیامبر اسلا  و اما تفو و به 
بخشد امدا در   می در تما  بخ  عمومی کتاب هریان دارد استمرارکه ملا کمال این نگاه را 

کده   شداید نخسدت بده دلیدل آن     .میبین می ی میان این دو نگاهحسوسی مگبخ  دودمانی یگان
دو  اسدت و  خاتمه یافتده   کند یقیناً می ای که در تاریخ عمومی روایت عصر پیامبران به شیوه

 ساز حکومت آسمانیِ تفکر دینی از نظر زمینه اهمیت سلسله صفوی در سیر حرکت تاریخی
ان یدزدی،  منجّمد با توهه به همین دیدگاه است کده در منظدر    مورد انتظار مذهب شیعه است.

 د.نشو می ش یاد108 همان،« )پادشاه شیعیان»پادشاهان صفوی با عنوان 
تداریخی د ذهندی مددنظر      و نظری خود را در حیطه هغرافیدای  ذهنی گانگیِملا کمال دو

د دد یزدی  انمنجّمد قهرمان هامعه آرمانی دبر این اسا  پادشاه صفوی  .خود بسط داده است
سددوی مرزهددای  دار حفددظ مددذهب، سددرزمین شددیعیان و بسددط تعددالیم مددذهبی در آن   عهددده

تدرین اتفاقدات دوران    چالدران یکی از مهدم فید هنگ گزارش مختصر و م .داراجسلا  است
اسدا  گدزارش او شداه اسدماعیل در     . برش108،   همدان متقد  صفوی بهترین نمونه است )

شود که با قرائن موهود در بخ  پایان گدزارش و فقدرات دیگدر     می هغرافیای شیعی تصور
هانشدین   ،مرابه ههادگری غدازی ه صفوی را به توان از آن به داراجسلا  تعبیر و شا می کتاب

سدلطان سدلیم نیدز در     ،ربد  همدین گدزارش    ظرات شیعی قلمدداد کدرد.  اسا  ناما  غائب بر
غازیدان و تأکیدد مدورب بدر ندا       استعمال اصطلاح  .گیرد می هغرافیای مقابل )دارالکفرش قرار

 بده دسدت  »کیدد بدر عبدارت    ، تأروندد  مدی  که از سلاله سادات به شدمار  ،شدگان هنگ کشته
ش تصدویری از حکمراندی   108 همدان، « )کدردن...  بده دو ندیم  ارع مبارر شمشیر زدن و زنجیر

 اط مرزهای اعتقادی اسدلا  )کده در اینجدا بد    بسدهد که هدفی هز ههاد و  می ازی را نشانغ
را نددارد و ایدن   رمدانی  سدازی بدرای تشدکیل دولدت آ     و زمینهشیعه یکی انگاشته شده استش 

باشدد و اسدتعمال    مدی  اصطلاح شهادت که نوعی ابراز مظلومیدت شدیعه  کاربردن  دیدگاه با به
 شود. می شدت تقویت برای شاهان صفوی به «پناه شاه دین»صفت 

ل عرمدان  ش و انتساب عنوان دو  به آ22 همان،) «امامت، و خلافت»تمایز میان دو عبارت 
ی در مسدیر  مدورب اسدت کده بده ردور وسدیعی ایدن دوگدانگ         ناشی از استمرار دیدگاه شیعی

هدای او از   شدیعی در گدزارش   تفکر اهمیت استمرار تاریخیِ شود و می او دنبال نگاری تاریخ
 یهدا  بدراین اسدا  بسدیاری از حکومدت     د.گرد می شیعی بازنماییهای  ها و حکومت هنب 

شدیعی سدربداران بدا     و هندب  بویده   ون حکومت آلنو برخی هم اند هائر و فاقد مشروعیت
بویده کده    از احدوال سدلارین آل   ذکدر همعدی  » مورب در بخد   .شوند می نگرشی مربت یاد

ی بر ا نا  یکایک حاکمان بویه دقی  نشمردش ضمن بر34 همان،« )ایشان را دیالمه نیز گویند
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 ساز حکومت آسمانیِ تفکر دینی از نظر زمینه اهمیت سلسله صفوی در سیر حرکت تاریخی
ان یدزدی،  منجّمد با توهه به همین دیدگاه است کده در منظدر    مورد انتظار مذهب شیعه است.

 د.نشو می ش یاد108 همان،« )پادشاه شیعیان»پادشاهان صفوی با عنوان 
تداریخی د ذهندی مددنظر      و نظری خود را در حیطه هغرافیدای  ذهنی گانگیِملا کمال دو

د دد یزدی  انمنجّمد قهرمان هامعه آرمانی دبر این اسا  پادشاه صفوی  .خود بسط داده است
سددوی مرزهددای  دار حفددظ مددذهب، سددرزمین شددیعیان و بسددط تعددالیم مددذهبی در آن   عهددده

تدرین اتفاقدات دوران    چالدران یکی از مهدم فید هنگ گزارش مختصر و م .داراجسلا  است
اسدا  گدزارش او شداه اسدماعیل در     . برش108،   همدان متقد  صفوی بهترین نمونه است )

شود که با قرائن موهود در بخ  پایان گدزارش و فقدرات دیگدر     می هغرافیای شیعی تصور
هانشدین   ،مرابه ههادگری غدازی ه صفوی را به توان از آن به داراجسلا  تعبیر و شا می کتاب

سدلطان سدلیم نیدز در     ،ربد  همدین گدزارش    ظرات شیعی قلمدداد کدرد.  اسا  ناما  غائب بر
غازیدان و تأکیدد مدورب بدر ندا       استعمال اصطلاح  .گیرد می هغرافیای مقابل )دارالکفرش قرار

 بده دسدت  »کیدد بدر عبدارت    ، تأروندد  مدی  که از سلاله سادات به شدمار  ،شدگان هنگ کشته
ش تصدویری از حکمراندی   108 همدان، « )کدردن...  بده دو ندیم  ارع مبارر شمشیر زدن و زنجیر

 اط مرزهای اعتقادی اسدلا  )کده در اینجدا بد    بسدهد که هدفی هز ههاد و  می ازی را نشانغ
را نددارد و ایدن   رمدانی  سدازی بدرای تشدکیل دولدت آ     و زمینهشیعه یکی انگاشته شده استش 

باشدد و اسدتعمال    مدی  اصطلاح شهادت که نوعی ابراز مظلومیدت شدیعه  کاربردن  دیدگاه با به
 شود. می شدت تقویت برای شاهان صفوی به «پناه شاه دین»صفت 

ل عرمدان  ش و انتساب عنوان دو  به آ22 همان،) «امامت، و خلافت»تمایز میان دو عبارت 
ی در مسدیر  مدورب اسدت کده بده ردور وسدیعی ایدن دوگدانگ         ناشی از استمرار دیدگاه شیعی

هدای او از   شدیعی در گدزارش   تفکر اهمیت استمرار تاریخیِ شود و می او دنبال نگاری تاریخ
 یهدا  بدراین اسدا  بسدیاری از حکومدت     د.گرد می شیعی بازنماییهای  ها و حکومت هنب 

شدیعی سدربداران بدا     و هندب  بویده   ون حکومت آلنو برخی هم اند هائر و فاقد مشروعیت
بویده کده    از احدوال سدلارین آل   ذکدر همعدی  » مورب در بخد   .شوند می نگرشی مربت یاد

ی بر ا نا  یکایک حاکمان بویه دقی  نشمردش ضمن بر34 همان،« )ایشان را دیالمه نیز گویند
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هندب   کندد. ملاکمدال شدرح     مدی  کیدد سلسله و اختیار عزل و نصب خلفدا تأ یابی این  قدرت
 غداز محدور آ  فضدیلت  شخصدیتیِ  نان و ویژگیِآخواهی  شیعی سربداران را با توصیف عدالت

پردازد و فرها  آنان  می ش و در پایان به هزئیات اسامی حاکمان سربداری43 کند )همان، می
یه روی خوشدی  او نسبت بده هندب  اسدماعیل   . ش45، کند )همان می ا به خاموشی شعله تشبیهر

از فرها  آندان   کند و می دهش را استفا39 همان،« )ملاحد»آنان اصطلاح  برای ،دهد نشان نمی
مقدا    امید را قائم بزرگ فوت در محل» :کند می به بدترین شکل که حاکی از تنفر اوست یاد

دولت اسماعیلیه... به سر آمدد و مدرد  از سدر ایشدان     »و  ش41 همان« )ت و به ههنم رفتخسا
 .ش41 همان،« )خلا  شدند...

 
 گرایی تأویل -3-4

اسدتای  یدات و احادیدث در ر  آ ،مطلدوب رخددادهای مهدم    به مصادرهگرایی برداشت و  تاویل
ر درر ههدان و  د منجمّخاندان  نگاری تاریخبنیان اندیشه  .نگری مورب است بین  و تاریخ

اصول کلامی همننین و بر سرنوشت انسان و تأثیر آنها کواکب  ِ رخدادهای آن متأثر از سیر
زیسدت آندان اسدت.     زمدان مآبانه قرار دارد که ناشی از شرایط فرهنگی  منشانه و شیعی صوفی
 کنندد و  مدی  هرائد از پادشاه صدفوی ا  زمیآ کی مبالغهاسا  آنان در بسیاری از اوقات دربراین 

گدزارش   در ایدن بداره   ی قدسدی و دارای عصدمت بسدازند. مشخصداً     سعی دارند از او چهره
در اواخدر  » تدوان ذکدر کدرد:    را مدی خ صدفی    شیحر مطبخکرامت شاه عباسی از حضور در 

ستانه... شاه صفی شدند و بعد از زیارت متوهه مطبخ شدند، چدون بده   اجخر داخل آ همادی
سرپوش دیگ قریب به یک وهب از دیگ برخاسته بر لوحی بر  ،عرب قزقانی رسیدند پای

ان علدی  سدت آ نواب کلدب  .ی را که مطبخ بودند شنیدنددیگ خورد که صدای آن را هماعت
این گزارش در هدر سده    ش423 :1366یزدی،  منجمّ« )سر به زمین نهاده سجده شکر کردند...

 شود. می یزدی تکرار منجمّاثر خاندان 
، 441،  86،  83: 1366یدزدی،   منجمّکند ) می بسیار یاد کرامات شاه صفوی از لملاهلا

کتابخانده  نسدخه خطدی   دارد )به کرامات شاه صدفوی اشداره   ملاکمال نیز در فقراتی  و ش203
از تداریخ   فرینی فقراتدی آه او بداز صدحیف ملا هلال ثانی که  .شبه بعد145مجلس،   مجلس 

بده کرامدات او   یده شداه صدفوی    زو تن سای را بدا هددف تقددی    پدر بزرگ است، فصل ویدژه 
 .شدانشگاه تهران ،4202خه خطی شماره دهد )تاریخ عباسی، نس می اختصا 

یزدی، کرامدات شداه صدفوی ناشدی از معصدومیت او بدوده و ایدن         منجمّاز نگاه خاندان 
ای بده   ری شرح واقعهملا هلال  .سازد می چون و چرا از او را ضروری یت باعمعصومیت ار

هماعتی از صوفیه در حلقة ذکر گرد آمدندد و از  »پردازد:  می رشد کاملمت از اعاهمیت ار
ت؟ و چون عقیده بر این بدود کده وهدود پددر     لی سؤال نمودند که پیر ما کیسعلب آستان ک

ید و سدلطنت را  رشدی کامل پدرش را تأیممانع ارشاد پسر است امیدوار بودند که شاه مقا  
هدا را چدون بادیده سدراب      به او واگذارد و باز صلح نو در انداختده دنیدا را خدراب و آبدادانی    

 .ش72 :1366یزدی،  منجمّ« )سازند
را فقرات بسیاری از این نگاه  ،رخدادها بدانیم مطلوب به مصادرهو اگر تأویل را برداشت 

 4202نسدخه خطدی    صحیفه مدلا هدلال ثدانی،    ،یزدی منجمّ)یابیم می لیفات این خانداندر تأ
و در خراسان قحط پیدا شدد و  . ... »ش1366،203/441/439/399یزدی منجمّش)1،2،3،5فصل 

... بده  نجدا را  مع اشدرف رسدید سدلطنت آ   خراسان بده سد   چون خبر خرابی)ه. ش 920فی سنه 
مد و مرد  از یمن قدو  مبارر حاصلِ خراسان خوب آو از  دپناه رهماسب دادن پادشاه دین

 .ش112، )نسخه خطی کتابخانه مجلس« ...قحط و غلا خلا  شدند
ت و یدا ع از اسدتفاده گسدترده آندان از آ   مدان  مدنجمّ خانددان   تکلدف آثدار   زبان ساده و بدی 

ت در راستای مشروعیت خاندان صدفوی  یامطلوب این آ به تاویل و مصادره نتیجتاً احادیث و
منشدانه و تلفیقدی از مفداهیم     بینیش و تفکدرات صدوفی   عرال، اما آنان از دو عنصرِ نجو  )است

بخشی به حاکمیدت صدفوی    صورتی گسترده در راستای مشروعیت کلامی همنون تقدیر به
 بهره هستند.

 
 ایرانشهریهای  اندیشه -4-4

عصدر صدفوی    نگداری  تداریخ شدده در   یسدت کده عناصدر اندیشده سیاسدی مدنعکس      تردیدی ن
شیع، تصوف و نظا  سیاسی ایدران قبدل از اسدلا  بدود )آرا ،     تبرخاسته از مذهب غالب یعنی 

 براسدا  توان گفت این نظا  سیاسی  می آثار براسا  الگوی فلسفی د تاریخیِ  .ش341، 1386
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بده کرامدات او   یده شداه صدفوی    زو تن سای را بدا هددف تقددی    پدر بزرگ است، فصل ویدژه 
 .شدانشگاه تهران ،4202خه خطی شماره دهد )تاریخ عباسی، نس می اختصا 

یزدی، کرامدات شداه صدفوی ناشدی از معصدومیت او بدوده و ایدن         منجمّاز نگاه خاندان 
ای بده   ری شرح واقعهملا هلال  .سازد می چون و چرا از او را ضروری یت باعمعصومیت ار

هماعتی از صوفیه در حلقة ذکر گرد آمدندد و از  »پردازد:  می رشد کاملمت از اعاهمیت ار
ت؟ و چون عقیده بر این بدود کده وهدود پددر     لی سؤال نمودند که پیر ما کیسعلب آستان ک

ید و سدلطنت را  رشدی کامل پدرش را تأیممانع ارشاد پسر است امیدوار بودند که شاه مقا  
هدا را چدون بادیده سدراب      به او واگذارد و باز صلح نو در انداختده دنیدا را خدراب و آبدادانی    

 .ش72 :1366یزدی،  منجمّ« )سازند
را فقرات بسیاری از این نگاه  ،رخدادها بدانیم مطلوب به مصادرهو اگر تأویل را برداشت 

 4202نسدخه خطدی    صحیفه مدلا هدلال ثدانی،    ،یزدی منجمّ)یابیم می لیفات این خانداندر تأ
و در خراسان قحط پیدا شدد و  . ... »ش1366،203/441/439/399یزدی منجمّش)1،2،3،5فصل 

... بده  نجدا را  مع اشدرف رسدید سدلطنت آ   خراسان بده سد   چون خبر خرابی)ه. ش 920فی سنه 
مد و مرد  از یمن قدو  مبارر حاصلِ خراسان خوب آو از  دپناه رهماسب دادن پادشاه دین

 .ش112، )نسخه خطی کتابخانه مجلس« ...قحط و غلا خلا  شدند
ت و یدا ع از اسدتفاده گسدترده آندان از آ   مدان  مدنجمّ خانددان   تکلدف آثدار   زبان ساده و بدی 

ت در راستای مشروعیت خاندان صدفوی  یامطلوب این آ به تاویل و مصادره نتیجتاً احادیث و
منشدانه و تلفیقدی از مفداهیم     بینیش و تفکدرات صدوفی   عرال، اما آنان از دو عنصرِ نجو  )است

بخشی به حاکمیدت صدفوی    صورتی گسترده در راستای مشروعیت کلامی همنون تقدیر به
 بهره هستند.

 
 ایرانشهریهای  اندیشه -4-4

عصدر صدفوی    نگداری  تداریخ شدده در   یسدت کده عناصدر اندیشده سیاسدی مدنعکس      تردیدی ن
شیع، تصوف و نظا  سیاسی ایدران قبدل از اسدلا  بدود )آرا ،     تبرخاسته از مذهب غالب یعنی 
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106 / تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجّم یزدی

ایدن   یافدت.  مدی  عنوان هانشینان اما  غائب اسدتمرار  سلطنت صفویان به تاًنبوت، امامت و نهای
ی میان روایدت تداریخ   او تمایز فاحش .ملاکمال به خوبی عیان است التواریخزبدة در خط سیر

 های زمینی و پادشداهان کده آن   ش و حکومت3داند )نسخه خطی،  می را اصل نپیامبران که آ
سپس در هریان تاریخ اسلا  اصول امامدت و خلافدت    .ش قائل است3 همان،داند ) می را فرع

نظدر   قطده شدد. از ن بخ مدی  تدداو   ،دو گونده ایدن  سازد و ایدن اصدل و فدرع را در     می را متمایز
. ملاکمدال در ایدن بخد  از    گدردد  میگیری شیعه به ماهرای سدقیفه بداز   سیاسی، منشأ شکل

 هایمجدانه سعی دارد از مهمتدرین رخدداد   عیار است که نگری خود مورب شیعیِ تما  تاریخ
 تاریخ صدر اسلا  یعنی حادثه غدیر به بهترین شکل دفاع کند.

. آمیدزد  مدی در رخدادهای صدر اسلا  در شساختن نق  علی)ع بخ  را با برهستهاو این 
مجاهدات امدا    ،نخست در ترکیب نوشتار او پس از ذکر مناقب براسا  گزارش ملاکمال،

ات صددر اسدلا    تفاقد دو  آنکده حضدور حضدرت امیدر)عش را در ا     ،گیدرد  مدی  علی)عش قدرار 
اشداره بده حادثده    بدا  کده او   سازد و دیگر آن می بیت برهستهماللةلی نون پذیرش اسلا  و مه
البان دنیدا خدلاف قدول و وصدیت     رنویسد: بعد از رحلت حضرت رسول) ش  می یر خمدغ

گیدری   ش. او در مقا  نتیجه22 همان،دند )پیغمبر) ش که در غدیر خم فرموده بودند عمل کر
و خلافدت  »... کندد:   مدی  کیدد عبارتی کوتداه تأ  االهی امامت ب ح  باز هم بر حاکمیت الهی و

هدای   در ادامده او وههدی از اندیشده    .ش22)همدان،    « صوری آن حضرت در حجاب ماندد 
ایدن وهدوه در    .یدد افزا مدی  ر در تداریخ خدود  سدتت م را نیز به وهوه اندیشه سیاسدیِ  یایرانشهر

حد    ، ملاکمدال منشدأ  زبددةالتواریخ. براسا  مقدمه خورد می به چشم منجمّتواریخ خاندان 
  دولت پادشاه کامکار شاه ادعای دو»الهی سلطنت را که میراث ایران باستان است پذیرفته: 

نیدز  الله در خصو  سایر پادشاهان صدفوی   لظعبارت « شاه عباسی صفوی... الله پناه ظل دین
اسدتعمال اصدطلاحاتی نظیدر ممالدک      .نان داردآگردد که نشان از هنبه مشروعیت  می تکرار

ازبکدان و آل   هش تعیین محددود 4همان،ش، ایران و توران )238محروسه )نسخه خطی مجلس، 
زیسدت او   گاهی ملدی و تداریخی موهدود در زماندة    آان در تاریخ ملاکمال نشان از خودعرم

عرمدانی و   و ازبکدان  تجداوز کده از   یزمان ویژه به رزمین ایران دارد.نسبت به مفهو  ورن و س
 کند. می حتی مغول در تاریخ میانه ایران یاد

ان منجّمد  .هی در تاریخ ایران گره خورده اسدت لال ل مند ظهفرمفهو  عدالت نیز با مفهو  
حداکمی   شداه صدفوی    از ،انتساب فضائلی از همله عددالت با د تا ندر فقراتی سعی دار یزدی

بدرای نمونده   . /فصل اول/دو /سو /ششدمش 4202)ملاهلال ثانی، ندمند و عادل ترسیم کنهرف
کید بر تشرع شداه او را حداکمی عدادل    تأبا وایت تاریخ دوران شاه عبا  دو  ملاکمال در ر

ل فضدیلت  مماثد دستی او نیز  . گشادهدهد می دوست و مقتدر و قارع هلوه ش مرد 237 همان،)
 شود. می گزینی تصویر و تدبیر او در شایستهخواهی  عدالت
 
 گیری نتیجه
سدداختن و  معرفتددی سددعی در موهددههددای  لفددهؤنگدداری عصددر صددفوی بددا اسددتفاده از م تدداریخ

ن روز و بیندی مسدلط آ   صر خود برآمده از ههاناین عنا .عیت حاکمیت صفوی داشتومشر
ه و شد ایدن شدرایط و حسدب پی   ثیر . مورخان تحت تأدر عین حال بازتاباننده اوضاع زمانه بود

ثدار خدود   یف آلرده از ایدن عناصدر بده تددوین و تدأ     گسدت   گاهانه بدا اسدتفاد  آ ،تعلیمات خود
 پرداختند.

و بدا  ی منجّمد ثر از پیشده  بیندیِ متدأ   ناسا  ههابر یزدی منجمّدر این میان خاندان درباری 
 ی داشدتند. حاکمیدت صدفو   بخشدی بده   مشروعیتاستفاده از عناصر کلامی سعی در توهیه و 

 و پیدامبران  حکومدت صدفوی اسدتمرار حاکمیدت الهدیِ      ان یدزدی، منجّم اسا  نگاه شیعیِبر
شدود و   مدی  سداز حکومدت موعدود تلقدی     عی و نواب آنان در دوران غیبت و زمینده شی انامام

ملتقدای سدلطنت   مند و هنان حاکمانی فرایرانشهری آهای  ثر از اندیشهبرپایه همین نگاه و متأ
گیدری از اصدل تأویدل آندان صدوفیانی       اسا  نگاه صوفیانه و بدا بهدره   ، براند میاسلاایرانی و 
ان یدزدی  منجّمد نگدری   در تداریخ عنصدر دیگدری کده     اند. عنداللهکرامت و موید من  صاحب

بیندی   رالع اولیه برخودار است ای نسبت به سایر عناصر داشته و از اهمیت دربرگیری گسترده
اسدا  حاکمدان صدفوی دارای تأییددات      ایدن  . بدر جدو  اسدت  بخشدی از ررید  ن   و مشروعیت

ن در ی و تأویل و در نهایت ثبت آگشایاسا  تعهد خود موظف به رمزبر منجمّاند که  غیبی
 است.صحیفه یا تاریخ موهز  قالب روزنامه،
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ان منجّمد  .هی در تاریخ ایران گره خورده اسدت لال ل مند ظهفرمفهو  عدالت نیز با مفهو  
حداکمی   شداه صدفوی    از ،انتساب فضائلی از همله عددالت با د تا ندر فقراتی سعی دار یزدی

بدرای نمونده   . /فصل اول/دو /سو /ششدمش 4202)ملاهلال ثانی، ندمند و عادل ترسیم کنهرف
کید بر تشرع شداه او را حداکمی عدادل    تأبا وایت تاریخ دوران شاه عبا  دو  ملاکمال در ر

ل فضدیلت  مماثد دستی او نیز  . گشادهدهد می دوست و مقتدر و قارع هلوه ش مرد 237 همان،)
 شود. می گزینی تصویر و تدبیر او در شایستهخواهی  عدالت
 
 گیری نتیجه
سدداختن و  معرفتددی سددعی در موهددههددای  لفددهؤنگدداری عصددر صددفوی بددا اسددتفاده از م تدداریخ

ن روز و بیندی مسدلط آ   صر خود برآمده از ههاناین عنا .عیت حاکمیت صفوی داشتومشر
ه و شد ایدن شدرایط و حسدب پی   ثیر . مورخان تحت تأدر عین حال بازتاباننده اوضاع زمانه بود

ثدار خدود   یف آلرده از ایدن عناصدر بده تددوین و تدأ     گسدت   گاهانه بدا اسدتفاد  آ ،تعلیمات خود
 پرداختند.

و بدا  ی منجّمد ثر از پیشده  بیندیِ متدأ   ناسا  ههابر یزدی منجمّدر این میان خاندان درباری 
 ی داشدتند. حاکمیدت صدفو   بخشدی بده   مشروعیتاستفاده از عناصر کلامی سعی در توهیه و 

 و پیدامبران  حکومدت صدفوی اسدتمرار حاکمیدت الهدیِ      ان یدزدی، منجّم اسا  نگاه شیعیِبر
شدود و   مدی  سداز حکومدت موعدود تلقدی     عی و نواب آنان در دوران غیبت و زمینده شی انامام

ملتقدای سدلطنت   مند و هنان حاکمانی فرایرانشهری آهای  ثر از اندیشهبرپایه همین نگاه و متأ
گیدری از اصدل تأویدل آندان صدوفیانی       اسا  نگاه صوفیانه و بدا بهدره   ، براند میاسلاایرانی و 
ان یدزدی  منجّمد نگدری   در تداریخ عنصدر دیگدری کده     اند. عنداللهکرامت و موید من  صاحب

بیندی   رالع اولیه برخودار است ای نسبت به سایر عناصر داشته و از اهمیت دربرگیری گسترده
اسدا  حاکمدان صدفوی دارای تأییددات      ایدن  . بدر جدو  اسدت  بخشدی از ررید  ن   و مشروعیت

ن در ی و تأویل و در نهایت ثبت آگشایاسا  تعهد خود موظف به رمزبر منجمّاند که  غیبی
 است.صحیفه یا تاریخ موهز  قالب روزنامه،
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 منابع

 تهران: امیرکبیر .نگاری عصر صفوی اندیشه تاریخ. ش1386)را ، محمدباقر آ.  

 تـأملاتی در علـم   ش. 1380نژاد و عطاءالله حسنی ) آقاهری، هاشم، غلامحسین زرگری
 . تهران: انتشارات نق  ههان. نگاری اسلامی تاریخ و تاریخ

 ( نگـاری  شناسی و تـاریخ  فلسفه تاریخ، روشش. 1379اتکینسون. آ، اف و دیگران .
 ترهمه و تدوین حسینعلی نوذری. تهران: انتشارات ررح نو.

 ترهمه بهزاد سالکی. تهران: پژوهشگاه علو  انسانی فلسفه تاریخش. 1375ردز، پل )ادوا .
 و مطالعات فرهنگی.

  یعقدوب آژندد. تهدران:     ترهمده  .نگـاری در ایـران   تـاریخ . ش1380)اشپولر و دیگران
 .گستره

  تهران: امیرکبیر .شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران. ش1391)بیات، عزیزالله.  
  شیراز: نوید شیراز. نگاری تاریخ و تاریخش. 1376بخ ، احمد ) تا . 
 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 65080نسخه خطی شماره  تاریخ ملاکمال 
 دترهمده یعقدوب آژند   ش. 1390)ترهکسدن   .. به سرپرسدتی پدی  ایراننگاری در  تاریخ .

 .4تهران: هامی. چ 
 کتابخانده ملدی ملدک    6267خطی شماره . نسخه ینمنجّمینمنانیسالمنجّمالتحفة ،

 ش9: 299. )ف ملک، 298  
 297، کتابخانه ملی ملک،   6267. نسخه خطی شماره ینمنجّمالتحفة 
 ترهمده سدهیل آذری. تهدران: انتشدارات     نظری بـه تـاریخ  ش. 1336بی، آرنولد ) توین .

 نورههان. 
 (  ع و مآخـذ نگاری عصر صفویه و شناخت مناب تاریخ ش.1380ثواقب، ههانبخ .

 شیراز: نوید شیراز.
 ف  26. کتابخانه مرکدزی دانشدگاه تهدران:      4204. تاریخ عباسیالدین ثانی:  هلال(

 .3181: 13دانشگاه، 
 ( ترهمه سعید حمیدیان. تهران: امیرکبیر. تاریخش. 1350چایلد، گوردون . 
  تهران: دانشگاه شهید بهشتی. نگاران تاریخش. 1372)حمیدی، هعفر . 

  کیخسرو کشاورز. تهدران:  ترهمه .تاریخ ادبیات ایران .ش1370)ریپکا، یان و دیگران 
 .انتشارات گوتمبرگ و هاویدان خرد

 35کتابخانه ملک    3920نسخه خطی شماره  زبدةالتواریخ  
 نشدر مرکدز.    کامبیز عزیزی. تهران: . ترهمهایران عصر صفوی ش.1391) سیوری، راهر

 چاپ بیستم.

  _____(1380.نشر مرکز.  اللهی. تهران: رمضانعلی روح . ترهمهب صفویاندر با ش 

 ( 5. ترهمه محمد عباسی. تهران: امیرکبیر.   سفرنامهش. 1338شاردن، ژان 
 ( تصحیح سدید حسدن سدادات    قصص الخاقانیش. 1371شاملو، ولی قلی بن داوود قلی .

 سلامی. ناصری. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ا
 تهدران: فدردو  د چداپ      .4هلدد   .تـاریخ ادبیـات در ایـران    ش.1383)الله  صفا، ذبیح

 یازدهم. 
  ( درآمدی فلسـفی بـر تـاریخ اندیشـه سیاسـی در      ش. 1382رباربایی، سید هدواد

 . تهران: انتشارات کویر. چاپ ششم. ایران
 (نزیل سدامرا.  . محمد محسن الذریعه الی تصانیف الشیعهش. 1357رهرانی، آغا بزرگ

 .472د  3نجف: مطبعة الغری، الجزء الرالث،  هد، صص 
 ( تهدران: انتشدارات علمدی. چداپ     زندگانی شاه عبـاس اول ش. 1371فلسفی، نصرالله .

 پنجم. 
 انتشدارات کتابخانده آسدتان    فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی .

 .   نهم.1361قد  رضوی. شهریور 
  ( فرهندگ ایدران زمدین،      صةالتواریخ و زبدةالتواریخخلاش. 1352کوئینی هانددا ،

19 ، 
 ( .ندوری،   ، ترهمده خسدرو خواهده   «نگداری در دوره صدفویه   تاریخش. »1392کوئین، شعله

 ، پاییز. 21، ش 6،  2، د نشریه پیام بهارستان

  ،کتابخانه دانشگاه تهران. 4204نسخه خطی شماره  تاریخ عباسیملا هلال ثانی 
  تداریخ مدلا کمدال[ بده     خلاصـةالتواریخ ] تاریخ صفویانش. 1334، )منجمّملا کمال ،

 تصحیح ابراهیم دهگان. ارار. 
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  کیخسرو کشاورز. تهدران:  ترهمه .تاریخ ادبیات ایران .ش1370)ریپکا، یان و دیگران 
 .انتشارات گوتمبرگ و هاویدان خرد

 35کتابخانه ملک    3920نسخه خطی شماره  زبدةالتواریخ  
 نشدر مرکدز.    کامبیز عزیزی. تهران: . ترهمهایران عصر صفوی ش.1391) سیوری، راهر

 چاپ بیستم.

  _____(1380.نشر مرکز.  اللهی. تهران: رمضانعلی روح . ترهمهب صفویاندر با ش 

 ( 5. ترهمه محمد عباسی. تهران: امیرکبیر.   سفرنامهش. 1338شاردن، ژان 
 ( تصحیح سدید حسدن سدادات    قصص الخاقانیش. 1371شاملو، ولی قلی بن داوود قلی .

 سلامی. ناصری. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ا
 تهدران: فدردو  د چداپ      .4هلدد   .تـاریخ ادبیـات در ایـران    ش.1383)الله  صفا، ذبیح

 یازدهم. 
  ( درآمدی فلسـفی بـر تـاریخ اندیشـه سیاسـی در      ش. 1382رباربایی، سید هدواد

 . تهران: انتشارات کویر. چاپ ششم. ایران
 (نزیل سدامرا.  . محمد محسن الذریعه الی تصانیف الشیعهش. 1357رهرانی، آغا بزرگ

 .472د  3نجف: مطبعة الغری، الجزء الرالث،  هد، صص 
 ( تهدران: انتشدارات علمدی. چداپ     زندگانی شاه عبـاس اول ش. 1371فلسفی، نصرالله .

 پنجم. 
 انتشدارات کتابخانده آسدتان    فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی .

 .   نهم.1361قد  رضوی. شهریور 
  ( فرهندگ ایدران زمدین،      صةالتواریخ و زبدةالتواریخخلاش. 1352کوئینی هانددا ،

19 ، 
 ( .ندوری،   ، ترهمده خسدرو خواهده   «نگداری در دوره صدفویه   تاریخش. »1392کوئین، شعله

 ، پاییز. 21، ش 6،  2، د نشریه پیام بهارستان

  ،کتابخانه دانشگاه تهران. 4204نسخه خطی شماره  تاریخ عباسیملا هلال ثانی 
  تداریخ مدلا کمدال[ بده     خلاصـةالتواریخ ] تاریخ صفویانش. 1334، )منجمّملا کمال ،

 تصحیح ابراهیم دهگان. ارار. 
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 ( 2ها. چاپ سنگی،  . ترهمه محمد اصفهانی. بیتاریخ ایران ش.  1323ملکم، سرهان 
   در یک  .

 تهدران: مؤسسده   6.   هـای خطـی فارسـی    فهرست نسـخه تاش.  منزوی، احمد )بی .
 ای.  فرهنگی منطقه

 تهران: نشر کتداب مرهدع.    نگاری تاریخ و تاریخ. ش1390)ناهی، محمدرضا و دیگران .
 چ دو 

 بنیداد موقوفدات   . تهدران:  های خان احمد خان گیلانی نامهش. 1373) فریدون، نوزاد
 . دکتر محمود افشار

  کتابخانده مجلدس شدورای    1413. نسدخه خطدی شدماره    زبدةالتواریخ، منجمّملا کمال .
 اسلامی.

 (یعقوب آژند. تهران: مولی،   اول.صفویان.  نجوم و علوم وابستهش. 1380نیومن 
 

 
 
 
 
 

 شناسی ائمه اهل سنت در مطالعات سیره منابع تاریخیِ تأثیر
 سجاد امام سیره موردی مطالعه)

 1(عساکر ابن دمشق مدینه تاریخ و )ع(
 

 2عباس میرزایی نوکابادی
 3فروشانی صفری الله نعمت

 
 25/8/95دریافت: تاریخ 
 25/2/96 تصویب:تاریخ 

 
 چکیده
 ییبسهه ا تیههاهم از یشناسهه رهیسهه مطالعهها  در یخیتههار منههاب  بهه  توجهه 

 مکتوب راثیم دیتول حوزه در یکمتر گاهیجا ک  یمنابع ،است برخوردار
 ب  نسبت سنت اهل ،مقابل در. است داده اختصاص خود ب  را انیعیش انیم

 به  رو  نیه ا از. انهد  داده نشهان  خود از اهتمام بیشتری یخیتار متون نگارش
 منهاب    نیه ا به   توجه   تیب اهل و  یشت خیتار نییتب و فهم یبرا رسدیم نظر
 یپاسهخ اسهت که  بهرا     ةستیشا پرسش نیا حالاست.  یضرور یامر یسنّ

 یگهاه یاهل سنت چه  جا  یخیتار یرجوع ب  دادها تیاهل ب یخیفهم تار
حجهم الالااها  در    یفراوانه  تها کنهد   مهی  نوشتار در واق  تلاش نیدارد؟ ا
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 A_mirzaei@sbu.ac.irاستادیار دانشکده الهیا  و ادیان دانشگاه شهید بهشتی؛ .  2
 i-n-safari@miu.ac.irاستاد جامع  المصطفی؛ .  3
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 به  رو  نیه ا از. انهد  داده نشهان  خود از اهتمام بیشتری یخیتار متون نگارش
 منهاب    نیه ا به   توجه   تیب اهل و  یشت خیتار نییتب و فهم یبرا رسدیم نظر
 یپاسهخ اسهت که  بهرا     ةستیشا پرسش نیا حالاست.  یضرور یامر یسنّ

 یگهاه یاهل سنت چه  جا  یخیتار یرجوع ب  دادها تیاهل ب یخیفهم تار
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 i-n-safari@miu.ac.irاستاد جامع  المصطفی؛ .  3
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 فهمکند و نشان دهد ک  در را آشکار  یعیمناب  اهل سنت نسبت ب  مناب  ش
 آن از یجهد   اسهتفاده  وهها   ج  رجوع ب  آن گ اره یراه یعیائم  ش خیتار

 خیتهار » کتاب براساس سجاد )ع( امام رهیس و خیتار این رو از. ستین مناب 
 خیالارشهاد شه   یعنه ی ،یامام منب  س  باق.( 571)م.اساکر ابن «دمشق ن یمد
لاالهب   یق.( و مناقب آل اب573)م.یق.(، الخرائج قطب راوند413)م.دیمف

مهورد    یفرضه  نیه ق.( مورد مطالع  قهرار گرفته  تها ا   588ابن شهرآشوب)م.
شهده   مقدار الالااا  ارائ  انیمای  س یمقا ی. بررسردیقرار گ ییآزما تیراس
 ، نشهان داد سهجاد )ع( درباره امام  یمنب  سنّ کیو  یس  منب  امام نیا انیم

شهده   الالااها  ارائه    ییو محتهوا  یجهم  کم ه  ح انیم یک  اختلاف معنادار
 جیآشهکارا در نتها  هها   که  اهدم توجه  به  آن    ای  گون   ب ،وجود داردها  آن

 تواند اثرگذار باشد. می پژوهش

 
 ای،سهیره  مطالعها   تهاریخی،  منهاب   ،(ع)بیهت  اههل  تاریخ: کلیدواژگان

 .دمشق مدین  تاریخ ،سجاد )ع( امام سیره
 

 مقدمه
 سرنوشهت  دو دچهار  آن از په   و پهنجم  سهده  حهدود  تها  انیامام یخیتار آثار نگارش سنت

. اسهت  برخهوردار ای  برجست  سابق  از ینگار خیتار نخست،های  سده در :است شده متفاو 
 مقاتهل،  فهتن،  حهروب،  ماننهد  مختله   موضهواا   در یخیتهار  اثر 1355ق.( 450)م.ینجاش

 گه ارش  یعیشه  سهندگان ینو از ایه نبا خیتهار  و رهیس ،یمحل خیتار ،یاموم خیتار العرب، امیا
انهوان)یعنی   230که  البته    (  170-135: 1393در این بهاره ر.:: مجیهدی نسهب،    ) کند می

 تا پایان سده سوم، مربوط ب  مناقب و فضائل اهل بیهت بهوده اسهت.    (% از این آثار17حدود 
تهاریخی  میهراث   در دوران حاضهر دربهاره   (  153-130: 1388در این باره ر.: اصهررپور،  )

با این حال پ  از  1مطالعا  پژوهشی چندی صور  گرفت  است.ها  آن سده متعلق ب امامی  

                                                           
یدحسهین مدرسهی لابالابهایی، کتهاب     توان ب  این مناب  اشاره کهرد: کتهاب میهراث مکتهوب شهیع  از س      در این باره می. 1

ههای نخسهیتین از منصهور     نگهاری شهیعیان در سهده    فهر، و مقهالاتی بها انهاوین: تهاریخ      نگاری شهیع  از الهی امهامی    تاریخ

نگاری شیع ، در حهوزه تهاریخ ائمه      رنگ شد و تاریخ آثار تاریخی کم نگارشآن پنج سده 
نیا و صهفری فروشهانی،    در این باره ر.:: توحیدی) ب  لاور تقریبی ب  میان متون روایی رفت

صدوق و ب  لاور خهاص   توان در آثار شیخ می شاخص آن راهای  ک  نمون (  42-47: 1394
دربهاره ایهن دو اثهر ر.:: صهفری فروشهانی،      ) الهدین یافهت.   بار و کمالالاخ دو کتاب ایون

تولیهد آثهار تهاریخی بها      نخستین نیه  نسهبت   های  البت  شاید در همان سده )166-207: 1386
 و حتی کلام قابل هماوردی نبوده است. دیگر همانند حدیث، فق  های  دانش
سهنت  میان آنهان  نقط  مقابل اهل سنت است ک  در  انیعیش یخینگارش آثار تار ریس نیا

بها   یمورد الاقه  آنهان بهوده اسهت. حته     های  از حوزه یکی خیدانش تار ،ینگارش آثار الم
و  ثیانهش حهد  را در کنار د خیاگر تار ستیراه  نیاهل سنت ب یآثار فهرست یاجمال یبررس
 راثیه م دیه تول ثیه س  دانش نخست اههل سهنت از ح   انیم ،یا کردن رتب  بدون مشخص ،فق 

  یتشه  خینقص مطالعا  مربوط ب  تهار  انیامام ی سلو: الم نیا یامدهایاز پ یکیگذاشت. 
تها سهده    انیه امامة مانهد  یبهاق  یخیتهار های  است. چرا ک  کتاب تیاهل ب خیخصوص تار و ب 
ق.( احمهد  283رهارا )م. صهاحب ال  یبن محمد ثقف میاند: است. ابراه رایششم بسو  پنجم
 یالهه بههن نیحسهه بههن یالهه الحسههن یابههق.(، 284)م.یعقههوبیمعههروف بهه   عقههوبی یبههن ابهه

 نعمههان بههن محمههد بههن محمههد و م،یبههدان ع یشهه را یو کهه  یصههورت درق.( 346)م.یمسههعود
 ائمه   خیتار درباره یآثار ک  هستند یعیش االمان معدود ازق.( 413)م.دیمف خیش ب  معروف
 ،یرجهال  ،یخیاام از منهاب  تهار   ،یامامریرسد توج  ب  مناب  غ می رو ب  نظر نیا ازاند.  نگاشت 
 یراثه یباشد. م گاهیجا یدارا یخیتارهای  و...، در حوزه پژوهش یو فقه یثیحد ،ییایجرراف

آنهان در  ههای   گ ارش دیباو اند  نپرداخت  تیاهل ب خیب  تار میب  لاور مستق ک  چ  بسا امدتاً
 یروش راهه  نیه کرد. ا یبازخوان یعیموضوع را با مختصا  ش نیب  ا کین د ایموضوع  نیا

 یگفته  تها حهد    شیمنهاب  په    یخود را از حاشه  خیبتواند تار تا  یامام یفکر انیجر یاست برا
ههای   داده از یاز اهل سنت با حجم قابل توجه یگاه در منابع انیم نیکند. اما در ا یبازخوان

  یتشه  خیتهار  یارزش بهرا بها ههایی   را دادههها   آن دیه ک  در واقه  با  میشو می رو  روب یخیتار
اهل سنت هستند ک  گاه به    یخیتاره   یو تراجم یتراجم یمناب ، منابع نیاز ا برخیدانست. 

                                                                                                                                        
نگاری امامی  از قرن سوم تها هفهتم از    نسب، سیر تاریخ نگاری شیع  در رجال نجاشی از نرگ  مجیدی نژاد، تاریخ داداش

 منصوره بخشی.



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 113

نگاری شیع ، در حهوزه تهاریخ ائمه      رنگ شد و تاریخ آثار تاریخی کم نگارشآن پنج سده 
نیا و صهفری فروشهانی،    در این باره ر.:: توحیدی) ب  لاور تقریبی ب  میان متون روایی رفت

صدوق و ب  لاور خهاص   توان در آثار شیخ می شاخص آن راهای  ک  نمون (  42-47: 1394
دربهاره ایهن دو اثهر ر.:: صهفری فروشهانی،      ) الهدین یافهت.   بار و کمالالاخ دو کتاب ایون

تولیهد آثهار تهاریخی بها      نخستین نیه  نسهبت   های  البت  شاید در همان سده )166-207: 1386
 و حتی کلام قابل هماوردی نبوده است. دیگر همانند حدیث، فق  های  دانش
سهنت  میان آنهان  نقط  مقابل اهل سنت است ک  در  انیعیش یخینگارش آثار تار ریس نیا

بها   یمورد الاقه  آنهان بهوده اسهت. حته     های  از حوزه یکی خیدانش تار ،ینگارش آثار الم
و  ثیانهش حهد  را در کنار د خیاگر تار ستیراه  نیاهل سنت ب یآثار فهرست یاجمال یبررس
 راثیه م دیه تول ثیه س  دانش نخست اههل سهنت از ح   انیم ،یا کردن رتب  بدون مشخص ،فق 

  یتشه  خینقص مطالعا  مربوط ب  تهار  انیامام ی سلو: الم نیا یامدهایاز پ یکیگذاشت. 
تها سهده    انیه امامة مانهد  یبهاق  یخیتهار های  است. چرا ک  کتاب تیاهل ب خیخصوص تار و ب 
ق.( احمهد  283رهارا )م. صهاحب ال  یبن محمد ثقف میاند: است. ابراه رایششم بسو  پنجم
 یالهه بههن نیحسهه بههن یالهه الحسههن یابههق.(، 284)م.یعقههوبیمعههروف بهه   عقههوبی یبههن ابهه

 نعمههان بههن محمههد بههن محمههد و م،یبههدان ع یشهه را یو کهه  یصههورت درق.( 346)م.یمسههعود
 ائمه   خیتار درباره یآثار ک  هستند یعیش االمان معدود ازق.( 413)م.دیمف خیش ب  معروف
 ،یرجهال  ،یخیاام از منهاب  تهار   ،یامامریرسد توج  ب  مناب  غ می رو ب  نظر نیا ازاند.  نگاشت 
 یراثه یباشد. م گاهیجا یدارا یخیتارهای  و...، در حوزه پژوهش یو فقه یثیحد ،ییایجرراف

آنهان در  ههای   گ ارش دیباو اند  نپرداخت  تیاهل ب خیب  تار میب  لاور مستق ک  چ  بسا امدتاً
 یروش راهه  نیه کرد. ا یبازخوان یعیموضوع را با مختصا  ش نیب  ا کین د ایموضوع  نیا

 یگفته  تها حهد    شیمنهاب  په    یخود را از حاشه  خیبتواند تار تا  یامام یفکر انیجر یاست برا
ههای   داده از یاز اهل سنت با حجم قابل توجه یگاه در منابع انیم نیکند. اما در ا یبازخوان

  یتشه  خیتهار  یارزش بهرا بها ههایی   را دادههها   آن دیه ک  در واقه  با  میشو می رو  روب یخیتار
اهل سنت هستند ک  گاه به    یخیتاره   یو تراجم یتراجم یمناب ، منابع نیاز ا برخیدانست. 

                                                                                                                                        
نگاری امامی  از قرن سوم تها هفهتم از    نسب، سیر تاریخ نگاری شیع  در رجال نجاشی از نرگ  مجیدی نژاد، تاریخ داداش

 منصوره بخشی.
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روسهت که  مراجعه  به       نیه اند. هم از ا سخن گفت   یتش خیو تار ع یمناسبت درباره امامان ش
مقاله  در قالهب    نیه رود. ا مهی  به  شهمار   یو ضهرور  تیه پراهم یپژوهشه ههای   از حوزهها  آن

 تیه اههل ب  رهیو س خیدر تلاش است تا نشان دهد در حوزه پژوهش در تار یموردای  مطالع 
اساس ب  مطالع  دربهاره   نی. بر همستین ریپذ ب  مناب  اهل سنت امکان یتوجه یب ع یو ائم  ش

شهده در   حجم الالااا  ارائ  س یکند با مقا می رو کرده و تلاش ی  سنو مناب سجاد )ع(امام 
و  یالخهرائج و الجهرائق قطهب راونهد     د،یه مف خیدمشق ابن اساکر و الارشاد شه  ن یمد خیتار

مراجعه    ازمندین یعیلاالب ابن شهر آشوب نشان دهد ک  مورخان و محققان ش یمناقب آل اب
فهرد   ابن اساکر ب  خهالار منحصهرب    خیتوج  ب  تار هستند. یمناب  سنهای  و توج  ب  گ ارش

 منهاب  منهاب  اههل سهنت اسهت.      انیه م سهجاد )ع( مرتبط بها امهام   های  بودنش در نقل گ ارش
 که  انهد   کرده بحث سجاد )ع( امام درباره سنت اهل نگاران تاریخ و نگاران تراجم از مختلفی

ابن سعد، بهی  ) صفح ، یازده کبریال الطبقا  در.( ق230.م)سعد ابن ب  توان می جمل  آن از
: 1412ابههن جههوزی، ) ق.( در المنههتظم هفههت صههفح ،597ابههن جههوزی)م.(  222-5/211تهها: 
ابهن خلکهان، بهی تها:     ) الاایهان سه  صهفح ،    ق.( در وفیها  681ابن خلکهان)م. ( 6/326-333
: 1406مهه ی، ) ق.( در تهههذیب الکمههال بیسههت و دو صههفح ،   742مهه ی)م. (3/266-269

-6/431: 1407ذهبهی،  ) الاسهلام هشهت صهفح ،    ق.( در تاریخ748ذهبی)م. (20/382-404
(  401-4/386: 1413ذهبهی،  ) ق.( در سهیر ااهلام النهبلاا پهان ده صهفح ،     748ذهبی)م. (439

(  230-20/229: 1420صههفدی، ) ق.( در الههوافی بالوفیهها  یههک صههفح ،   764صههفدی)م.
ابههههن (  153-1/151: 1417یههههافعی، ) دو صههههفح ، الجناااا  مراةق.( در 768یههههافعی)م.

ابههن ( 134-9/121: 1408ابههن کثیههر،  ) ق.( در البدایهه  و النهایهه  سهه  صههفح ،  774کثیههر)م.
اشههاره ( 270-7/268: 1404ابهن حجهر،   ) التههذیب دو صههفح ،  ق.( در تههذیب 852حجهر)م. 

( بسیار متفاو  امل کرده است؛ وی ذیهل انهوان امهام    571کرد. در این میان ابن اساکر)م.
ر تاریخ مدین  دمشق در ضمن پنجاه و شش صفح  بهیش از چهارصهد گه ارش    د سجاد )ع(

از ایهن رو بایهد   (  416-41/360: 1975ابهن اسهاکر،   ) نقل کره است. سجاد )ع(درباره امام 
 امهام  دربهاره  را هها وی را از معدود منبعی از اهل سنت بدانیم ک  بیشترین حجهم از گه ارش  

نقهل   3)ع(و امهام حسهین   2)ع(امام حسهن  1،(ع) الی ماما با مرتبط مباحث همانند ،سجاد )ع(
ساکر در توج  گسهترده به  مباحهث مهرتبط بها ایهن سه  امهام         ا این رویکرد ابن کرده است.

 منهاب   میهان . کرد مقایس  سنت اهل دیگر  متون با را آن تواننمی ک  است ایشیعیان ب  گون 
 امهام  زنهدگی  به   مربوط هایگ ارش ی،و اندازه ب  ن  و اساکر، ابن همانند برخی هم امامی
 در گه ارش  35 الارشهاد  در.( ق413.م)مفیهد  شهیخ . انهد  داده قهرار  توجه   مورد را )ع( سجاد
ق.( در الخهرائج و  573قطهب راونهدی)م.   (157-2/137: 1414شهیخ مفیهد،   ) صهفح ،  بیست

ر شهه  و ابهن ( 272-1/255: 1409الدین راوندی،  قطب)گ ارش در بیست صفح  26الجرائق 
ابن شههر آشهوب،   ) گ ارش در چهل صفح . 210لاالب ق.( در مناقب آل ابی588آشوب)م.

1376 :3/273-313  ) 
 جههت  نیه ا از ،سهجاد )ع(  امام دربارهها  داده یکم حجم بر اف ون منب ، س  نیا ب  توج 

 پراسهتناد  آثهار  از و اسهت  اساکر ابن از شیپ ک  یمنبع انوان ب  دیمف خیش الارشاد ک  است
و (  76-37: 1387درباره الارشاد شیخ مفید ر.:، صفری فروشانی، ) است یامام مناب  انیم

 هم به  انهوان منهابعی که  بعهد یها احتمهالًا        4ابن شهر آشوب الخرائج قطب راوندی و مناقب
اسهت   نیه است. هدف ا گاهیجا ینوشتار دارا نیا یبرااند  ابن اساکر نگاشت  شده زمان با هم

ارائه    در ،بعد از ابهن اسهاکر نگاشهت  شهده    آنچ  ک  قبل و  یعنی ،یب  امامک  هر دو قسم منا
حجهم الالااها     یشود و تا با بررس س یاثر ابن اساکر مقا با سجاد )ع(الالااا  درباره امام 

 ضرور  رجوع ب  ابن اساکر مشخص شود.

                                                           
به  صهور  مسهتقل به  کوشهش محمهدباقر       « الی بن الی أبی لاالب )ع(»گی امام الی )ع( تحت کتابی با انوان . زند1

 ق. منتشر شده است.1975محمودی، در بیرو  و ب  سال 
من ت ريخ مدينة دمشق للحا ظ  ابان   « ترجمة الحسن بن علي أبي ط لب». زندگی امام حسن ع تحت کتابی با انوان 2

ق. در سیصهد صهفح  منتشهر شهده     1400تقل ب  کوشش محمدباقر محمودی، در بیرو  و ب  سهال  ب  صور  مس عس كر
 است.

من ت ريخ مدينة دمشق للح ظ  ابان  « ترجمة الحسين بن علي أبي ط لب». زندگی امام حسین ع تحت کتابی با انوان 3
صهفح  منتشهر شهده     340 ق. در1398ب  صور  مستقل ب  کوشش محمهدباقر محمهودی، در بیهرو  و به  سهال       عس كر
 است.

 (  73-64: 1376. البت  این کتاب ظاهراً ب  لاور کامل ب  دست ما نرسیده است. در این باره ر.: جهانبخش، 4
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نقهل   3)ع(و امهام حسهین   2)ع(امام حسهن  1،(ع) الی ماما با مرتبط مباحث همانند ،سجاد )ع(
ساکر در توج  گسهترده به  مباحهث مهرتبط بها ایهن سه  امهام         ا این رویکرد ابن کرده است.

 منهاب   میهان . کرد مقایس  سنت اهل دیگر  متون با را آن تواننمی ک  است ایشیعیان ب  گون 
 امهام  زنهدگی  به   مربوط هایگ ارش ی،و اندازه ب  ن  و اساکر، ابن همانند برخی هم امامی
 در گه ارش  35 الارشهاد  در.( ق413.م)مفیهد  شهیخ . انهد  داده قهرار  توجه   مورد را )ع( سجاد
ق.( در الخهرائج و  573قطهب راونهدی)م.   (157-2/137: 1414شهیخ مفیهد،   ) صهفح ،  بیست

ر شهه  و ابهن ( 272-1/255: 1409الدین راوندی،  قطب)گ ارش در بیست صفح  26الجرائق 
ابن شههر آشهوب،   ) گ ارش در چهل صفح . 210لاالب ق.( در مناقب آل ابی588آشوب)م.

1376 :3/273-313  ) 
 جههت  نیه ا از ،سهجاد )ع(  امام دربارهها  داده یکم حجم بر اف ون منب ، س  نیا ب  توج 

 پراسهتناد  آثهار  از و اسهت  اساکر ابن از شیپ ک  یمنبع انوان ب  دیمف خیش الارشاد ک  است
و (  76-37: 1387درباره الارشاد شیخ مفید ر.:، صفری فروشانی، ) است یامام مناب  انیم

 هم به  انهوان منهابعی که  بعهد یها احتمهالًا        4ابن شهر آشوب الخرائج قطب راوندی و مناقب
اسهت   نیه است. هدف ا گاهیجا ینوشتار دارا نیا یبرااند  ابن اساکر نگاشت  شده زمان با هم

ارائه    در ،بعد از ابهن اسهاکر نگاشهت  شهده    آنچ  ک  قبل و  یعنی ،یب  امامک  هر دو قسم منا
حجهم الالااها     یشود و تا با بررس س یاثر ابن اساکر مقا با سجاد )ع(الالااا  درباره امام 

 ضرور  رجوع ب  ابن اساکر مشخص شود.

                                                           
به  صهور  مسهتقل به  کوشهش محمهدباقر       « الی بن الی أبی لاالب )ع(»گی امام الی )ع( تحت کتابی با انوان . زند1

 ق. منتشر شده است.1975محمودی، در بیرو  و ب  سال 
من ت ريخ مدينة دمشق للحا ظ  ابان   « ترجمة الحسن بن علي أبي ط لب». زندگی امام حسن ع تحت کتابی با انوان 2

ق. در سیصهد صهفح  منتشهر شهده     1400تقل ب  کوشش محمدباقر محمودی، در بیرو  و ب  سهال  ب  صور  مس عس كر
 است.

من ت ريخ مدينة دمشق للح ظ  ابان  « ترجمة الحسين بن علي أبي ط لب». زندگی امام حسین ع تحت کتابی با انوان 3
صهفح  منتشهر شهده     340 ق. در1398ب  صور  مستقل ب  کوشش محمهدباقر محمهودی، در بیهرو  و به  سهال       عس كر
 است.

 (  73-64: 1376. البت  این کتاب ظاهراً ب  لاور کامل ب  دست ما نرسیده است. در این باره ر.: جهانبخش، 4
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  که  گفهت  دیه با ههم  پژوهش مورد محور انوان ب  (ع) سجاد امام انتخاب ییچرا درباره
 یسهن  مناب  ب  توج  و رجوع ضرور  یبرا یآشکار مصداق امام نیا یزندگتحقیق درباره 

 امههام نیهها امامههت دوران  ،یههامام شهه یاند خیتههار حههوزه در کهه  چههرا ،کنههد مههی انیههنما را
 گهذار   یه پا که   یدورانه  اسهت؛   یتشه  خیتهار  مههم ههای   دوران از یکه ی ق.(94-61)ب رگوار
 یفقهه ه   یااتقهاد های  چارچوب یریگ شکل و  یتش هبمذ گسترش در توج  قابل تحولا 

. اسهت  شهده ق.( 148-94)هماالسهلام یال نیصهادق  نیفیشهر  نیامهام  دوره دو در مذهبان یامام
 و یمعرفته  گسهترش  و)ع( صهادق  امام و)ع( باقر امامهای  تیفعال گسترده حجم دیترد بدون

 امههام سههال  چنههد و یسهه یههها تیههفعال اًقطعهه و نبههوده خههلاا در دوره نیهها در  یتشهه یاجتمههاا
ههای   تیمحدود خالار ب  یامام مناب . است بوده بسترساز انیم نیا درق.( 94-61)( ع)سجاد

 بسهتر شهدن   روشهن  و حضهر   یهها  تیفعال و یزندگ لارح لیتکم و میترس امکان یالالااات
 اههل  منهاب   در سهجاد )ع(  امهام  بها  مهرتبط  یهها گ ارش توانیم یول ندارند را ها تیفعال نیا

 نیه ا ب  شتریب ازین درن یهمچن. کرد یبازخوان قرائت نیا با را دمشق، ن یمد خیتار مانند سنت،
 و فضهائل  مناقهب،  به   شهتر یب ع یشه  منهاب   توجه   که   افه ود  دیبا  ین را نیا ،اساکر ابن کتاب

 مسهلل   نیهمه  وانهد    داشهت  ائمه   یخیتهار  یزندگانهای   یلا ب  یکمتر توج  و بوده معج ا 
 .است شده آنان مناب  در یخیتارهای  گ ارش ودکمب بااث

 تنهها  دمشهق  ن یمد خیتار کتاب در)ع( نیحس بن یال انوان لیذ اساکر ابن مطالب البت 
 صهور   ب  اساکر ابن ک  یبخش است؛ امام نیا درباره یو شده گ ارش الالااا  از یبخش
 اسهاکر  ابهن  یول است هکرد بحث سجاد )ع( امامهای  تیفعال و رهیس خ،یتار درباره میمستق
 امهام  بها  مهرتبط ههای   گه ارش  به   کتهابش  گهر ید ااهلام  لیه ذ در و یگهر ید متعهدد  موارد در

-19/375و  136/ 17: 1975)بهرای نمونه  ر.:: ابهن اسهاکر،      .است کرده اشاره )ع(سجاد
و  40/278و  359-30/358و  26/323و  23/24و  20/57و  451-450و  457و  454و  376
البتههههه  ارائههههه  (. 160-69/159و  54/276و  44/169و  468و  290و  187 و 42/152-154

شود. وی در موارد متعدد دیگهری دربهاره امهام     ابن اساکر ب  همین نقط  ختم نمی الالااا 
 قطه   لاهور  به   که   است کرده نقل را یمختلفهای  های دیگر، گ ارش ، ب  مناسبتسجاد )ع(

 میرمسهتق یغ ایه  میمسهتق  لاهور  به   سهجاد )ع(  امهام  رهیس و تیفعال و تیشخص فهم در  ین آنها

-32/257و  451-19/450 :1975بهرای نمونه  ر.:: ابهن اسهاکر،     ) .باشد کارساز تواند یم
این رویکرد به  منهاب  اههل سهنت، بها       لابیعتاً (70/199و  58/164و  37/14و  33/214و  258

ب  منهاب  گونهاگون اههل    موجود در مناب  شیعی، ضرور  مراجع  و توج  های  توج  ب  خلاا
 سنت را بیشتر خواهد کرد. منابعی ک  با همت و تلاش محققان زمین  را برای اثبا  تهاریخی  

 نیتهر  مجههول  و نیتر مبهم از ک  دورانی کرد. خواهد فراهم بیشتر را دوره این در تشی  اصالت
 ست.ا یسترگ قا یتحق ازمندیو ن دیآ می ب  شمار  یتفکر امام یخیتارهای  بخش

 یمحهدود  حهوزه  کنهد  مهی  آشکار را سنت اهل مناب  ب  توج  ضرور  ک  یگرید نکت 
 منهاب   در. انهد  کهرده  بحهث  ائمه   یزنهدگ  از اام، یمعنا ب  ع ،یش ینگار خیتار مناب  ک  است
 و شهود  مهی  لیه تحل معجه ا   و کرامها   مناقهب،  فضهائل،  انهوان  تحهت  اصهولاً  امام ،یامام

 حمهدان  بهن  نیحسه  «یالکبهر  ةیه الهدا» کتاب دو. حورهاستم نیهم حول امدتاً هاگ ارش
 در شهاخص  نمون  دو( پنجم)ق. ابدالوهاب بن نیحس «المعج ا  ونیا» و)ق.سوم( یبیخص

-156: 1385برای آشنایی بیشتر با این دو کتاب ر.:: صفری فروشهانی،  ) .است ارص  نیا
ا زندگی ائمه   اب  مرتبط ببر همین اساس است ک  من(  46-15: 1384و هم چنین همان:  168

بهرخلاف منهاب  اههل سهنت و به  لاهور        اجتماای ندارند و ایهن دقیقهاً  ه  امدتاً نگاهی تاریخی
 که   شهود  ینمه  لیه دل ازیه ن نیا البت خاص کتاب مورد بحث ما یعنی تاریخ ابن اساکر است. 

 کهرد یکه  ابهن اسهاکر در روش و رو    نیه ا در رایز ،ردیپذ صور  مناب  نیا ب  یکامل ااتماد
اسهت  ای  زده نکت  نشیدست ب  گ  ایک  در دسترسش بوده نقل کرده را  یخود هر الالااات

بعیهد   یو کهردن  امهل  ینشیگ  رسدیم نظر ب  یول کرد یداور آن درباره آشکارا توانینم
 در. کنهد یمه  نهاهموار  منهاب   از  یه لا نیا ب  توج  قابل ااتماد یبرا را راه نکت  نیهم. نیست
 سهت ینها  آن مناب  یهاگ ارش کامل دییأت و اثبا  سنت اهل مناب  ب  مراجع  ضرور  واق 
. تیه ب اهل رهیس و یخیتار یزندگ از شتریب آگاهی و بهتر یبازشناس یبرا است یراه تنها بلک 
 افه ون   ؛یتشه  یمذهب یبازشناس در ینگارخیتار تأثیر تفهیم و فهم یبرا است یراه نیهمچن

 .کرد قلمداد ائم  خیتار یمطالعات قلمرو گسترش یبرا ای ن یزم نتوایم را آن ک  آن بر
 یعیدر مطالعها  شه   یعیمنهاب  شه   ی ناکارآمهد  ل یه به  دل  کند می تلاش مقال  نیا واق  در

اههل سهنت    راثیه نسهبت به  م   ع یشه  ینگهار  خیکند ک  تهار  نییرا تب  یفرض نیپاسخ دهد و ا
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-32/257و  451-19/450 :1975بهرای نمونه  ر.:: ابهن اسهاکر،     ) .باشد کارساز تواند یم
این رویکرد به  منهاب  اههل سهنت، بها       لابیعتاً (70/199و  58/164و  37/14و  33/214و  258

ب  منهاب  گونهاگون اههل    موجود در مناب  شیعی، ضرور  مراجع  و توج  های  توج  ب  خلاا
 سنت را بیشتر خواهد کرد. منابعی ک  با همت و تلاش محققان زمین  را برای اثبا  تهاریخی  

 نیتهر  مجههول  و نیتر مبهم از ک  دورانی کرد. خواهد فراهم بیشتر را دوره این در تشی  اصالت
 ست.ا یسترگ قا یتحق ازمندیو ن دیآ می ب  شمار  یتفکر امام یخیتارهای  بخش

 یمحهدود  حهوزه  کنهد  مهی  آشکار را سنت اهل مناب  ب  توج  ضرور  ک  یگرید نکت 
 منهاب   در. انهد  کهرده  بحهث  ائمه   یزنهدگ  از اام، یمعنا ب  ع ،یش ینگار خیتار مناب  ک  است
 و شهود  مهی  لیه تحل معجه ا   و کرامها   مناقهب،  فضهائل،  انهوان  تحهت  اصهولاً  امام ،یامام

 حمهدان  بهن  نیحسه  «یالکبهر  ةیه الهدا» کتاب دو. حورهاستم نیهم حول امدتاً هاگ ارش
 در شهاخص  نمون  دو( پنجم)ق. ابدالوهاب بن نیحس «المعج ا  ونیا» و)ق.سوم( یبیخص

-156: 1385برای آشنایی بیشتر با این دو کتاب ر.:: صفری فروشهانی،  ) .است ارص  نیا
ا زندگی ائمه   اب  مرتبط ببر همین اساس است ک  من(  46-15: 1384و هم چنین همان:  168

بهرخلاف منهاب  اههل سهنت و به  لاهور        اجتماای ندارند و ایهن دقیقهاً  ه  امدتاً نگاهی تاریخی
 که   شهود  ینمه  لیه دل ازیه ن نیا البت خاص کتاب مورد بحث ما یعنی تاریخ ابن اساکر است. 

 کهرد یکه  ابهن اسهاکر در روش و رو    نیه ا در رایز ،ردیپذ صور  مناب  نیا ب  یکامل ااتماد
اسهت  ای  زده نکت  نشیدست ب  گ  ایک  در دسترسش بوده نقل کرده را  یخود هر الالااات

بعیهد   یو کهردن  امهل  ینشیگ  رسدیم نظر ب  یول کرد یداور آن درباره آشکارا توانینم
 در. کنهد یمه  نهاهموار  منهاب   از  یه لا نیا ب  توج  قابل ااتماد یبرا را راه نکت  نیهم. نیست
 سهت ینها  آن مناب  یهاگ ارش کامل دییأت و اثبا  سنت اهل مناب  ب  مراجع  ضرور  واق 
. تیه ب اهل رهیس و یخیتار یزندگ از شتریب آگاهی و بهتر یبازشناس یبرا است یراه تنها بلک 
 افه ون   ؛یتشه  یمذهب یبازشناس در ینگارخیتار تأثیر تفهیم و فهم یبرا است یراه نیهمچن

 .کرد قلمداد ائم  خیتار یمطالعات قلمرو گسترش یبرا ای ن یزم نتوایم را آن ک  آن بر
 یعیدر مطالعها  شه   یعیمنهاب  شه   ی ناکارآمهد  ل یه به  دل  کند می تلاش مقال  نیا واق  در

اههل سهنت    راثیه نسهبت به  م   ع یشه  ینگهار  خیکند ک  تهار  نییرا تب  یفرض نیپاسخ دهد و ا
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 وای  رهیسه  یهاع و ااتبار نهادن ب  گ ارشج  رجوای  ائم  ناقص است و چاره خیدرباره تار
که  به    ای  نوشهت   ایاشاره کرد ک  مقال   دیبحث هم با نیا ن یشی. درباره پستین آنان یخیتار
که  به  در    یاز منابعای  پاره یول ،نشد دهینوشتار باشد د  یدادن فرض در نشان یروش سع نیا

 جهاداند،  قرار داده یرا مورد بررس اد )ع(سجامام  خیتار یانتقادهای  دوران معاصر و با نگاه
 )ع(حسهین  بن یال یزندگ خیکتاب تار ای یلجلا ینیحس دمحمدرضایس از سجاد )ع( الامام
 کهدام  چیهه  یوله انهد   داشهت   یجد توج  سنت اهل خیارنسبت ب  مناب  ت یدیشه دجعفریاز س
 .اند نشده یسن و ع یش مناب  در الالااا  حجم ی س یمقا وارد ییمحتوا و یآمار صور  ب 

و پ  از  میا باره ابن اساکر و کتابش بحث کردهموضوع نخست در نیدادن ا نشان یبرا
 یو روشه  ییمحتهوا  سه  یمقا قیه از لار ع ،یو شه  یدر دو مذهب سن خیدانش تار گاهیجا نییتب

 .میا گرفت  یدمشق مباحث را پ ن یمد خیگرفت  و تار شیپ یمناب  امام
 
 دمشق دینهم تاریخ و عساکر ابن

ق. در دمشق متولد شهد. او به    499ق.(، در سال 571لقاسم)م.اابو ینبن حس یابن اساکر، ال
 اصهفهان،  جبال، منطق  اراق، شام، مصر، مانند لاور گسترده در منالاق مختل  جهان اسلام،

؛ ذهبهی،  42/473: 1407؛ ذهبهی،  3/309ابن خلکان، بی تها:  ) داشت حضور هرا  و نیشابور
ابهن  ) شهافعی  فقههی  نظهر  از که   ویپرداخهت.   العه  مط وب  تحصیل دانش و  (4/212: 1961

: 1407ذهبهی،  ) رفهت  مهی  و از نظر کلامی اشعری متعصبی ب  شهمار (  3/309خلکان، بی تا: 
دربهاره مدرسه  نوریه  و    ) کرد. می در اولین مدرس  از مدارس نوری  دمشق فعالیت (42/473

خدمتی (  12/347: 1408؛ ابن کثیر، 7، ص1مقدم ، ج: 1975ابن اساکر ر.:: ابن اساکر، 
ک  وی ب  تاریخ حدیث و رجال اهل سنت کرد بدون تردید کمتهر کسهی آن را انجهام داده    

 ک  درباره وی گفت  شده ک  اگر ابن اساکر نبهود تهاریخ در نبهود او مهاتم    ای  ب  گون  ،است
 (  21/410: 1413ذهبی، ) گرفت. می

 زنهدگی  شهام  در.( ق648-567)ایوبیان و.( ق674-520)نگیانز حاکمیت دوران در وی
 یهت و اهراق و مرک   یهران در ا یدوران افهول المه   و سهلاجق   سهقوط  با دوران این .کرد می
دوران و بعهد از   یهن . در ابودمصادف  دمشق و حلب یعنیمهم شاما   یشهرها یافتن یالم
اوج گرفته    یمنهالاق سهن   در یعیضد شه های  ق.( بازتاب567مصر) یانفالام یتط حاکموسق

 سیاسهت  ایهام  ایهن  در. تاسه  یانه  گرا و نص یثیاهل حد کاملاً یک  از نظر روش ییبود. فضا
 و سهنت  اههل  مهذاهب  از حمایهت  و شهیعی  ههای  جریان با مبارزه منالاق این حاکمان مذهبی
 ابهن  روزگهار  در حهدیث  روایهت  و وریگهردآ  کهار   رو ایهن  از. بهود  اسهتوار  حدیث پیروان
در ایهن  ) .گشت بدل درخشانای  چهره ب  زمین  این در وی خود و گرفت بالا ختس اساکر

 -ق.( در چنههین فضههای سیاسههی  571)م.ابههن اسههاکر ( 4/291: 1370بههاره ر.:: کسههایی،  
 هشهتاد  اثهر  هها آن تهرین  معهروف  ک  نگاشت رجال و حدیث حوزه در فراوانی آثار اجتماای
 و الله حماهها  دمشهق  مدینه   تهاریخ » تر کامل  ابار ب  و دمشق مدین  تاریخ نام با وی جلدی
 .است «اهلها و واردیها من بنواحیها اجتاز او الاماثل من حلها من تمسی  و فضلها ذکر

 وجه   ،بنا پیدایش،. شود می آغاز دمشق پیشین  از مفصل پیشگفتاری با کتاب این ساختار
 سهپاه  دسهت  به   آن فتق و ینبو احادیث در شام و دمشق فضائل در وارده اخبار شهر، تمسی 
 ذکهر  هرکهدام،  بنهای  تهاریخ  و هها،  دروازه دیرها، کلیساها، مساجد، دمشق، شهر نقش  اسلام،
 قاریهان،  اضهیان، ق محهدثان،  فقیههان،  والیهان،  خلفها،  ان،پیهامبر  نامه   زنهدگی  کاری ها، رودها،
 حلهب  رمله ،  بیرو ، چون شام دیار شهرهای دیگر و دمشق از ک  راویانی و شااران ادیبان،

سهپ   ( 293-4/292: 1370)کسایی،  .است قسمت این مباحث از اند، کرده دیدار بعلبک و
 یتراجمه    یخیتار یدمشق کتاب یخکند. تار می یدامعجم افراد معروف دمشق ادام  پ یبا نوا

 یهها یاسههاس حههروف الفبهها شههرح حههال ااههلام دمشههقبر یسالشههمار یههباسههت کهه  بههدون ترت
 سهجاد )ع( کتاب از امام  یناساس در ا ینکرده است. ابن اساکر بر هم یرفت  را بررس دمشق
. اسهت  کهرده  سهفر  شهر این ب  مروان ابدالملک و ی ید دوران در دوباره ایشان ک  بردهنام 

: 1415ابهن اسهاکر،   ) .اسهت  سهجاد )ع(  امهام  نهام  به   شههر  ایهن  در معروفهی  مسجد همچنین
41/360  ) 

 یبرداد لاراحه  یخق.( در تار463)م.یبرداد یببرده خط ب  کار یاثر لابق همان الگو ینا
از  و(  27-1/22: 1417. همچنههین ر.: خطیههب برههدادی، 3/59ابههی الفههداا، بههی تهها: ) شههده
 یهن ابهن اسهاکر در ا   1شام و ب  لاور خاص دمشق است. یخشده درباره تار آثار نوشت  ینبهتر

ه اسهت و الالااها    دمشهق بحهث کهرد    یو اقتصهاد  یفکهر  یخی،تار یتکتاب درباره وضع
                                                           

. این اثر ابن اساکر کنار معاجمی از این دست، مانند لابقها  ابهن سهعد، الاغهانی ابهوالفرج، تهاریخ برهداد خطیهب، از         1
 روند. ها ب  شمار می ها درباره شخصیت ترین مناب  در ارائ  گ ارش زیرا از پراهمیت ای برخوردار هستند ارزش ویژه
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 سیاسهت  ایهام  ایهن  در. تاسه  یانه  گرا و نص یثیاهل حد کاملاً یک  از نظر روش ییبود. فضا
 و سهنت  اههل  مهذاهب  از حمایهت  و شهیعی  ههای  جریان با مبارزه منالاق این حاکمان مذهبی
 ابهن  روزگهار  در حهدیث  روایهت  و وریگهردآ  کهار   رو ایهن  از. بهود  اسهتوار  حدیث پیروان
در ایهن  ) .گشت بدل درخشانای  چهره ب  زمین  این در وی خود و گرفت بالا ختس اساکر

 -ق.( در چنههین فضههای سیاسههی  571)م.ابههن اسههاکر ( 4/291: 1370بههاره ر.:: کسههایی،  
 هشهتاد  اثهر  هها آن تهرین  معهروف  ک  نگاشت رجال و حدیث حوزه در فراوانی آثار اجتماای
 و الله حماهها  دمشهق  مدینه   تهاریخ » تر کامل  ابار ب  و دمشق مدین  تاریخ نام با وی جلدی
 .است «اهلها و واردیها من بنواحیها اجتاز او الاماثل من حلها من تمسی  و فضلها ذکر

 وجه   ،بنا پیدایش،. شود می آغاز دمشق پیشین  از مفصل پیشگفتاری با کتاب این ساختار
 سهپاه  دسهت  به   آن فتق و ینبو احادیث در شام و دمشق فضائل در وارده اخبار شهر، تمسی 
 ذکهر  هرکهدام،  بنهای  تهاریخ  و هها،  دروازه دیرها، کلیساها، مساجد، دمشق، شهر نقش  اسلام،
 قاریهان،  اضهیان، ق محهدثان،  فقیههان،  والیهان،  خلفها،  ان،پیهامبر  نامه   زنهدگی  کاری ها، رودها،
 حلهب  رمله ،  بیرو ، چون شام دیار شهرهای دیگر و دمشق از ک  راویانی و شااران ادیبان،

سهپ   ( 293-4/292: 1370)کسایی،  .است قسمت این مباحث از اند، کرده دیدار بعلبک و
 یتراجمه    یخیتار یدمشق کتاب یخکند. تار می یدامعجم افراد معروف دمشق ادام  پ یبا نوا

 یهها یاسههاس حههروف الفبهها شههرح حههال ااههلام دمشههقبر یسالشههمار یههباسههت کهه  بههدون ترت
 سهجاد )ع( کتاب از امام  یناساس در ا ینکرده است. ابن اساکر بر هم یرفت  را بررس دمشق
. اسهت  کهرده  سهفر  شهر این ب  مروان ابدالملک و ی ید دوران در دوباره ایشان ک  بردهنام 

: 1415ابهن اسهاکر،   ) .اسهت  سهجاد )ع(  امهام  نهام  به   شههر  ایهن  در معروفهی  مسجد همچنین
41/360  ) 

 یبرداد لاراحه  یخق.( در تار463)م.یبرداد یببرده خط ب  کار یاثر لابق همان الگو ینا
از  و(  27-1/22: 1417. همچنههین ر.: خطیههب برههدادی، 3/59ابههی الفههداا، بههی تهها: ) شههده
 یهن ابهن اسهاکر در ا   1شام و ب  لاور خاص دمشق است. یخشده درباره تار آثار نوشت  ینبهتر

ه اسهت و الالااها    دمشهق بحهث کهرد    یو اقتصهاد  یفکهر  یخی،تار یتکتاب درباره وضع
                                                           

. این اثر ابن اساکر کنار معاجمی از این دست، مانند لابقها  ابهن سهعد، الاغهانی ابهوالفرج، تهاریخ برهداد خطیهب، از         1
 روند. ها ب  شمار می ها درباره شخصیت ترین مناب  در ارائ  گ ارش زیرا از پراهمیت ای برخوردار هستند ارزش ویژه
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. در آن ارائ  کرده است. کتاب درباره تحولا  .و. یا ادب یخ،تار یث،حوزه حد در یفراوان
 ابهن سخن گفت  اسهت.  اند  کرده یدنک  از دمشق د یمعروفهای  یتشهر و شرح حال شخص

 مههم،  اتفاقها   زنهدگی،  روش و سهیره  المهی،  زندگی درباره االام از هرکدام ذیل اساکر
 خهاص  نظهرا  و احیاناً  ها اندیش  و داده قرار بحث مورد راها آن شخصی زندگی و احادیث،

 نیه   کتهاب ابهن اسهاکر   بهر   ق.(463)م.یبرهداد  یهب همانند اثهر خط  .است کرده بیان را آنان
 اسناد نقل ب  امیقی توج  کتاب این در اساکر ابن 1کند. می ینیسنگ یدیشد ییگرا یثحد
قابهل   ابهن اسهاکر کهاملاً    یوهشه  یهن ا. کنهد  می نقل لاریق دچن از را گ ارش یک گاه و دارد
است و  یشناس ب رگ یثمحدث و حد یکک  مورخ باشد  از آن یشپ یو یرااست ز ی توج
اسهت که     ینهاظر به  محهدثان ب رگه     یشهتر دمشهق ب  یخاز نگارش تهار  یو یهدف اصل یدشا

را  یلاهرح و  یهد با . در واقه  احتمهالاً  بودنهد به  شهام    یاسهلام  یثیحهد  یراثدهندگان م انتقال
 هها نهوع نگهارش   یهن و فق  دانست چرا ک  ا یثاو در حوزه دانش حد یفکر لارحاز  یقسمت
 لاهور  به   دو آن فایهده  آن بهدون  که   بوده «رجال» و «اسناد» زنجیره مکمل حلق  حقیقت در

 ابهن  مانند محدث، یسان نو نگاران و تراجم یخمحدثان  تار یوهش ینا 2.آمدنمی دست ب  کامل
 دیگهر و  یثخهدمت به  حهد    جه   چیه   آنهان  دانشهی  ههدف  زیرا است لابیعی کاملاً ساکر،ا

بهوده   یثحهد  یعنهی رو روش آنان متضمن مل ومها  آن رشهت ،    ینمحدثان نبوده است. از ا
 مورد دقت قرار گرفت  است. روست ک  توج  ب  اسناد کاملاً یناست. هم از ا

 ابهن  کتاب ک  اهمیتی و ااتبار هم  با ک  ودش کیدتأ نکت  این بر باید قسمت این پایان در
 در را کلامهی ههای   آمهوزه  به   توجه   و احتیهاط  جانهب  همهواره  شهیعی  مهورخ   ،دارد اساکر
. دهد نمی دست از سجاد )ع( امام شخص و ائم  تاریخ با مرتبط مناب  از لای  این با مواجه 
 اسهت  سهنده ینو ذههن  محصول یالم اثر نوع هر ک  گردد بازمی تحلیل این ب  نکت  این زمین 

                                                           
توان نمون  آن را در ابن خلکان دیهد. وی براسهاس سالشهماری و تهاریخی      رنگ شد ک  می . البت  این شیوه ب  مرور کم1

  پرداخت  است. بعد از ایهن دوران بهود   اثر خود را تدوین کرد. یعنی اف ون بر ترجم  احوال ب  بررسی تاریخی سیاسی نی
توان در تاریخ اسلام ذهبی دیهد که  وقهای  سیاسهی و      نویسی از همین سبک پیش رفت و اوج این شیوه را می ک  تراجم

 تراجم افراد با هم و در لابقا  ده سال  ارائ  شده است.
میهل تفسهیرش دربهاره قهرآن اسهت.      ق.( هم از نگارش تهاریخ الرسهل و الملهو: تک   310. همچنان ک  هدف لابری)م.2

 (  35: ص1379درباره سبک نگارش آثار لابقاتی ر.:: صفری فروشانی، 

 اسهاس  نیا بر. گذاردیم تأثیر آن بر جامع  ناآگاهان  یها یریسوگ و آگاهان های   هیانگ ک 
 و یفکهر  یهها شیگهرا  عتهاً یلاب. کنهد یمه  یرویه پ نکت  نیهم از هم اساکر ابن ب رگ کتاب

 یمحهدث  یو شد اشاره ک  همچنان. است شت گذا تأثیر یدر و یفرهنگه   یاجتماا تحولا 
 و یفکهر ههای   شیگهرا  به   توجه   بها  که   یانیجر. است شام در ثیحد اهل انیجر ب  وابست 

. باشهد  داشهت   توانست ینم ان،یفالام خاص لاور ب  و ،یعیشهای  انیجر با یخوب رابط  یاسیس
که  در کنهار اوامهل     رسهد یمه  یب  حد قابهل تهوجه   انیعیبا ش هایدشمن نیا  ین دوره آن در
 نیالههد صههلاح توسههطق.( 567)مصههر انیههفالام تیههحاکم سههقوط ثبااهه سههرانجام ،یگههرید
از سهویی  (  371-11/368: 1966در این باره ر.:: ابن اثیر، ) .شودیمق.( 588-531)یوبیا

رسهد به     مهی  نظهر  به  گذرد. ق.( نمی446دیگر چندی هم از سقوط آل بوی  توسط سلاجق )
 آنان نگاه در و ان،یعیش ب  ابست و یاسیسهای  انیجرهای  سقوط و افول نیا هم لاور احتمال 

و اصهحاب   یعیضدشه  یهها شیگهرا  در اسهاکر  ابهن  یفکهر  یفضها  بر توانست ینم روافض،
 ابهن  ی ثیحهد  اههل  نگاه گفت توانیم احتمالاً. بر همین اساس است ک  باشد تأثیر یب یثیحد

 تیه تقو را احتمهال  نیه ا آشهکار  یاگونه   به   خلافت انیجر از یو یهوادار سطق و اساکر
 از موجهب  که   گرفته   شیپه  در را ینشیگ  یروند خود کتاب نگارش ریس در یو .کندیم
 نگهاه  از که   اسهت  شهده  انیه الو انیجر و )ع( امام/از درباره یثیو احاد هاگ ارش رفتن نیب

 مقابهل  در یادیه ز یهها گه ارش  اسهاکر،  ابهن  مقابهل  در. سهت ین یمخفه  یعیش/مورخ محقق
 نه  یمد خیتهار  مختل  یهاقسمت در ثیحد اهل ش یاند یراستا در همو  یالو یهاانیجر

بهرای نمونه  ر.::   ) .اسهت  کرده گ ارش ،حسین )ع( بن یال انوان لیذ جمل  از و دمشق،
 (  391-41/388: 1975ابن اساکر، 

 
  عساکر ابن اثر با امامی بعمن سههای  گزارش مقایسه

 نگهاری  تهاریخ  و تهاریخی  شهی  رو بررسهی   همچنین و یکم  محتوای بررسی ب  قسمت این در
. پرداخهت  خهواهیم  ههه  مناقهب  و خهرایج  الارشهاد، ههه   بحهث  مهورد  امامی مناب  و اساکر ابن

 ایهن  در مطالعه   ک  گفت باید مناب  از دست  دو اینهای  گ ارش یکم  بررسی درباره نخست
 قابهل  لاهرز   ب اساکر ابن با امامی مناب  در شده ارائ  الالااا  مقایس  ک  دهد می نشان حوزه
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 اسهاس  نیا بر. گذاردیم تأثیر آن بر جامع  ناآگاهان  یها یریسوگ و آگاهان های   هیانگ ک 
 و یفکهر  یهها شیگهرا  عتهاً یلاب. کنهد یمه  یرویه پ نکت  نیهم از هم اساکر ابن ب رگ کتاب

 یمحهدث  یو شد اشاره ک  همچنان. است شت گذا تأثیر یدر و یفرهنگه   یاجتماا تحولا 
 و یفکهر ههای   شیگهرا  به   توجه   بها  که   یانیجر. است شام در ثیحد اهل انیجر ب  وابست 

. باشهد  داشهت   توانست ینم ان،یفالام خاص لاور ب  و ،یعیشهای  انیجر با یخوب رابط  یاسیس
که  در کنهار اوامهل     رسهد یمه  یب  حد قابهل تهوجه   انیعیبا ش هایدشمن نیا  ین دوره آن در
 نیالههد صههلاح توسههطق.( 567)مصههر انیههفالام تیههحاکم سههقوط ثبااهه سههرانجام ،یگههرید
از سهویی  (  371-11/368: 1966در این باره ر.:: ابن اثیر، ) .شودیمق.( 588-531)یوبیا

رسهد به     مهی  نظهر  به  گذرد. ق.( نمی446دیگر چندی هم از سقوط آل بوی  توسط سلاجق )
 آنان نگاه در و ان،یعیش ب  ابست و یاسیسهای  انیجرهای  سقوط و افول نیا هم لاور احتمال 

و اصهحاب   یعیضدشه  یهها شیگهرا  در اسهاکر  ابهن  یفکهر  یفضها  بر توانست ینم روافض،
 ابهن  ی ثیحهد  اههل  نگاه گفت توانیم احتمالاً. بر همین اساس است ک  باشد تأثیر یب یثیحد

 تیه تقو را احتمهال  نیه ا آشهکار  یاگونه   به   خلافت انیجر از یو یهوادار سطق و اساکر
 از موجهب  که   گرفته   شیپه  در را ینشیگ  یروند خود کتاب نگارش ریس در یو .کندیم
 نگهاه  از که   اسهت  شهده  انیه الو انیجر و )ع( امام/از درباره یثیو احاد هاگ ارش رفتن نیب

 مقابهل  در یادیه ز یهها گه ارش  اسهاکر،  ابهن  مقابهل  در. سهت ین یمخفه  یعیش/مورخ محقق
 نه  یمد خیتهار  مختل  یهاقسمت در ثیحد اهل ش یاند یراستا در همو  یالو یهاانیجر

بهرای نمونه  ر.::   ) .اسهت  کرده گ ارش ،حسین )ع( بن یال انوان لیذ جمل  از و دمشق،
 (  391-41/388: 1975ابن اساکر، 

 
  عساکر ابن اثر با امامی بعمن سههای  گزارش مقایسه

 نگهاری  تهاریخ  و تهاریخی  شهی  رو بررسهی   همچنین و یکم  محتوای بررسی ب  قسمت این در
. پرداخهت  خهواهیم  ههه  مناقهب  و خهرایج  الارشهاد، ههه   بحهث  مهورد  امامی مناب  و اساکر ابن

 ایهن  در مطالعه   ک  گفت باید مناب  از دست  دو اینهای  گ ارش یکم  بررسی درباره نخست
 قابهل  لاهرز   ب اساکر ابن با امامی مناب  در شده ارائ  الالااا  مقایس  ک  دهد می نشان حوزه
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 منهاب   ایهن  در شده گ ارش الالااا  محورهای نخست بحث از پیش. است متفاو  توجهی
 بحهث  سهجاد )ع(  امهام  درباره اساکر ابن ک  مباحثی محورهای درباره. داد خواهیم نشان را

 سال مادر، همسر، سن، القاب، کنی ، مانند ی ،الالااا  اول کتاب این در ک  گفت باید کرده
مورد  یادوفا  با دقت ز یختار یژهو ب  یسالشمار الالااا  همچنین و دفن محل ،سال تولد،

ب  لاور مختصر ضهبط شهده اسهت     سجاد )ع(امام  یمهم زندگ ی توج  قرار گرفت  است. وقا
با ابدالملک بهن   یدارکربلا، ارتباط با مروان، د یانابارتند از اشاره ب  جرمحورهای آن ک  

ای  یرهامهام، مباحهث سه    یشخصه  یدرباره زنهدگ هایی  گ ارش ؛هشام بن ابدالمک و مروان
 و سهخاوتمندان   رفتارههای  و  یرخواهانه  و خ یانفهاق  یرهدر بحث ابادا  حضر  و س یژهو ب 

و با جامعه  نخبه  و    یحضر  با جامع  سن یحوزه ارتبالا ؛حضر  اجتماای و فردی اخلاق
 ؛ینه  مد یثیاز ب رگهان حهد  حضر   یآموز توج  ب  الم ینچنو هم یثحد یانصاحب کرس

ههای   گه ارش  و یشهان حضهر  از نظهرا  معاصهران ا    یگه ارش دربهاره مقهام المه     ینچند
 نه   و ی،و فقهه  یثیو شاگردان حضر . البت  درباره چهره حد یثیحد یخدرباره مشا یمختلف

و  یفقهه  یگهاه دهنهده جا  که  نشهان   یالالااهات  یکند وله  می بحث حضر  ی،کلامه   ااتقادی
 حسهین )ع(  بن الی یعیانک  ش ییجا کند. از آن ینم یتحضر  باشد روا گذارتأثیر یثیحد

بر امامهت   یعیانش یلدل ینر مهمت یعنیدر رد نص) ییهااساکر گ ارش ابندانند یرا امام م
 حضهر   قهول  از ین،دربهاره خلفهاا نخسهت    یعیانو رد نظرا  ش یخینحضر ( و احترام ب  ش

بخهش   ینسهبت به  مختهار و تعهاملا  حضهر  بها و       ()ع امام ی. نظرا  منفاست کرده نقل
از )ع( و سخنان امام ی ادا ،از اشعار یادیابن اساکر است. قطعا  زهای  از گ ارش یگرید

 ییهد تأ دربهاره  همچنهین . اسهت  کهرده  مطهرح  اسهاکر  ابن ک  است مباحثی دیگر هایقسمت
در ایهن  ) .کنهد  می اکتفا گ ارش یک ب  تنها اساکر ابن نی  سجاد )ع( امام بودن ثق  و رجالی

 (  416-41/360: 1975باره ر.:: ابن اساکر، 
در الارشهاد   یخ. شه شهود مهی  اشهاره  مفیهد  شهیخ  هایگ ارش ب  نخست هم امامی مناب  از
 صهدقا ،  امامهت،  ادله   امامهت،  مهد   فرزندان، مادر، کنی ، سن، تولد، سال و محل درباره
 ارتبهاط  از محهدود  گه ارش  چنهد  و حضر ، ن ایثارگرا رفتارهای و اجتماای، ابادی، سیره

 گفهت  بایهد  ههم  راوندی قطب هایگ ارش درباره. است کرده بحث سیاسیون و حاکمان با

 ههیچ  و اسهت  حضهر   گونه   معج ه رفتارهای و هاکرامت ب  ناظر وی هایگ ارش هم  ک 
 یهها گه ارش  امهده  هم شهرآشوب ابن .ندارد )ع( امام سیره و شخصی زندگی ب  ایاشاره
 ،یابهاد  رهیسه  دربهاره  انتهها  در و اسهت  کهرده  میتنظه  حضهر   کراما  تیمحور با را خود

  یه درباره سال تولد و وفها ، کن  ییهاگ ارش و حضر ، سخاوتمندان  یرفتارها ،یاجتماا
 .استگرفت   یرا پ یاصحاب مباحث و انیو القاب، فرزندان، راو

 از ااهم  شهده،  روایهت  هایگ ارش مجموا  ک  گفت باید منب  چهار این کمی شماره با
 شهیخ  گه ارش،  411 حهدوداً  دمشق مدین  تاریخ در فرد، منحصرب  یا و تکراری هایگ ارش

 شهماره . اسهت  شده شماره گ ارش 210شهرآشوب ابن ،26 راوندی قطب گ ارش، 35مفید
 ههای  ارشگه  تعهداد  تقریبهاً به    ادد نظر از تنهایی ب  اساکر ابن ک  دهدمی نشان هاگ ارش

 یعنهی  منبه   سه   ایهن  که   درحهالی  اسهت  کرده نقل روایت سجاد )ع( امام درباره امامی مناب 
 ههای گه ارش  حجهم  بیشهترین  که   هستند منابعی امامی متون میان مناقب، و خرائج الارشاد،
 گه ارش،  29 حهدود  در مفیهد  شهیخ . انهد کهرده  وریگردآ را سجاد )ع( امام درباره متمرک 
 تشهاب  . هسهتند  مشتر: اساکر ابن با گ ارش 60 شهرآشوب ابن گ ارش، س  راوندی قطب
 به   نهاظر  امهدتاً  ک  گ ارش چند در تنها امامی، مناب  با اساکر ابن یعنی مناب ، لای  دو این

 ههای انفهاق  و اجتمهاای  ابهادی،  سهیره  دربهاره  گه ارش  چنهد  و اسهت  ایشناسنام  الالااا 
 نقهل  لاهرق  الالااها   حجهم  هم مشتر: موضوع یک در و میان این در البت . است حضر 

 لاریهق  بیست از بیش با کنی  چهار اساکر ابن حضر ، کنی  باب در مثلاً. نیست مقایس  قابل
 یهک  به   شهرآشهوب  ابهن  و مفیهد  شهیخ  ک  درحالی کند می ذکر سجاد )ع( امام برای روایی
 ههر  الالااها   ادامه   در. اند کرده مطرح را خود مباحث کنی  ب  اشاره بدون هم قطب و کنی 
 .شود می ارائ  جدول صور  ب  منب  چهار
 

 اطلاعات مقایسه جداول
 مدینه   تهاریخ  در که   موضهوااتی  براسهاس  هها آن که   داد توضهیق  باید هاجدول این درباره
 همهان  در که   ههایی گه ارش  تعهداد  آن از بعهد . اسهت  شهده  تنظهیم   آمده اساکر ابن دمشق

 قطهب  الخهرائج  مفیهد،  شهیخ  الارشهاد  ترتیهب  به   امهامی  منب  س  سپ  و آمده است موضوع
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 ههیچ  و اسهت  حضهر   گونه   معج ه رفتارهای و هاکرامت ب  ناظر وی هایگ ارش هم  ک 
 یهها گه ارش  امهده  هم شهرآشوب ابن .ندارد )ع( امام سیره و شخصی زندگی ب  ایاشاره
 ،یابهاد  رهیسه  دربهاره  انتهها  در و اسهت  کهرده  میتنظه  حضهر   کراما  تیمحور با را خود

  یه درباره سال تولد و وفها ، کن  ییهاگ ارش و حضر ، سخاوتمندان  یرفتارها ،یاجتماا
 .استگرفت   یرا پ یاصحاب مباحث و انیو القاب، فرزندان، راو

 از ااهم  شهده،  روایهت  هایگ ارش مجموا  ک  گفت باید منب  چهار این کمی شماره با
 شهیخ  گه ارش،  411 حهدوداً  دمشق مدین  تاریخ در فرد، منحصرب  یا و تکراری هایگ ارش

 شهماره . اسهت  شده شماره گ ارش 210شهرآشوب ابن ،26 راوندی قطب گ ارش، 35مفید
 ههای  ارشگه  تعهداد  تقریبهاً به    ادد نظر از تنهایی ب  اساکر ابن ک  دهدمی نشان هاگ ارش

 یعنهی  منبه   سه   ایهن  که   درحهالی  اسهت  کرده نقل روایت سجاد )ع( امام درباره امامی مناب 
 ههای گه ارش  حجهم  بیشهترین  که   هستند منابعی امامی متون میان مناقب، و خرائج الارشاد،
 گه ارش،  29 حهدود  در مفیهد  شهیخ . انهد کهرده  وریگردآ را سجاد )ع( امام درباره متمرک 
 تشهاب  . هسهتند  مشتر: اساکر ابن با گ ارش 60 شهرآشوب ابن گ ارش، س  راوندی قطب
 به   نهاظر  امهدتاً  ک  گ ارش چند در تنها امامی، مناب  با اساکر ابن یعنی مناب ، لای  دو این

 ههای انفهاق  و اجتمهاای  ابهادی،  سهیره  دربهاره  گه ارش  چنهد  و اسهت  ایشناسنام  الالااا 
 نقهل  لاهرق  الالااها   حجهم  هم مشتر: موضوع یک در و میان این در البت . است حضر 

 لاریهق  بیست از بیش با کنی  چهار اساکر ابن حضر ، کنی  باب در مثلاً. نیست مقایس  قابل
 یهک  به   شهرآشهوب  ابهن  و مفیهد  شهیخ  ک  درحالی کند می ذکر سجاد )ع( امام برای روایی
 ههر  الالااها   ادامه   در. اند کرده مطرح را خود مباحث کنی  ب  اشاره بدون هم قطب و کنی 
 .شود می ارائ  جدول صور  ب  منب  چهار
 

 اطلاعات مقایسه جداول
 مدینه   تهاریخ  در که   موضهوااتی  براسهاس  هها آن که   داد توضهیق  باید هاجدول این درباره
 همهان  در که   ههایی گه ارش  تعهداد  آن از بعهد . اسهت  شهده  تنظهیم   آمده اساکر ابن دمشق

 قطهب  الخهرائج  مفیهد،  شهیخ  الارشهاد  ترتیهب  به   امهامی  منب  س  سپ  و آمده است موضوع
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 سه   ایهن  از هرکهدام  ذیهل . اسهت  شهده  آورده شهرآشهوب  ابن بیطالبا آل مناقب و راوندی
 ههای گه ارش  تعهداد  سهپ   و موضهوع  ههر  دربهاره  هها گه ارش  تعهداد  نخست کتاب انوان

 با دمشق  مدین تاریخ الالااا  جداول این در. است شده درج اساکر ابن ب  نسبت مشتر:
 آن مقهدار   چه   تها  امهامی  مناب  ک  شود مشخص تا است گرفت  قرار مقایس  مورد امامی مناب 

 اشهترا:  تنهها  البته  . انهد  نکهرده  نقهل  را هها آن ایانهدازه  چه   تها  و داده پوشش را هاگ ارش
 نظهر  از بسها  چه   و اسهت  بوده منظور امامی مناب  و دمشق تاریخ هایگ ارش میان موضوای

 :است شده تنظیم ذیل محور شش در الالااا  هم . باشد آن میان هاییتفاو  متن و حجم
 

 ای نامه زندگی. یک

 ابن موضوع شماره
 اساکر

 شهرآشوب ابن راوندی قطب مفید شیخ
 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 o o o 3 1 1 1 تولد 
 o o o O o 1 ----- تولد محل 
 o o 1 1 1 1 30 وفا  سال 
 o o o o 1 1 1 وفا  ماه 
 O o o o o 3 o وفا  روز 
 o o 1 1 1 1 2 وفا  مکان 
 o o 1 1 1 1 2 دفن محل 
 o o 3 3 1 1 10 سن 
 o o o o O o 4 کربلا در سن 
 o o o o 22 3 5 لقب 
 o o 5 2 1 1 34 کنی  
 o o o 7 o 3 10 مادر 
 o o O o 1 2 1 امام همسر 

 با ازدواج 
 o o o o O o 3 کنی ان

 o o 12 1 1 15 4 فرزندان تعداد 

 
 نسل امتداد

 امام
 )ع(حسین

4 o o o o 2 2 

 حدیثی-علمی. دو

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد
 o o o o o o 31 مشایخ 
 o o o o 33 4 21 شاگردان 
 o o o o o o 1 لابق  
 o o o o o o 2 تابعی 
 o o o o o o 8 رجالی تعدیل 

 
 نظرا 
 دیگران

 ع امام درباره
24 5 4 o o 4 3 

 
 افقهیت و فقی 

 امام
3 o o o o o o 

 
 الحدیث قلیل

 امام بودن
2 o o o o o o 

 o o o o 8 o بیت 53 شعر 

 

های  گ ارش
 با مخال 
های  اندیش 
  تشی ااتقادی

27 o o o o o o 

 
 معج ا  نقل
 امور و

 العاده خارق
2 1 1 17 1 26 1 

 o 1 0 4 1 1 30 حدیث نقل 

 
 با ملاقا 
 جابر

2 o o o o o o 

 
 زهری ارتباط
 امام با

5 o o o o 1 1 

 

 الم لاالب
 دادن نشان
 ن د امام

 مشایخش

7 o o o o o o 
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 حدیثی-علمی. دو

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد
 o o o o o o 31 مشایخ 
 o o o o 33 4 21 شاگردان 
 o o o o o o 1 لابق  
 o o o o o o 2 تابعی 
 o o o o o o 8 رجالی تعدیل 

 
 نظرا 
 دیگران

 ع امام درباره
24 5 4 o o 4 3 

 
 افقهیت و فقی 

 امام
3 o o o o o o 

 
 الحدیث قلیل

 امام بودن
2 o o o o o o 

 o o o o 8 o بیت 53 شعر 

 

های  گ ارش
 با مخال 
های  اندیش 
  تشی ااتقادی

27 o o o o o o 

 
 معج ا  نقل
 امور و

 العاده خارق
2 1 1 17 1 26 1 

 o 1 0 4 1 1 30 حدیث نقل 

 
 با ملاقا 
 جابر

2 o o o o o o 

 
 زهری ارتباط
 امام با

5 o o o o 1 1 

 

 الم لاالب
 دادن نشان
 ن د امام

 مشایخش

7 o o o o o o 
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 سیره. سه

 ابن موضوع شماره
 اساکر

 شهرآشوب   ابن وندیرا قطب مفید شیخ
 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 o o 12 2 2 2 5 اباد  
 o o 1 1 1 1 3 نماز 
 o o 1 1 1 1 1 وضو 
 o o o o o 1 o روزه 
 o o o 4 o 1 3 حج 
 o o 5 1 1 2 9 داا 

 داا سیره 
 o o o o o o 1 کردن

 o o o o 16 7 8 سیره انفاق 

 اهده ب  
 o o 1 1 1 1 1 دین گرفتن

 و بردباری 
 o o 6 4 1 3 7 سیره فروتنی

 

 برخورد
 با مناسب
 و کنی ان
 غلامان

3 2 2 o o 4 3 

 کردن آزاد 
 o o o o 1 1 1 ابد

 o o o o o o 1 پوشش 
 o o o o o o 1 امام  
 o o o o 2 2 2 رفتن راه 

 موی 
 o o o o o o 1 حضر 

 با رفتار 
 o o 1 1 1 1 1 حیوانا 

 

 اکل ادم
 خالار ب  مال

 با ارتباط
 )ص( پیامبر

1 o o o o 1 1 

 هاشم بنی با ارتباط. چهار

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 
 بنی با ارتباط

 هاشم
3 2 o o o 2 1 

 

 بن امر
 و( ع)الی

 سر درگیری
 صدقا 

----- 1 ----- o o 1 1 

 
 کربلا حادثه با مرتبط. پنج

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 
 در بیماری
 کربلا

3 o o o o 1 o 

 

 ادم دستور
 ب  تعرض
 در امام

 کربلا

1 o o o o o o 

 
 در قتل ادم

 کربلا
2 o o o o 1 1 

 
 ابن با گفتگو

 زیاد
2 1 1 o o o o 

 
 با گفتگو
 ی ید

2 1 O o o 4 1 

 

 چگونگی
 در اسار 
 ب  راه مسیر

 شام

1 o O o o   

 
 گری  کثر 

 ماجرای بر
 کربلا

2 o O o o 4 1 
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 هاشم بنی با ارتباط. چهار

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 
 بنی با ارتباط

 هاشم
3 2 o o o 2 1 

 

 بن امر
 و( ع)الی

 سر درگیری
 صدقا 

----- 1 ----- o o 1 1 

 
 کربلا حادثه با مرتبط. پنج

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد مشتر: تعداد مشتر: تعداد

 
 در بیماری
 کربلا

3 o o o o 1 o 

 

 ادم دستور
 ب  تعرض
 در امام

 کربلا

1 o o o o o o 

 
 در قتل ادم

 کربلا
2 o o o o 1 1 

 
 ابن با گفتگو

 زیاد
2 1 1 o o o o 

 
 با گفتگو
 ی ید

2 1 O o o 4 1 

 

 چگونگی
 در اسار 
 ب  راه مسیر

 شام

1 o O o o   

 
 گری  کثر 

 ماجرای بر
 کربلا

2 o O o o 4 1 
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 سیاستمداران و حاکمان. شش

 موضوع شماره
 ابن

 اساکر
 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 مشتر: تعداد تر:مش تعداد مشتر: تعداد

 
 با ارتباط
 مروان

4 o o o o o o 

 
 با ارتباط

 ابدالملک
6 1 o 2 o 5 2 

 
 بن ولید

 ابدالملک
1 o o o o o o 

 

 جریان
 و فرزدق
 بن هشام

 ابدالملک

1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 زبیر ابن فت  

 
 با ارتباط
 مختار

2 o o o o 2 o 

 
 بن مسرف
 o 1 o o o 1 o اقب 

 
 با رتباطا

 o 1 o 1 o 1 o حجاج

 
 ها گزارش تعدا جمع

 انوان
 ابن

 اساکر

 شهرآشوب   ابن راوندی قطب مفید شیخ

 تعداد
 ابن با مشتر:

 اساکر
 تعداد

 ابن مشتر:
 اساکر

 تعداد
 ابن مشتر:
 اساکر

 تعداد
 گ ارشها

411 35 29 26 3 210 60 

 
 گفته   پهیش  منبه   سه   و اسهاکر  ابن دمشق مدین  تاریخ مقایس  از آمده دست ب  الالااا 

 در بایهد  را آنههای   ریشه   ک  کند می آشکار کیفی و یکم  نظر از را زیادی تفاوتهای امامی
 از پهیش . کهرد  جسهتجو  کتابش نگارش سبک همچنین و اساکر ابن روشی و معرفتی مبانی

 که   کهرده  اشهاره  بایهد  نخست امامی منب  س  و اساکر ابن اثر الالااا  مقایس  درباره بحث
 تها  روایی سند سلسل  با محدثان روش ب  را خود تاریخی هایگ ارش هم  تقریباً اساکر ابن

 از لایه   دو ایهن  های گ ارش نقل در آشکاری تفاو  این. است کرده گ ارش سند انتهای
 تعهدیل  و جهرح  مقهام  در اسهاکر  ابهن  که   جا آن از گفت باید آن توضیق در ک  است مناب 

 و دینهی  احکهام  اسهتنباط  جههت  سهنت،  اهل حدیثی میراث حاملان  ک  است هاییشخصیت
 جههت  این از همگی کند می روایت آنان جایگاه درباره ک هایی  گ ارش، لذا هستند شرای

 که   معنها  ایهن  به   ؛اند اصلی سوژه برای داوری ملا: خود ها آن ک  آن چ  است سند یادار
 ایهن  حهال . است نظر مورد محدث رجالی  شخصیت  برای داوری ارزش معیارها  گ ارش این

 ابهن  که   روسهت  ایهن  از ههم . دیگهر  راوی ههر  یها  باشهد  حسین )ع( بن الی تواندمی شخص
 یعنهی )کهرده  روایهت  )ع(سهجاد  امهام  زنهدگی  درباره ک  را هاییگ ارش تمام تقریباً اساکر
 آنهها  مجمواه   که   است روایی لاریق چند یا یک یادار همگی( گ ارش چهارصد از بیش

 دیهده  امامی تاریخی مناب  در گستردگی این با روش، این. شودمی روایی لاریق 270 حدود
 امهام  یعنهی  نظهر،  مهورد  شخصهیت  دربهاره  داوری ارزش به   نیهازی  امامی مناب  زیرا شودنمی

 امامیه   جریهان  ااتقادی هایاندیش  و حضر  توصی  مقام در تنها آنها و ندارند ،)ع(سجاد
 .هستند
 لهوازم  ،گرفته   مای /بهره حدیث دانش از ک  سنی نگاری تاریخ در اساکر ناب روش این
 سهی  وی. هاسهت کنیه   و وفها   سهال  به   اسهاکر  ابهن  توج  هاآن از یکی. دارد هم دیگری
 به   :.ر)اسهت  کهرده  نقهل  حضهر   کنیه   دربهاره  گ ارش 34 و وفا  سال درباره گ ارش
 و نگهاری  لابقها   سهبک  یعنهی  وی، اثهر  قالب در باید را آن توضیق ک ( یک شماره جدول
 حهدیث  اسناد صحت جهت در گامی واق  در آثار از لای  این. کرد جستجو نگاری معاجم

 نشهان را  راویهان  مهرگ  زمهان  که   روست این از هم. است راویان میان نقل امکان صحت و
 بهر  خیهر؟  یا است داشت  وجود راویان آن میان روایت نقل برای زمانی امکان آیا ک  دهدمی

 سهن  دربهاره  گه ارش  چههار  امهامی،  منبه   سه   بهرخلاف  اسهاکر،  ابن ک  است اساس همین
 و نقهد  به   مجتهدانه   کهاملاً  مهوردی  در حتهی  و کهرده  نقل کربلا در حضورو  زمان )ع(امام

 راویهان  ههای کنیه   ب  اساکر ابن تاریخی اثر در فراوان توج . پردازدمی موضوع این بررسی
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 که   کهرده  اشهاره  بایهد  نخست امامی منب  س  و اساکر ابن اثر الالااا  مقایس  درباره بحث
 تها  روایی سند سلسل  با محدثان روش ب  را خود تاریخی هایگ ارش هم  تقریباً اساکر ابن

 از لایه   دو ایهن  های گ ارش نقل در آشکاری تفاو  این. است کرده گ ارش سند انتهای
 تعهدیل  و جهرح  مقهام  در اسهاکر  ابهن  که   جا آن از گفت باید آن توضیق در ک  است مناب 

 و دینهی  احکهام  اسهتنباط  جههت  سهنت،  اهل حدیثی میراث حاملان  ک  است هاییشخصیت
 جههت  این از همگی کند می روایت آنان جایگاه درباره ک هایی  گ ارش، لذا هستند شرای

 که   معنها  ایهن  به   ؛اند اصلی سوژه برای داوری ملا: خود ها آن ک  آن چ  است سند یادار
 ایهن  حهال . است نظر مورد محدث رجالی  شخصیت  برای داوری ارزش معیارها  گ ارش این

 ابهن  که   روسهت  ایهن  از ههم . دیگهر  راوی ههر  یها  باشهد  حسین )ع( بن الی تواندمی شخص
 یعنهی )کهرده  روایهت  )ع(سهجاد  امهام  زنهدگی  درباره ک  را هاییگ ارش تمام تقریباً اساکر
 آنهها  مجمواه   که   است روایی لاریق چند یا یک یادار همگی( گ ارش چهارصد از بیش

 دیهده  امامی تاریخی مناب  در گستردگی این با روش، این. شودمی روایی لاریق 270 حدود
 امهام  یعنهی  نظهر،  مهورد  شخصهیت  دربهاره  داوری ارزش به   نیهازی  امامی مناب  زیرا شودنمی

 امامیه   جریهان  ااتقادی هایاندیش  و حضر  توصی  مقام در تنها آنها و ندارند ،)ع(سجاد
 .هستند
 لهوازم  ،گرفته   مای /بهره حدیث دانش از ک  سنی نگاری تاریخ در اساکر ناب روش این
 سهی  وی. هاسهت کنیه   و وفها   سهال  به   اسهاکر  ابهن  توج  هاآن از یکی. دارد هم دیگری
 به   :.ر)اسهت  کهرده  نقهل  حضهر   کنیه   دربهاره  گ ارش 34 و وفا  سال درباره گ ارش
 و نگهاری  لابقها   سهبک  یعنهی  وی، اثهر  قالب در باید را آن توضیق ک ( یک شماره جدول
 حهدیث  اسناد صحت جهت در گامی واق  در آثار از لای  این. کرد جستجو نگاری معاجم

 نشهان را  راویهان  مهرگ  زمهان  که   روست این از هم. است راویان میان نقل امکان صحت و
 بهر  خیهر؟  یا است داشت  وجود راویان آن میان روایت نقل برای زمانی امکان آیا ک  دهدمی

 سهن  دربهاره  گه ارش  چههار  امهامی،  منبه   سه   بهرخلاف  اسهاکر،  ابن ک  است اساس همین
 و نقهد  به   مجتهدانه   کهاملاً  مهوردی  در حتهی  و کهرده  نقل کربلا در حضورو  زمان )ع(امام

 راویهان  ههای کنیه   ب  اساکر ابن تاریخی اثر در فراوان توج . پردازدمی موضوع این بررسی
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. هاسهت نهام  تشهاب   صهور   در ویژه ب  اسنادی، لارق نقل در آنان شناسایی سهولت جهت نی 
 بحث این در امامی منب  س  مجموع ک  است کرده نقل گ ارش 34 مبنا همین بر اساکر ابن
 .است گ ارش شش تنها

 نقل مقام در و اندداشت  تمرک  افراد المی حیا  بر امدتاً نگاران لابقا  اساس همین بر
 وی رفتهاری  و المی جایگاه دهنده نشانای  گون  ب  ک  هستند رجال زندگی از هاییگ ارش

ابن اسهاکر در تهاریخ    ( 35-34: 1379،یفروشان یصفر.:: ر باره نیا در) .باشد جامع  در
 نظرا  گ ارش 24 در او. است رفت  پیش اساس بر همین سجاد )ع(مدین  دمشق درباره امام 

 هرکهدام  که   نظراتی. است کرده بیان را )ع( سجاد امام درباره مختل  المی هایشخصیت
 المهی  جایگهاه  از نشهان  و هسهتند  حضهر   معنهوی  و المهی  مقهام  کننهده  توصی  نحوی ب 

 فقهاهتی  جایگهاه  دربهاره  نظهر  س  همچنین اساکر ابن. است زمان آن المی نظام در حضر 
 در. اسهت  کرده نقل سجاد )ع( امام حدیثی وضعیت درباره هم گ ارش دو و سجاد )ع( امام

 به   :.ر) انهد  کهرده  نقهل ها  حوزه این در گ ارش ن  تنها امامی مناب  ،گ ارش 29 این مقابل 
 .(2شماره جدول
 توجه   ههم  رجهال  مشهایخ  و راویهان  ب  سنت اهل نگاران لابقا  ک  است اساس همین بر
 ابهن . اسهت  داشهت   شهاگردانی  چه   یها  مشهایخی  چ  راوی فلان ک  این ؛دادندمی نشان جدی
 مهدخل  جهای  جابه   و کنهد  مهی  تعریه   شهاگرد  21 و اسهتاد  31 سجاد )ع( امام برای اکراس

 بها  حضهر   راویهان  و مشهایخ  به   متعهددی  موارد در حضر  نام ذیل سجاد )ع( امام ب رگ
 برقهراری و  صیتشهخ  امکان برای است تلاشی هااین هم . نماید می اشاره مختل  نقل لارق

 هشهت  اسهاکر  ابهن  ک  روست همین از. کند می فراهم سند سلسل  در را یاستاد و شاگردی
 ایهن  در.)اسهت  کهرده  گه ارش  حهدیث  نقل حوزه در)ع( امام رجالی تعدیل درباره گ ارش

 (2جدول ب  :.ر باره
 اشهاره  امامی نویسندگان و اساکر ابن میان معرفتی هایتفاو  ب  توانمی راستا همین در
 نگاری سیره گیری شکل در ک  اواملی از یکی ک  داد توضیق باید نخست باره این در. کرد
 ،سهجاد )ع(  امهام  خهاص  لاهور  ب  و ،)ع( ائم  ب  نسبت اساکر ابن خاص لاور ب  و سنت اهل
. اسهت  سهنت  اههل  خود کلامی باورهای همچنین و امامی  کلامی باورهای دارد مستقیم تأثیر

 و ائمه   به   امهدتاً  مهورخ  نگهاه  نای. اند کرده نگاه ائم  زندگی ب  ااتقادی نگاه با امامی مناب 
 در سیاسی و فرهنگی اجتماای، مسائل و پردازدمی است امام، انوان ب  امام، ب  مربوط آنچ 

 بها  مهرتبط  منهاب   که   ایهن  شیعی نگاه این پیامدهای از. ندارد ای اولی  جایگاه تاریخی نگارش
 ایهن  از ههم  دارنهد؛  ائمه   العهاده  خهارق  رفتارههای  و کراما  ب  دقتی قابل توج  ائم  زندگی
 دربهاره  گه ارش  44 لاالب ابی آل مناقب و خرائج الارشاد، امامی منب  س  این در ک  روست

 که   گفت توانمی تری تفصیلی بیان با. است شده روایت سجاد )ع( امام کراما  و معج ا 
 و راونهدی  قطهب  ههای گه ارش  از% 12 راونهدی،  قطب هایگ ارش از درصد% 65 از بیشتر

 سهجاد )ع(  امهام  کرامها   و معجه ا   دربهاره  مفیهد  شیخ هایگ ارش از درصد% 3 دیکن 
 هها آن بیهان  و نقل وارد و داند می فرابشری را رفتارها این چون اساکر ابن ک  آن حال ،است
 امهام  درباره اساکر ابن گ ارش 411 از گ ارش دو البت  .(2شماره جدول ب  :.ر)شوندنمی

 دیگهری  و (ع)خضهر  حضهر   روایهت  یکهی  :دههد مهی  کرامهت  بهوی  نحهوی  ب  )ع( سجاد
 بهها گهه ارش ایههن ولههی ،اسههت زهههری حضههور در پهها و دسههت از زنجیرههها و غههل بههازکردن
 و تکهوینی  امهور  در تصهرف هها   آن امهده  که   ،حوزه همین در ک  امامی مناب  های گ ارش
 امهام  به   مامیهان ا ااتقهادی  نگهاه  که   اف ود باید نی  را این. است متفاو  بسیار ،است تشریعی

 موضهواا   ازای  پهاره  در وی. اسهت  داشهت   پهی  در نیه   را اسهاکر  ابهن  واکهنش  سجاد )ع(
. اسهت  شیعی ااتقادیهای  آموزه مقابل نقط  ک  کندمی نقل سجاد )ع( امام از هاییگ ارش

 رد و شهیخین  ةامامیه  نظهرا   مخهال   هاآن هم  ک  کندمی نقل گ ارش 27 اساکر ابن مثلاً
 دههد مهی  نشهان  که   کندمی نقل گ ارش هفت وی مثلاً یا. است امامی  اندیش  در صن نظری 
 رد نحهوی  به   ک  هاییگ ارش است؛ کردهمی تلمذ دیگران ن د الوم دریافت برای )ع(امام
 بررسهی  گفهت  بایهد  واقه   در .(2شهماره  جدول ب  :.ر باره این در) است ائم  ةویژ الم بر

 المهی  نیت شهأ  همهواره  امامیهان  نگاه در تاریخ ک  دهدمی شانن امامی منب  س  در هاگ ارش
 ماننهد  امامهت  حهوزه  در کلامهی  ههای اندیشه   تبیهین  راستای در امدتاً ک  دارد دومی دست
 منهاب   انگیه ة  واق  در. شد نوشت  می ائم  تکوینی ولایت اصمت و ویژه، الم امامت، اثبا 
 سهنی  مورخ نگاه در ولی است دینی رهبر یک نانوا ب  )ع(امام جایگاه تبیین و دینی امامی،
 کهافی . اسهت  بشهری  فهوق  ویژگهی  ههیچ  بهدون  محدثی جایگاه بیان انگی ه اساکر ابن مانند
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 و ائمه   به   امهدتاً  مهورخ  نگهاه  نای. اند کرده نگاه ائم  زندگی ب  ااتقادی نگاه با امامی مناب 
 در سیاسی و فرهنگی اجتماای، مسائل و پردازدمی است امام، انوان ب  امام، ب  مربوط آنچ 

 بها  مهرتبط  منهاب   که   ایهن  شیعی نگاه این پیامدهای از. ندارد ای اولی  جایگاه تاریخی نگارش
 ایهن  از ههم  دارنهد؛  ائمه   العهاده  خهارق  رفتارههای  و کراما  ب  دقتی قابل توج  ائم  زندگی
 دربهاره  گه ارش  44 لاالب ابی آل مناقب و خرائج الارشاد، امامی منب  س  این در ک  روست

 که   گفت توانمی تری تفصیلی بیان با. است شده روایت سجاد )ع( امام کراما  و معج ا 
 و راونهدی  قطهب  ههای گه ارش  از% 12 راونهدی،  قطب هایگ ارش از درصد% 65 از بیشتر

 سهجاد )ع(  امهام  کرامها   و معجه ا   دربهاره  مفیهد  شیخ هایگ ارش از درصد% 3 دیکن 
 هها آن بیهان  و نقل وارد و داند می فرابشری را رفتارها این چون اساکر ابن ک  آن حال ،است
 امهام  درباره اساکر ابن گ ارش 411 از گ ارش دو البت  .(2شماره جدول ب  :.ر)شوندنمی

 دیگهری  و (ع)خضهر  حضهر   روایهت  یکهی  :دههد مهی  کرامهت  بهوی  نحهوی  ب  )ع( سجاد
 بهها گهه ارش ایههن ولههی ،اسههت زهههری حضههور در پهها و دسههت از زنجیرههها و غههل بههازکردن
 و تکهوینی  امهور  در تصهرف هها   آن امهده  که   ،حوزه همین در ک  امامی مناب  های گ ارش
 امهام  به   مامیهان ا ااتقهادی  نگهاه  که   اف ود باید نی  را این. است متفاو  بسیار ،است تشریعی

 موضهواا   ازای  پهاره  در وی. اسهت  داشهت   پهی  در نیه   را اسهاکر  ابهن  واکهنش  سجاد )ع(
. اسهت  شیعی ااتقادیهای  آموزه مقابل نقط  ک  کندمی نقل سجاد )ع( امام از هاییگ ارش

 رد و شهیخین  ةامامیه  نظهرا   مخهال   هاآن هم  ک  کندمی نقل گ ارش 27 اساکر ابن مثلاً
 دههد مهی  نشهان  که   کندمی نقل گ ارش هفت وی مثلاً یا. است امامی  اندیش  در صن نظری 
 رد نحهوی  به   ک  هاییگ ارش است؛ کردهمی تلمذ دیگران ن د الوم دریافت برای )ع(امام
 بررسهی  گفهت  بایهد  واقه   در .(2شهماره  جدول ب  :.ر باره این در) است ائم  ةویژ الم بر

 المهی  نیت شهأ  همهواره  امامیهان  نگاه در تاریخ ک  دهدمی شانن امامی منب  س  در هاگ ارش
 ماننهد  امامهت  حهوزه  در کلامهی  ههای اندیشه   تبیهین  راستای در امدتاً ک  دارد دومی دست
 منهاب   انگیه ة  واق  در. شد نوشت  می ائم  تکوینی ولایت اصمت و ویژه، الم امامت، اثبا 
 سهنی  مورخ نگاه در ولی است دینی رهبر یک نانوا ب  )ع(امام جایگاه تبیین و دینی امامی،
 کهافی . اسهت  بشهری  فهوق  ویژگهی  ههیچ  بهدون  محدثی جایگاه بیان انگی ه اساکر ابن مانند
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 هها گه ارش  امهده  که   شود بررسی آشوب شهر ابن و 1راوندی قطب آثار باره این در است
 دربهاره  اساکر ابن هایگ ارش امده ولی ،است بیت اهل مناقب و لدلای معاج ، ب  مربوط

 امهامی  منهاب   نگهرش  ایهن . اسهت  سجاد )ع( امام ةروزمر و اادی اجتماای  سیاسی رفتارهای
 نگهاری  تهاریخ  از شهده  شهناخت   سهاختار  بها  آشهکارا  ائمه   ههای  فعالیهت  فهم و تاریخ ب  نسبت

 نگهاری  تهاریخ  که   شده بااث پیروی ادم همین. دارد تفاو  سنی، خاص لاور ب  و اسلامی
 اسهلامی  نگاری تاریخ و تاریخ ارص  ب  را ائم  پیرامون معرفت از خاصی سطوح دنتوان شیع 
 کند. وارد
 نیه  ای  سیره هایگ ارش بحث در روشی، و مبناییهای  تفاو  ایناز  جدای و هرحال ب 
 منبه   س  و گ ارش 22 اساکر ابن حضر  ابادی  ةسیر ةحوز در. شود می دیده هاییتفاو 
 منب  س  و ن  اساکر ابن حضر  خیرخواهان  رفتارهای و انفاق حوزه در گ ارش، 26 امامی
 گه ارش  نه   امهامی  منبه   سه   و هفت اساکر ابن صبر، و بردباری باب در گ ارش، 17امامی
 بها  فاحشهی  تفهاو   اسهاکر  ابهن  هایگ ارش حجم ک  دهدمی نشان هااین. اند کرده روایت
 فکهری  منظومه   در امهام  جایگهاه  ب  توج  با ک  آن حال ندارد؛ امامی مناب  هایگ ارش جم 

 نشهان  جهدی  توجه   ائمه   سهنن  و سهیره  ب  نسبت ک  رود می امامی مناب  از انتظار این امامیان
 سهجاد )ع(  امهام  بها  مرتبطهای  گ ارش تعداد درباره داستان همین .(3جدول :.ر)دادند می
 امهامی  منبه   سه   ههر  و شگه ار  سهی ده  اسهاکر  ابهن . شود می دیده مناب  از لای  دو این در

 تقابلا  و تعاملا  بحث در .5جدول :.ر) اندکرده روایت بخش این در گ ارش دوازده
 جریهان  و زیهاد  ابهن  و ی یهد  بها  مرتبط مباحث از غیر ب ) والیان و حاکمان با ارتباط و سیاسی
 ابهدالملک  مهروان،  و حضهر   بها  مهرتبط  گه ارش   پان ده اساکر ابن شده، اشاره ک  کربلا
 سه   هر با هاآن مورد هشت تنها ک  کند می نقل مختار و زبیر ابن ابدالمک، بن ولید مروان،

 .(6جدول :.ر)است مشتر: امامی منب 
 

                                                           
انهد   . قطب راوندی هفت کتاب ه ب  غیر از خرائج شش کتاب دیگر ه درباره معج ا  ائم  نگاشت  اسهت که  ابهار        1

و السهلام، کتهاب نهوادر المعجه ا ، کتهاب      از: کتاب الدلالا  و البراهین الی صهح  امامه  الاثنهی اشهر الیه  الصهلاه       
الموازا  بین المعج ا ، کتاب ام المعج ا ، کتاب الفرق بین الحیل و المعج ا ، کتاب فهی ااجهاز القهرآن و سهوره     

 (   244-197: 1390الکوثر. درباره قطب راوندی و آثارش ر.: ب  حاج امینی، 

 گیری نتیجه
 به  . هاسهت گ ارش و الالااا  داشتن تیب اهل و ائم  رهیس مطالعا  در یاصل لوازم از یکی

 بها  مههم  نیه ا  یه امام ینگهار  خیتار سنت از مانده یباق آثار تیمحدود ب  توج  با رسد می نظر
 ی خیآثهار تهار   ی . در مقابهل مقهدار کمه   نباشهد  ریپهذ  امکهان  یعیشه  مناب  از  یلا نیا بر  یتک
 دسهترس  در یفراوانه  به   مختله   یهها حهوزه  و هها اهل سنت در دوره یخیمناب  تار ان،یامام

 که   دارد وجهود  یسهن  و یعیش ینگار خیتار انیم یتوجه قابل یروش یهاتفاو  البت . هستند
 پررنهگ  اریبسه  یااتقاد مسائل یامام نگاه در. دارد تأثیر هاآن ینگار خیتار سبک در کاملاً
 سأر در یمهذهب  ه  یفکهر  انیه جر و ائمه   دربهاره  پاسهخ  یعیشه  نگهاران  خیتهار  یبهرا  و است

 بلکه   سهت ین امهام  یزندگ جانب  هم   یتوص هدف کردیرو نیا در. دارد قرار آنان الا ؤس
 نیه ا بهر . باشهد  یکلام یباورها یراستاک  در  شودیم توج  )ع( امام یزندگ از مقدار آن ب 

 یبهرا  رو نیه ا از. داشهت  نخواههد  وجود )ع( امام یزندگ یبازساز یبرا یریمس چیه اساس
 گهذار تأثیر تواندیم سنت اهل مختل  مناب های  گ ارش ائم  ی زندگ ی خیتار یهاسازه فهم

 یو بررسه  لیه تحلها  گ ارش نیا دیگرچ  با ست؛ینها  ادم رجوع ب  آن یبراای  باشد و بهان 
 رو  روبه  یامهام  یخیکمبود منهاب  تهار  با جا ک   گفت ک  از آن دیموشکافان  شود. در واق  با

مانهده از   یبهاق  راثیچرا ک  م میمکتوب اهل سنت هست راثیپ  ناچار از رجوع ب  م ،میهست
نهاظر به  فضهائل، مناقهب و      مندرج و یثیدر متون حد امدتاً ک   ،یامام یخیتارهای  گ ارش

دارد توجه  شهده    ییو الگهو  ینه یائم  ک  جنب  زم یاست و کمتر ب  زندگ تیمعج ا  اهل ب
 نگهرش  همهین  احتمهالاً . گیهرد  قهرار مهی  نگاه آشکارا نقط  مقابل مناب  اهل سهنت   نیا ،است

 نگهاری  تاریخ سنت در تأثیر کمترین رایدا آنان آثار تا شده بااث ک  است تاریخ ب  شیعیان
 .  نباشیمها  آن از زمین  این در پراستنادی و سترگ آثار شاهد و باشد اسلامی
 اسهاکر  ابهن  دمشق مدین  تاریخ میان روشی و محتواییای  مقایس  بررسی با پژوهش این

 خهود   به  یسهن  منهاب   انیه م را سهجاد )ع(  امهام  درباره مطلب حجم نیشتریب ک  سنت، اهل از
 قطهب  الجهرائق  و الخهرائج  مفیهد،  شهیخ  الارشهاد ا انهاوین  به  شیعی اثر س  و داده، اختصاص
 اههل  و شهیع   نگهاری  تهاریخ  سهبک  بررسی ب  شهرآشوب ابن لاالب ابی آل مناقب و راوندی

 کتهاب  سه   ایهن  و دمشهق  مدینه   تهاریخ  در شده ارائ  الالااا  حجم بررسی. پرداخت سنت
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 گیری نتیجه
 به  . هاسهت گ ارش و الالااا  داشتن تیب اهل و ائم  رهیس مطالعا  در یاصل لوازم از یکی

 بها  مههم  نیه ا  یه امام ینگهار  خیتار سنت از مانده یباق آثار تیمحدود ب  توج  با رسد می نظر
 ی خیآثهار تهار   ی . در مقابهل مقهدار کمه   نباشهد  ریپهذ  امکهان  یعیشه  مناب  از  یلا نیا بر  یتک
 دسهترس  در یفراوانه  به   مختله   یهها حهوزه  و هها اهل سنت در دوره یخیمناب  تار ان،یامام

 که   دارد وجهود  یسهن  و یعیش ینگار خیتار انیم یتوجه قابل یروش یهاتفاو  البت . هستند
 پررنهگ  اریبسه  یااتقاد مسائل یامام نگاه در. دارد تأثیر هاآن ینگار خیتار سبک در کاملاً
 سأر در یمهذهب  ه  یفکهر  انیه جر و ائمه   دربهاره  پاسهخ  یعیشه  نگهاران  خیتهار  یبهرا  و است

 بلکه   سهت ین امهام  یزندگ جانب  هم   یتوص هدف کردیرو نیا در. دارد قرار آنان الا ؤس
 نیه ا بهر . باشهد  یکلام یباورها یراستاک  در  شودیم توج  )ع( امام یزندگ از مقدار آن ب 

 یبهرا  رو نیه ا از. داشهت  نخواههد  وجود )ع( امام یزندگ یبازساز یبرا یریمس چیه اساس
 گهذار تأثیر تواندیم سنت اهل مختل  مناب های  گ ارش ائم  ی زندگ ی خیتار یهاسازه فهم

 یو بررسه  لیه تحلها  گ ارش نیا دیگرچ  با ست؛ینها  ادم رجوع ب  آن یبراای  باشد و بهان 
 رو  روبه  یامهام  یخیکمبود منهاب  تهار  با جا ک   گفت ک  از آن دیموشکافان  شود. در واق  با

مانهده از   یبهاق  راثیچرا ک  م میمکتوب اهل سنت هست راثیپ  ناچار از رجوع ب  م ،میهست
نهاظر به  فضهائل، مناقهب و      مندرج و یثیدر متون حد امدتاً ک   ،یامام یخیتارهای  گ ارش

دارد توجه  شهده    ییو الگهو  ینه یائم  ک  جنب  زم یاست و کمتر ب  زندگ تیمعج ا  اهل ب
 نگهرش  همهین  احتمهالاً . گیهرد  قهرار مهی  نگاه آشکارا نقط  مقابل مناب  اهل سهنت   نیا ،است

 نگهاری  تاریخ سنت در تأثیر کمترین رایدا آنان آثار تا شده بااث ک  است تاریخ ب  شیعیان
 .  نباشیمها  آن از زمین  این در پراستنادی و سترگ آثار شاهد و باشد اسلامی
 اسهاکر  ابهن  دمشق مدین  تاریخ میان روشی و محتواییای  مقایس  بررسی با پژوهش این

 خهود   به  یسهن  منهاب   انیه م را سهجاد )ع(  امهام  درباره مطلب حجم نیشتریب ک  سنت، اهل از
 قطهب  الجهرائق  و الخهرائج  مفیهد،  شهیخ  الارشهاد ا انهاوین  به  شیعی اثر س  و داده، اختصاص
 اههل  و شهیع   نگهاری  تهاریخ  سهبک  بررسی ب  شهرآشوب ابن لاالب ابی آل مناقب و راوندی

 کتهاب  سه   ایهن  و دمشهق  مدینه   تهاریخ  در شده ارائ  الالااا  حجم بررسی. پرداخت سنت
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 که   چرا ،است امامی مناب  در ائم  زندگی درباره الالااا  بودکم از حکایت آشکارا امامی
 دارد؛ اخهتلاف  امهامی  منهاب   بها  توج  قابلای  گون  ب  اساکر ابن تاریخ در الالااا  انباشت

ها  آن از مورد 92 تنها دمشق ن یمد خیتار در اساکر ابن گ ارش 411 مجموع از ک  لاوری ب 
 منهاب   محوریهت گفهت که     دیه با نیچن. هماست افت ی انعکاس بحث مورد یامام منب  س  در

 نگهاه  بها  ائمه ،  بها  مهرتبط ههای   گه ارش  که   شده بااث کلامیه  ااتقادیهای  آموزه با امامی
 دمشههق مدینهه  تههاریخ در ولههی یابههد تههراکم تههوجهی قابههل نحههو بهه  معاج نگارانهه ، و مناقههب
 آن از تهوان  مهی  لاًکهام  که   است ای گون  ب  سجاد )ع( امام شخصی زندگی از دهی گ ارش

 جه  ای  چهاره  بیهت  اههل  سهیره  و تهاریخ  محقهق  که   روست این از هم. شد الگوپذیر و ثرمتأ
 .نداردها  آن با محققان  برخورد و مناب  این ب  رجوع
 
 منابع
 النشر و لطباا  دارصادربیرو :  .التاریخ فی الکامل .(ق1966)اثیر  ابن.  

 تا بی ،العلمية الكتب دار بیرو : اطا، القادرابد تحقیق ،المنتظم .(ق1412)جوزی ابن . 

 الفکر داربیرو :  .التهذیب تهذیب .(ق1404)حجر ابن.  
 دارالثقاف  :لبنان .اباس احسان تحقیق .الاعیان وفیات (.تا بی) خلکان ابن. 
 صادر داربیرو :  .الکبرى الطبقات .(تا بی)سعد ابن.  
 الحيدرية المكتبة :نج  .طالب أبی آل مناقب.( ق1376)آشوب شهر بنا. 
 بیهرو :   محمهودی،  محمهدباقر  تحقیهق  .طالیب  ابیی  بین  علیی  .(1975)اسهاکر  ابن

  .العلمی  دارالکتب
 _____ ، (1400ق. .)مدخناة   تاايخ   من «طالب أبي علي بن الحسن» جمةتر

 .بیرو  محمودی، محمدباقر ،دمشق

 _____ ، به   ،شاق دممدخنة  تايخ  من «طالب أبي علي بن الحسين» ترجمة 
 .محمودی محمدباقر کوشش

  _____ ،(1415ق)، للطبااهة  الفکهر  دار: بیهرو   شهیری،  الهی  ،دمشق مدینة تاریخ 
 .التوزی  و والنشر

 إحیاا. داربیرو :  شیری، الی تحقیق ،النهاخة و البداخة ،(1408)کثیر، ابن 
 المعرظة دار بیرو : ،تاریخ البشر أخبار فی المختصرق(. 1398) ا،(تا بی)الفدا ابی،  
 ،مجلیه  .«سهوم  قرن پایان تا بیت اهل نگاری مناقب تاریخ شناسی کتاب» .حسن اصررپور 

 .153-130ص ،102 شماره ،1388بهار .مشکات

 قهرن  نیمه   تها  امامیه   روایهی  نگاری تاریخ تحلیلی بررسی» .فروشانی صفری و نیا توحیدی 
 .42-7 ،64 شماره ،64 شماره ،1394 زمستان. اسلام تاریخ .«پنجم

 ،پژوهش آینه .«آشهوب  شهر ابن مناقب از اتیق نوشتی دست» .(1376)جویا جهانبخش. 
 .1376 زمستان ،47 شماره

 الجیرائ   و الخیرائج  کتیا   در السلام علیهم ائمه معجزات(. 1390) امینی حاج 
 .مذاهب و ادیان دانشگاه ارشد، کارشناسی نام  پایان .راوندی قطب

 بیهرو :   اطها.  ابهدالقادر  مصهطفی  تحقیهق  .بغیداد  ختیاری  ،.(ق1417)برهدادی  خطیب
 .العلمی  دارالکتب

 الرسالة. مؤسسةبیرو :  الارنؤوط. شعیب تحقیق .النبلاء اعلام سیر .(ق1413)ذهبی  
 م1961 :کویت .العربی التراث .سید فواد تحقیق .العبر .(1961)ذهبی. 
 الکتهاب  داربیهرو :   .تهدمر   ابدالسهلام  امهر  تحقیق ،الإسلام تاریخ .(ق1407) ذهبی 

 اول. چاپ .العربی

 بیرو :  مصطفى، ترکی و الأرناؤوط أحمد تحقیق بالوفیات، الوافی .(ق1420)صفدی
  التراث، إحیاا دار

 السههلام الههیهم ائمهه  نگههاری تههاریخ و الارشههاد،» .(1387)الله  ، نعمههتفروشههانی صههفری»، 
 .76-37ص ،22شماره ،1387 تابستان ،شناسی شیعه

  _____(1384 )«فروشانی صفری الکبری، الهدای  کتاب و خصیبی حمدان بن حسین»، 
 .16 شماره ،1384 زمستان ،اسلامی فلسفه و حکمت پژوهشنامه

  _____(1385)، «حیدی   علیوم  مجله ،«المعج ا  ایون و ابدالوهاب بن حسین، 
 .42شماره ،1385زمستان

  _____(1379فصلی ،) 4، شهماره اسیلام  تیاریخ لابقها ،   اسهلامی  نگهاری  تاریخ در ،
 .71-32، ص4، شماره79زمستان
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 إحیاا. داربیرو :  شیری، الی تحقیق ،النهاخة و البداخة ،(1408)کثیر، ابن 
 المعرظة دار بیرو : ،تاریخ البشر أخبار فی المختصرق(. 1398) ا،(تا بی)الفدا ابی،  
 ،مجلیه  .«سهوم  قرن پایان تا بیت اهل نگاری مناقب تاریخ شناسی کتاب» .حسن اصررپور 

 .153-130ص ،102 شماره ،1388بهار .مشکات

 قهرن  نیمه   تها  امامیه   روایهی  نگاری تاریخ تحلیلی بررسی» .فروشانی صفری و نیا توحیدی 
 .42-7 ،64 شماره ،64 شماره ،1394 زمستان. اسلام تاریخ .«پنجم

 ،پژوهش آینه .«آشهوب  شهر ابن مناقب از اتیق نوشتی دست» .(1376)جویا جهانبخش. 
 .1376 زمستان ،47 شماره

 الجیرائ   و الخیرائج  کتیا   در السلام علیهم ائمه معجزات(. 1390) امینی حاج 
 .مذاهب و ادیان دانشگاه ارشد، کارشناسی نام  پایان .راوندی قطب

 بیهرو :   اطها.  ابهدالقادر  مصهطفی  تحقیهق  .بغیداد  ختیاری  ،.(ق1417)برهدادی  خطیب
 .العلمی  دارالکتب

 الرسالة. مؤسسةبیرو :  الارنؤوط. شعیب تحقیق .النبلاء اعلام سیر .(ق1413)ذهبی  
 م1961 :کویت .العربی التراث .سید فواد تحقیق .العبر .(1961)ذهبی. 
 الکتهاب  داربیهرو :   .تهدمر   ابدالسهلام  امهر  تحقیق ،الإسلام تاریخ .(ق1407) ذهبی 

 اول. چاپ .العربی

 بیرو :  مصطفى، ترکی و الأرناؤوط أحمد تحقیق بالوفیات، الوافی .(ق1420)صفدی
  التراث، إحیاا دار

 السههلام الههیهم ائمهه  نگههاری تههاریخ و الارشههاد،» .(1387)الله  ، نعمههتفروشههانی صههفری»، 
 .76-37ص ،22شماره ،1387 تابستان ،شناسی شیعه

  _____(1384 )«فروشانی صفری الکبری، الهدای  کتاب و خصیبی حمدان بن حسین»، 
 .16 شماره ،1384 زمستان ،اسلامی فلسفه و حکمت پژوهشنامه

  _____(1385)، «حیدی   علیوم  مجله ،«المعج ا  ایون و ابدالوهاب بن حسین، 
 .42شماره ،1385زمستان

  _____(1379فصلی ،) 4، شهماره اسیلام  تیاریخ لابقها ،   اسهلامی  نگهاری  تاریخ در ،
 .71-32، ص4، شماره79زمستان
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  _____(1386 )«پژوهیان  تیاریخ  نامیه  ،«صهدوق  شهیخ  نگاری تاریخ اثر دو بررسی، 
 .207-166ص ده، شماره ،1386 تابستان

 المهاد،   الإما    مؤسساة  تحقیهق  ،والجرائ  الخرائج.( ق1409)الراوندی الدین قطب 
 . قم ،المهد، الإم   مؤسسة

 ،مرکه   ،4ج ،اساممي  بزيگ المعايفةدائر اساکر، ابن مدخل ،(1370)نورالله کسایی 
 .تهران ،1370 اسلامی، ب رگ المعارف دائره

 تاریخ نام  ،«نجاشی رجال کتاب در شیع  نگاری تاریخ» ،ق.(1393)نرگ  نسب، مجیدی 
 .170-135ص ،16ش ،1393 پژوهان،

 الرسا لة  مؤسساة  و :بیر معروف، اواد بشار تحقیق ،الکمال تهذیب .(ق1406)م ی. 
  چهارم. چاپ

 دار بیهرو :  التراث لتحقیق( ع) البیت لآ مؤسسة تحقیق (.ق1414)الإرشاد ،(شیخ)مفید 
  .المفید

 ،المنصهور  خلیهل  تحقیهق  وعبرةاليقظان، مرآةالجنان .(ق1417) أسعد، بن ابدالله یافعی. 
  .العلمية دارالكتببیرو : 

 
 
 
 
 

 1ها سکه روی بر اشکانی پادشاهان عناوین و القاب
 

 2زاده سیروس نصراله
 3اشکان گرشاسبی

 
 17/3/95دریافت: تاریخ 
 21/1/96تصویب: تاریخ 

 
 کیدهچ

و مطالعر  ا عراد    تررین مارا ب  رران خراا ت     ترین و در دسترس یکی از مهم
مانده از   اقیهان  ، سک اخکانی گوناگون سیاسی، اجتماعی و هارن دوران

کر    ،هران اخرکانی   خده  ر سرک   هان درج ها و عاوان است. کتیب دوره آن 
اند، داران اهداف و کار ردهان گوناگونی  غالباً    ز ان یونانی نوخت  خده

اسری،  رانوادگی و قرومی، و    توان    کرار رد سی   ودند ک  از آن جمل  می
توان از  ان را می ها اخاره کرد. دلیل چاین استفاده همچاین ا عاد مذهبی آن

ها دریافت ک  در دنیران آن روز، غیرر از کرار رد اقتصرادن و      ماهیت سک 
 جهت رساندن پیرا  خراهان اخرکانی  ر  جوامرب       نتجارن، ا زارن کارآمد

نیمر  دو  پادخراهی اخرکانی،    ر خد. د نفوذخان محسوب می تحتِ مختلفِ
                                                           

 10.22051/hii.2017.10164.1148(: DOIخااس  دیجیتال ) .1
 cyrusnasr@ihcs.ac.irاستادیار؛  .2
 a.garshasbi87@gmail.comدانشجون کارخااسی ارخد پژوهشگاه علو  انسانی؛  .3
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اسری،  رانوادگی و قرومی، و    توان    کرار رد سی   ودند ک  از آن جمل  می
توان از  ان را می ها اخاره کرد. دلیل چاین استفاده همچاین ا عاد مذهبی آن

ها دریافت ک  در دنیران آن روز، غیرر از کرار رد اقتصرادن و      ماهیت سک 
 جهت رساندن پیرا  خراهان اخرکانی  ر  جوامرب       نتجارن، ا زارن کارآمد

نیمر  دو  پادخراهی اخرکانی،    ر خد. د نفوذخان محسوب می تحتِ مختلفِ
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هان  د و در ده خون ها ظاهر می  ر سک  پهلونی    ز ان یها رفت  عاوان رفت 
تبلیغراتی  رود را از دسرت     هان یونانی کرار ردِ  پایانی این پادخاهی، عاوان

اهمیرت و در  سریارن مروارد نا وانرا، در      داده و    صرور  عاصررن کرم   
ایررن پررژوه   ررا اسررتفاده از ماررا ب  ماناررد. هرران ایررن دوران  رراقی مرری سررک 

آمرده،   دسرت  هان    و تحلیل داده ان وزههان م  ررسی کاار ان در کتا خان 
هران   هرا در سرک    و دلایل افول جایگاه کتیبر   گیرن، ماهیت خکل روند   

 .پردازد میاخکانی 

عارراوین ترراریخ اخررکانی، ، خااسرری اخررکانی : سررک هااای یدیاادی واژه
 هان اخکانی. کتیب ، اخکانی پادخاهان

 مقدمه. 2
مطالعررا   خرررو  .اسرت   ت ایررن دورانخراا  ماررا بترررین  هرران اخرکانی یکرری از مهرم   سرک  
 محققاننخستین  از. گردد  ازمی میلادن 20 قرن اوایل و 19 قرن اوا ر    ،اخکانی هان سک 
 در معتبرتررین کارهرا   از یکری  کررد.  اخاره و راثپترویچ 1،گاردنر    توان می  زمیا  این در
 محققرانی  ایرران  در 2.رسرید  چرا   ر    لاردن  در 1980 سال در است ک  لوودسِاثر  زمیا  این

 خااسری  سرک   هران  پرژوه   ،و  رادمی ندوخرن   آورزمرانی  سرفراز، ، یانی ملکزاده همچون
، ن اولیر  هرا  سک  . ود یونان پولی نظا   راساس ضرب سک  اخکانی .دادند انجا  ارزخمادن

 سر   ترر  کوچر   واحدهان و چهاردرهمی آن تر  زرگ واحد ک  ود  نقره از جاس و درهم
,Alram):(537 نررا  داخررت ا ررول و ا ررول دو ا ررول،  از نیررز  رنررزهرران  سررک   رزشا .1986

سرلوکی و اخرکانی    تراریخ  مبرد   دو از اخرکانیان  .متغیرر  رود  « کرالکون  هشت»تا  «کالکون»
 زیرادن هان  خهر در اخکانیان 3.است سلوکی ها، سک   رخده  نوخت  تاریخ کردند. می استفاده
 ضرب سک  پشت ک  گرفتاد نظر در نشانی ضرا خان  هر  ران و کردند سک  ضرب    اقدا 

1. Gardner, Percy & Malter, Joel L, 1877
2. An Introduction to the Coinage of Parthia, 1980

مهرر(، آپلایروس،   ر سلوکی از آغاز عبار  است از: دیوس )ک  تقریباً  را رر اسرت  را اکتبرر    ر   یمقدونهان  ترتیب ماه .3
آرتمیسرریوس، دایسرریوس، پررانموس، لرروس، گورپیررایوس،     انرردیکوس، تیرروس، دوسررتروس،   آئودونررایوس، پرررن 

خود. هوپر رتایوس، و ی  ماه اضافی    نا  امبولیموس. استفاده از تاریخ اخکانی تاها در موارد معدودن دیده می

هران یونرانی، پرارتی و     ز ران  ر    هرا  نوخت   ر رون سک  (.385علی نژاد:  وده پهلوان ) خد می
 جران   ر   حرروف  از  ر ری  تغییراتی داخت  اسرت.  رران نمونر ،    در طول زمانو   ودآرامی 
 تغییررا   ها سال طی نیز حروف خکل. ندا هخد اضاف  و حذف اختباه    یا و اند آمده یکدیگر
 ررسری   خر    در این پرژوه ، عاراوین پادخراهان اخرکانی در چهرار      1.است کرده زیادن

 ررسری   یکرم مهررداد   پری  از ان پادخراهان اخرکانی ترا    هر  سرک   ،در  خ  نخست :خود می
 ررر پادخرراهی ارد دو  در پرری  ازتررا مهرررداد هررا را از زمرران  سررک  ، خرر  دو .  واهررد خررد

،  لاش یکم  ررسی  واهد خدپادخاهی  ها از زمان ارد دو  تا سک  ،. در  خ  سو گیرد می
تا پایان پادخاهی اخرکانی   از این دوران ها سک خود و   خ  چهار  از  لاش یکم آغاز می و

 . ررسی  واهد خد
 
 ها در سکهالقاب و عناوین پادشاهان اشکانی بررسی . 3
 . نخستین پادشاهان اشکانی1-3

 پادخراهان  از  سریارن  کر   چررا  است، دخوار اخکانی  سیار نها سک  گاهشمارن و خااسایی
 معمررولاًهررا  درهررم .انررد آورده هررا سررک  ررر رون  را ارخرر  سررردودمان  ررود، نررا  اخررکانی

 ترر  آسران  دارا  رودن تراریخ    ر  دلیرل  ها  چهاردرهمی قدمت عییناما ت ،اند هنشد گذارن تاریخ
 ،آندودمان متعلق    سرر  رااین پادخاهی  نها سک نخستین  .(Dabrowa ،2010: 225) است

تیررداد    ررادرش  ،ارخر   جانشین رومی، و یونانیمور ان   اا  ر قول .داناد می ارخ  یکم
را  ر    هرا  سرک  راث اولرین   .(193: 1383 ودند )رضا انی،  اردوان یکم پسرش و سپس یکم

« پرنری »از طایفر   ارخر   . دهرد  نسبت می    ارخ  و تیردادها را  آنو گاردنر ، تیرداد یکم
 ر  پرار  حملر  کررد و  رر آنردراگوراس       ،  . 238-239تاریخی میران   در 2. ود   داه قو

نخستین پادخاه خخصی نا   را پژوهشگران ارخ از  ر ی (. 59: 1384ولسکی، ) خدپیروز 

                                                           
را  انرد. دلیرل ایرن تغییر     هران اخرکانی انجرا  داده    هایی در زمیا  تغییرا  حروف سک   ر ی از پژوهشگران پژوه . 1

.  سریارن از  اسرت  نوخرت  خرده   ΔΙXΑΙΟΥهرا   در  ر ری درهرم  « دادگرر » ΔΙΚΑΙΟΥگوناگون است.  ران نمونر : واهه  
 .(Wroth, 1903: 78)نیز    همین صور  هستاد  Y، و A ،E ،∑  ،I ،Pحروف دیگر ازجمل : 

ارخ   لخی  ود و پس از « دیگران» ک  طبق گزارش کاد ( و عاوان می11/515داند ) استرا ون ارخ  را سکایی می .2
 خورخی ناکا ، از  لخ گریخت.
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هران یونرانی، پرارتی و     ز ران  ر    هرا  نوخت   ر رون سک  (.385علی نژاد:  وده پهلوان ) خد می
 جران   ر   حرروف  از  ر ری  تغییراتی داخت  اسرت.  رران نمونر ،    در طول زمانو   ودآرامی 
 تغییررا   ها سال طی نیز حروف خکل. ندا هخد اضاف  و حذف اختباه    یا و اند آمده یکدیگر
 ررسری   خر    در این پرژوه ، عاراوین پادخراهان اخرکانی در چهرار      1.است کرده زیادن

 ررسری   یکرم مهررداد   پری  از ان پادخراهان اخرکانی ترا    هر  سرک   ،در  خ  نخست :خود می
 ررر پادخرراهی ارد دو  در پرری  ازتررا مهرررداد هررا را از زمرران  سررک  ، خرر  دو .  واهررد خررد

،  لاش یکم  ررسی  واهد خدپادخاهی  ها از زمان ارد دو  تا سک  ،. در  خ  سو گیرد می
تا پایان پادخاهی اخرکانی   از این دوران ها سک خود و   خ  چهار  از  لاش یکم آغاز می و

 . ررسی  واهد خد
 
 ها در سکهالقاب و عناوین پادشاهان اشکانی بررسی . 3
 . نخستین پادشاهان اشکانی1-3

 پادخراهان  از  سریارن  کر   چررا  است، دخوار اخکانی  سیار نها سک  گاهشمارن و خااسایی
 معمررولاًهررا  درهررم .انررد آورده هررا سررک  ررر رون  را ارخرر  سررردودمان  ررود، نررا  اخررکانی

 ترر  آسران  دارا  رودن تراریخ    ر  دلیرل  ها  چهاردرهمی قدمت عییناما ت ،اند هنشد گذارن تاریخ
 ،آندودمان متعلق    سرر  رااین پادخاهی  نها سک نخستین  .(Dabrowa ،2010: 225) است

تیررداد    ررادرش  ،ارخر   جانشین رومی، و یونانیمور ان   اا  ر قول .داناد می ارخ  یکم
را  ر    هرا  سرک  راث اولرین   .(193: 1383 ودند )رضا انی،  اردوان یکم پسرش و سپس یکم

« پرنری »از طایفر   ارخر   . دهرد  نسبت می    ارخ  و تیردادها را  آنو گاردنر ، تیرداد یکم
 ر  پرار  حملر  کررد و  رر آنردراگوراس       ،  . 238-239تاریخی میران   در 2. ود   داه قو

نخستین پادخاه خخصی نا   را پژوهشگران ارخ از  ر ی (. 59: 1384ولسکی، ) خدپیروز 

                                                           
را  انرد. دلیرل ایرن تغییر     هران اخرکانی انجرا  داده    هایی در زمیا  تغییرا  حروف سک   ر ی از پژوهشگران پژوه . 1

.  سریارن از  اسرت  نوخرت  خرده   ΔΙXΑΙΟΥهرا   در  ر ری درهرم  « دادگرر » ΔΙΚΑΙΟΥگوناگون است.  ران نمونر : واهه  
 .(Wroth, 1903: 78)نیز    همین صور  هستاد  Y، و A ،E ،∑  ،I ،Pحروف دیگر ازجمل : 

ارخ   لخی  ود و پس از « دیگران» ک  طبق گزارش کاد ( و عاوان می11/515داند ) استرا ون ارخ  را سکایی می .2
 خورخی ناکا ، از  لخ گریخت.
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 1خروند.  گروه تقسیم مری  4هان ارخ  یکم     سک  .داناد او میان عاونیز  عضی  و ،اخکانی
 خرود  مری  دیرده هرا   سرک   عضری از   هان  نوخت  و تصاویر در سلوکی،یونانی و  الگوهان فوذن

(Dabrowa, 2008: 26) .اسرت  یونرانی  تسرا  از تمرایز   ران کوخ  نشانگر ها، سک  دیگر 
(Abgarians/Sellwood, 1971: 111).  ن و ویاعار هان ارخر   ر  طرور کلری خرامل       سک

 ر     اسرتان،  ایرانی Aršan از تصغیر اسم ارخ ،خااسی  ریش  نظر از. استهان یونانی  نوخت 
  ررا خررایدو دهررد،  مرری نشرران کیانیرران و اخررکانیان میرران پیونرردن، کرر  اسررت «پهلرروان» یمعارر

(. Tafazzoli 1986: 268) 2 اخرد  داخرت   پیوستگی کیانی  اندان از «آرش کی/ارخن کون»
 فرمرانروان » یرا  « ودمخترار » معاری   ر   AU̱TOKRATOROSدر کاار واهه ارخر  عاروان   

 پژوهشرگران،  از  عضری  امرا  نداخرت،  معادلی ایرانی هان ز ان در ک  خود دیده مینیز  «مطلق
: 1384 خررایگان،) داناررد مرری یونررانی واهه ایررن از  رگردانرری را xwatāwaya>xwadāy واهه
 دسرت   ر    رود  فتوحرا   لطرف   ر   را قردر   ک  کاد می تأکید عاوان اینا   ارخ  (.300

. کتیبر   دارنرد دو کتیب  آرامری   4و  3هان نو   سک  (.Olbrycht, 2011: 240)3است آورده
 ، روده  ی  ریش  اید  ا کارن ازک  خ ،(Sellwood, 1980: 23) اند  وانده «Krny»را  3 نو 
 :Sinisi, 2014)4اسرت  خرده  ذکرر  یونرانی  مارا ب  در ک   اخد پارسی karanosاز  صورتیو 

کتیبر   از . گیررد  مری جران آن را  « خراه » Basileusعاروان  خراهان  عردن،   هان  در کتیب  .(12
، عاروان آرامری   اسرتفاده از  را  ارخر   احتمرالاً  است. نشده  درستی ارائ  ترجم  4نو آرامی 

 عرد از ارخر  سرلطات  ر  فرزنردش       .اسرت  داخت از سات یونانی  ود سعی در دور کردن 

                                                           
و انرواعی کر  در ایرن پرژوه   ر        اسرت  (sellwood, 1980) اردن سرلوود     راساس تقسریم  هان این پژوه  انتساب .1

 در فهرست سلوود است. …,S1 ,S2, S3خود مطا ق  ا انوا   و...  یان می 2، نو  1صور  نو  
2. ARSAKOU گرذارن   گفتر  کتزیراس، اردخریر دو  هخاماشری پری  از تراج        نانی کلم  ارخ  اسرت.  ارا ر  خکل یو

Arsaces خد. اردخیر یکم نیز   وانده میArsaces/Aršak-  ا لی    Aršu- (.215: 1385خد )خهبازن،   وانده می 
ن حاکمیرت ایرران توسر     سات هلای است. پادخراه اخرکانی  را ایرن عاروان، ادعرا       درگرفت   خکل autokratorعاوان  .3

در سروری  و در میران    وهران پرارتی،    . این لقب  عدها  رر سرک   (Olbrycht, 2013: 64/5)کشد  سلوکیان را    چال  می
 (.  382: 1387خود )سلوود،  یونانیان خمال غر ی هاد نیز ظاهر می

کارن ی  درج  ارتشی  را رر  را هنررال      یوار نیز این واهه را کارن تشخیص داده است.    عقیده او در زمان گزنفون، .4
(General)  ،هران   اش، از سرک   گرایانر   ق ملیی(. ممکن است ارخ  عمداً  ران تأکید  ر علا22: 1352 ود )آ کاریانس

 (.215: 1385 وانده  اخد )خهبازن،  kārny/karnyسلوکی دور خده و  ود را 

نشریای   عقرب   آنتیو وس سو  وارد پرار  خرد، اخر  دو   هاگامی ک   رسد. اخ  دو  می
 5نرو   هران   سرک   (.5/84: 1384)ولسکی،  گرفت اوتصمیم    صلح  ا  آنتیو وس اما ،کرد

دیرده  یا یر  عقراب    (A)حرف، «ارخ »واهه  تاها ها پشت سک  در 1.هستاد او    متعلق 6و
فرهراد یکرم    سپس پسرشیاپت و  پادخاهی    فرن اوپس از  (.383: 1387سلوود، )خود  می
و  یاپت را یوستین فرنوجود مورد این دو پادخاه، اطلاعا  اندکی وجود دارد.  دررسد.  می

معتقد و  ندادهان    این دو نسبت  سلوود سک . (87: 1384کااد )ولسکی،  اسااد نسا تأیید می
ز ا (Sellwood, 1980: 28).اسرت  تا ب سلوکیان  وده  این زمان، سرزمین پار ک  در  است
زمران  یاپرت   خر  یکرم پرس از فررن    هران ا  یکی از نوه ،هان نسا نبشت  فال راساس س ،سویی

. (Assar, 2006a: 88)کاارد   ، ک  از او  ا نا  ارخ  چهار  یاد میقدر  رسیده   کوتاهی 
 .  . .( سپرد 138-171  مهرداد )را     رادر کوچک پادخاهیفرهاد یکم هاگا  مرگ 

 

 
 

 . مهرداد یکم، آغازگر توسعه پادشاهی اشکانی2-3
 ر   تبردیل  مهرداد یکم نخستین خاه  زرگ اخرکانی اسرت و در زمران او پادخراهی اخرکانی      

پررررس را پیرامررررون نسررررا  مارررراطق  لشکرکشررررینخسررررتین . او در خررررد خرررررقی یقرررردرت
 ,Assar)را تصرف کررد    ا ل و سلوکی الاهرین،   ین  ،مادسپس (. 33: 1390،)خیپمانگرفت

2006a: 90).  دلیل فتوحا  این پادخاه  2.مهرداد یکم هستادمتعلق     7-13 هان نو  سک   
 هران   رر سرک   یونرانی   استفاده از عااصرخود.  ها دیده می هان  سیارن  ر سک  نشان ضرا خان 

 ارتبرا   رقرارن   رانتلاش مهرداد  دهاده نشان تبار  یشتر، مقدونیر   یونانی جمعیت  ا مااطق
 . (Dabrowa, 2008: 27) ستها آن  ا توج     قومیت مرد هان  گروه  ا

                                                           
پذیرنرد. در ایرن پرژوه  او ارخر  دو        ر ی از پژوهشگران او را اردوان و  ر ی دیگر ماناد ولسرکی آن را نمری   .1

 نامیده خده و پادخاه دیگرن ک   عدها ذکر  واهد خد اردوان یکم در نظر گرفت  خده است.
یاپرت   ون فرهراد یکرم و فررن   هان این پادخاه، توس   ر ی از پژوهشگران،    پادخاهان دیگرن همچر   عضی از سک  .2

 . Assar, 2004: 82نسبت داده خده است.  ران نمون  ن . 
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 ,Assar)را تصرف کررد    ا ل و سلوکی الاهرین،   ین  ،مادسپس (. 33: 1390،)خیپمانگرفت

2006a: 90).  دلیل فتوحا  این پادخاه  2.مهرداد یکم هستادمتعلق     7-13 هان نو  سک   
 هران   رر سرک   یونرانی   استفاده از عااصرخود.  ها دیده می هان  سیارن  ر سک  نشان ضرا خان 

 ارتبرا   رقرارن   رانتلاش مهرداد  دهاده نشان تبار  یشتر، مقدونیر   یونانی جمعیت  ا مااطق
 . (Dabrowa, 2008: 27) ستها آن  ا توج     قومیت مرد هان  گروه  ا

                                                           
پذیرنرد. در ایرن پرژوه  او ارخر  دو        ر ی از پژوهشگران او را اردوان و  ر ی دیگر ماناد ولسرکی آن را نمری   .1

 نامیده خده و پادخاه دیگرن ک   عدها ذکر  واهد خد اردوان یکم در نظر گرفت  خده است.
یاپرت   ون فرهراد یکرم و فررن   هان این پادخاه، توس   ر ی از پژوهشگران،    پادخاهان دیگرن همچر   عضی از سک  .2

 . Assar, 2004: 82نسبت داده خده است.  ران نمون  ن . 
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 .اسرت  هرا  سرک   پشرت  ردها  ضرا خان  نا  آوردن هان این پادخاه، نوآورن در سک  ی 
در ایرن دوره   هران ایرن پادخراه    کتیب  سرک   .هستاد  تاریخ ن مهرداد دارانها سک   از  سیارن

« ارخر   خراه »    «ارخ »از  هان این پادخاه، کتیب   در نخستین سک  .دخو می سیار گسترده 
دلیرل آن را   1خرود.  ( گسرترده مری  13ترا 10 انرو ا) «ارخر  - رزرگ  خاه»   سپس  ( و9)نو 

ران  ر  10هران نرو      ر سک (.383: 1387سلوود، دعاون پادخاهی دانست )   پاسخ  توان می 
. واهه خرود  مری ظراهر   THEOPATORو THEOU  ، MENEDهمچوننخستین  ار القا ی 

MENED   هان سک  در نادر ی، عاوانضرب خد ان نامشخص از ضرا خان  یتاها  ر درهمک 
 دادنو  خرکوه تواند  ران نمرای    می  3« داوندگار»    معای THEOU لقب 2.است اخکانی

 تئروس  لقرب  ک   اددر سلوکی پادخاه دو  دمتریوس خاید. استفاده خودجلوه ایزدن    خاه 
  (.Gariboldi, 2004 :375)   استداخت نق  انتخاب این در داخت،

                                                           
هران پادخراهان سرلوکی و  لرخ، تیمرار وس و اوکراتیرد اسرتفاده خرد           ران نخستین  ار در سرک  « خاه  زرگ»عاوان  .1

(Wroth, 1903: 29) زمان  ا مهرداد یکم  ود. همدو ، ک  سلطات هر 
معای )ایستاده در  را ر دخمن( یا )استوار در نبرد سخت(، یا نا  رئیس ی  ضرا خان  یرا ناحیر       را  MENEDسلوود  .2

مطرا ق  را    یرا هایی ک  اسکادر و سلوکیان تأسیس کردند،    نا  مااطق همجروار   کاد مهاجرنشین داند. او استدلال می می
در یر  مهاجرنشرین یرا اردوگراه      10.16نرو    هران  گذارن خدند، و ممکن است ک  درهم نا   نآمهاجران خهر مادرن 

 .(Assar, 2005: 41)نظامی  ران پردا ت دستمزد سر ازان ضرب خده  اخد 
هان اخکانی توس  مهردادیکم و سپس فرهاد سو  و مهرداد سو     کار رفت، و    این مروارد   در سک « تئوس»لقب  .3
 (. Gariboldi, 2004 :377را  رگزید اضاف  کایم ) Theaتوانیم ملک  موزا ک  عاوان  می 

THEOPATOR  نظررر از ،«الهرری تبررار از»یررا «  داسررتش پرردر کرر   آن» یمعارر  رر 
 از ترر  خرایب   سریار  اخرکانی  خراهان  میان دراین لقب  1.است متفاو « تئوس» ا  ایدئولوهی 

 هران  کتیبر   و  اسرتانی  خده خاا ت  اد یا  در «تئوپاتور»  (Curtis, 2012: 69).است «تئوس»
 ان ترجمر  را  Theopator ماریر ،  2 رود. ی تبلیغرات  ی  ا زار احتمالاًو  ندارد، وجود یونانی

  ررا مقایسرر  قا ررل ،« رردا پسررر» οαγοροπνοکوخررانی  عارروان و اخررکانی « غپررور»یونررانی از 
Devaputra- رین تروان   مری . همچارین  دانرد  می ساسکریت  Theopator و Bar'alāhe  پسرر( 
 ,Gariboldi) دسرا دارد اُ خراه  هفرتم  ا گرر   ر   اخراره  کر   یافرت، خباهتی سوری    دایان( در

دیرده   «یونران  دوسرتدار ر   ارخر  ر    رزرگ  خراه »کتیبر   نیز ها   ر چهاردرهمی .(371 :2004
هران   عاراوین سرک   ترین  مهمیکی از  «یوناندوستدار » عاوان (.384: 1387سلوود، ) خود می

هرا   پرار   یونانیان، سلوکیان    کم  ضدحملا  وتوس  اخکانیان   ا ل . فتحستا اخکانی
 3«هلرن  فیل» لقب از استفاده ، وآورند    حسابقدرتماد  ینیرویرا آنان  را متوج  سا ت ک 

 ,Olbrycht)  ر  کرار گرفتر  خرد     این گرروه  همراهی جلب  رانو   اص سیاسی اهداف ا 

پس از  ، کار ردن سیاسی داخت  است.لقب ایندریافت ک   توان از خواهد می. (133 :2014
و  از غررب  دولرت   او پادخراهی  زمان مهرداد یکم، پسرش فرهاد دو     پادخاهی رسید. در

 هران نرو    سرک  . مواج   ود و قبایل آسیان مرکزن آنتیو وس هفتم خرق،    ترتیب  ا  طر
 4ماتسب    این پادخاه است.17-14

                                                           
هران سرلوکی،    در سرک  . (Gariboldi, 2004: 377)خود  هان آرتا ازوس دیده می در  اراکن  ر سک « تئوپاتور»لقب  .1

 هان آ ر سلطات مهررداد یکرم   زمان  ا سال این لقب استفاده کرد ک  پادخاهی او هماز نخستین  ار الکساندر اول  الاس 
 .(Wroth, 1903: 29) ود 

فرد از اگریپیاان دو   را   ی  سک  ماحصر   ، تاها در ساموس استفاده خد و همچایندر جهان رومی Theopatorواهه . 2
 (Gariboldi, 2004: 367).، ک  اخاره    فرزندش نرو دارد «مادر  دا»کتیب  

را   و آن  (Wolski, 1983)حقیقی اخکانیان نبروده اسرت   ولسکی معتقد است این عاوان جاب  تبلیغاتی داخت  و دیدگاه. 3
هران   (. این موضرو  را تصرویر مهررداد، کر  در سرک      86: 1384داند )ولسکی،  گواه مهار  سیاسی پادخاهان پار  می

« هلرن  فیرل »هان  ا فرهاگ یونانی،    سمت راست و همراه  ا عاوان  پیلوس    سمت چپ، اما در ضرا خان  ضرب هکاتو 
مهرداد یکم  ران معرفی  ود    جوامب یونانی،    عاوان یر     کاد. این عمل و حرکت سیاسی زیرکان  ، اثبا  میاست

 (. Curtis, 2012: 69رهبر قانونی  ود )
خرد، امرا ایرن انتسراب اکارون رد       داده می هان این پادخاه    هیمروس، از نزدیکان فرهاد نسبت  تر  عضی از سک  پی  .4

 (.385: 1387وود، خده است )سل
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مطرا ق  را    یرا هایی ک  اسکادر و سلوکیان تأسیس کردند،    نا  مااطق همجروار   کاد مهاجرنشین داند. او استدلال می می
در یر  مهاجرنشرین یرا اردوگراه      10.16نرو    هران  گذارن خدند، و ممکن است ک  درهم نا   نآمهاجران خهر مادرن 

 .(Assar, 2005: 41)نظامی  ران پردا ت دستمزد سر ازان ضرب خده  اخد 
هان اخکانی توس  مهردادیکم و سپس فرهاد سو  و مهرداد سو     کار رفت، و    این مروارد   در سک « تئوس»لقب  .3
 (. Gariboldi, 2004 :377را  رگزید اضاف  کایم ) Theaتوانیم ملک  موزا ک  عاوان  می 

THEOPATOR  نظررر از ،«الهرری تبررار از»یررا «  داسررتش پرردر کرر   آن» یمعارر  رر 
 از ترر  خرایب   سریار  اخرکانی  خراهان  میان دراین لقب  1.است متفاو « تئوس» ا  ایدئولوهی 

 هران  کتیبر   و  اسرتانی  خده خاا ت  اد یا  در «تئوپاتور»  (Curtis, 2012: 69).است «تئوس»
 ان ترجمر  را  Theopator ماریر ،  2 رود. ی تبلیغرات  ی  ا زار احتمالاًو  ندارد، وجود یونانی

  ررا مقایسرر  قا ررل ،« رردا پسررر» οαγοροπνοکوخررانی  عارروان و اخررکانی « غپررور»یونررانی از 
Devaputra- رین تروان   مری . همچارین  دانرد  می ساسکریت  Theopator و Bar'alāhe  پسرر( 
 ,Gariboldi) دسرا دارد اُ خراه  هفرتم  ا گرر   ر   اخراره  کر   یافرت، خباهتی سوری    دایان( در

دیرده   «یونران  دوسرتدار ر   ارخر  ر    رزرگ  خراه »کتیبر   نیز ها   ر چهاردرهمی .(371 :2004
هران   عاراوین سرک   ترین  مهمیکی از  «یوناندوستدار » عاوان (.384: 1387سلوود، ) خود می

هرا   پرار   یونانیان، سلوکیان    کم  ضدحملا  وتوس  اخکانیان   ا ل . فتحستا اخکانی
 3«هلرن  فیل» لقب از استفاده ، وآورند    حسابقدرتماد  ینیرویرا آنان  را متوج  سا ت ک 

 ,Olbrycht)  ر  کرار گرفتر  خرد     این گرروه  همراهی جلب  رانو   اص سیاسی اهداف ا 

پس از  ، کار ردن سیاسی داخت  است.لقب ایندریافت ک   توان از خواهد می. (133 :2014
و  از غررب  دولرت   او پادخراهی  زمان مهرداد یکم، پسرش فرهاد دو     پادخاهی رسید. در

 هران نرو    سرک  . مواج   ود و قبایل آسیان مرکزن آنتیو وس هفتم خرق،    ترتیب  ا  طر
 4ماتسب    این پادخاه است.17-14

                                                           
هران سرلوکی،    در سرک  . (Gariboldi, 2004: 377)خود  هان آرتا ازوس دیده می در  اراکن  ر سک « تئوپاتور»لقب  .1

 هان آ ر سلطات مهررداد یکرم   زمان  ا سال این لقب استفاده کرد ک  پادخاهی او هماز نخستین  ار الکساندر اول  الاس 
 .(Wroth, 1903: 29) ود 

فرد از اگریپیاان دو   را   ی  سک  ماحصر   ، تاها در ساموس استفاده خد و همچایندر جهان رومی Theopatorواهه . 2
 (Gariboldi, 2004: 367).، ک  اخاره    فرزندش نرو دارد «مادر  دا»کتیب  

را   و آن  (Wolski, 1983)حقیقی اخکانیان نبروده اسرت   ولسکی معتقد است این عاوان جاب  تبلیغاتی داخت  و دیدگاه. 3
هران   (. این موضرو  را تصرویر مهررداد، کر  در سرک      86: 1384داند )ولسکی،  گواه مهار  سیاسی پادخاهان پار  می

« هلرن  فیرل »هان  ا فرهاگ یونانی،    سمت راست و همراه  ا عاوان  پیلوس    سمت چپ، اما در ضرا خان  ضرب هکاتو 
مهرداد یکم  ران معرفی  ود    جوامب یونانی،    عاوان یر     کاد. این عمل و حرکت سیاسی زیرکان  ، اثبا  میاست

 (. Curtis, 2012: 69رهبر قانونی  ود )
خرد، امرا ایرن انتسراب اکارون رد       داده می هان این پادخاه    هیمروس، از نزدیکان فرهاد نسبت  تر  عضی از سک  پی  .4

 (.385: 1387وود، خده است )سل
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 هران  سرک   در عاروان ایرن  . دارد مهرداد    اخاره ظاهراً در ایاجا THEOPATORعاوان 
امرا   .(Dabrowa, 2008: 29)1خرود  دیده می نیز (19)نو  اردوان یکمو  (16دو  )نو  فرهاد

 ران نخسرتین  رار   « پیروز»و  2،ک  اخاره    مهرداد یکم دارد« دوستدار پدر» دو عاوان جدید
  را  را phriapites ارخ ، نیان توان نا  می .خدظاهر ( 17و15)انوا  هان فرهاد دو    ر سک 

)خررهبازن،  داد ارتبررا  یونررانی Philopatoros و، «پرردر دوسررتدار» friya.pitā اوسررتایی نررا 
  اخرد آنتیو روس هفرتم     رر  پیرروزن توانرد   می 3«پیروز» عاواناستفاده از دلیل  (.215: 1385

 تاریخ ،او مرگ  اجان  ا ت.   . .128نبردن  ا سکاها در  در (. فرهاد36: 1390)خیپمان، 
ن هرا  سک . انجامد می طول    دو  مهرداد زمان تا خود ک  می« دوران تاری » وارد اخکانیان

  است. «خاه ارخ » کتیب داران این دوران 
 

 
 

رادر فرهراد یکرم و   یاپت و   پسر فرن احتمالاً رسد ک  پس از او نو ت    اردوان یکم می
 (.101: 1384)ولسرکی،   ا رت   . . جران   124/123در جاگی حردود   مهرداد یکم  ود. او

آورد و قلمررو  از چارگ پارتیران  ر  در    الاهررین را هیسپائوسرین    رین  در زمان او  خ  اعظم 
                                                           

 هران  سریارن   هرا در ضررا خان    سرک  دهاده اهمیرت آن اسرت. ایرن     هان فرهاد دو ، نشان استفاده از این لقب در سک  .1
 .(Dabrowa, 2008: 29)هستاد  NIKIFOROU داران لقبهان سلوکی   اند، اما سک  ضرب خده

 اعلا  وفادارن این لقب را  رگزیده  اخد.، و توس  پدرخدن  از  رگزیده گزارنخاید فرهاد  ران سپاس .2
هان آنتیالکیداس و آر بیوس در پادخراهی  لرخ،    هان آنتیو وس چهار  پادخاه سلوکی و سک  در سک « پیروز»لقب  .3

 خود. دیده می

 ر  اردوان یکرم    19-22  انرو ا(. 38: 1390پمان،خاهاشاهی پار   سریار کراه  یافرت )خری    
ن ایرن  هرا  نخستین  ار  رر سرک   « مظهر  دا»و « دوستدار  رادر»دو عاوان  .اند نسبت داده خده

 اخراره  پادخراه  ترر   زرگ  رادر یکم، مهرداد   « دوستدار  رادر» عاوان خوند. می دیده پادخاه
آخرکار نمرودن تعلقرا  خخصری      توان    نروعی  می را  این لقب (.385: 1387سلوود، ) دارد

را  EPIFANOUS2عاوان مهم  .(Rezakhani, 2013: 768) 1های  دانست اردوان در سک 
 ,Dabrowa)3اسرت  مرذهبی  پیرا   ی  در ردارندهک   اند هترجم  کرد« مظهر  دا»یا  «نامی»

دیرده    و چهراردرهمی درهرم   هان سک  در تاها لقباین  ،چهار  فرهاد از پس .(226 :2010
 .خود می

 

   
از  ررر تخررت نشسررت کرر     . (124/123-88/87رداد دو  )، مهررپررس از اردوان یکررم

 میشران  حاکمان او (.38: 1390ی پار  و تاریخ خرق  استان است )خیپمان، استثاائ پادخاهان
ین رتر  نهر ک و  ر ری از  ، روده  اوار کر  نیرز  نوسیئهاجم هوسپات دفب .داد خکست را الیمائی و

 (.386: 1387سرلوود،  )  روده اسرت  م هران  رنرزن مهراج    سک  دو اره  رضرب ، اوهان  سک 

                                                           
و  هران فیلیرپ   هران پادخراه سرلوکی، دمتریروس دو  و پرس از آن در سرک        در سرک  ترر   پی  FILADELFOUلقب  .1

 خود. هان اردوان یکم دیده می کار رفت، اما در دوران اخکانی تاها در سک  هشتم    آنتیو وس 
، این عاوان  ا نا  پادخاهان کشرورهان   . این عاوان در جهان هلای رایج نبود. در اوا ر قرن دو  و سراسر قرن اول  .2

 تحت نفوذ فرهاگ یونانی همراه است. 
معاری کررده اسرت )سرلوود،     « مظهرر  ردا  »(، و سلوود 63: 1357زاده  یانی،  )مل « نامی»زاده  یانی این واهه را  مل  .3

ان یر  پیرا    از آن    عارو ا تدا مفهو  این عاوان در طول پادخاهی اخکانی تغییر کرده است. »دا رووا:    عقیده (. 1387
 « راقی مانرد  پادخراهان  عاروان   ماهیت مذهبی  رود را از دسرت داد و تاهرا یر  عاصرر در      ، و  عدهاتبلیغاتی استفاده خد

.(Dabrowa, 2010: 228)  
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 ر  اردوان یکرم    19-22  انرو ا(. 38: 1390پمان،خاهاشاهی پار   سریار کراه  یافرت )خری    
ن ایرن  هرا  نخستین  ار  رر سرک   « مظهر  دا»و « دوستدار  رادر»دو عاوان  .اند نسبت داده خده

 اخراره  پادخراه  ترر   زرگ  رادر یکم، مهرداد   « دوستدار  رادر» عاوان خوند. می دیده پادخاه
آخرکار نمرودن تعلقرا  خخصری      توان    نروعی  می را  این لقب (.385: 1387سلوود، ) دارد

را  EPIFANOUS2عاوان مهم  .(Rezakhani, 2013: 768) 1های  دانست اردوان در سک 
 ,Dabrowa)3اسرت  مرذهبی  پیرا   ی  در ردارندهک   اند هترجم  کرد« مظهر  دا»یا  «نامی»

دیرده    و چهراردرهمی درهرم   هان سک  در تاها لقباین  ،چهار  فرهاد از پس .(226 :2010
 .خود می

 

   
از  ررر تخررت نشسررت کرر     . (124/123-88/87رداد دو  )، مهررپررس از اردوان یکررم

 میشران  حاکمان او (.38: 1390ی پار  و تاریخ خرق  استان است )خیپمان، استثاائ پادخاهان
ین رتر  نهر ک و  ر ری از  ، روده  اوار کر  نیرز  نوسیئهاجم هوسپات دفب .داد خکست را الیمائی و

 (.386: 1387سرلوود،  )  روده اسرت  م هران  رنرزن مهراج    سک  دو اره  رضرب ، اوهان  سک 

                                                           
و  هران فیلیرپ   هران پادخراه سرلوکی، دمتریروس دو  و پرس از آن در سرک        در سرک  ترر   پی  FILADELFOUلقب  .1

 خود. هان اردوان یکم دیده می کار رفت، اما در دوران اخکانی تاها در سک  هشتم    آنتیو وس 
، این عاوان  ا نا  پادخاهان کشرورهان   . این عاوان در جهان هلای رایج نبود. در اوا ر قرن دو  و سراسر قرن اول  .2

 تحت نفوذ فرهاگ یونانی همراه است. 
معاری کررده اسرت )سرلوود،     « مظهرر  ردا  »(، و سلوود 63: 1357زاده  یانی،  )مل « نامی»زاده  یانی این واهه را  مل  .3

ان یر  پیرا    از آن    عارو ا تدا مفهو  این عاوان در طول پادخاهی اخکانی تغییر کرده است. »دا رووا:    عقیده (. 1387
 « راقی مانرد  پادخراهان  عاروان   ماهیت مذهبی  رود را از دسرت داد و تاهرا یر  عاصرر در      ، و  عدهاتبلیغاتی استفاده خد

.(Dabrowa, 2010: 228)  
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در زمران   ها ترین تغییرا  کتیب  از  زرگیکی . داده نسبت می اورا     23-29 هان نو  سک 
ایرن عاروان در    .ها در سک « خاه»جان    « خاهاشاه»استفاده از عاوان  :دهد رخ میمهرداد دو  

 حردود  گویارد  میخری مری   الواح خود. جانشیاان او )تا زمان مهرداد سو ( ظاهر نمیهان  سک 
 هرا   رر سرک    کر  ان  ترازه  نوخرت   در لقب این و  داد  ود    «خاهاشاه» لقب مهرداد . .  109
خراه  » گرر لقرب   توانرد نمایران   ایرن عاروان مری    (.386: 1387)سلوود،  یافت  ازتاب خد ظاهر
 هران نرو    در سرک  لقب دیگرن ک   ران نخستین  رار    اخد. نیز هخاماشی پادخاهان 1«خاهان

خراهان  هان  سک   ر ترین عااوین یکی از رایج ،« خ  رهایی» SO̱TI̱ROS ،خود دیده می 25
 تواند دلیل استفاده می ، اندر  سیارن مواقب پیروزن و یا دفب تهدید مهاجم .جهان هلای است

تهدیررد   ررا دفرربمتااسررب  احتمررالاً دو  توسرر  مهررردادآن اسررتفاده از و  ، اخرردایررن لقررب از 
. (386: 1387سلوود، )2ستاوازسون  نرداگحراص

 DIKAIOU و «نیکوکرار » EV̱ERGETOU القراب  ،(29)نرو  او  هران  سک  آ رین در
 (. سلوود35: 1390خیپمان، ) خود می «دهاده نجا » جایگزینا یر  لقب و ،مشاهده «دادگر»

. (388: 1387سرلوود،  )3دانرد  پشتیبانان می صف    پار  یونانیان آوردن ،را تغییر این هدف
ضررب  سرک    خراه  دو زمان هم دست کم ،گاراو و مطالعا  سلوود طبقپس از مهرداد دو ، 

 ،او از پررس و، یکررم ارد و یکررم گررودرز از هررایی سررک دو ،  مهرررداد ررا زمرران  هررم 4نررد.کرد
  یایم.   می داریوش و سیااتروکناخاا ت ،  پادخاه دو ،از اردی یها سک 

گرودرز   دهرد.  نشران مری   یتغییراتر  29-38  انواکم در انتساب  دست ،ا یرهان  پژوه 
آیارد   می دو  مهرداد هان از سک  پس ک را  هایی سک سلوود  ود.  یکم، نهمین پادخاه پار 

1. xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām

نیرز  ر  کرار رفتر        لرخ هان پادخاهان  خود. همچاین در سک  پادخاهان سلوکی دیده می عضی هان  این عاوان در سک  .2
 ماشرأ  خود کر   گفت  می پیروز خد.ها  آنتیو وس یکم  ر آن هجو   ردند و آناتولی   گل اقوا   . . 278سال است. در 

 این واقع  است.، او سوتر عاوان
  عضری از  هان در سک  «نیکوکار»هان پادخاهان  لخ و  عضی پادخاهان هاد و یونانی، و عاوان  در سک « دادگر»عاوان  .3

 خود. پادخاهان سلوکی پی  از مهرداد دو  دیده می
دوره »دو  و ارد دو  توس  یوستیاوس، مرا را از یر  گرزارش مسرتمر از     سال میان سلطات مهرداد  35 از قلم افتادن .4

(Assar, 2006b: 56).دو  اخکانیان محرو  کرده است « تاری 

 دیرده  نرو   یرن ا در تاهرا هران اخرکانی    در سرک   «فاتح» عاوان 1.داند میاو     متعلق (33)نو 
هران ماسروب    سرک     نو ت  آن از پس .ها حذف خد نیز از سک « خاهاشاه»و عاوان  خود می

در  خترار م ود واهه است. نیز اطلاعا  کمی در دست ارد . ازرسد می( 31)نو      ارد یکم
 (32)نرو   هران  عردن   سرک   .دارد ر گرودرز    تسلط    اخاره احتمالاً ،هان این پادخاه سک 

و تاهرا   ،. این نو  سک  کمیراب (Sellwood, 1980: 93)نخست است  ةخاه ناخاا تمتعلق    
 عردن  هران   سرک   ةکاارد  سلوود پادخراه ضررب  ها وجود دارد.  در مجموع از آن چاد نمون  

 هرا  سرک   ایرن  ازی هرای  نمونر   (Sellwood, 1980: 95).  وانرد  ناخاا ت  مری  همرا  (30نو  )
 ترا  راگرا  از کاارده  ضررب  فرمرانروایی  قلمررو  کاد می مشخص هستاد ک   ضرا خان  نا  داران

 . (389: 1387سلوود، ) 2رسد می مرگیان 
 

 

 
 

هران   سرک   تاهرا در ایرن نرو  از   کر   « پارسرا »یرا  « داردیار »   معاری  EU̱SI̱VOUS عاوان 
 1-3)قررون   از پادخراهان سرلوکی و کاپادوکیر    چاد تن  اخکانی قا ل مشاهده است، توس 

و  نشسرت   ر تخت صحراگردان کم     ،سیااتروک پادخاه  عدن استفاده خده  ود.  . .(
ر    رزرگ  خراه، »کتیبر     را  34هان نو  سک  .کرد حکومت . . 70 تا هفت سال ظاهراً مد 

هان  سک سلوود  داده خده است.   او نسبت  «یونان دوستدارر مظهر  دار   نیکوکارر   ارخ 
 ,Sellwood)    داریوش، پادخاه مراد آتروپراتن نسربت داده اسرت     را( 35-37  انوا) عدن 

را نیرز آن   عدن هان  پژوه و  دهد نسبت می فرهاد سو     را ها آن 3خوراما ، (105 :1980
دیرده   رخ تمرا   ر  صرور    چهره پادخاه  ران نخستین  ار  35نو هان   ر سک  کااد. تأیید می

ر رر  داپدر مظهرر  دار  ر   ندوسرتدار یونرا  ر ور ر  ارخ ر   زرگ ر  خاه»داران کتیب  و  خود می
                                                           

هرا را  ر  گرودرز یکرم      ، آن عدنرا    سیااتروک، و در ویرای   33 هان نو  ، سک سلوود در نسخ  نخست کتا  . 1 
 این نو  احتمالاً متعلق    سیااتروک است.دهد ک   نسبت داد. تحقیقا  ا یر نشان می

 . (Assar,2006b)دهاد   . .( نسبت می8/77 -2/61اخ  خانزدهم ) را    پادخاهان دیگرن ماناد 30 هان نو  سک  .2
3. Shore, F. 
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 دیرده  نرو   یرن ا در تاهرا هران اخرکانی    در سرک   «فاتح» عاوان 1.داند میاو     متعلق (33)نو 
هران ماسروب    سرک     نو ت  آن از پس .ها حذف خد نیز از سک « خاهاشاه»و عاوان  خود می

در  خترار م ود واهه است. نیز اطلاعا  کمی در دست ارد . ازرسد می( 31)نو      ارد یکم
 (32)نرو   هران  عردن   سرک   .دارد ر گرودرز    تسلط    اخاره احتمالاً ،هان این پادخاه سک 

و تاهرا   ،. این نو  سک  کمیراب (Sellwood, 1980: 93)نخست است  ةخاه ناخاا تمتعلق    
 عردن  هران   سرک   ةکاارد  سلوود پادخراه ضررب  ها وجود دارد.  در مجموع از آن چاد نمون  

 هرا  سرک   ایرن  ازی هرای  نمونر   (Sellwood, 1980: 95).  وانرد  ناخاا ت  مری  همرا  (30نو  )
 ترا  راگرا  از کاارده  ضررب  فرمرانروایی  قلمررو  کاد می مشخص هستاد ک   ضرا خان  نا  داران

 . (389: 1387سلوود، ) 2رسد می مرگیان 
 

 

 
 

هران   سرک   تاهرا در ایرن نرو  از   کر   « پارسرا »یرا  « داردیار »   معاری  EU̱SI̱VOUS عاوان 
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را نیرز آن   عدن هان  پژوه و  دهد نسبت می فرهاد سو     را ها آن 3خوراما ، (105 :1980
دیرده   رخ تمرا   ر  صرور    چهره پادخاه  ران نخستین  ار  35نو هان   ر سک  کااد. تأیید می

ر رر  داپدر مظهرر  دار  ر   ندوسرتدار یونرا  ر ور ر  ارخ ر   زرگ ر  خاه»داران کتیب  و  خود می
                                                           

هرا را  ر  گرودرز یکرم      ، آن عدنرا    سیااتروک، و در ویرای   33 هان نو  ، سک سلوود در نسخ  نخست کتا  . 1 
 این نو  احتمالاً متعلق    سیااتروک است.دهد ک   نسبت داد. تحقیقا  ا یر نشان می

 . (Assar,2006b)دهاد   . .( نسبت می8/77 -2/61اخ  خانزدهم ) را    پادخاهان دیگرن ماناد 30 هان نو  سک  .2
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 را گرفت  است.«  دا پدر»جان « دوستدار پدر»، عاوان 37و  36در نو   ک هستاد  «نیکوکار
را  39و  38  رفرت و انروا  گ  ر  دسرت   را ضررا خان   دارانمااطق  ا تیار سو  فرهاد سرانجا 

ر ور ر  دار  مظهرر ر نیکوکارر  ارخ ر   زرگر   خاه»داران کتیب    سک این دو نو   .ضرب کرد
« یونان دوستدارر    دا مظهرر نیکوکارر  داوندگارر  ارخ ر   زرگر  خاه»و « یونان دوستدار
 هستاد.

 
 

 . رویارویی مهرداد سوم و ارد دوم3-3
 و پردا تارد  یکردیگر   را  ستیز    تخت و تاج تصاحب زودن  ر سر     دو  ارد و سو  مهرداد

   .رسید قتل    و  ورد خکست رادرش ارد دو    ا در جاگ مهرداددر نهایت 
 

 
 

 ناز پردر » ر  معاران    EU̱PATOROSلقرب  ، مهررداد سرو    41و  40هان نرو    سک در 
 43و  41و  40هان نو   در دوره اخکانی،  ر سک ک  ، خود دیده می «اصیل( و  وب )نجیب
 خدن نا  مهرداد    یونرانی  نوخت  ، یعایدیگری  نوآورن  41نو  هان  سک در . استفاده خد

 افرزوده  آن  ر  « خاهاشراه »عاروان   و یافتر   هان  عدن القاب گسترش سک  در. دهد رخ می نیز
رومیرران و پارتیرران و از مشررهورترین نخسررتین پیکررار  ررین ، در زمرران پادخرراهی ارد دو . خررد

 42-48 نرو   هران   سرک     وقو  پیوسرت.   . .(53) ره انبردهان تاریخ خرق، یعای نبرد ک
 خراه  سرر   رر  تراج  کر   خده ضرب نیک  تصویر ها سک  این رون در .است دو  ارد    ماسوب

 ارد (.392: 1387سررلوود، دارد ) اخرراره مهرررداد مرررگ و خکسررت  رر  کرر  گررذارد، مرری
 نرو   هران  کتیبر  سرک    .زد نق  دو اره  ودهان  قالب  ا را« مهرداد» نا  ا  نها چهاردرهمی

امرا در  اسرت.   «یونان دوستدارر مظهر دار دادگرر پدر دوستدارر  ارخ ر   خاهاشاه» 43و  42
ی معار   ر   KTISTOUنخسرتین  رار لقرب    کر  چهراردرهمی هسرتاد،  رران      44هان نو   سک 

پیرروزن ارد در  پرس از  این عاروان احتمرالاً    استفاده از. خود ظاهر می«  ایادگذار و آفریااده»
 اخرد   حرران  نبررد  از پرس  ناخری از قردر  فزایارده ارد دو     و ممکن است ود  حرانجاگ 

(Rezakhani, 2013: 768).  ر  ارخرر ر  خاهاشرراه» نوخررت  داران 45-48هرران نررو    سررک
 سریمین  هران  سرک  هان گوناگون(، و  ) ا ترتیب« یونان دوستدارر مظهر دار دادگرر نیکوکار
نرا  خخصری    همرراه     «ارخ   ر   خاهاشاه» کوتاه نوخت  در ردارنده ،48از نو  راگا ضرا خان 

   پراکر یکرم نسربت داده خرده      (49نو )  عدن هان سک . هستاد ]ΥΡΩΔΟΥ[ ارد پادخاه
 سال در هستاد. هان ارد ان ماناد سک  کتیب داران هان او  سک . ارد  ود   زرگپسر  ک  است
جران  ا رت )خریپمان،     خکسرت  رورد و او  در حرین تهراجم  ر  سروری      پاکر سپاه  . . 38

د. ار ده نسبت مری  اورا     50-54هان نو   سک ک   ود  چهار  فرهاد  عدن، (. پسر51: 1390
 از  ر ری  ک  یا یم درمی ، (Sellwood, 1980: 161)خده نوخت   تاریخ ها سک  تر یش  ر چون
چهرار    فرهراد  هان ک  ر س (.394: 1387سلوود، ) خدند می ضرب ده  ی  از  ی ها  نمون 

فرهراد    رران    طرنراک  تهدیرد خرود.   دیرده مری  ارد  45-48هان نو  ان ماناد سک  نوخت  نیز
 در یهای چهاردرهمی  . .26 در ک   ود تیرداد نا     مدعی ی  از رومیان چهار  پشتیبانی

  (.394: 1387سلوود، ضرب کرد ) سلوکی 
 

 
 

 
 

هران   ان  ر سرک   مطالع  داران دو نو  کتیب  هستاد. ،(55هان ماتسب    تیرداد )نو  سک 
 نرو  اول   کتیبر   1کارد.  ها    تیرداد اظهار تردیرد مری   درمورد تعلق این چهاردرهمیاخکانی، 

امرا   ،اسرت « یونران  دوستدارر  مظهر  دار دادگرر ارنیکوکر    ارخ ر    خاهاشاه»داران عااوین 
 اجرران  هاگرا   در  ایرد  تیررداد خرود.   دیرده مری  « دوسرتدار رو  »درکتیب  دو  عاروان جدیرد   

                                                           
 Francois de Callataÿ, 1994 ن . . 1
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امرا در  اسرت.   «یونان دوستدارر مظهر دار دادگرر پدر دوستدارر  ارخ ر   خاهاشاه» 43و  42
ی معار   ر   KTISTOUنخسرتین  رار لقرب    کر  چهراردرهمی هسرتاد،  رران      44هان نو   سک 

پیرروزن ارد در  پرس از  این عاروان احتمرالاً    استفاده از. خود ظاهر می«  ایادگذار و آفریااده»
 اخرد   حرران  نبررد  از پرس  ناخری از قردر  فزایارده ارد دو     و ممکن است ود  حرانجاگ 

(Rezakhani, 2013: 768).  ر  ارخرر ر  خاهاشرراه» نوخررت  داران 45-48هرران نررو    سررک
 سریمین  هران  سرک  هان گوناگون(، و  ) ا ترتیب« یونان دوستدارر مظهر دار دادگرر نیکوکار
نرا  خخصری    همرراه     «ارخ   ر   خاهاشاه» کوتاه نوخت  در ردارنده ،48از نو  راگا ضرا خان 

   پراکر یکرم نسربت داده خرده      (49نو )  عدن هان سک . هستاد ]ΥΡΩΔΟΥ[ ارد پادخاه
 سال در هستاد. هان ارد ان ماناد سک  کتیب داران هان او  سک . ارد  ود   زرگپسر  ک  است
جران  ا رت )خریپمان،     خکسرت  رورد و او  در حرین تهراجم  ر  سروری      پاکر سپاه  . . 38

د. ار ده نسبت مری  اورا     50-54هان نو   سک ک   ود  چهار  فرهاد  عدن، (. پسر51: 1390
 از  ر ری  ک  یا یم درمی ، (Sellwood, 1980: 161)خده نوخت   تاریخ ها سک  تر یش  ر چون
چهرار    فرهراد  هان ک  ر س (.394: 1387سلوود، ) خدند می ضرب ده  ی  از  ی ها  نمون 

فرهراد    رران    طرنراک  تهدیرد خرود.   دیرده مری  ارد  45-48هان نو  ان ماناد سک  نوخت  نیز
 در یهای چهاردرهمی  . .26 در ک   ود تیرداد نا     مدعی ی  از رومیان چهار  پشتیبانی

  (.394: 1387سلوود، ضرب کرد ) سلوکی 
 

 
 

 
 

هران   ان  ر سرک   مطالع  داران دو نو  کتیب  هستاد. ،(55هان ماتسب    تیرداد )نو  سک 
 نرو  اول   کتیبر   1کارد.  ها    تیرداد اظهار تردیرد مری   درمورد تعلق این چهاردرهمیاخکانی، 

امرا   ،اسرت « یونران  دوستدارر  مظهر  دار دادگرر ارنیکوکر    ارخ ر    خاهاشاه»داران عااوین 
 اجرران  هاگرا   در  ایرد  تیررداد خرود.   دیرده مری  « دوسرتدار رو  »درکتیب  دو  عاروان جدیرد   
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دوستدار » غیرعادنعاوان ، امر این  گواه ، و اخد   وده ماد  هره رو  پشتیبانی از  ود عملیا 
از  چهرار   عردها هردایایی    فرهراد  .(4/53: 1390)خریپمان،   اسرت  سلوکی  هان سک  در« رو 

ش پسرر  کر   او گردیرد  خریفت   انچار  و کرد دریافت موزا نا     کایزن جمل  از آوگوستوس
 ایرن  دست    فرهاد  . .2 سال حدود. کرد  ود جانشیای نامزد  ود موزا از ک  را فرهادک

متعلق    فرهادک  56-58هان نو   سک  (.5/394: 1387)سلوود،  رسید قتل    و فرزند مادر
« یونران  دوسرتدار ر   مظهر دار   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»نوخت   ها سک  در. است

عبرار   رون سرک   نقر   کر  در آن،  اسرت  58نو مر و     اساسی  تغییر خود. اما دیده می
خرد کر     خاه ظراهر تصویر ملک  موزا، مادر ها  شت سک  ود دارد و در پمقا ل را « خاهاشاه»

ر   مروزا ر   اورانیرا ر   تئا» ،ها سک  نوخت  .هان اخکانی مشاهده نشد سک درپس از این  این عمل
 غیرر معمرولی   نا هم  «موزا» و نیز استفاده خده است اندیگر توس « تئا»عاوان  .است 1«ملک 

هران    نوخرت  3اسرت. « آسرمانی » اسرتان  ر  معاری     در یونرانی  «اورانیا» 2.یستنمرد و   ران زن
 ر    ،ب ملکر  القر ادهارده نرا  و    خرود کر  نشران    دیده مری  58نو   ی ازهای نیز  ر سک دیگرن 

 تخررت از را مروزا  و فرهرادک  پرارتی  اخرراف سرررانجا   صرور   لاصر  یرا نراقص هسرتاد.     
( 59)نرو   چهراردرهمی  خمار انردکی   .6 از سال ک  نشاندند تخت  ر را سو  رداُ و  رداخت 
 مظهرر ر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»ها کتیب    ر این سک  (.395: همانکرد ) ضرب
ترا   فرسرتادند  رو  ان    فرستاده ارد، اخراف پس از قتلخود. دیده می« یونان دوستدارر    دا
 خرد  انتخراب ونرن یکرم    خرود، و  فرسرتاده  نشستن  ر تخت  ران چهار  فرهاد انپسر از یکی

(Wroth, 1903: 42) .
دیرده   هرای   نو  کتیب   ر سک  4 در مجمو داده خده و  تنسب ونن    60هان نو   سک 

 تصرویر  او پرا نهراد.   زیر را پارتیان زنی سات سک ها، سک  ر   ود نا  آوردن  ا ونن. خود می
 کاارده(  )مغلروب  خرکااده   ر  خراه ونرن  »   ها کتیبر   ر سک  و حذف، ها سک  پشت را از تیرانداز
  عردن  خورش و سا ت  یزار را زودن حامیان     ونن غر ی عادا  .را ضرب کرد «اردوان

1  . ΘΕΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ / THEAS OURANIAS MOUSI̱S VASILISSES

هران اورسرو اریس از    نیرز، در سرک   « مروزا »اسرتفاده کررد، و نرا     « تئرا »از عاروان  سروری    ملکر   ران نمون  کلئوپراترا . 2
 خود. پروسیاس دیده می

نی د تر زئوس و نوه اورانوس است.هان یونا اورانیا، در اسطوره. 3

متعلرق  ر     61-63 نرو   هان سک  (.6/395: 1387سلوود، ) راند  یرون از پار  را او ،اردوان
و داران القاب معمول پیشرین اسرت.    61هان نو  کتیب  اول مر و     سک  .اردوان دو  است

 ، رود  ناراحرت  قلمرو  رود  یونانیان ظاهراً از ک  اردوان، 62هان نو   عدن سک  در س  کتیب 
 تیبریروس   را پرارتی   اخرراف ها ضرب کرد.   ر سک نا   ود را و  ،حذف را« دوستدار یونان»

 را تیررداد  چهرار ،  فرهراد   نروه   سرپس  و چهرار   فرهراد  پسر رو ، قیصر و خدند مذاکره وارد
 خریپمان، ) کارد  تقبل  را پادخاهی دیگر  ار تا  واستاد اردوان از اخراف از  خشیاما ، فرستاد
 هران  سرک  در  .رسرید پس از مرگ اردوان دو ، پادخاهی    پسرش وردان یکم  .(59: 1390
دیرده  « یونران  دوسرتدار ر   مظهر ردا ر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»کتیب   ،او 64نو 
( رقیبی  رران او  . 40-51(، گودرز دو  ). 40-47زمان  ا سلطات وردان یکم ) هم. خود می

 عبرار   گرودرز هران   در سرک  . سرت او    متعلق 66 و 65 نو  هان سک  ک  خد محسوب می
 51گرودرز در سرال    .خرود  دیرده مری  « گرودرز ر   اردوانپسرر   نا    ر   ارخ ر   خاهاشاه»نادر 

 خرد،  جرایگزیا   لاش  سپس و رسید پادخاهی    آتروپا  ونن ا تدا آیاک   . ایندرگذخت
 67هران نرو     سرک    کتیبر  (. 61: 1390خریپمان،  )مشرخص نیسرت    جانشین مستقیم  رود  اویا 

  1را تشخیص داد.« دادگر»و « نیکوکار» عااویای چونها  توان در آن می ست، اما نا وانا
 

 
 

 
 

 

                                                           
ها را     لاش یکم یا یر    توان آن  اا  ر نظر اولبریخت انتساب این سک     ونن دو  قدرن  ا تردید همراه است و می .1

 .(Olbrycht, 1997: 32)حاکم در زمان او نسبت داد 
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متعلرق  ر     61-63 نرو   هان سک  (.6/395: 1387سلوود، ) راند  یرون از پار  را او ،اردوان
و داران القاب معمول پیشرین اسرت.    61هان نو  کتیب  اول مر و     سک  .اردوان دو  است

 ، رود  ناراحرت  قلمرو  رود  یونانیان ظاهراً از ک  اردوان، 62هان نو   عدن سک  در س  کتیب 
 تیبریروس   را پرارتی   اخرراف ها ضرب کرد.   ر سک نا   ود را و  ،حذف را« دوستدار یونان»

 را تیررداد  چهرار ،  فرهراد   نروه   سرپس  و چهرار   فرهراد  پسر رو ، قیصر و خدند مذاکره وارد
 خریپمان، ) کارد  تقبل  را پادخاهی دیگر  ار تا  واستاد اردوان از اخراف از  خشیاما ، فرستاد
 هران  سرک  در  .رسرید پس از مرگ اردوان دو ، پادخاهی    پسرش وردان یکم  .(59: 1390
دیرده  « یونران  دوسرتدار ر   مظهر ردا ر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»کتیب   ،او 64نو 
( رقیبی  رران او  . 40-51(، گودرز دو  ). 40-47زمان  ا سلطات وردان یکم ) هم. خود می

 عبرار   گرودرز هران   در سرک  . سرت او    متعلق 66 و 65 نو  هان سک  ک  خد محسوب می
 51گرودرز در سرال    .خرود  دیرده مری  « گرودرز ر   اردوانپسرر   نا    ر   ارخ ر   خاهاشاه»نادر 

 خرد،  جرایگزیا   لاش  سپس و رسید پادخاهی    آتروپا  ونن ا تدا آیاک   . ایندرگذخت
 67هران نرو     سرک    کتیبر  (. 61: 1390خریپمان،  )مشرخص نیسرت    جانشین مستقیم  رود  اویا 

  1را تشخیص داد.« دادگر»و « نیکوکار» عااویای چونها  توان در آن می ست، اما نا وانا
 

 
 

 
 

 

                                                           
ها را     لاش یکم یا یر    توان آن  اا  ر نظر اولبریخت انتساب این سک     ونن دو  قدرن  ا تردید همراه است و می .1

 .(Olbrycht, 1997: 32)حاکم در زمان او نسبت داد 
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 . بلاش یکم، پادشاه برجسته اشکانی3ا  4
 .( 51-78ان تاریخ اخکانی  رلاش یکرم )  ه ترین خخصیت ست یکی از  رج، ن دو پس از ون

یا رد.   د مری  هبرو هرا   سرک  حکومت رسرید. در دوران او عیرار و  صوصریا  پیکرنگرارن        
داران  68 هان نو  سک دخاه است.    این پا متعلق ،69   استثاان نو   68-71هان نو    سک 
هسرتاد.  « یونران  دوسرتدار ر    دامظهرر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر  خاهاشاه»و نوخت   ،تاریخ

 رر  ضرررب سررک   . 56-58هرران  سررالدر  خررد کرر  مواجرر  دو  وردان پسرررش خررورش  ررا او
 قردر   دو راره   رلاش  سرانجا  .است 68 مشا   نو او،  هان ماسوب    سک نوخت  پردا ت. 

 دو (Sellwood, 1989) «پرارتی  هران  سرک   جدید انوا » مقال  در سلوودگرفت.     دست را
 1«فرمرانروا،  رلاش  » نوخرت  داران  ک  کاد می اضاف   ود فهرست    را لاش  دیگر سک  نو 

 2در کاار تصویر پادخراه اسرت.   استفاده از حروف پارتی، 71هان نو  تغییر مهم سک هستاد. 
 گرذارد   فررق  رقیرب  و   رود  هران  سرک   میران  ترا   واسرت   رلاش  ک  ، هاگامیدر حقیقت

  رانوادگی  نمراد  کر   را« » کرد، و گاهی نشان ضرب های   ر سک  را WLپارتی حروف
 در یکرم   رلاش پس از درگذخت  .(397: 1387سلوود، ) سا ت آن جانشین است اخکانیان

 و چهرار   اردوان هران پراکر دو ،   نرا    ر   مردعی  سر   و خد آغاز  انگی نبردهان،  77 سال
 3اسررت.  ررلاش دو ماسرروب  رر   72هرران نررو  سررک .  واندنررد خاهاشرراه را  رروددو    ررلاش
« یونران  دوسرتدار ر    دا مظهر ر   دادگرر    لاشر   ارخ ر   خاهاشاه» داران کتیب  ن اوها سک 

هان درهرم   سک  و ،خود می« نیکوکار»جانشین  « لاش» خخصی نا نقره،  هان  ر سک هستاد. 
ماسروب  ر  پراکر دو  اسرت.  رر       77-75 ، و73هران نرو    سک  هستاد. WLحامل دو حرف 

هران   نوخت  سرک  . است خدهضرب       پارتی  (PK) نا  خاهاز دو حرف  ،ها درهم ی عض
 نراگزیر  پراکر است. « یونان دوستدارر    دا مظهرر   دادگرر   پایرر   ارخ ر   خاهاشاه» 73نو 
 (66: 1390 یافرت )خریپمان،   پشرتیبانی   ا ل در تاها کاد ک  دفب را اردوان  رادرش حمل   ود

ر   ارخر  ر   خاهاشراه » کتیب  ،ها پشت سک در است.    اردوان سو   ماسوب 74نو هان  سک 
 ازان  سرک   .  81سرال   از پرس خود.  دیده می« یونان دوستدارر   مظهر دار   دادگرر   اردوان

1.   OLIGACOOU TOU KYRIOU
ت نوخت  خده است.   ز ان و    پارتی ک   رگرفت  از    آرامی اس ها  ر سک  نا  و لقب پادخاهان. 2
 .Olbrycht, 1997: 32داناد.  ران نمون  ن .   ر ی پژوهشگران این نو  را متعلق     لاش یکم می .3

هران   سک کتیب  . ه  اخدپیروز خد پیکار این در پاکر کرد فرض توان می یم ک   یا نمی اردوان
امرا   ،شرد ن ضررب  در سرلوکی   چهراردرهمی  آیارده  سرال  25 دراست.  73مشا    75-77 نو 

  ر    ایرد  ،را( 79و  78نرو   ) در ایرران  ن ضرب خرده ها درهم و سلوکی   رنز هان سک   ر ی
هران   سرال  در تخرت،  و تاج مدعیان یکی از او (.398: 1387سلوود، ) 1داد نسبت  لاش سو 

یا پو اقتصاد ی  دهاده نشان تواند مینسبتاً زیاد او،  سک  ضرب. دو   ود پاکر سلطات یپایان
ر   ارخر  ر  خاهاشراه » نوخرت   داران 79و نو  ،ستتقریباً نا وانا 78هان نو  کتیب  سک   اخد.
 . ود  سرو یکم  لاش سو ، عمده رقیباست. « یونان دوستدارر    دا مظهرر   دادگرر    لاش
 مظهرر ر   دادگرر ر   نیکوکرار ر   ارخ ر   خاهاشاه»عااوین  او و دارانمتعلق     80هان نو  سک 
لشکرکشری    رران  مااسربی  ، زمیار  میران مردعیان سرلطات    نبررد  .است «یونان دوستدارر    دا

الاهررین    رین  در  ،پارثاماسرپاتس  نشراندن  تخرت   رر آن،  از نتایجک   سازد می فراهم  ترایانوس
سرلوود،  ) اسرت  یافتر   تخصریص  جروان  خراهزاده  ایرن   ر    رنزن ییها سک  ها و درهم 2است.
پرس از  سررو، مردعی     .قا رل  وانردن اسرت   هایشران   کتیبر   ر ی از  تاها ک  (،399: 1387

اطلاعرا  زیرادن جرز     اواز  کر   ،سو  قرار گرفرت   لاش مقا ل دیگرن  ا نا  مهرداد چهار 
 همرراه   ر  ها معمولاً نشران ضررا خان  هگمتانر      سک در . ( در دست نیست82)نو   های سک 
 .خرود  دیرده مری  « دوسرتدار یونران  ر    ردا مظهرر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»کتیب  
پارتی در این کار رد ز ان . است نا  کامل پادخاه خامل هان مهرداد چهار  سک  پارتی کتیب 
 را کاار یونانیان فرهاگی سرکردگی اندازه چ  تا ایران فلا  اکاون دهد ک  ها نشان می سک 
 ر    اا ت  سرو  در این دوره  ران مد  کوتاهی پادخاه ناخ (.399: 1387سلوود، ) 3است زده

 ،سرو   هان  رلاش  خبی     سک  خورخی پادخاهِ هان این . سک (83نو ضرب سک  پردا ت )
  عردن  پادخراه ( متعلرق  ر    84هرا )نرو     مجموع  دیگر سک هستاد.  ن مشا  ها نوخت  دارانو 

در  4.اسرت  خرده   ضررب   .147-191از  او هان تاریخردار  چهاردرهمی  ود ک  چهار   لاش
                                                           

 دهاد. هان این نو  را    پاکر دو  نسبت می  ر ی محققان سک  .1
مسرل   رود و    .( سلطات کرد. چرون سریااتروک  رر هگمتانر  و پارثاماسرپاتس  رر تیسرفون        116او حدود ی  سال ). 2

 دهاد. هان این نو  را    سیااتروک نسبت می ضرب هگمتان  هستاد،  ر ی پژوهشگران سک  81هان نو  سک 
 آمده است.  (MLKA)ها، واهه خاه    صور  هزوارش هان پارتی سک  در کتیب . 3
 ح  خده است.  در پشت سر پادخاهنیز ( Bها، معمولاٌ ی  حرف )عمدتاً  در چهاردرهمی .4
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 . بلاش یکم، پادشاه برجسته اشکانی3ا  4
 .( 51-78ان تاریخ اخکانی  رلاش یکرم )  ه ترین خخصیت ست یکی از  رج، ن دو پس از ون

یا رد.   د مری  هبرو هرا   سرک  حکومت رسرید. در دوران او عیرار و  صوصریا  پیکرنگرارن        
داران  68 هان نو  سک دخاه است.    این پا متعلق ،69   استثاان نو   68-71هان نو    سک 
هسرتاد.  « یونران  دوسرتدار ر    دامظهرر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر  خاهاشاه»و نوخت   ،تاریخ

 رر  ضرررب سررک   . 56-58هرران  سررالدر  خررد کرر  مواجرر  دو  وردان پسرررش خررورش  ررا او
 قردر   دو راره   رلاش  سرانجا  .است 68 مشا   نو او،  هان ماسوب    سک نوخت  پردا ت. 

 دو (Sellwood, 1989) «پرارتی  هران  سرک   جدید انوا » مقال  در سلوودگرفت.     دست را
 1«فرمرانروا،  رلاش  » نوخرت  داران  ک  کاد می اضاف   ود فهرست    را لاش  دیگر سک  نو 

 2در کاار تصویر پادخراه اسرت.   استفاده از حروف پارتی، 71هان نو  تغییر مهم سک هستاد. 
 گرذارد   فررق  رقیرب  و   رود  هران  سرک   میران  ترا   واسرت   رلاش  ک  ، هاگامیدر حقیقت

  رانوادگی  نمراد  کر   را« » کرد، و گاهی نشان ضرب های   ر سک  را WLپارتی حروف
 در یکرم   رلاش پس از درگذخت  .(397: 1387سلوود، ) سا ت آن جانشین است اخکانیان

 و چهرار   اردوان هران پراکر دو ،   نرا    ر   مردعی  سر   و خد آغاز  انگی نبردهان،  77 سال
 3اسررت.  ررلاش دو ماسرروب  رر   72هرران نررو  سررک .  واندنررد خاهاشرراه را  رروددو    ررلاش
« یونران  دوسرتدار ر    دا مظهر ر   دادگرر    لاشر   ارخ ر   خاهاشاه» داران کتیب  ن اوها سک 

هان درهرم   سک  و ،خود می« نیکوکار»جانشین  « لاش» خخصی نا نقره،  هان  ر سک هستاد. 
ماسروب  ر  پراکر دو  اسرت.  رر       77-75 ، و73هران نرو    سک  هستاد. WLحامل دو حرف 

هران   نوخت  سرک  . است خدهضرب       پارتی  (PK) نا  خاهاز دو حرف  ،ها درهم ی عض
 نراگزیر  پراکر است. « یونان دوستدارر    دا مظهرر   دادگرر   پایرر   ارخ ر   خاهاشاه» 73نو 
 (66: 1390 یافرت )خریپمان،   پشرتیبانی   ا ل در تاها کاد ک  دفب را اردوان  رادرش حمل   ود

ر   ارخر  ر   خاهاشراه » کتیب  ،ها پشت سک در است.    اردوان سو   ماسوب 74نو هان  سک 
 ازان  سرک   .  81سرال   از پرس خود.  دیده می« یونان دوستدارر   مظهر دار   دادگرر   اردوان

1.   OLIGACOOU TOU KYRIOU
ت نوخت  خده است.   ز ان و    پارتی ک   رگرفت  از    آرامی اس ها  ر سک  نا  و لقب پادخاهان. 2
 .Olbrycht, 1997: 32داناد.  ران نمون  ن .   ر ی پژوهشگران این نو  را متعلق     لاش یکم می .3

هران   سک کتیب  . ه  اخدپیروز خد پیکار این در پاکر کرد فرض توان می یم ک   یا نمی اردوان
امرا   ،شرد ن ضررب  در سرلوکی   چهراردرهمی  آیارده  سرال  25 دراست.  73مشا    75-77 نو 

  ر    ایرد  ،را( 79و  78نرو   ) در ایرران  ن ضرب خرده ها درهم و سلوکی   رنز هان سک   ر ی
هران   سرال  در تخرت،  و تاج مدعیان یکی از او (.398: 1387سلوود، ) 1داد نسبت  لاش سو 

یا پو اقتصاد ی  دهاده نشان تواند مینسبتاً زیاد او،  سک  ضرب. دو   ود پاکر سلطات یپایان
ر   ارخر  ر  خاهاشراه » نوخرت   داران 79و نو  ،ستتقریباً نا وانا 78هان نو  کتیب  سک   اخد.
 . ود  سرو یکم  لاش سو ، عمده رقیباست. « یونان دوستدارر    دا مظهرر   دادگرر    لاش
 مظهرر ر   دادگرر ر   نیکوکرار ر   ارخ ر   خاهاشاه»عااوین  او و دارانمتعلق     80هان نو  سک 
لشکرکشری    رران  مااسربی  ، زمیار  میران مردعیان سرلطات    نبررد  .است «یونان دوستدارر    دا

الاهررین    رین  در  ،پارثاماسرپاتس  نشراندن  تخرت   رر آن،  از نتایجک   سازد می فراهم  ترایانوس
سرلوود،  ) اسرت  یافتر   تخصریص  جروان  خراهزاده  ایرن   ر    رنزن ییها سک  ها و درهم 2است.
پرس از  سررو، مردعی     .قا رل  وانردن اسرت   هایشران   کتیبر   ر ی از  تاها ک  (،399: 1387

اطلاعرا  زیرادن جرز     اواز  کر   ،سو  قرار گرفرت   لاش مقا ل دیگرن  ا نا  مهرداد چهار 
 همرراه   ر  ها معمولاً نشران ضررا خان  هگمتانر      سک در . ( در دست نیست82)نو   های سک 
 .خرود  دیرده مری  « دوسرتدار یونران  ر    ردا مظهرر   دادگرر   نیکوکارر   ارخ ر   خاهاشاه»کتیب  
پارتی در این کار رد ز ان . است نا  کامل پادخاه خامل هان مهرداد چهار  سک  پارتی کتیب 
 را کاار یونانیان فرهاگی سرکردگی اندازه چ  تا ایران فلا  اکاون دهد ک  ها نشان می سک 
 ر    اا ت  سرو  در این دوره  ران مد  کوتاهی پادخاه ناخ (.399: 1387سلوود، ) 3است زده

 ،سرو   هان  رلاش  خبی     سک  خورخی پادخاهِ هان این . سک (83نو ضرب سک  پردا ت )
  عردن  پادخراه ( متعلرق  ر    84هرا )نرو     مجموع  دیگر سک هستاد.  ن مشا  ها نوخت  دارانو 

در  4.اسرت  خرده   ضررب   .147-191از  او هان تاریخردار  چهاردرهمی  ود ک  چهار   لاش
                                                           

 دهاد. هان این نو  را    پاکر دو  نسبت می  ر ی محققان سک  .1
مسرل   رود و    .( سلطات کرد. چرون سریااتروک  رر هگمتانر  و پارثاماسرپاتس  رر تیسرفون        116او حدود ی  سال ). 2

 دهاد. هان این نو  را    سیااتروک نسبت می ضرب هگمتان  هستاد،  ر ی پژوهشگران سک  81هان نو  سک 
 آمده است.  (MLKA)ها، واهه خاه    صور  هزوارش هان پارتی سک  در کتیب . 3
 ح  خده است.  در پشت سر پادخاهنیز ( Bها، معمولاٌ ی  حرف )عمدتاً  در چهاردرهمی .4
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ر    ردا مظهرر   دادگرر ر    رلاش  ارخر ، ر  خاهاشراه »، نوخرت  یونرانی   «  » ها نمراد  پشت سک 
 پادخراهی  اوا رر  درخرود.   دیده مری  «خاه  لاش» نوخت  پارتیها  در درهم، و «یونان دوستدار

کر  او را فرزنرد  رلاش     او خرد  جانشرین  ظاهراً پادخاهی    نرا   سررو    .(190)حدود  لاش
خراه  »(، کتیبر  پرارتی   85نرو  هران او )  سک  در کاار نوخت  یونانی نا وانان 1داناد. چهار  می

دانیم در چر  تراریخی پادخراهی  رلاش چهرار   ر  پایران         نوخت  خده است. دقیقاً نمی«  سرو
 .( در سرلوکی  سرک  زد. احتمرالاً  رلاش     191-206 .  رلاش پراجم )  191رسید، اما در سال 

، (209: 1384السرلطا  کررده )ولسرکی،     چهار  ک  پیر خده  ود یکی از پسران  ود را نایرب 
  هستاد. 84هان این پادخاه نیز داران نوخت  یونانی و پارتی مشا   نو   سک 

 

 
 

 امرا   ود، خده پدر جانشین ،.(  207–222 حدود) خشم  لاشپس از مرگ  لاش پاجم، 
در  تصررف   ر   را زرگری   ماراطق  خرد  موفرق  و.(  213) کررد  قیا  ون علی  اردوانش  رادر
خریپمان،  )  ود خشم  لاش تمل  در سلوکی  ک  خود می معلو  دوره این هان از سک  .آورد
مشراهده   مشرا   نرو  قبرل   پارتی  و کتیب  یونانی ،این پادخاه 88نو  هان سک  در (.77: 1390

 نوخرت   «/WL» پرارتی  دو حرف نخست نا  پادخراه  ر   ر    هان درهم،  در سک  خود. می
. است در  لاش خشم متعلق    اردوان چهار ،  را (90و 89هان  عدن )انوا   سک خده است. 

یونرانی   نوخت  2 ورد. چشم می   « r'/»نا  پادخاه  نخستدو حرف  ،89هان نو  درهم در
ر د، «خراه اردوان »، خامل نا  و عاروان پادخراه   ارتی، اما کتیب  پهان این نو  نا واناست سک 
 ر    سلوود زیرا ،هستادمهم ( 4/89ان این نو  )ه  ر ی از سک ها قا ل تشخیص است.  درهم

داده  ررود  هررا را  رر  اردوان چهررار  نسرربت ، آنهرران اردوان چهررار   رر  سررک  دلیررل خررباهت
(Sellwood, 1980: 291)،  ترازه   ی  نمون ا  ا کم  رها  کتیب  این گروه از سک  عدها اما

                                                           
 (.94: 1390خد )خیپمان،  این پادخاه اغلب پی  از این اردوان  وانده می. 1
 عقیرده سرلوود،   دانارد. امرا  ر     را اردوان پاجم یا حتری خشرم مری    او،  ر ی ل فرض پادخاهان دیگرن  ا این نا    دلی. 2

 خود. ولسکی و خیپمان، این پادخاه اردوان چهار   وانده می

مارا ب   هرا  ر  پادخراه دیگررن دارد.     ک  نشان از تعلق آن )تیرداد(  واند، trdt ،   دست آمده
 آ ررین  ،ک  این خخص گیرد می اما سلوود نتیج  1.کااد نمی این پادخاهان     تاریخی اخاره

خرود   ، مشرخص مری  اردوان چهرار   ا توج     وجود نا  و تصویرنگارن  . ود اخکانی حاکم
.   حر  کررده اسرت   هران اردوان چهرار   را  رر سرسرک    ک  در حقیقت تیرداد سو  نا   ود

 رر  ضرررب  . 8/227ب نکردنررد، امررا  ررلاش خشررم تررا  چهرراردرهمی ضررراردوان و تیرررداد 
سررانجا  در نبرردن  رین اردوان     2هان پارتی هسرتاد.  چهاردرهمی پردا ت ک  آ رین سک 

را از و اردوان جران   ، ارتر  پارتیران خکسرت  رورد      224  و اردخریر ساسرانی در   چهار
 خشرم   رلاش  ،توسر  اردخریر   پرار   پایتخرت  تیسرفون  تصرف از  عد محتملاًاما  دست داد.

 .(78: 1390 خیپمان،)  اخد کرده رهبرن محل این در را پارتی هایی یگان هاوز  ایستی
 

 
 
 گیری نتیجه
 از دوران آن جهران  از وسریعی   خر   پارتیران،  رسیدن قدر     از پی  و هخاماشیان از پس
 پارتیران  حکومرت  ةنیمر  تا نفوذ این و داخت قرار هلای فرهاگ نفوذ تحت ایران فلا  جمل 

 در کر   دانسرت  اخرکانی  خراهان  هران  سک  توان می  را امر این خواهد از یکی. یافت ادام  نیز
 ،ا تردا . اسرت  مشرهود   رو ی   ر   هلاری  فرهارگ  ترأثیر  ساتی، و  ومی ها ویژگی از جدا ها آن

دیرده   ها  ر سک  آرامی در کاار القاب هان کوتاه یونانی  ا نوخت  ،گسترده  ومی هان  نقشمای 
 ،ترر  هرا طرولانی   هران سیاسری، کتیبر     لمررو و پیچیردگی  پس از افزای  وسعت قخود، اما  می

هران   نوخرت  رفتر  رفتر    ، در نیم  دو  پادخراهی  خوند. می هان گسترده تر و داران پیا  پیچیده

                                                           
 آن پادخراه، همرین تیررداد    ا نا  مشا    ران ارماستان  رگزیده خد، اما مشخص نیست ک  خاهی  . 216در حدود سال . 1

 یا  یر. است
ها را متعلق  ر    داناد. اما سلوود آن ها را متعلق    پادخاهی دیگر ) لاش هفتم( می  ر ی پژوهشگران این چهاردرهمی .2

هران   و اوسرت کر  چهراردرهمی    تراً از اسرار   گریرزد     لاش خشم دانست  و معتقد است ک   لاش احتمالاً توانسرت موق 
(. خریپمان نیرز  را    400: 1387را ضررب کررده اسرت )سرلوود،      ،هران پرارتی هسرتاد    ک  آ رین سرک   ، 8/227هان  سال

 (.78: 1390داند )خیپمان،  ها را متعلق     لاش خشم می احتمال، این سک 
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 ،ترر  هرا طرولانی   هران سیاسری، کتیبر     لمررو و پیچیردگی  پس از افزای  وسعت قخود، اما  می
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ها را متعلق  ر    داناد. اما سلوود آن ها را متعلق    پادخاهی دیگر ) لاش هفتم( می  ر ی پژوهشگران این چهاردرهمی .2
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هران متعردد سیاسری و     توانرد در ردارنرده پیرا     ک  این امر مری  ،ها جان گرفت  ر سک پارتی 
 و نا وانرا  معمولاً هان یونانی  کتیب  ،تا پایان حکومت اخکانی پساز این  .ایدئولوهی   اخد

 هرا،  یونرانی   صرومت  وجرود   را   ادنرد.  نقر  مری   ها  ر سک  کار رد سیاسی و تبلیغاتی دون 
ه، داد انجا  این گروه حمایت کسب نگرش و تغییر هدف   ا را ان گسترده تبلیغا  اخکانیان

 القراب   ر ری هایشان کردند.  ان و تصویرن در سک  عااصر کتیب  ان از و استفاده هوخمادان 
 مرد  از  اصی هان گروه هدف  ا تبلیغاتی و سیاسی دلایل    «ونانی دوستدار» مانادها  سک 
 خراهان   انوادگی پیوندهان    «پدر دوستدار» ماناد القاب  عضی. گرفت قرار استفاده مورد
 مرذهبی  ا عراد  داران احتیرا    را  تروان  مری  را«  ردا  مظهرر » ماناد القاب  عضی و داخت اخاره

 ویرژه     دوران، این در یونانی و استفاده از عااصر فرهاگ حضور خده،  یان دلایل   . دانست
 وجرود   را . داد نسربت  دوره ایرن  پادخراهان  خخصری  گررای    ر   توان نمی را ها سک  رون  ر

 امررا ،انررد یافترر  پرررورش یونررانی فرهاررگ  ررا مارراطقی در پررارتی پادخرراهان از  عضرری کرر  ایررن
. اسرت  گرفتر   انجرا   گونراگونی  دلایرل   ر   ،آنران  توسر   عااصر این کارگیرن    طورکلی   

  لکر   مرادن،  کالاهران  تبرادل   رران  تاهرا  نر   گذخرت   دوران در پولی، هان سیستم و تجار 
 اسرت آن  از ناخری  پارتیران،   ران ها سک  اهمیت همچاین.  ودندفرهاگ  انتقال  ران ا زارن

 اهدافشران   ر   رسریدن   ران اخکانی، پادخاهان دسترس در تبلیغاتی رسان  تاها عملاً سک  ک 
 هران  واحد انوا  و سرزمین تحت قلمروخان، سراسر در ضرا خان  زیادن وجود تعداد  ا.  ود
 تصرویرن  عااصرر  و عاراوین  قالرب  در را  رود  هران  پیرا   توانسرتاد  هرا  آن  رنرز،  و نقرره  پول

 . رساناد اجتماعی و قومی مختلف هان گروه    گوناگون،
 
 منابع
انجمان ررهنا     ،«هان اخرکانی  نظرن جدید    سک (. »1352آ کاریانس، مسرو  ) -

 .16-32، 15، خماره 1352اسفاد  12. دوره ایران باستان
، تاریخ ایاران یمباری   ، «تاریخ سیاسی ایران در دوره اخکانیان(. »1387 یوار، ا.د.ه ) -

 .تهرران: امیرکبیرر   .ترجمر  حسرن انوخر     .، قسمت اول، گردآورنده احسران یارخراطر  3ج
200-123. 

تررأملی دیگررر در نشرران و مونرروگرا   (. »1392) نررژاد زهرررا علرری و ده پهلرروان، مصررطفی -
شناساان   المددای باساتان   همایش بین .«ها( ها و احتمال )ا ها هان اخکانی   خان ضرا
 تهران. )مقال  در دست چا (. .جوان

تیرررداد و اردوان، نگرراهی  رر  نسررب نامرر  نخسررتین خرراهان (. »1383رضررا انی،  ررداداد ) -
، 50و 49خرماره   - 1383،  هرار و تا سرتان   مجداه ررهنا   «. اخکانی ) لاص  فارسی(

194-193. 
های ایران از آغااز تاا دوران    سکه(. 1385) فریدون آورزمانی و اکبر یسرفراز، عل -

 ، تهران: سمت.زندیه
 .،  خر  اول 3ج ،تاریخ ایاران یمباری    .«هان پرارتی  سک (. »1387سلوود، دیوید ) -

 تهران: امیرکبیر.  .ترجم  حسن انوخ  .گردآورنده احسان یارخاطر
قااوم آریااا ومجموعااه  «.  اسررتگاه اخررکانیان (. »1385خرراپور خررهبازن، علیرضررا )  -

قرم:   .داریوش احمردن  .ی ادیان و تاریخ ایران باستان( هایی در زمینه پژوهش
 .213-216 .نشر ادیان

جشان   ؛یشت ررزانگای «. تحول مفهو   ُوَدان/ ردا (. »1384خایگان: محمد رحیم ) -
 .297-334 .تهران: هرمس. لقاسمیانامة دیتر محسن ابو

ترجم  هوخاگ صادقی، فررزان روز:   .مبانی تاریخ پارتیان(. 1390خیپمان، کلاوس ) -
 تهران

  تهران: انتشارا  دانشگاه تهران. .تاریخ سکه(. 1357زاده  یانی، ملک  ) مل  -
ان:  ازنگرن  ر کتیب  اخکانی سررپل ذهراب:    اد یا  کتیب (. »1390ده، سیروس )زا نصرال  -

، 1390.  هرار و تا سرتان   2دوره  .های زباانی  پژوهش«. گودرز گیو یا گرودرز اردوان 
 .157-176، 1خماره 

 تهران: ققاوس. .فر م  مرتضی ثاقبترج .شاهنشاهی اشکانی(. 1384ولسکی، یوزف ) -
- Abgarians, M. T. and Sellwood, D. 1971. "A Hoard of Early 

Parthian Drachms.: NC 7 11, pp. 103–119. 
- Alram, M. 1986. "Arsacid, iii. Arsacid Coinage". Encyclopaedia 

Iranica Online Edition/ Vol.II/5, pp. 525-546; an updated 
version is available online at 
http://www.iranicaonline.org/articles/arsacids-index  (accessed 
on 15 August 2011). 
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Abstract 
Parthian era is an important part of the history of Iran and the world, 
and one of the most accessible resources to identify and study 
different political, social and artistic aspects of this time is to study 
the coins of that era. Inscriptions and the names listed on Parthian 
coins, often written in Greek, had a variety of purposes, including the 
political, familial, ethnical and religious aspects. The reason for such 
a use can be found from the nature of coins because they were an 
efficient tool for sending the Parthian kings message to different 
communities under their influence. In the second half of the Parthian 
era, some titles were gradually appeared on coins in Parthian 
language and in the last decades, the Greek titles lost their advertising 
use and remained as an element of little importance and illegible in 
many cases, on the coins of this era. This research using library 
resources alongside of museum reviews, and analyze of the obtained 
data, studies the process of forming, quiddity and the reasons of the 
decline of the inscriptions in Parthian coins. 
 
Keywords: Parthian Numismatics, Parthian History, Parthian Royal 
Titles, Parthian Inscriptions. 
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shown that there are significant differences between the quantity of 
data and content presented in these sources in a way that 
disregarding Sunni sources would clearly have an impact on the 
findings of the research. 
 
Keywords: The history of Ahl al-Bayt (a), Historical sources, Sira 
studies, Sira of Imam Sajjad (a), the History of Damascus. 
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Abstract 
Considering historical sources in Sira studies (study on biography 
and characteristics) is highly important. These sources have been 
underestimated in the area of producing written heritage among 
Shi'ites. On contrary, Sunni Muslims have made considerable efforts 
in writing historical works which is the reason that understanding and 
analyzing the history of Shi'ism and Ahl al-Bayt (a) in reliant on 
considering such Sunni sources. The question which is raised here is: 
How we can refer to historical sources of Sunnis in gaining historical 
understanding of Ahl al-Bayt (a). The hypothesis which is analyzed in 
the present paper is: It seems that Sunni historical sources have 
significant influence on Sira studies. Therefore, the history and Sira of 
Imam Sajjad (a) will be studied based on "The History of Damascus" 
written by Ibn Asakir (d. 571) by means of three Imamiyya 
sources: Al-Irshad by Shaykh Mufid (d. 413), Al-Khara'j by Qutb 
Ravandi (d. 573) and Manaqib Al Abi Talib by Ibn Shahr Ashub (d. 
588). Then by doing a comparative analysis of the three Imamiyya 
sources and the mentioned Sunni source about Imam Sajjad (a), it is 
                                                      
1 assistant professor Department of theology and religions, Shahid Beheshti University; 
A_mirzaei@sbu.ac.ir 
2 Faculty Member in Almustafa International University, i-n-safari@miu.ac.ir 



/ Abstract6

 
 
 

Historiography and Historical Perspective 
of Munajjim Yazdi Family 

 
Abolhasan Fayaz Anosh1 

Ali Akbar Kaj baf2 
Gholamreza Mahdiravanji3 

 
 

Received: 3/9/2016 
Accepted: 12/4/2017 

 
Abstract 
The safavids historiography is based on epistemological elements 
which arose from the cultural condition of that period and so 
developed. The dominant thought in the work of the historians of this 
period is the theological thought or philosophical theology which 
arose from Shi’a and this thought theoretically justified the Safavids 
foundation in Iran. 
Munajjim yazdi family efforts in their books, Tarikhe Abbasi, Zubdat 
al Tawarikh and Abbasnamehe, justified the Safavids Empire. They 
utilized astronomy and Kalami elements -i.e. appreciation, 
messianism, hermeneutics and transcrition (coping) from the political 
thought of pre-Islamic Iran –in order to draw history and to justify the 
Safavids empire in that framework. 
 
Keywords: Munajjim Yazdi Family, Historiography, Philosophy of 
History, Tarikhe Abbasi, Zubdat al –Tawarikh 
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Kremer expresses it, are the basis for examining his narrative/ 
interpretation in this text. The development of cosmopolitanism, 
individualism, and secularism as the cultural manifestations of 
Islamic humanism in the fourth century are the contextual conditions 
that, as a problem, were Maḳdisī's motive for representing the past in 
the form of polemic products, in order to guide the path with the 
critique of those components, in the form of returning to the principles 
of Islam, of course, based on the interpretation to which he had an 
ideological affiliation. 
 
Keywords: Maḳdisī's Al-Bad' wa al-Tarikh, Islamic Theological 
Disputes, Islamic Orthodoxy, Historical Criticism, Historical Context 
of Islamic Society. 
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Abstract 
Historiography in every era is the complete mirror of that time. One 
of the brightest eras in Iran history is Safavid era. In this period of 
time, Iran history was involved with the greatest changes in different 
political and cultural arenas. In this era, Safavids with officializing 
Shia religion, not just took the advantage of ideology for political 
domination, but also changed Iran’s ideological and religious face. 
Historiography was affected a lot by this great event and it even 
became the complete mirror of its era. In fact, the main objective of 
this research which is prepared by analytical and descriptive method 
and based on library resources is to answer this important question: 
What was the effects of changes in religious views in Safavid era on 
public historiography? Primary investigations show that although 
Safavid public historiography is the continuation of Teimuri 
historiography in the method and style, but religous changes also 
affected this era’s public historiography. So that Public history beside 
Safavid political and cultural constitutions, established Shia culture. 
  
Keywords: Public Histories, Safavid, Shia, Historiography. 
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interpretation in this text. The development of cosmopolitanism, 
individualism, and secularism as the cultural manifestations of 
Islamic humanism in the fourth century are the contextual conditions 
that, as a problem, were Maḳdisī's motive for representing the past in 
the form of polemic products, in order to guide the path with the 
critique of those components, in the form of returning to the principles 
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Abstract 
The function of the historical sources of the early centuries of Islam in 
determining the conception of Muslims of different periods of the 
Islamic tradition and the definition of Islamic orthodoxy makes the 
historical critique of these texts important. The present article 
examines this situation in Al-Bad' wa al-Tarikh as an example of these 
texts, which not only has this form of importance, but also, because of 
its controversial structure, it has a second role and importance, in 
that by analyzing and recognizing the structure of the arguments in 
the book we can find an image of the nature and function of the 
Islamic reason in work among the theological movements of the early 
Islamic centuries. The theoretical approach of the paper is to accept 
the idea of social and cultural determination of knowledge, which 
seems to pave the way for the answer to the problem of this paper 
through a profound interpretation of the meaning of the text and the 
system of its implications. The meaning that Maḳdisī in his narrative 
of historical events intended to convey to the audience, far from being 
a reconstruction of the historical reality, is a reflection of the 
intellectual context of the Islamic society that shaped the lifeworld of 
the author. The foundations of this context, in the way that Joel 
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Abstract 
Islam, as a universal religion, had a particular interest in history, and 
this was important in the flourishing of Islamic historiography. The 
historical conditions governing the Islamic realm also had a 
geographical, ethnographic, and ethnical mix of population that was 
booming in terms of providing cultural backgrounds and could be 
called "Islamic Peace". However, this Islamic view of religious 
teachings was less widely accepted by Muslim scholars, and for long 
time the context for the emergence of what is known as global 
historiography was not smooth, and until the post-Mongolian invasion 
and the writing of the Jame’ al-Tawarikh, history of histories, the 
work of historians in The limit and size of this global concept did not 
emerge. Emphasizing the importance of public historiography, the 
present paper emphasizes that, despite the favorable conditions found 
in the teachings of Islam, due to the unfavorable historical conditions 
and the pragmatic understanding of Islamic historianism, the lesser 
significance was provided for the emergence of universal 
historiography in its precise sense. 
 
Keywords: History, Historiography, Global Historiography, General 
Historiography, Islamic Historiography. 
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Abstract 
Transoxians reformist movement in 20 century, just like the rest of 
Muslim world was a reaction against decline of this communities. 
Attemts for convincing different parts of society about the situation 
along with finding decline’s causes and offering solutions for 
redemption and revival are the most elements of this movement. In this 
article with emphasis on Aburauf Fitrat’s works during pre-soviet era, 
we are going to find the roots and causes of Muslim community 
decline along with some solution offered by him for saving society. 
Our hypothesis is that “Fetrat who was believed in political reform, 
by using Quran, traditions and history, and believe on thought and 
action of fanatic ulama, rulers and common people as the roots of 
decline and making protectorate Bukhara. The only solution for it is 
Muslim unity and getting rid of ignorance. 
 
Keywords: Abdulrauf Fetrat, Transoxiana, Jadidism, Russia, 
Reformism. 
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